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 بررسی تطبیقی روایات تأویلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به آیات توحیدی قرآن   

 
 
 

 یقی روایات تأویلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به آیات توحیدی قرآنبررسی تطب
یافت:  یخ در  ۲۶/۹/۹۷تار
یخ پذیرش:   ۱۰/۲/۹۸تار

 1فتحیابوالفضل 
2الهادی مسعودیعبد

 

 3محمد مرادی
 چکیده

 مسههههاله اصههههلی ایههههن بحههههو تأویههههل یکههههی از مباحههههو مهههههم در ،هههههان اسهههه   اسههههت.
کههریم درتحقیهه  بررسههی تطبیقههی روایههات تههأویلی اثنا  عشههری و اسههماعیلی نههاظر بههه قههرآن 

 میههراا اسههماعیلی بهها روایههات تههأویلی اثناعشههری کنههون  حههوز، معههارف توحیههدی اسههت. تهها
یهادی دارنهد به ویهه،در مباحو اعتقادی   بهرای نمونهه: تأویهل ؛معهارف توحیهدی اشهترای د

کرسههههی، تأو  یههههل اسههههمای حسههههنای خداونههههد. بررسههههی سههههندیآیههههه نههههور، تأویههههل عههههرش و 
یههان مههتهم بههه  لههوّ  گههرنشههانروایههات تههأویلی مشههتری  گههرایش  نقههش فعههال راو یههان دارای  و راو

پههذیری منههابع حههدی ی ، بههه صههورت مو،بههه ،أثیههه تأثیراسههت. در نتیجههه فطحههی و واقفههی
 و فهههرن انحرافهههی دو  لهههوّ عشهههری و اسهههماعیلی در حهههوز، معهههارف توحیهههدی از ،ریهههان اثنههها

یهههانرشهههود. همچنهههین قهههرن نخسهههت ثابهههت مهههی  مجههههول در ایهههن اسهههناد بهههه وفهههور یافهههت او
گههأارش شههد،مههی کههه برخههی از آنههان  تحلیلههی بههه  - مقالههه بههه روش توصههیفیایههن انههد. شههوند 

  سامان رسید، است.
 تأویل، روایات تأویلی اثناعشری، روایات تأویلی اسماعیلی، توحید. ها:کلیدواژه

 مقدمه. 1
اعتقاد به یگانگی خداوند ریشه مباحو اعتقادی در میهان ادیهان توحیهدی  بحو توحید و

بها تکیهه بهه آیهات قرآنهی و روایهات اسه می و  ،است. مسلمانان با و،ود اخت ف در روش علمی
                                                           

 )نویسند، مساول(. (abolfazlfathi1361@gmail.comارای ). عضو هیات علمی دانشگا، آزاد 1
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کنند. در فرهنگ شیعی روایات تهأویلی نهاظر بهه مات عقلی، اندیشه توحیدی را تبیین میمسلّ 
یههادی  هههای مربههوط بههه خداشناسههی در تههدوین و تصههنی  پههژوهشآیههات توحیههدی قههرآن نقههش د

گذشهته بهرای دارند. میهراا روایهى اسهماعیلیه یکهی از منهابع معرفتهی پنههان در طهول قهرن ههای 
مقالهههه حاضهههر بهههه بررسهههی تطبیقهههی روایهههات تهههأویلی اثناعشهههری و  . یهههر اسهههماعیلیه بهههود، اسهههت

کنون پههردازاسههماعیلی نههاظر بههه آیههات توحیههدی مههی یههه بههه بحههو توحیههد پرداختههه ایههن  ازد. تهها زاو
کههه میههأان تهأثیر و تههأثر روایههات تهأویلی دو فرقههه در بحههو توحیههد  نشهد، اسههت. مسههاله ایهن اسههت 

یابى می شود؟ اشتراکات و افتراقات دو فرقه بر مبنهای روایهات چیست؟ چگونه این روایات ارد
کدا   ند؟اتفسیری و تأویلی 

گهأارش مهی عشری وابتدا روایات اثنادر این نوشتار،  گهاهیسپس روایهات اسهماعیلی   شهود. 
یاد بحو و رعایت اختصار، از شیو، یاد شهد، چشهم ماننهد  ؛پوشهی شهد، اسهتبه دلیل حجم د

کههه مطلههب یافههت شههد، از منههابع اسههماعیلی  کرسههی. در صههورتی  بحهو تحلیههل روایههات عههرش و 
بههه تناسههب . البتههه شههودنخسههت نقههل مههی کهههنعشههری باشههد، مطلههب مههتن مقههد  بههر منههابع اثنهها

 شههود.شههری از حههدیو اسههماعیلی اسههتفاد، مههیعگههاهی در وسهها روایههات اثنهها ،اقتضههای بحههو
گههر چههه برخههی از  ؛بهها بحههو توحیههد اسههت آیههه مههورد نظههرمبنههای انتخههاب حههدیو تههأویلی ارتبههاط 

 .توحیدی با بحو امامت نیأ ارتباط داردروایات تأویلی 
کتب ر،الی متقد  د ،در بررسی وضعیت راوی گرفته است. منظور از دیدگا،  ر اولویت قرار 

دسترسی دقیه   برایدر توصی  برخی از راویان، مجهول متأخرین است. « مجهول»اصط ح 
کامهل مطالعهه شهد تها خطهای احتمهالی در پهژوهش بهه  به روایات اسماعیلی منهابع آنهان بهه طهور 

 حداقل خود برسد. 
 غ ندارد.ای سراگفتنی است نگارند،، برای مطالعه خود، پیشینه

 تأویل. 2
گونی بهههرای تأویهههل اراثهههه نمهههود،ههههادانشهههمندان تعریههه  گونههها کههه    1انهههد.ی  علهههم تأویهههل در 

کهه بها شهناخت )روح( و  نفهسهها آن اسماعیلیه عبارت است از موازنه امهور دینهی بها مو،هوداتی 
کرمانی را  2.شودحیات ابدی انسان زند، می کرمانی از تأویل، مبنای فلسفه  نشان این تعری  

در عالم دیگر نیأ یافت خواهد  حتما   ،به نظر وی، هر آنچه در یکی از عوالم یافت شود دهد.می
                                                           

 به بعد. ۴۴ص ،۳ج، المیزان. 1
 .۱۸۵ص، راحة العقل. 2
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کرمانی، در منابع دینی، تأویل معنای باطنی تنزیل است. و تقابل تأویهل  تنزیهل، - شد. از نظر 
گههههون آیههههات قههههرآن را بعههههد تم یلههههی و رمأهمچنههههین آن  1.اسههههت بههههاطن، - ظههههاهر تقابههههل همههههان
انهات قرآنهی مسهتند بهه آن یه بکهقتی واقعی دانسهته یآن را حقع مه طباطبایى  امّا 2؛اندهدانست
مهش و چهه متشهابهش. و از کچهه مح ؛ات قرآنهی هسهتیقتی در باطن همه آین حقیچن .است

ه از بلنهدى کهنهی اسهت یع یه امهورکهسهت، بلیرسهد نه از الفها  بهه ذههن مهیکمی یل مفاهیقب
گکشب ست در چارچوبین نکمقا  مم گر خداونهدیه الفا  قرار  را در قالهب الفها  هها آن رد، و ا

گوشهههیدر حق ، مههش درآورد،کات یههو آ   یای از آن حقهههاقههت خواسههته اسههت ذهههن بشههر را بههه 
 3سازد. یکنأد

کاربردههههای روایههه کهههه تأویهههلتأویهههل ىبههها تو،هههه بهههه معنهههای لههههوی و  گفهههت  در حالهههت  ، بایهههد 
، در برابههر «بطههن»بیشههتر از آن، بههه معنههای امّهها  ؛بههه معنههای تفسههیر آمههد، اسههتگههاهی مصههدری، 

کار می ،«ظهر» ن  رض نهایى پدیدآورند، متن و اراثهه مقصهود نهفتهه ییرود و مقصود از آن تببه 
سادگی از متن  او است. این مقصود نهایى، در ذهن و نیت پدیدآورند، متن، نهفته است و به

هها بهه همهرا، دور افتهادن قرینهه ،متن یى بودندمعناتواند چنشود. علت نهفتگی نیأ میفهمید، نمی
 نیهأم و مقبهول نهأد پدیدآورنهد،. و باشد و یا تعارض معنای ظاهری آن با دیگر سهخنان و مفهاهیم مسهلّ 

کاربرد مصدر )تأویل( به که از باب  ،های اسهم مفعهول تأویل در روایات، معنای اسم مفعولی نیأ دارد 
مصهدان »و تطبیه  آیهه بهر « یافته از مفههو فرد تحق »نا، برای اشار، به ل( است. تأویل در این مع)مؤوّ  

کههار مههی« خههار،ی گوینههد،، مصههدان خههار،ی و تحقهه  بههه  گههر مقصههود نهههایى  رود. بههه دیگههر سههخن، ا
گا، آن مصدان خار،ی را نیأ تأویل می  4خوانند.عینی هم داشته باشد، 

در ایههن  نهه تأویهل. ،شهکار اسههتگهاهی بیهان مصهدان خههار،ی از بهاب بیهان مصههدان بهارز و آ
کههه در مقهها  بیههان مصههدان بههارز بههود، اسههت نیههأ از بههاب توسههعه در معنههای  نوشههته حتههی روایتههی 

دیهرا اسهماعیلیه تعیهین مصهدان آشهکار را نیهأ تأویهل  ؛تأویل، روایت تأویلی شهمرد، شهد، اسهت
ه و محکههم اسههت. داننههد. منظههور از روایههات تههأویلی در ایههن مقالههه اعههم از تأویههل آیههات متشههابمههی

کهاربرد داشهته اسهت و بخهش بزرگهی از روایهات تفسههیری  گذشهته بهه معنهای تفسهیر نیهأ  تأویهل در 
 اند. وارد در منابع اثناعشری به عنوان تأویل در منابع اسماعیلی یاد شد،

                                                           
 .۱۳۴و  ۳۰ - ۲۷ص، اساس التأویل. 1
 .۱۶۵و  ۱۶۴ ،۱۴۷های اسماعیلیه، صسنت ؛ تاریخ و۶۶-۶۵. و،ه دین، ص2
 .۴۹ص ،۳، جالمیزان. 3

 .۴۳-۴۲، ص۱، جتفسیر روایی جامع. 4
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 عشری و اسماعیلینگاهی به معارف توحیدی اثنا. 3
کهریم خداونهد متعهالاعتقاد به یگانگی خداونهد یکهی از مشهترکات مسهلمانا  ن اسهت. قهرآن 

کمال وص  نمهود، و نیکهوترین نها   هها و اوصهاف مخصهوص او اسهت. مسهلمانانرا با صفات 
 در تبیهههین برخهههی از اوصهههاف خهههدا اخهههت ف نظهههر دارنهههد. در ایهههن میهههان، اسهههماعیلیه پههها را فراتهههر

 گویند: نهاد،، می
  1است. و هویت ءم و صفت و موصوف و فوق وجود و شیخدا برتر از اس

زیرا آن صفت ممتنع از حدَث نیست و کااربرد  ؛نیستاطلاق صفت ازل بر خدا جایز 
ات )جمع أیس با  منناا  یسیموجودات جایز نخواهد بود. و چون أَ  ۀآن در وجوددهند

 ؛متضاد هستند، ب  کار بردن لفظ وجود هم بار خادا جاایز نیسات ،هم وجود( هم  با
باا ذششات  ،تادری  باره ابداع نمود و با یک قوه و ب زیرا خداوند تمام موجودات را بال

  2شوند.بالفنل می ،زمان
تشههبیه  ،اتصههاف خداونههد بههه تهها  و تمهها  دیههرا داننههد؛متصهه  نمههی «تهها »و  «تمهها »را بههه  آنههان خههدا

  3ها است.به خل  است. تما ، عقل اول است و تا  عقل ثانی و خدای سبحان مبدِع اینکردن 
کهن( مهی را حادا و علت اولیِ حاتم عالم ابو کلمهه  کهه بهاعالم را امهر الههی )  عقهل اول  دانهد 

یهس واحههد مهی
 
ل اسههت یهکهه عقههل اول و زمهان واحدنههد. وی قادانههد؛ همچنهان متحدنهد و آن را َ

دیرا حرکهت لازمهف فعهل عقهل  ؛ابداع عقل اول بدون زمان است و عقل ثانی با زمان منبعت شد
بها امههر الهههی،  پههس 4در زمهان اسههت. - ولای نخسههتین نهها  داردکههه هیه - ثهانی اسههت و عقهل سههو 

گردید.  عقل اول ابداع شد و خود امر با ، دو مو،ود نیستند و از عقل اول، بنا بر اینعقل متحد 
که این دو ،وهری بسیا، روحانی، معادن شهرف، نهور، رحمهت تها   گردید،  کلی منبعو  نفس 

کلی اسهت. ،ر رتبهنظ و علم و نهایت تا  هستند و فقا عقل از عقهل  5نه ذات، اشرف از نفس 
کلی همان تالی و لوح است. سنّتاول همان ساب  و قلم در    6الهی و نفس 

                                                           
 .۳۶، صالاصلاح. 1

 .۲۵و  ۲۴. همان، ص2

 .۲۵. همان، ص3

 .۳۹ - ۲۴. همان، ص4

 . ۳۵و  ۳۴، ۳۰، ۲۹. همان، ص5

 - ۴۵الریاا،،  ؛ ۲۱و رهاایش،  گشایش  ؛۱۳ - ۱۰، صکنز الولد؛ ۷۳ - ۴۱ص راحة العقل،؛ ۴۵و  ۲۷. همان، ص6
 .۱۵۳و  ۵۶
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کهه   اسههماعیلیه،  بههر خههدا ،ههایأ نیسههت. او  3«و،ههود»و  2«شههی » 1،«هویههت»لفهه   بردکههاردر 
 5؛دشههود و هههیچ شههباهتی بهها خلهه  نههداراو بههه هههیچ صههفتی توصههی  نمههی 4.ریهه  اسههت لا« هههو»

گرچه به اضطرار و به سبب ناتوانی بعضهی صهفات را بهه خهدا نسهبت مهی گهوییم او دههیم و مهیا
گفتهه شهود دارای قهدرتی  6و... است.« احد»، «واحد»، «فرد»، «باری» کهه  خدا والاتر از آن است 

کهار خداونهد تهأییس ایسهیات )و،هود دادن بهه مو،هودات(  7بخش است.است، بلکه او قدرت
که همان امر الهی )کُن( است.ة العلل نیست، بلکه علتخدا عل 8است. سرتاسر  9ساز است 

ی   بهار، بهالقو، ایجهاد شهدند و بهه،هان هستی مورد خطاب امر الهی واقع شد، و عوالم یک تهدر
که از آن بهه  ،ن یافته، بالفعل شدند. پس علت عوالمتعیّ  شهود. امهر تعبیهر مهی« کهن»امر الهی بود 

  10عقل اول( است.که شی  مطل  حقیقی همان ساب  )بلالهی شی  نیست، 
خداونهد داراى توحیهد در صهفات، الوهیهت، ربوبیهت، کهه اسهت  قایهلعشهری شیعه اثنهاا امّ 

هها شهریک خهود نسهاخته اسهت. کهس را در ایهن زمینههعبهادت اسهت و ههیچ استحقان افعال و
در مقها  فعهل،  محهال اسهت و تنهها - کهه عهین ذات اسهت - شناخت ذات او و صفات ذاتهش

اسهت. خهداى قهرآن حتهی از ر   اوقابل شناخت است. تما  اوصاف قرآنهی خداونهد، صهفات 
گها، خهدا را بهه ههیچ هعشهریها دور نیست. البته اثنهااست و از انسان ترها نأدیکگردن به انسان

نفههی صههفات ممکنههات از  هبهه دلالههت متعههددی روایههات 11.انههدصههفات مخلوقههات تشههبیه نکههرد،
  12.برای خداوند دارد ،مانند علم ،و اثبات صفات ذاتی خداوند

کهرد ایرسهد اسهماعیلیه از همهان روایهات تنزیههیبه نظر می کهه ا،اسهتفاد،  ه عشهریاثنهادر نهد 
                                                           

 .۷۲. الینابیع، ص1

 .۸۳و  ۸۲. همان، ص2

 .۹۹ - ۸۲، صالافتخار. 3

 .۱۴، صکنز الولد. 4

 .۸۹ - ۸۳، صالافتخار. 5

 .۲۸و  ۲۴، ۱۹ص زهر المعانی، ؛۱۳۱، صالریا،؛ و نیأ: ۱۱۰و  ۸۷. همان، ص 6

 .۸۴؛ الینابیع، ص۲۴. زهر المعانی، ص7

 .۸۲، صالافتخار. 8

 .۱۰۲ - ۱۰۰. همان، ص9

خهدا و صهفات او در نگها، »؛ ۳۳۷ - ۲۱۳، ص۲ج های کلامی در اسلام،تاریخ اندیشه؛ نیأ: ۱۰۶و  ۱۰۲ ،۱۰۱. همان، ص10
 .۱۱۸و  ۱۱۷، صالحرکات الباطنیه فی الاسلام؛ ۵۳ - ۳۳ص ،«اسماعیلیان

 .۱۴۸، ص۱، جفرائد الاصول؛ ۳۱، ح۷۶للصدون، صالتوحید . 11

 . ۶، ح۱۴۱ و ۱۴۰، ص۱، جالکافی؛ نیأ: ۳۲، ح۷۶، ص۱۴، ح ۵۷و  ۵۶، ص۱۳، ح۵۰للصدون، صید التوح. 12
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اسهماعیلیه نفهی مطله  صهفات را بهرای  در میهان اسهت:دو برداشت متفهاوت امّا  مو،ود است؛
از خداونههد متعههال. و طبهه  روایههات را ات عشههریه نفههی صههفات ممکنههانههد و اثنههاخداونههد فهمیههد،

گهر چهه در  1؛عشهریه در مهورد صهفات خداونهد درسهت اسهتفهم اثنها ،صدون توحیدالفراوان در 
 مقا  تطبی  و تأویل، روایات مشهتری مبنهی بهر تطبیه  برخهی از اوصهاف الههی بهه مقامهات امها 

گونه روایات در میان امامیه از نظر سیافت می که بیشتر این   اند.ندی نقد شد،شود 

 تطبیق روایات تأویلی . ۴
تأوی ت نقل شد، در میراا اسماعیلیه بها روایهات تفسهیری و تهأویلی اثناعشهری مشهترکات 

یادی دارند ههایى از تهأوی ت مشهتری عبهارت شهود. نمونهههر چند موارد افتراقی نیأ یافت می ؛د
  است از:

ه) تأویل. ۴-1  ولایت و ن اسلام، نبوت پیامبر خاتم، امامتوحید، دی به 2(فِطْرَتَ الل َ
و  تفسههیر ولایههت و توحیههد، دیههن اسهه  ، نبههوت پیههامبر خههاتم، امهها روایههات فطههرت الهههی را بههه 

کرد، وْحِ » تأویل فطهرت الههی بهه 3اند.تأویل  هد  رسهولیهالتّ  مّ  لِهدُ و  مُح  بهر طبه  حهدیو  4«ی  الله و  ع 
شههرط صههحت  ؛ دیههرارودز توحیهد بههه شههمار مههیو بیههان تفصههیلی ابههود، درسههت  5سلسهلة الههذهب

اسههت.  ۹اللهاعتقههاد بههه توحیههد وابسههته بههه پههذیرش ولایههت دوازد، امهها  معصههو  پههس از رسههول
هل مههدی و نیهأ قاضی نعمهان نیهأ در بحهو از زکهات فطهر، منظهور از  روز فطهر و نیهأ نمهاز فطهر را م   

ایههن تأویههل از تأویههل فطههرت بههه  کههارگیری بسهها ایشههان در بههه و چههه 6قیهها  مهههدی دانسههته اسههت.
کرد، باشد. ۷و علی ۹پیامبر هةِ »تعبیر  ،همچنین ذیل آیه استفاد،  عْرِف  هی الْم  ل  هُمُ الُله ع  ر  ط   7«ف 

عشههریه تفههاوتی و،ههود بههین اسههماعیلیه و اثنهها ،در رویکههرد بههه مسههاله فطههرت .کههار رفتههه اسههت بههه
                                                           

نویسهد: روایهاتی از مشهایخ مرحهو  صهدون در بهاب ر یهت خداونهد مهی .۱۲۰و  ۱۱۹، ۱۸و  ۱۷للصهدون، ص التوحید. ر.ی: 1
که صحیح هستند صهفات  بهار،کهنم. ایهن دیهدگا، در هها را نقهل نمهیولهی بهه خهاطر اختصهار، آن ،شیعه نأد من و،ود دارد 

 (.۱۲۲الهی، در مقابل اسماعیلیه قرار دارد )همان، ص
 .۳۰، آیه رو سور، . 2

 ؛ التوحیهههد للصهههدون،۷۸، ص۱؛ نیهههأ: بصهههاثر الهههدر،ات، ج۳۲۲، صالکهههوفی فهههراتتفسهههیر ؛ ۱۵۵و  ۱۵۴، ص۲. تفسهههیر القمهههی، ج3
 ؛ التوحید للقاضی.۳۳۱ - ۳۲۸ص

 .۲۴۱، ص۱، جالمحاسن؛ : ۷۸، ص۱جبصائر الدرجات، ؛ ۱۲، ص۲، جالکافی؛ نیأ: ۳۳۱ - ۳۲۸للصدون، ص التوحید. 4

 .۷ و ۶؛ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص۲۳، ح۲۵؛ التوحید للصدون، ص۸، ح۲۳۵. َمالی الصدون، ص5

 .۲۳۲، ۱۳۵، ۱۰۹، ص۳ج ؛۳۱۹، ۳۱۸، ۳۱۶، ص۱، جتأویل الدعائم. 6

 .۴۲۸ - ۴۲۰، ص۱، جالزینة؛ نیأ: ۹، ح۳۳۰للصدون، ص التوحید. 7
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کهه ،آن ندارد. منظور هر دو از تعبیر فطرت به توحید و نظیر انسهان در آ هاز تولهد خهود  این است 
گنهاهی اسهت و بهه صهورت طبیعهی و  هیچ خطایى انجها  نهداد، اسهت و هنهوز خهالی از ههر نهوع 

گا، انسان در زمان نوزادی متو،ه خدا است.  1ناخودآ
 امامان به اسمای حسنای خداتأویل  .۴-2

هِ ) ای از تأوی ت یاد شد، از اثمه ذیل آیهنمونه  :عبارت است از 2(... الْأَسْماءُ الْحُسْنىوَ لِل َ
 3... نحن و الله الأسماء الحسنى ...

سْنىح  اءُ الْحُ سْمح نُ وح الِله الْأح ْ تِ  نحح
ا.یح لَح  ال ح تِنح عْرِفح لًا إِلَ ح بِِح مح ادِ عح لُ الُله مِنح الْعِبح  4قْبح

که اسم نشانه و ع مت هماناسماعیلیه معتقدند  همّی(  نها  بهر شهیطور  گهذاری شهد، )مُس 
کننههد، مههرد  بهههاهههل ،اسههت بهها  سههوی خداونههد هسههتند. بیههت نیههأ نشههانه خداونههد و راهنمههایى 

منظهور از  5بیت و ایمان به ولایهت آنهان بهه خداشناسهی خهواهیم رسهید.شناخت درست از اهل
که بهاسما  الله اشخاص ویه، و آن شهود. وسیله آنهان بهه مسهما )خداونهد( رسهید، مهی ای است 

که واسطه بین عبد  :و اثمه معصو    عبارت از انبیا، اوصیایاشخاص عاقل و شر هستند 
گرفته  6کنند.ها را به سمت خداوند هدایت میاند و انسانو معبود قرار 

کلینههی او را  ،وی توثیهه در برخههی سههعدان مهمههل اسههت. البتههه  7،در طریهه  حههدیو مرحههو  
کههرد، 8«...ل المنألههة، یههر القههدر، ،لیههبکخ یشهه» بههه معنههای  وثاقههت راوی لزومهها  امّهها  ؛انههدتوصههی  

کار رفته استنظیر این تعابیر دربار، قاضی نعمان نیأ اثناعشری بودن وی نیست.    9.به 
اثمهه سهه احتمهال  در تو،یهه اسهم خهدا بهودنِ  ن سهند،مجههول دانسهت ضهمنع مه مجلسی 
کرد، است:  مطرح 

کمههالات خداونههد راهنمههایى مههی اثمههه بههه منألههه اسههم بههرای مسههمی  پههس آنههان بههه .کننههدسههوی 
کننههد،  کهههایههناسههم بههه معنههای لهههوی یعنههی ع مههت اسههت. یهها  کهههایههنهسههتند. یهها  آنههان آشههکار 

                                                           
 .۱۰، ح۳۳۱و  ۳۳۰للصدون، صالتوحید . همان؛ 1

 .۱۸۰، آیه اعرافسور، . 2
 .۴۲، ص۲. تفسیر العیاشی، ج3

 .۱۹۴تأویل الآیات،  ؛ نیأ: ۴، ح۱۴۴و  ۱۴۳، ص۱، جالکافی. 4
 .۱۱۷. سراثر و اسرار النطقا ، ص5

 .۱۵۱و  ۱۵۰، صالمؤیدیه المجالس. 6

 .۴، ح۱۴۴و  ۱۴۳ص، ۱، جالکافی. 7
 .۱۰۵، ص۹. معجم ر،ال الحدیو و تفصیل طبقات الرواة، ج8

 به بعد. ۳۰۹، ص«قاضی نعمان و مذهب او. »9



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
ت و

بیس
 

فتم
ه

ماره
، ش

 
 اول

10 

کنندگان اسامی خداوند بود، و به معانینا  کاملی دارند.ها آن های خداوند،حف    1شناخت 
گاهعنوان مدعیا به)بیان علمای اسماعیلی  تحلیل ع مه مجلسی با اسهرار تأویهل  ی ازن آ

چنههین بههدون تو،ههه بههه ایههن اشههترای، برخههی  مشههتری اسههت. ه(اسههماعیلی اننههأد امامههمو،ههود 
بسهها  چههه 2انههد.آن را مخههال  بهها قههرآن و حکههم عقههل دانسههته ،هههایى را مههورد نقههد قههرار داد،تحلیههل

ان بههه همههین ،هههت دیههدگا، خههود را قاطعانههه بیهه .مجلسههی نیههأ بههه ایههن نکتههه تو،ههه داشههته اسههت
گر ؛نکرد، است که ا بهتهر  ،توق  قبولی عمهل بهر معرفهت امها  باشهد ،معنای حدیو در صورتی 

کههردمههی بهها ذیههل حههدیو سههازگار اسههت و فقهها ایههن معنهها امّهها  ؛تههوان از محتههوای حههدیو دفههاع 
 .نیست کنند، صدر آنتأمین

گفتههه شههود گههر  چنههین پاسههخ داد، شههد، اسههت:  3الکااافیی از حههدی  اشههکال یههاد شههد، ذیههل :ا
که مرد  به سبب راهنمایى ما اهل بیهت بهه یگهانگی خداونهد اعتقهاد  منظورِ  حدیو این است 

کههرد، کسههی حهه  بنههدگی، انههد و خههدا را پرسههتش مههیپیههدا  کههه  یههر از مهها اهههل بیههت  کننههد یهها ایههن 
واسطه فیض خداوند بهه سهوی بنهدگان  ،پیامبر و پرستش و یگانگی خدا را به ،ا نیاورد، است

کهه عه و،  4،رونداسمای حسنای الهی به شمار می ،امامانبنا بر این، است.  پاسخ این اسهت 
با دیدگا، علمای اسهماعیلیه، مشهکل ،هدی از ناحیهه صهدور  الوافیبر اشترای تبیین صاحب 

محهل « یمهعال»اعتمهاد بهه سهند حهدیو در  ؛ دیهراخود این حدیو از سهوی امها  معصهو  اسهت
بهن  یعله» 6.اسهت  لهوّ متهم بهه و  فاسد المذهب «یمحمد بن ،مهور العم» 5.استاخت ف 
ل بههن یدر طریهه  دیگههر نیههأ  سههماع انههد.هههر دو راوی مجهههول« بیههم بههن حبکههالح» و« الصههلت

ضع  حدیو قطعی است. نقل محمد بن ،مههور  هالی  ،نهایت در مجهول است. ،بیحب
ت بههر تههأثیر از دو فهرد مجهههول پشهت سههر هههم و پیهروی اسههماعیلیه از چنهین مطلبههی حههداقل دلاله

بهه فهرض صهدور  ،عشهریعشری و اسماعیلی دارد. تو،یه علمای اثنهااثنامیراا بر   لوّ اندیشه 
کهه هنهوز بها امّها  ،بسهیار خهوب اسهت ،روایت از معصهو  بحهو اصهلی در صهحت صهدور اسهت 

کهرد تهوان قطهع و یها اطمینهان بهه صهدورتو،ه به اط عات مو،ود نمهی روایهات ر ویهه، د بهه ؛پیهدا 
                                                           

 . ۱۱۵، ص۲ج مرآة العقول،. 1

 .۱۳۵و  ۱۳۴. عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، ص2

 .۱۰، ح۱۴۵، ص۱، جالکافی. 3

 .۴۲۴، ص۱، جالوافی. 4

 .۴۱۸، صرجال النجاشی. 5

 .۴۱۳، صفهرست کتب الشیعة؛ ۳۶۴، صجال الطوسیر. 6



ررس
ب

یروا یقیتطب ی
 یلیتأو ات

عشر
اثنا

 ی
ماع

و اس
 یلی

 به آ
اظر

ن
ی

 ات
 یدیتوح

 قرآن

 

 

11 

ههای مطهرح در ذیهل چنهین احهادی ی به اصهول دیهن نیهاز بهه دقهت بیشهتری اسهت. شهرح مربوط
 نه شرح بر حدیو قطعی الصدور. ؛رودشرح بر میراا شیعه به شمار می

کتهاب و بیهان ،از سهوی دانشهمندان ،الکاافیماننهد  ،البته نقهد یهک اثهر فهاخر گهر ارزش بهالای 
یهان عشری است. اعتبا،ایگا، مهم آن در معارف اثنا کتاب بهه معنهای صهحت تمها  راو ر یک 

کلینهی روشهن نیسهتها آن و اقوالکتاب  شهاید وی  .نیست و همچنین ضابطه صحت در نأد 
یهد،  به قراین ا،تههادی دور از حهسّ و مهورد اخهت ف بهرای اثبهات صهحت احادیهو اعتمهاد ورد

که برای دیگران اعتبار ندارد.   1باشد 
را ،نهب الله، عهین الله، و،هه الله  ۷یهه، علهی وبهه ،بیهتی اههلروایات تأویلی اثناعشری و اسماعیل

 کند:چنین نقل می 3(عَیْنِى عَلَى وَ لِتُصْنَعَ )المعأ لدین الله در تأویل آیه شریفه  2اند.و... معرفی کرد،
 فرمود:  ۷علی

 4علی عباده. ةانا عین الله الناظر
تأویهل  ۹پیروی از دستور خدا و پیامبر و،ه الله را به دین خدا، را، ح ، حدیو دیگریاما 

گرو، روایات 5کرد، است. مه ز   ،نتیجهه بلکهه در ،متنهاقض و یها متضهاد نیسهتند ،البته این دو 
کهه دسهته و همدیگر هستند کهرد،را ای از روایهات شهخص تفاوتشان در ایهن اسهت  انهد و تعیهین 

کهرد، کلهی )ماننهد دیهن خهدا( آیهه را تبیهین  کهه بهه نظهر مهیدسته دیگر با مفههو   رسهد رویکهرد انهد 
البته با اطمینان به صهدور دسهته نخسهت )تعیهین  .دسته دو  با خطابات قرآنی سازگارتر باشد

گونههه تعارضههی بهها آیههات قههرآن مصههدان( از معصههو  اثنهها عشههریه پیههروی از آن وا،ههب بههود، و هههیچ 
 نخواهد داشت.

که به سوی خدا دعوت  قاثم بهوسیله آن  هر قاثمی در عصر خودش، اسمُ الله است 
                                                           

 .۱۹۰ - ۱۵۷، ص۱، جای از دریاجرعه. 1

؛ ۹، ح۱۴۵، ص۱، جالکااافی؛ ۳۶۶و  ۲۵۸، صالکااوفی تفساایر فاارات؛ ۲۵۱و  ۱۴۷، ص۲، جتفساایر القماای. همههان؛ نیههأ: 2
 الآیهات الظهاهرة،؛ تأویهل ۳۵۱، صباممرة الماؤمنین ۷الیقین باختصا  مولانا علی: ۱۶۵و ۱۶۴، صللصدوق توحیدال

 .۲۲۴ص؛ زهر المعانی، ۱۱۷؛ سراثر و اسرار النطقا ، ص۵۰۹و  ۵۰۸ص

 .۳۹، آیه طهسور، . 3

حْهنُ »... . ع مهه مجلسهی ذیهل حهدیو ۱۳۷ - ۱۳۴، صالریناةبهه بعهد؛ نیهأ:  ۲۴بهه بعهد و ص ۸صادعیة الایام السبعة، . 4 ن 
هیْنُ الِله... . ۱۱۵، ص۲، جمارآة العقاول)اونهد و شهاهد بهر رفتهار بنهدگان اسهت امها  از سهوی خد« عهین الله»نویسهد: مهی« ع 

کذب و دومی نیأ مجهول اسهت(. بیشهتر  عن َبى س   النخاس ،محمد بن سنان :طری  حدیو که یکی متهم به  است 
 امّا از سند مشکل دارند. ،این نوع از تأوی ت از نظر استعمال درادبیات عرب مشکل ندارند

شیخ صدون نیأ در حدی ی  .۱۵۳ – ۱۴۹للصدون، صالتوحید ؛ ۱۴۳، ص۱، جالکافی؛ ۲۱۹و  ۲۱۸، ص۱، جالمحاسن. 5
 تأویل برد، است. :و اهل بیت ۷و،ه الله را به امیر المؤمنین
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هِ )فرماید: طوری که میهمان ؛شودمی  برای خدا :اثمه و پیامبران یعنی 1؛(الْأَسْماءُ الْحُسْنى وَ للِ َ
که دارای صفات  - ترین اسم خدا را ناط  بالسی نیأ در تأویل دیگر باشکو، 2.ندسته
 - است ...«فی خلقه و  باب الله ،صاحب الأمان، معدن القرآن، و المتر،م عن الرحمة»
کرمانی ذیل آیه  3شمارد.میبر را به  (الْبارِئُ )را به باب، و  (الْخالِقُ ) سور، حشر، ۲۴همچنین 

رُ )اما  و  ِ کشیدن حقیقت آیات و ۷علیاساس ) را به (الْمُصَو  که تصویر  کرد، است  ( تأویل 
قلم و  ،دود عِلوی)اعم از ح« حدود دین»قاضی نعمان  4تأویلشان به عهد، اساس است.

در دعاهای ایا   رو،از این  5( را اسما  الله دانسته است.ناط  و صامت ،و حدود سفلی ،لوح
همچنین در حدی ی در  6است. شد،از خداوند طلب  یهفته درود خداوند بر اسمای حسن

  :که شد، استنقل  ۷الله از علی یفضای مترادف با بحو اسما
  7 و ... هستم.، اذن اللّٰه، جن  اللّٰهمن وج  اللّٰه

  :حدیو دیگرکه در چنان
  8انا القرآن، انا القلم، انا محمد و محمد انا، انا نبأ العظیم انا الَمر من الله، وجه الله و صراط الله.

ماءِ إِله   فىِ ...)نیأ در تأویل آیه  شهمرد، شهد، آسهمان و زمهین « الهه» ۷علهی 9(وَ فیِى الْیأَرِْ  إِلیه   الس َ
کهنقل ۷همچنین از دبان علی  10.است   :شد، 

  11اول و آخر است. ،همچنان ک  در صحف ابراهیم ؛نام من در قرآن، حکیم است
بهها  آنهههای خداونههد، پیونههد دادن البتههه حاصههل دیههدگا، مشهههور اسههماعیلیان در تأویههل نهها 

 12است. ماعیلیهاس فلیهای خداوند بر حدود عِلوی و سِ تطبی  نا و ،ایگا، پیامبران و اثمه 
                                                           

 .۱۸۰اعراف، آیه سور، . 1
 .۱۰۵و ۱۰۴الکشف،  . 2

 .۱۳۳. همان، ص3

 .۹۳و  ۹۲، صالمقالید الملکوتیه؛ نیأ: ۱۵۰و  ۱۴۹، صراحة العقل. 4
ادعیاة الایاام ؛ ۴۸ - ۳۹، صاسااس التأویال؛ ۱۰۸، صعقاید الباطنیة فی الامامة و الفقه و التأویل عند القاضی النعمان. 5

 .۶۹و  ۸، صالسبعة

 .۴۹، صادعیة الایام السبعة. 6

 .۶۰، صادعیة الایام السبعة؛ ۱۱۷، صسرائر و اسرار النطقاء. 7

 .۲۲۴، صزهر المعانی. 8

 .۸۴. زخرف، آیه 9
 .۱۱۵، صسرائر و اسرار النطقا. 10

 .۱۱۷. همان، ص11

 .۱۱۴ - ۸۲، صشجرة الیقین؛ ۱۰۶ - ۹۹، صالمقالید الملکوتیه. 12
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هههایى نظیههر بحههو در بههاب اسههما  الله و تأویههل هههای مههورداسههماعیلیه در تأویههلبنهها بههر ایههن، 
 .عشریه مشتری هستندبا اثنا ،و،ه اللهعین الله و ،نب الله، 

 به امامان 1تأویل آیه نور .۴-3
کتأویل آیه نور در منابع اثنا گونهه تعیهین مصهدان انحصهاری ) و یها فهرد ا نقهل مهل( عشهری بهه 

کلینههی شههش حههدیو تههأویلی اسههت.شهد،  کلههی  ،از نههوع تعیههین مصههدان ،مرحههو   بههرای مفههاهیم 
که در همه کرد،   برای نمونه؛ 2؛نور را به اثمه تأویل نمود، استها آن بیان 

ةُ   اطِمح ةبا   یةفِ  ۳... فح ْْ ةةنُ  ا مِ سح ةباُ  ِ   ،الْحح ْْ ة الِْْ سح ة   الْحُ ةلی...  ،یْنُ زُجاجح ٍ  إِ  نُةةٌ   عح ةةا   نُةٌ مح
ا     إِمح

عْدح ا بح  3.... مِنْْح
کهه دو طریه  نخسهت   لهوّ بهه دلیهل مهتهم بهه  ،کلینی این حدیو را با پن  طری  نقل نمهود، 

یههاد، و  5واقفههی، محمههد بههن الحسههن بههن شههمون  لههوّ فسههاد مههذهب و اتههها  بههه  4بههودن سهههل بههن د
کذاب و  الی بودن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم کذ 6ضع  در حدیو،  اب و  الی بودن و 

ضهعی  اسهت. طریه  سهو  و چههار   7واقفهی البطهل یعبدالله بن القاسم بن الحارا الحضرم
بهن  یعهن عله ،یبهن عله کهیعهن العمر ،ىیهحیاد است. طری  پنجم )محمد بهن یسهل بن د نیأ

گأارش برنامه ( ۷ه موسییعن َخ ،،عفر کهه ؛ امّها صهحیح اسهت« درایهة النهور»به  روشهن اسهت 
یهان در  ؛کلینهی بها سهه واسهطه از امها  هفهتم ممکهن نیسهتنقل مرحو   کهه برخهی از راو مگهر ایهن 

 ، طری  اخیر نیأ قابل اطمینان نیست.بنا بر این .سند حذف شد، باشند
کهه  حهالی در؛ هسهتندو ضهع  سهندی دارای راویان ضهعی   نیأ الکافیپن  حدیو دیگر  

تعدد سند و نقهل متکهرر، است. بلی برای اسماعیلیه یک اصل اعتقادی  احادیو اینمعارف 
باو،ود نقصان سندی و اشترای معنوی و هم مضمون بودن ایهن دسهته امّا  ،ستا افأااطمینان

نقهل برخی از احادیهو  .شودمیافأایى با چالش موا،ه اطمینان ،از روایات با منابع اسماعیلی
 عبارت است از: شد، در میراا اسماعیلیه

                                                           
 .۳۵. نور، آیه 1

 .۱۹۶ - ۱۹۴، ص۱، جالکافی. 2

 .۱۵۷للصدون، ص التوحید؛ ۳۸۱و  ۳۸۰، ص۸؛ نیأ: همان، ج۵، ح ۱۹۵، ص۱، جالکافی. 3
 .۵۶۶کشی، ص رجال؛ ۲۲۸، صفهرست طوسی؛ ۱۸۵، صرجال النجاشی. 4

 .۲۵۲، صخلاصه، ۳۳۵، صرجال نجاشی؛ ۳۲۲کشی، ص رجال؛ ۴۰۲، صر،ال طوسی. 5

 .۲۱۷، صرجال نجاشی. 6

 .۲۳۸و  ۲۳۶، صالخلاصه؛ ۲۲۶نجاشی، ص رجال. 7
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 ۷:مفضل از اما  صادن

ٍِ الِله وح شِ  ... نُ نٌُ   مِنْ نٌُ ْ
هُوح ِ  یوح نحح لْقِ فح ا مِنح الْْح نح فح الح نْ خح ائِرُ مح ا وح سح ا مِن ح تُنح ٍِ  عح ا

 1...الن ح
ی !ا عةلییة: ۷قال لعةلی ۹إن النب   نةٌٍ ادةدو و إمةا   کإنة کمن ابشةر إن الله تعةا  ممةر
 2...الأئم  

منظهور از نهور هفهت نهاط  )آد ، نهوح،  ۷صهادندر نظا  فکری اسماعیلیه بر مبنهای قهول ال
 محمهد بهن اسهماعیل(، ،دیگهر عبهارت و مهدی منتظر و بهه ۹ابراهیم، موسی، عیسی، محمد

کهه هسهتند. ههر - د، قبهه نهورانی خداونهد - کالی )داعهی الهدعاة(، رقیهب و بهاب را هها آن کسهی 
که خدا را شناخته، و هر ،بشناسد کند، خداها آن کسی  کهرد، اسهت. را انکار   :نیهأ 3را نیأ انکار 

یورِِ  )هها و زمهین معرفهی شهد، اسهت. نهور آسهمان« عقل اول» ُُ  ُُ یعنهی ،هایگزین عقهل اول در  (مَثَی
ُُ فیِى جُجاةَی   ) ،: علم ناط (اة  کمِشْ ک  )، (۹نبی)عالم طبیعت  کنایهه از علهو  (الْمِصْیبا : مصهباح 

کنایه از اثمه الهی و ه) ،ز،ا،ة  َ ُ جاةَُ  کَأَ ی   الز ُ ِ ، و منظهور آیهه تشهبیه یة از وصهیهناک (ا کَوْکَب  دُر 
کردن اثمه در استنباط معهارف دینهی و حکهم نبهوی بهه وصهی در همهه احکها  ظهاهری و بهاطنی 

کوکهب دریّ بهه ایهن منظهور اسهت  ؛۹اللهکنایه از رسول (یُوقَدُ مِنْ شَجَرَة  مُبارَکَ   )است.  و صهفت 
کهرد، و اثمهه نیهأ هماننهد وصهی عمهل حکهم الههی از د که وصی در استنباط سهتور نهاط  پیهروی 

ی   )کننهد. می َُ یتهون میهو، شهجرة اسهتهمهان ؛هسهتند ۹یعنهی اثمهه ثمهر، نبهی (جَیْتُو کهه د  .طهور 
یتون همان فواید به دست آمهد، از اثمهه اسهت.  (...یَکادُ جَیْتُها) یور  عَلیى)رو ن د یور   ُُ یعنهی تولیهد  (ُُ

ب دُرّیّ »یطب  حدی  و 4د از اما  قبلی.علو  فراوان با ظهور اما  بع   5است. ۷، مهدی«کُوک 
؛ دیرا در آ از آیه شریفه بلکه نور علمی و عقلی است ،منظور از نور در این آیه، نور طبیعی نیست

کنار لف  ، له « نور»لف   هُ لِنُورِِ  مَنْ یَشاءُ )آمد، و پایانش « الله»در  نور، است. اگر منظور از  (یَهْدِی الل َ
کافر)؛ دیرا، از نور طبیعی همه بشریت همان نور طبیعی بود، نیاز به قید زدن نداشت  (مؤمن و 

کردبهر، که با نور طبیعی رنگ؛ دیرا، همانمند هستند. خداوند علم را به نور تشبیه  ها و طوری 
                                                           

 .۵۰، ص۱، جدعائم الاسلام. 1

، ۳؛ ج۵۷۷، ح۲۷۰ و ۲۶۹، ص۲؛ ج۲۰۰، ح۲۲۰، ص۱هههای بیشههتر: ج؛ نیههأ نمونههه۱۷۴، ح۲۰۸، ص۱، جشاارح ابخبااار. 2
: مجموع این احادیو به نور بودن اهل بیهت و َثمهه دلالهت ۱۲۷۵، ح۳۹۵، ص۳؛ ج۹۸۵، ح ۶۲، ص۳؛ و ج۹۲۳، ح۶ص

که مترادف با  کتاب  الکافیدارند  گر  کرد.قاضی نعمان نیأ در دسترس باشد بهتر می تأویل القرآناست. ا  توان مقایسه 
 .۲۷، صالکشف. 3

: )عقهل، اولهین نهور الههی اسهت(؛و نیهأ ۲۴۲، صالافتخاار؛ و نیهأ: ۱۲۰و  ۱۱۹، نیهأ ص ۴۵ - ۴۳ص اربعة کتب اسماعیلیة،. 4
گاهی بیشتر:   .۲۴۳، ص۱ج تأویل الدعائم،؛ نیأ: ۳۶و  ۳۵، ص الکشف،هت آ

 .۳۷۸، ص۳ج شرح ابخبار،. 5
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گوناگون از همدیگر تشخیص داد، میشکل طل شوند، با علم حقیقی نیأ بین ح  و باهای 
؛ نه نور طبیعی ،سور، تهابن، منظور نور علمی استآیه هشتم که در چنان ؛شودتشخیص داد، می

ور  مِنْ  عَلى)و نیأ منظور از نور در  1نیاز از ایمان آوردن به نور طبیعی هستیم.چون ما بى ه ُُ معرفتی  2(رَب ِّ
که به که،  وسیله علم و حکمت به دست آمد، است. رابطه نور خدا و است  چرا دان این است 

که نور خدا را در روی زمین قبول نمود، است و از ناط ۹دان همان ناط  )محمدچراغ  ،( است 
؛ دیرا شش حرف دارد (کمشکاة)آید. ح ل و حرا ، و نیأ امر و نهی تشریعی خداوند به دست می

و قاثم بعد پیامبر  ناط  این دور تاریخی، ششمین ناط  است. منظور از المصباح، مصباح العلم
ُ  )کند. دهد و مرد  را به نور الهی دعوت میکه علم را بین امتش نشر میاست  مصباح  (فیها مِصْبا

دیرا اساس در نفس ناط  ،ا داد، شد، است. به همین ،هت هر  ؛است تمنسوب به مشکا
ُُ فى) 3ولی هر اساسی ناط  نیست. ،ناطقی اساس است ل اوّ  مّ تِ ة همان مُ ز،ا، (جُجاةَ    الْمِصْبا

کوکب، متمّ ۷اما  حسن) گرفته است.  که در آن اساس امامت قرار  ( ۷ثانی )اما  حسین ( 
َُ   )است. منظور از   ۷اما  باقر (...یَکادُ جَیْتُها )است. منظور از  ۷اما  سجاد (شَجَرَة  مُبارَکَ   جَیْتُو

و تأویل  کرد.ی خدا هدایت میرا به سومختل   افکاراست.  ۷اما  صادن (ُار  )تأویل  است.
ور  ) که به خاطر پنهان بودنش، به هیچ ۷فرزند اما  صادن (ُُ کسی از قبل خودش نسبت است 

ور   عَلى)درخشد. تأویل صورت پنهانی بر ،ان اولیای خدا می ؛ دیرا نور بهداد، نشد، است قاثم  (ُُ
که بهوسیله قاثم، همه نورها  روب نمود،، نور ،دیدی  است. به کرد  کل  طلوع خواهد  وسیله آن 

  4زمین روشن خواهد شد.
 تأویهلامهامی پشهت سهر امها  قبلهی را  آمهدن ،طهور مشهتری روایات تأویلی اثناعشهری و اسهماعیلی بهه

ور  عَلى) یور   ُُ کهرد، (ُُ عشهریه و عهد  انحصهار نظهر اثنها انهد. بها تو،هه بهه انحصهار امامهت در دوازد، نفهر ازاراثهه 
مهان در اسهماعیلیه، تأویهل بهدون قیهد انحصهار امها  در دوازد، نفهر و  هالی و مهتهم بهودن راویهان تعداد اما

5شود.ای بر دخالت  الیان در تأویل آیه شمرد، میروایات اثناعشری قرینه
 

 ن علمعلم و خزای عرش و کرسی به أویلت. ۴-۴
کههه  متعههددیبههاب عههرش روایههات ه معتقههد اسههت یاسههماعیل دیگههری را ا هههآن برخههی ازدارد 

                                                           
 .۲۳۸، صالمقالید الملکوتیه. 1
 .۲۲زمر، آیه سور، . 2
 .۲۴۰و ۲۳۹، صالمقالید الملکوتیه. 3
 .۲۴۴. همان، ص4
 .۲۸۷ص تفسیر فرات الکوفی،؛ ۱۰۶، ص۲جتفسیر القمی، ؛ ۵۰، صالکشف. نمونه دیگر در مورد تأویل نور به اما : 5
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کسههی توانههایى دری تأویههل صههحیح عههرش را  دانههد.اشههتبا، مههی ،ههأ خداونههد و اثمههه اسههماعیلی، 
کرسههی را از اهههل 1نههدارد. در اختیههار  ۷تهها امهها  صههادن :بیههتابوحههاتم روایههات بههاب عههرش و 
و منبعههی در اختیههار ادانسههته اسههت. و همچنههین دیههدگا، صههحابه و دیگههر تههابعین را مههی داشههته

که احت کتهاب داشته   الزیناهکتهاب ابوحهاتم در و  التوحیادمالا  منبع مشهتری شهیخ صهدون در 
کههه در بههاب عظمههت خههدا در   الزینااةآمههد،، در صههدون  التوحیاادبههود، اسههت. برخههی از روایههاتی 

کتاب عمو  و خصوص من و،ه است. بنا بر این، نیست.   مطالب این دو 
کتاب  گانهه، بهالتوحیددر  کرسی، بها دو روایهت ،دا کتهاب  2انهد.ه علهم تأویهل شهد،، عرش و 

کرسی را علم دانسته است. الزینه  3نیأ یکی از معانی 
کتههاب  ، عههرش و همههه مخلوقههات خههدا را ماننههد ۷، طبهه  حههدی ی از امهها  صههادنالزینااةدر 

کرسی را وسیعتر از عرش توصی  نمود، است. همچنین، حلقه کرسی دانسته، و  ای در وسا 
کرسهی را وسهیع، در معنهاالتوحیادکتهاب  ۵۲در باب  تهر از همهه مخلوقهات و عهرش ی الکرسهی، 

کرسی دانسته است.که، در حدیو دیگری عرش را وسیع حالی در 4؛داندمی   5تر از 
کتهاب  کرسهی را تأویهل بهه علهم التوحیاداز پن  روایت باب الکرسی در  ، نخسهتین حهدیو، 

کرسهی از دیگهر  مخلوقهات اسهت. ایهن کرد،، چههار روایهت بعهدی، در مقها  بیهان وسهعت بیشهتر 
کهههروایهه کرسههی عههرش را وسههیع ات در مقابههل روایههات دیگههری اسههت  تههر از دیگههر مو،ههودات حتههی 

کههرد، کهههدسههته روایههت انههد. برخههی در ،مههع بههین ایههن دو معرفههی  عطهه  بههر  «العههرش» معتقدنههد 
کههه عههرش «الکرسههی» کرسههی از آسههمان ،بههود،، منظههور ایههن اسههت  تههر ههها و زمههین وسههیعهماننههد 

کههست. اشکال  این تو،یه با الفا  صریح روایات سازگاری نهدارد. را،  این تو،یه این است 
شهد، رسد حهدیو نقهلبه نظر می .عرش را دارای دو معنای متفاوت بگیریم کهاین ،،مع دیگر

کرسههی دو بههه بخشههی از ایههن تفههاوت معنهها اشههار، مههی 6«بههاب العههرش و صههفاته»در  کنههد. عههرش و 
کههدا  از آن دو، علههم بههه اشههیای عههالم هسههتی  هسههتند. در هههرمو،ههود از مو،ههودات عههالم  یههب 

کرسههی منتقههل  ؛و،ههود دارد کرسههی اسههت و علههم از عههرش بههه  کههه عههرش مقههد  بههر  بهها ایههن تفههاوت 
                                                           

 ، تصحیح همدانی.۳۴۱ - ۳۳۴الزینة،  . 1

 .۲و  ۱، ح ۵۲، باب ۳۲۷للصدون، ص التوحید. 2

 . تصحیح همدانی.۳۳۱صالزینه، . 3

 .۳۲۷للصدون، صالتوحید . 4

 .۲۲۷و  ۲۲۶. ر.ی: همان، ص5

 .۳۲۴ - ۳۲۱. ر. ی: همان، ص6
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کرسی استشود. علم در مرتبه عرش پنهانمی  1.تر از علم در مرتبه 

 نویسد: می برخی
  2عرش ب  مننا  علم و علم نیز همان تأویل است.

کرسهههی و تفهههاوت  کههههعهههرش و  کننهههد، آ هههاز همهههه چیأههههاکرسهههی در ایهههن اسهههت  و  واز، آشهههکار 
عهرش درواز، بهاطنی  امها ؛کنند، صفات، ابأارها، علم الالفا ، حرکت، مبهدا و معهاد اسهتبیان

گسههتر، هسههتی را نشههان مههی کههه  گانههه هسههتند  کرسههی و عههرش دو بههاب و دو علههم ،دا دهههد. پههس 
کرسهی اسهت. و علهم عرشه گسهتر،  کرسهی و ظهاهری وبهاطنی باعظمهت یعرش  یر از  تهر از علهم 

کرسههی اسههت.اسههت. و عههرش وسههیع ، همههان روش برهههان الکشاافنحههو، تأویههل صههاحب  3تههر از 
کههه بههر اسههاس ایههن نظریههه، عههالم هسههتی بههه دو دوج  دو،یههت در نظریههه تأویههل اسههماعیلی اسههت 

کامل،، همدعِلوی و سِفلی تقسیم ش نی و پهن  حهد که پن  حد از آن حدود روحها را، با د، حد 
و  .انههد از نبههی، وصههی، امهها ، حجههت و داعههیدیگههر ،سههمانی اسههت. حههدود ،سههمانی عبههارت

کهه عهالم علهوی در  انهد از؛ سهاب ، تهالی، ،هد، فهتح و خیهالحدود روحانی موازی با آنان عبارت
گرفته است. کرسی قرار   4امتداد عالم سفلی و عالم عرش نیأ در امتداد عالم 

همَنْ رَحِ )تأویل . ۴-۵  و جانشینان و شیعیانش ۷علی به 5(مَ الل َ
عشههری و اسههماعیلی امیرالمههؤمنین و شههیعیانش از حکههم عهها  بههر اسههاس روایههات تههأویلی اثنهها

گفتههه شههود چنههین روایههاتی از بههاب عههد  نصههرت در روز قیامههت اسههت نا شههد، انههد. ممکههن اسههت 
گر این اگفته می .تطبی  بر مصدان آشکار بود، و تأویل نیست کامهل بهودشود ا همهه  دبایه ،دعا 

 در ؛کردنهههدپذیرفتنههد و نقههل مههیفهمیدنههد و مههین آن ایههن معنهها را مهههیان قههرآن و مفسههرامخاطبهه
 بیههت نههأد خداونههدکههه اهههلایههن در چنههین تطبیقههی یافههت نشههد. سههنّتکههه در منههابع اهههل حههالی

برخهی از امّها  ،هیچ شهکی نیسهت ،گیرند،ایگا، خاصی دارند و مورد رحمت ویه، الهی قرار می
 و این قسمت از حدیو با اندبیت شمرد،بیت را هم در ردی  خود اهلاین روایات شیعه اهل

 :ای از احادیونمونه ؛خدشه پذیر است... و   لوّ متهمان به و،ود 
                                                           

 . همان.1

 .۳۴، صالکشف. 2

 .۶۱ - ۵۸و  ۵۶. همان، ص3

 .راحة العقلری:کرمانی،   ، و نیأ۵۶. همان، پاورقی، ص4

 .۴۲و  ۴۱دخان، آیه سور، . 5
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ذِ 
نُ وح الِله ال ح ْ حِمح الُله  ینحح  1... ح

 2...و شیعته  ۷ما خلً ممیر الْؤمنین ما استثنى الله عز ذکره بأحد من موصیاء الأنبیاء و لَ متباعهم
ذِ 
وُْ  ال ح ذِ ینْحنُ الْقح

وُْ  ال ح نُ الْقح ْ حِمح الُله وح نحح ثْنىح الُله ینح  ح  3...نح اسْتح

 تأویل آیه در میراث اسماعیلی. ۴-۵-1
داا غح  حح

ح
ثْنىح أ ا اسْتح لِی   یْ ... وح الِله مح هْلِ بح  رح عح

ح
...یتِهِ وح شِ یْ وح أ تِهِ وح  4عح

م بهن عبهد ی براه 5،مذهب یفطح بن َسباط بن سالم ی: علالکافی ۵۶بررسی سند حدیو 
فطحهی و واقفهی  پهس حهدیو، 6گهأارش شهد، اسهت. یواقفه و ، ثقهةینیهأ  مهام ید الأسهدیالحم
 :قابل تصور است از ناحیه قاضی نعمانحذف سند چند احتمال برای  .است
گروید، باشهد و اسهماعیلیان بهر مبنهای آن راوی معروف به فطحی یا واقفی به  .۱ اسماعیلیه 

کنند.آیین اسماعیلی از نا  بردن آنان چشم برنامه ستر در  پوشی 
روایهت وی امّها  ،آن راوی معروف به فطحی یا واقفهی بهه اسهماعیلیه تمایهل نداشهته اسهت .۲

کرد، گرفته و آن را نقل  ب خود را آمیخته بهه مذه کهاینبرای امّا  ؛اندمورد پسند اسماعیلیه قرار 
 اند.،نا  راوی را نقل نکرد ،مذهب فطحی یا واقفی ندانند

  .دانندنیاز از سند میبه اما  حاضر هستند و خود را بى قایل .۳
کهه دارای راوی مجههول،  - شد، در منهابع اثناعشهریبیشتر روایات تأویلی نقلگفتنی است 

گسترد، نقل نیأ بهدر منابع اسماعیلی  - فطحی یا واقفی هستند نکهت »بهاب در اند. شد،طور 
 7حدیو با اسماعیلیه مشتری است. ۷۲حدود  ،حدیو ۹۲از  الکافیکتاب  «و نت 

 امام به ذکر الهیتأویل . ۴-6

عْرََ   وَ مَنْ ) در تأویل آیه
َ
بهه ولایهت امیرالمهؤمنین  خهدا را رکْهذِ « الحکهیم»،نهاب  8(ذِکْیری عَینْ  أ

                                                           
 .۱۰۷الإختصا ،  ؛ ۱۳۹، صالفضائل؛ ۵۶، ح ۴۲۳، ص۱، جالکافی. 1
 .۲۹۲، ص۲، جتفسیر القمی؛ نیأ: ۶، ح۳۵، ص۸جالکافی، . 2

 .۵۵۷و  ۵۵۶، صتأویل الآیات الظاهرة. 3
 .۴۰، صالکشف؛ ۴۶۵، ص۳ج شرح ابخبار،؛ ۷۸و  ۷۷، ص۱ج دعائم الإسلام،. 4
 .۲۵۳، صرجال النجاشی؛ ۵۶۲، صاختیار معرفة الرجال. 5

 .۱۹۷ص، الخلاصه؛ ۴۴۷، صرجال الکشی؛ ۳۳۲، صرجال الطوسی. 6
 .۲۸۸ - ۱۳۰، ص«بررسی تطبیقی روایات تأویلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به قرآن»بار، ر.ی: . در این 7
 .۱۲۴طه، آیه سور، . 8
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کرد،  کتهاب ین تأویل با استناد بهه حهدیو نبهوی اسهت فقها ا 1.استتأویل   تأویال الآیااتدر 
 :که عبارت است از شد، استنقل

ةة  یح
ح
ةةا أ ح ةةدُوا ی ُ تح ْ و الِله اح بِعُةةوا هُةةدح ِ ح ةةاتُ ا ةةلِی ِ ... ا الن ح و عح

ِ   وح هُةةدح
ح
اهُ ِ   بْةةنِ أ حَ هُةةدح ةة بح ِ ح ةةنِ ا ح حَ الِةة     طح

تِ  اتِ یح حح  وْ عْدح مح بح  وح بح ِ ح دْ ا قح افح لًح ...  یح حَ هُدح و الِله فح حَ هُدح بح ِ ح نِ ا  2.شْقح یح ضِل ُ وح لَح یح وح مح
 :روایت تأویلی دیگر
نْ  ... رح إِن ح ]مح حِ لَح  کح [  ةوح مِ یح

ح
ةؤْمِنِ یة ح ]أ ةلِی ِ ینح رِ الُْْ ِ   [ عح

ح
الِة    ]بْةنِ أ ةا ح ۷طح عح حِ ةاهُ الُله ] عْمح

ح
وح  ... [[ أ

سٌُلِ مِنح  یرِ کْ ذِ  عْنِى یح  یرِ کْ ذِ  لِی ُ  ۹الر ح ِ   عح
ح
الِ    بْنُ أ  3...۷طح

کههوفیکههه مههتن  از آنجهها کههه مههتن و بهها تو،ههه بههه ایههن ،فههرن دارنههد روایههت اسههترآبادی بهها فههرات 
گرفهت )یهک در این صورت مهی ،حسکانی زاید، انتهایى را ندارد تهوان از بهاب تطبیه  مصهدان 
 زایهد، انتههایى از مقولهه اضهافها امّه ولایهت اسهت(. و اعهراض از ،مصدان رویگردانی از یهاد خهدا

کر  که به پیامبر ذکر است مصدر به فاعل است و نه مفعول؛ یعنی خدا فاعل  ولایت اب غ ۹ا
 گوید:به تطبی  مصدان آیه پرداخته و می الکافیپایان حدیو امّا  ؛را یادآور شد ۷علی 

لاةَ تَنْهى)...  نُ ذِ  ...(إِن َ الص َ ْ ْ کْ وح نحح  رُ الِله وح نحح
ح
رُ.کْ نُ أ 4بح

 

بهالهلوّ رمهی و ،هدا ضهعی  دیهرا علهی بهن العبهاس الجراذینهی ؛ضهعی  اسهت الکافیسهند حهدیو 
بیهه ،عن سفیان الحریهری ،الحسین بن عبدالرحمن 5.توصی  شد، است ههر سهه راوی مجههول  عهنَ 

 اند:نقل کرد،از ،ابر از اما  هستند. اسماعیلیه نیأ مترادف آن را ذیل آیه دیگری 
کْرِ ) ... ِ َُ الذ  هْ

َ
 6 ر.کمهل الذ قال: نحن (... فَسْئَلُوا أ

کلینی حدیو تأویلی دیر را از طری  احمد بن محمد سیاری ) ، فاسهد هلوّ بهالیرمههمچنین 
کهه صهاحب  7(ویالحد یالمذهب، ضع کرد، اسهت  نیهأ همهین تأویهل را بیهان  الکشافنقل 

 8کرد، است.
                                                           

 .۳۱۶، صتأویل الآیات الظاهرة؛ نیأ: ۸۳و  ۸۲، صالکشف. 1

 .۳۱۵، صتأویل الآیات الظاهرة. 2

 .۴۹۶، ص۱، جشواهد التنزیل لقواعد التفضیل؛ نیأ: ۲۶۱، صتفسیر فرات الکوفی. 3
 .۱، ح۵۹۸ - ۵۹۶، ص۲، جالکافی. 4

 .۲۵۵، صنجاشیالرجال . 5

 ... َنهم َهل الذکر :: باب فی َثمة آل محمد۳۸، صبصائر الدرجات؛ نیأ: ۶۸۸، ح۳۴۴، ص۲، جشرح الاخبار. 6

بن  ؛ َحمد۶۰۶، صالکشی رجال ؛۲۶۸و  ۲۰۳للحلی، ص الخلاصة ؛۵۷ص ،الطوسی فهرست ؛۸۰ص، النجاشی رجال. 7
 : مجهول.محمد بن عبد الله

 .)بیان ،عفر بن منصور( ۷۹، صالکشف. 8
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عَییعَ هُییدلیَ فَلییا یَ )...  ُ ُ وَ لییش یَشْیی  فَمَیینِ ات َ ْ  (ضِیی هُمْ وح  ح مْةةرح
ح
حَ أ ةة بح ِ ح ةةِ  وح ا ِ  ح ةةالح بِالْأح ةةنْ قح ةةالح مح ةةقح ُ  نْ یح

لًح  مْ فح ُ تَح اعح .یح ضِل ُ وح لَح یح طح   1شْقح
گرفته در احادیو از باب تبیشتر تطبی  بر مصدان أویهل )بیهان مقصهود نههایى های صورت 

یل متن( است   .ی با اثناعشری اشترای دارندو اسماعیلیه نیأ در این سبک تأو
وف قرآنتأویل . ۴-7   تامام و معارف توحیدی به حر

گهاهی حهروف دیگهر را بهه معهارف  کلمهات مقطعهه و  میراا حدی ی اثناعشری و اسهماعیلی 
 های از این نوع تأویل عبارت است از:کنند. نمونهتوحیدی و امامت تأویل می

 .(بسم الله الرحمن الرحیم کهیعص)
 چنین نقل نمود، است:  از ابن عباس الزینهتم رازی در ابوحا

کهینص: کاف، هاد، عالم،  . مننا  باطنی؛ میم: ملک اللّٰه؛ سین: سناء اللّٰهباء: بهاء اللّٰه
  2و... .صادق. 

 :۷همچنین در میراا اثناعشری پاسخ اما  
اءُ الِله ...  ح اءُ بَح اءُ الِله  الْبح نح یُن سح ِ دُ الِله وح الِْْ  وح الس  ْ یُم مُلْکُ الِله ...  وح  یُم جْح ْ  الِْْ ِ شح

کُل  هُ   3...ء  وح الُله إِلح
الح الُله هُوح الْ  عصیهک ... ادِ  اِ  کح قح اِ ُ  یالْْح ادِقُ ذُو الْأح ... الْعح ْ ح اِ   یادِ یح ال  4...الْعِظح

الْ  لًح کح افُ اسْمُ کح ... فح اءُ هح ءح وح الْْح لًح بح ةِ وح الْ الْعِ  کُ رْ ةیزِ یح اءُ یح تْرح سح ةاِ ُ الْحُ ة ۷یْنِ دُ وح هُةوح ظح  یْنُ وح الْعح
بْرُهُ  ادُ صح ْ ح شُهُ وح ال طح  5... عح

بن محمد بن حاتم  یدیرا محمد بن عل ؛شیخ صدون قابل اعتماد نیست ۲۱سند حدیو 
اهر َحمهد بهن طه و یسی الوشا  البههدادیَبو العباس َحمد بن عو  یرمانکالمعروف بال یالنوفل
که در آن آمد،و نیأ َحمد بن مسرور  یالقم هها آن پنجمینهر چهار راوی مجهول هستند. و اند 

  6شد، است.  لوّ نیأ متهم به  یبانیمحمد بن بحر بن سهل الش
                                                           

کتهاب ۱۴، ص۱، جبصائر الدرجات؛ ۱۰، ح۴۱۴ص ،۱ج ،الکافی .1 سهیاری  القرائاات. این حدیو در نسخه چها  شهد، 
کلبر  یافت نشد.  توسا اتان 

 به بعد. ۹۲، صالایضاح؛ نیأ: ۱۶۷ - ۱۶۵، ص۱، جالزینة. 2

کتاب «( الله». حدیو بعدی )بحو از اشتقان ۱۱۴، ص۱ج الکافی. 3  .۱۷۵ - ۱۶۸، ۱، جالزینهمشتری است: با 

 ۴۸، ص۲، جتفسیر القمی. 4

 .۲۹۲، صتأویل الآیات الظاهرة؛ نیأ: ۲۱، ح۴۶۱ - ۴۵۴، ص۲، جکمال الدین و تمام النعمة. 5

 .۹۸، ابن  ضاثری، صالرجال؛ ۴۴۷، صطوسیال رجال؛ ۳۹۰، صفهرست الطوسی. 6
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 نمونه دیگر:

لِة ِ   ا  ... ا الُله الْْح نح
ح
اهُ أ عْنح ح حَ ةِ  رح قح لِ الْبح و ح

ح
  عصیهةکوح ...  کُ أ

ح
ةاهُ أ عْنح ح ةا الْ حَ ةنح ةادِ  اِ  کح ِ  ُ  یالْْح  الْةوح

عْدِ  ادِقُ الْوح ْ ح اِ ُ ال  1.الْعح
مْ یاف  لِشِ کح اف  کح ...  ُ اد  لْح ا هح ا هح تِنح ِ    یح عح ة ا وح ةمْ عح ُ ةمْ یْن  لْح ُ ةادِق  لْح ةاد  صح ةا صح تِنح اعح هْةلِ طح

ح
ةاِ   بِأ  عح

هُمْ  عْدح  2...وح
، سهن محمهد بهن ههارون الأنجهانیدیهرا َبهو الح ؛نیهأ ضهعی  اسهت معانی الاخبارحدیو نخست 

،ویریهة مجههول هسهتند. همچنهین حهدیو شهمار،  و ، عبهدالله بهن َسهما معاذ بن الم نهی العنبهری
نیأ به دلیل مجههول بهودن دو راوی: ،عفهر بهن محمهد بهن عمهارة و پهدرش ضهعی  اسهت.  ۲۸، ص۶

هها در منهابع کهه مشهابه آنیم برخهوردعشهری هایى از روایات تأویلی در منابع اثنانمونهبه بار دیگر پس 
گهاهی بیشهتر از دو نفهر  انههد؛اسهماعیلی نیهأ یافهت شهد و دارای راویهان مجههول در یههک مجههول آن ههم 

! این پژوهش به کش  میراا مشتری اثناعشری و اسهماعیلی در حهوز، روایهات تهأویلی کمهک سند
کهه ادبیهات و سهبک روایهت آنهان بها مجههول ارتبهاط راویهان کند؛ امامی سهبک احادیهو اسهماعیلی ی 

گا، در منابع اسماعیلیه، شناخته شد، هنهوز بهه تفصهیل از  3اند و مجهول نیسهتند(مشتری است )و 
 سوی علمای ر،ال مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است.

طههور مشههتری بههه  عشههریه و اسههماعیلیه بهههمنههابع حههدی ی شههیعه اثنهها ،کههه مشههاهد، شههدچنههان
کتههاب  دیگهههر ههههایىمونههههانهههد. نتأویههل حرفهههی پرداختهههه کتهههاب  4مرحهههو  صهههدون توحیااادالاز  و 

کهه برخهی از حهروف را بهه صهفات خهدا و برخهی را بهه اثمهه تأویهل  گهأارش شهد، اسهت 5الکشف
 :برای نمونه ؛اندکرد،

ءُ الِله ...  لِفُ آلَح اُ  ا... الْأح ةوح ةاءُ اح ةد  وح الث ح م ح ِ آلِ مُحح ِِ ةا مْةرِ بِقح
اُ  الْأح ح اءُ تَح ةؤْمِنِ وح الت ح ةادُ  ... ینح لُْْ وح الض ح
د   م ح داا وح آلح مُحح م ح فح مُحح الح نْ خح ل ح مح  6... ضح

گفت:  ۷حکیم .ای از تأویل حرفی اسماعیلینمونه  دربار، معنای ابراهیم 
تناالی،   تنالی، بااء: باباا لراار مننا  ابراهیم از اسم آن ذرفت  شده است؛ الف: بار

                                                           
 .۱، ح۲۲، صمعانی ابخبار .1
 . ۶، ح۲۸. همان، ص2

 .۱۳۲، صاعلام الاسماعیلیه؛ ۱۳۹، صرسالة المذهبة. ر.ی: 3

 .۲۴۱ - ۲۳۲للصدون، ص التوحید. 4

 .۱۰۷و  ۹۲و  ۹۱، صالکشف. 5

 .۱، ح۲۳۴و  ۲۳۳للصدون، ص التوحید. 6



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
ت و

بیس
 

فتم
ه

ماره
، ش

 
 اول

22 

شرینت و قرلا  رسولا کریما، هاء: حجت، یاء: صاح راء: فصار رؤوفا رحیما متحننا 
 1و وج  و حقیقت، ...

گفتنی است میراا اسماعیلیه در تأوی ت عددی و حرفی بیشتر از اثناعشریه است. آنهان 
گسترد، به ویه، کهرد،در استفاد، از علم اعداد  طهور مشهخص بهه دنبهال اعهداد  بهه انهد. وتر عمل 

 2 . هستند.و .. ۱۹، ۱۲، ۷، ۴خاصی چون 
گهاهی ههم : تأویل حروف از سوی اثنابندیجمع گاهی مشتری اسهت و  عشری و اسماعیلی 

کردن  ابه - گیرنهدای از یک معنا مهیکه حرف را نشانه - در مضمون معنایى و یا در روش تأویل 
 هستند. مترادفیکدیگر 

 های مفارق از روایات تأویلی مربوط به معارف توحیدتطبیق نمونه. ۵
عشهری و اسهماعیلی متفهاوت اسهت. نیهأ أویل برخی از آیات مربوط به توحید در منهابع اثنهات

 ای تنها از طرف یکی از دو فرقه تأویل شد،، و فرقه دیگر تأویلی اراثه نداد، است.گاهی یک آیه
عشههری و اسههماعیلی ای از افتراقههات بههین روایههات تههأویلی اثنههادر ایههن صههورت تأویههل چنههین آیههه

 :برای نمونه ؛ودخواهد ب
 ثواب الهی  یاامام  در قیامت به خداوند اردید تأویل. ۵-1

ها ُاظِرَة   إِلى)منظور از در میراا اثناعشری  و ثهواب الههی  4خهدانگا، به رحمهت و نعمهت 3(رَب ِّ
دانسهته دیهدن نعمهت خداونهد باه معناای  دیدار خداوند در قیامهت رایأ نسید مرتضی  5است.
ة   ِ لهی»از اسهماعیلیه حهدیو همچنین برخی  6است. هها نهاظِر  بِّ را نقهل  7«الهی ثهواب ربهها یعنهیر 

                                                           
 .۱۰۷، صالکشف. 1

؛ تأویهل ۲۳۰ص ی الامامة و الفقه و التأویل عند القاضای النعماان،عقاید الباطنیه ف؛ ۲۵۰ - ۲۴۵صالمقالید الملکوتیه،. 2
؛ ۱۰۹و  ۱۰۸، ص انر.ی: همهه (بسههم الله الههرّحمن الههرّحیم)؛ و تأویههل ۷۴ص وجااه دیاان،ر.ی: « الله»عههددی لفهه  ، لههه 

 ؛ تأویهل عهددی آیهات مربهوط بهه۲۱۱و  ۲۱۰خاوان اخاوان،  : ری «کُهن» تأویهل ؛۳۰ – ۲۹، صالمجالس المستنصاریة
المجاالس المستنصاریة، ؛ ۷۸- ۷۲ص وجاه دیان،ی: .، ر؛ تأویهل لا الهه الّا الله۴۵و  ۴۴اساس التأویل،  انسان، ر.ی: 

 .۴۷و  ۴۶و  ۴۲اساس التأویل،  ؛ ۳۴ 

 .۲۳قیامت، آیه سور، . 3

 .۳۹۷، ص۲، جالقمی تفسیر. 4

 .۱۱۶للصدون، ص التوحید؛ ۴۰۹ص ،للصدونابمالی . 5
 .۳۷، ص۱، جامالی المرتضی. 6

 .۱۲۷، صالإیضاح. 7
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ها ُاظِرَة   إِلى)در تأویل  الکشفصاحب ؛ امّا کرد، است  نویسد: می (رَب ِّ
  1کند.نگاه می ۷سو  امیرالمؤمنین یننی ب 

گرو، تفارن و،ود دارد. بنا بر این،   در تأویل این آیه بین دو 
 معارف امامت به و برهان خداوند ۷ت یوسفعفتأویل . ۵-2

نْ رَأى... )آیه  ذیل الکشفصاحب  
َ
وءَ وَ الْفَحْشاءَ  لَوْ لش أ هِ کَذلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الس ُ  2.(... بُرْهانَ رَب ِّ

کهرد، اسهترا بهه زنها  که سو  را بهه قتهل و فحشها - 3را تفسیر میراا اثناعشری  بهه عنهوان - معنها 
 (اسههههماعیلیه)مخصهههوص بههههاطنی اسهههماعیلی  سههههپس بهههه تأویهههل ذیرفتهههه وپمعنهههای ظهههاهری 

  نویسد:پرداخته، می
علاقا  داشات و « حا »یکای از وزرا  و  باود کا  با  « زن عزیاز مصار»منظور از 

کند. حُسن یوسف در باطن با  منناا  حُسان  او عرض را ب   ، ح خواست یوسفمی
او  ،یوسفک  کرد وزیر تلاش می)یننی زیرا توضیح دادن ح (. پس  بیان و شرح است

تجااوز از  یننای مَثَل برا  نکاح اسات. ساوء ،را ب  ح  دعوت کند. و دعوت در باطن
کشاف  یننای فحشااو حدود دین و نظر دادن قرل از رسیدن درج  مخصوص امامت، 

 4علم برا  کسی ک  امام ندارد.

ُ َ  یَوْمَ )نند تأویل آیه ، ماهم اشترای و،ود دارد و هم تفارن ،ایگاهی در تأویل آیه  یدْعُوا کُی َُ

ُیییاب  بِاِمیییامِهِمْ 
ُ
 ،انهههدتفسهههیر نمهههود، ۷امههها  را بهههه علهههی 7و اسهههماعیلی 6میهههراا اثناعشهههری 5(... أ

 بههههرزم و معههههاد مههههؤمنین را دیههههدار بهههها امهههها  خودشههههانبرخههههی از روایههههات اسههههماعیلی نیههههأ امّهههها 

 8نماید.می تأویل
                                                           

 .۴۴، صالکشف. 1

 .۲۴. یوس ، آیه 2

 .۴۷۷، ص۱ج أمالی المرتضی،؛ ۱۹۳، ص۱ج عیون أخبار الرضا،؛ ۹۱للصدون، صابمالی . 3
 .۱۶۴ -۱۳۵؛ اساس التأویل، ص۱۵۳ - ۱۴۹؛ سراثر و اسرار النطقا ، ص۴۳و ۴۲. الکش ، ص4

 .۷۱اسرا ، آیه سور، . 5

صااحیفة الإمااام ؛ ۳۳، ص۱ج بصااائر الاادرجات،؛ ۱۵۵و  ۱۴۴، ص۱، جالمحاساان؛ ۲۳و  ۲۲، ص۲، جتفساایر القماای. 6
خهاطر مجههول بهودن و ه ، با سند ضعی  به۲، ح۳۷۱با سند صحیح و ص ۱، ح۲۱۵، ص۱؛ جالکافی؛ ۴۹،  ۷الرضا

، ۷رضااعیاون أخباار البا سند ضعی ؛ و نیأ:  ۳، ح۵۳۶، سند صحیح؛ و همان ص۷، ح۳۷۲ لو راوی؛ و همان، ص
 .۶۱، ح۳۳، ص۲ج

کتب  سماعیلیة، ص۷۴. الکش ، ص7  .۲۷، ص۱؛ دعاثم الإس  ، ج۲۰۶و  ۳؛ خوان الإخوان، ص۱۵۲ - ۱۵۰؛ َربعة 

 .۲۹۲ - ۲۹۰و  ۲۴۵، صکنز الولد. 8
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 گیرینتیجه
مشههتری و ،  البهها  ماعیلی در عرصههه تأویههل آیههات مربههوط بههه توحیههدعشههری و اسههاثنهها میههراا روایههى

گههاهی هههم افتههران دارنههد مضههمونهههم در معنههای عههرش و مهههم روایههات تههأویلی مشههتری نمونههه  .اسههت و 
مشهتری هسهتند. تأویهل آیهه نهور  مقا  و منألت اثمهدر تأویل صفات خداوند به همچنین . استکرسی 

بهه آیهات مهرتبا بها توحیهد  تأویهل. بیهأاری از دشهمنان امامهت در اسهتنیأ از مهوارد مشهتری و قابهل تو،هه 
شهود. تعهداد روایهات تهأویلی مفهارن در عرصهه آیهات مربهوط بهه توحیهد کمتهر از یافت میصورت مشتری 

ایمههان بههه روز و تأویههل تأویههل بههاطنی ،ریههان زن عزیههأ مصههر و یوسهه   بههارز آنمشههترکات اسههت. نمونههه 
 تر است.سماعیلیه گسترد،تأوی ت عددی ا .استقیامت 

در بیشتر اسناد روایات تأویلی مشتری، حداقل یکی از راویانِ مهتهم بهه  لهوّ، فطحهی یها واقفهی یافهت 
 ها است. گر تأثیرپذیری میراا اثناعشری و اسماعیلی از آن ،ریانشود که بیانمی

 کتابنامه
کریم  قرآن 
خ یة الشههیههلمههوتمر العههالمی لالفا :قههم مفیههد، شههیخ محمههد بههن محمههد بههن نعمههان ،الإختصااا 

 ن.۱۴۱۳د، یالمف

دانشههگا، مشهههد، مشهههد: کشههی،  ابههو عمههرو محمههدکشههی(، الر،ههال اختیااار معرفااة الرجااال  
 .ش۱۳۴۸

 ن.۱۴۲۷دار الهرب الاس می، بیروت: المعأ لدین الله،  ادعیة الایام السبعة،
  .۲۰۰۶کوین، شهاب الدین و دیگران، دمش ، الت، فراسابو اربعة کتب اسماعیلیه،

 تا.ال قافة، بىداربیروت:  ،قاضی نعمان اساس التأویل،
چهها  دو ،  ،تهههرانمطالعههات اسهه می دانشههگا، مرکههأ تهههران: رازی،  حههاتم احمههد، ابههوالاصاالاح
 .ش۱۳۸۳

 .ن۱۳۴۳ الیقظة العربیة،دار،ا، بى  الب، مصطفی اعلام الاسماعیلیه،
  .۲۰۰۰الهرب الاس می، داروت: بیرسجستانی،  ابو یعقوب اسحان الافتخار،

ر کههالفداربیههروت: ، (شههری  مرتضههیموسههوی ) علههم الهههدی علههی بههن حسههین ،أمااالی المرتضاای
 . ۱۹۹۸، ىالعرب
 .ش۱۳۷۶، چا  ششم، تابچیکتهران:  صدون، محمد بن علی ابن بابویه ،ابمالی



ررس
ب

یروا یقیتطب ی
 یلیتأو ات

عشر
اثنا

 ی
ماع

و اس
 یلی

 به آ
اظر

ن
ی

 ات
 یدیتوح

 قرآن

 

 

25 

 . ۱۹۶۴مطبعة الکاثولیکیة، ال بیروت:فراس، ابو ، شهاب الدینالایضاح

 ن.۱۴۰۴، چا  دو ، یالنجف یة الله المرعشیتبة آکمقم: صفار،  ، محمدالدرجاتبصائر
مشههد: حسهین صهابری،  :بهدوی، تر،مهه عبهدالرحمن هاای کلامای در اسالام،تاریخ اندیشاه

 .ش۱۳۷۴قدس رضوی، 
روز، فههرزانتهههران: ای، فریههدون بههدر، ه:تر،مههدفتههری،  فرهههادهااای اسااماعیلیه، تاااریخ و ساان ت

 .ش۱۳۹۳
 ن.۱۴۰۹النشر الاس می،  ةمؤسسقم: استرآبادی،  علی تأویل الآیات الظاهرة،

 تا.المعارف، بىدار :قاهر،، ، قاضی نعمانتأویل الدعائم
 .ش۱۳۹۵الحدیو، دارقم: مسعودی،  ، عبد الهادیتفسیر روایی جامع

 ن.۱۳۸۰ة، یالمطبعة العلمتهران: اشی، یع محمد بن مسعود فسیر العیاشی،ت
کوفی،  فسیر فرات،ت  ن.۱۴۱۰وزارت ارشاد، تهران: فرات بن ابراهیم 

 ن.۱۴۰۴الکتاب، چا  سو ، دارقم: قمی،  علی بن ابراهیم تفسیر القمی،
 .عکسی ۱۳۰۱مخطوط، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، شمار، نسخه:  ، قاضی نعمان،التوحید

 ن.۱۳۹۸النشر الاس می،  ةمؤسسقم: ، شیخ صدون، التوحید
 ن.۱۴۰۶الشری  الرضی، چا  دو ، دارقم:  ، شیخ صدون،ثواب الاعمال و عقاب الاعمال

کتابقم: شبیری،  ، موسیای از دریاجرعه  .ش۱۳۹۲سی شیعه، چا  پنجم، شنامؤسسه 
 تا.الاندلس، بىداربیروت: ،  الب، مصطفی، الحرکات الباطنیه فی الاسلام

 .ش۱۳۸۴ ر،یانتشارات اساطتهران:  قبادیانی، ناصرخسرو خوان اخوان،
هفه نعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن ح  یابوحن دعائم الإسلام، قهم: ون تمیمهی مهربهى، یُّ

  ن.۱۳۸۵، چا  دو ، :تیمؤسسه آل الب
کرمانی الدینحمید راحة العقل،  ن.۱۴۲۷الاعلمی، بیروت:  ،احمد 

 .ش۱۳۷۳الاس می، چا  سو ،  النشر ةمؤسسقم:  ،طوسی ، محمد بن حسنرجال الطوسی
 .ش۱۳۶۵النشر الاس می، چا  ششم،  ةمؤسسقم: نجاشی،  احمد نجاشی،الرجال 

 ن.۱۴۲۲و، یالحددار قم: ضاثری،  احمد بن حسین  الرجال،
ههس، رسااالة المذهبااة کلِّ دار المسههیرة، بیههروت: عههارف تههامر،  :تحقیهه ، یعقههوب بههن یوسهه  بههن 

 ن.۱۴۰۸
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 ن.۱۴۱۱المؤسسة الجامعیة، بیروت: قرشی،  الدین، ادریس عمادزهر المعانی
بیهروت: سهعید الههانمی،  :تحقیه  رازی، حهاتم احمهدابهو الزینة فی الکلمات الاسلامیة العربیة،

 . ۲۰۱۵الجمل، 
 ن.۱۴۰۴الاندلس، داربیروت: بن منصور الیمن )المنسوب (، ا،عفر  سرائر و اسرار النطقاء،

 ن.۱۴۰۲دار الآفان الجدیدة، بیروت: ، داعی قرمطی عبدان شجرة الیقین،
 ن.۱۴۰۹النشر الاس می،  ةمؤسسقم:  ، قاضی نعمان،شرح ابخبار فی فضائل ابئمة ابطهار

 .ن۱۴۱۱وزارت ارشاد، تهران: حسکانی،  د اللهیعب ،شواهد التنزیل لقواعد التفضیل
، ۷مها  رضههاکنگهر، ،ههانی امشههد: ، امها  هشههتم، ۷شههاب الهدینصاحیفة الإماام الرضااا 

 ن.۱۴۰۶
 تا. ،ا، بى، بى۲برقعی، ویرایش  الرضاسید ابوالفضل ابن عر، اخبار اصول بر قرآن و عقول،

الطهاهری،  الههادیمحمهد عقاید الباطنیه فی الامامة و الفقه و التأویال عناد القاضای النعماان،
  .۲۰۱۱انتشارات العربى، بیروت: 

 ن.۱۳۷۸، هان،تهران:  ، شیخ صدون،۷عیون أخبار الرضا
 ن.۱۴۱۶النشر الاس می، چا  پنجم،  ةمؤسسقم: انصاری،  ، مرتضیفرائد الاصول

 ن.۱۴۲۴ ل ما،یدلقم: وفی، ک ابن عقد، احمد بن محمد ،۷فضائل أمیر المؤمنین 
 ن.،. ۱۴۲۰، یتبة المحق  الطباطباثکمقم: طوسی،  محمد بن حسن فهرست کتب الشیعة،

 ن.۱۴۰۷ة، چا  چهار ، یتب الإس مکدار التهران: نی، یلک عقوبی، محمد بن الکافی
 ن.۱۴۰۵الهادی، قم:  ،ه لی سیم بن قیسل ،یس اله لیم بن قیتاب سلک

 ن.۱۳۹۵اس میه، چا  دو ، تهران: شیخ صدون،  کمال الدین و تمام النعمة،
 تا.دار ال قافة، بىبیروت:  کرمانی، الدین، احمد حمیدکتاب الریا،

مرکههأ الدراسههات،  :حسههین همههدانی، صههنعا  :تحقیهه  حههاتم احمههد،رازی، ابههوینااة، کتاااب الز
 ن.۱۴۱۵

  .۱۹۵۲تروطمان، قاهر،، ش :تصحیح(، بن منصور الیمن )المنسوبا،عفر  کتاب الکشف،
بیههروت: بهن منصههور الههیمن )المنسههوب (، تحقیه  و تقههدیم: مصههطفی  الههب، ا، ،عفههر لکشاافا

 ن.۱۴۰۴الاندلس، درا
 .ن۱۴۱۶، الأندلسداربیروت: حامدی،  براهیم، اکنز الولد
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 .ش۱۳۸۰ر، یانتشارات اساطتهران: قبادیانی،  خسرو ناصر گشایش و رهایش،
 ن.۱۴۱۳مکتبة مدبولی،  :قاهر،شیرازی،  مؤید الدین هبة الله المجالس المستنصریة،

مکتبهة  :قهاهرة ر،الهفهامحمهد عبهد :تعلیقههشیرازی،  هبة الله المؤید الدین المجالس المؤیدیه،
 ن.۱۴۱۴مدبولی، 

 ن.۱۳۷۱ ة، چا  دو ،یتب الإس مکدار القم: برقی،  ، احمدالمحاسن
 ن.۱۴۰۴الکتب الاس میه، چا  دو ، دارتهران: مجلسی،  باقر محمد ،مرآة العقول

 ن.۱۴۰۳النشر الاس می،  ةمؤسسقم: ، شیخ صدون، معانی ابخبار
نها، چها  پهنجم، ،ها، بهىخهویى، بهى ، ابوالقاسهمالرواةمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات 

 ن.۱۴۱۳
 ن.۱۴۳۲الهرب الاس می، دار :تونسسجستانی،  ابو یعقوب اسحان المقالید الملکوتیه،

، چها  دو ، یمؤسسهه الأعلمهبیهروت: طباطبهایى،  حسهین، محمهدالمیزان فی تفسایر القارآن
 ن.۱۳۹۰

 ن.۱۴۰۶ن، یر المؤمنیتابخانه اما  َمکاشانی، محمد محسن، اصفهان، کض ی، فالوافی
 .۱۳۸۴ر، چا  دو ، یانتشارات اساطتهران:  خسرو، قبادیانی، ناصر وجه دین،

، تههابکدار القههم: ، ابههن طههاووس، علههی، بااممرة المااؤمنین ۷لیقااین باختصااا  مولاناااعلی  ا
 ن.۱۴۱۳

 . ۱۹۶۵المکتب التجاری، بیروت: ، سجستانی، ابو یعقوب اسحان، الینابیع
کیهد بهر روایهات ب» کهریم بها تأ ررسی تطبیقی روایات تأویلی اثناعشری و اسهماعیلی نهاظر بهه قهرآن 

 ش.۱۳۹۸ دانشگا، قرآن و حدیو،قم:  )پایان نامه دکتری(فتحی،  ابوالفضل ،«ولایت
مجموعه مقالات اسماعیلیه، فرمانیان، ضهمن  مهدی ،«خدا و صفات او در نگا، اسماعیلیان»

 .ش۱۳۸۴چا  دو ، دانشگا، ادیان، قم: 
مجموعااه مقااالات شههد، در ضههمن  ،ههوان آراسههته، چهها  امیههر ،«قاضههی نعمههان و مههذهب او»

 .ش۱۳۸۴ ادیان و مذاهب، چا  دو ،قم: ، اسماعیلیه



کاشانی در موا،هه با روایات تفسیری تأثیرمناسبات عصری و      آن بر رویکرد فیض 

 
 
 

 نی در مواجهه با روایات تفسیریآن بر رویکرد فیض کاشا تأثیرمناسبات عصری و 
یافت:  تاریخ  ۲۴/۱/۱۴۰۰در
یخ   ۲۲/۴/۱۴۰۰ :پذیرش تار

کیا  1سیده زینب رضوی 
 2محسن قاسم پور
 3امیر توحیدی

 چکیده 
کم بهر عصهر مفسهر  افهل بهود. رویکهرد و  در نوع نگا، و رویکرد یک مفسر نبایهد از شهرایا حها

کم بهر عصهریثر و به روایات تفسیری متأ تفسیر الصافینگرش  کهه ا برآیند فضای حها سهت 
کم بههر سههد، یههازدهم هجههری، نیههأ بههر رویکههرد  تههأثیرته اسههت. یسههدمفسههر در آن مههی فضههای حهها

کلهی و بها م حظهه شهرایا  یابى روایات قابل انکار نیست. در نگاهی  کاشانی در ارد فیض 
کاشهانی کهرد مهی ،فرهنگی و تاریخی عصر فهیض  کم بهر ایهن کهه تهوان تصهدی   رویکهرد حها

ان الله ،عههل »اسههت. احههادی ی نظیههر :پایههه روایههات اهههل بیههت تفسههیر، رویکههرد نقلههی بههر
نحن و الله المأذونون »و ..« . ،میع الکتب علیها القرآن و قطب ولایتنا َهل البیت قطب

« نحههن الراسههخون فههی العلههم و نحههن نعلههم تأویلههه»و « نشههفع لشههیعتنا فهه  یردّنهها ربّنهها ....
کنمونه کاشانی هایى است  گفتمان و هویت شهیعه در عصهر خهود از یت ب برایه فیض  ت 

گرفته است. بر همین اساسآن در موا،ههه بها روایهات بهه مبهانی همچهون عهد   ،او ها بهر، 
 تعارض اقوال معصومان، استفاد، ابأاری از عقل، دفاع از هویت شیعه و.....اعتقاد دارد.

تحهولات و  تهأثیرتبیین چرایهى و چگهونگی  تحلیلی در مقا  - این مقاله با روش توصیفی
 گیری این مفسر در احادیو در تفسیر آیات قرآن است. ،ریانات عصری بر روند و بهر،

 .گرایى، تفسیر الصافی، مناسبات عصری، روایات تفسیر: نقلهاکلیدواژه
                                                           

 (.zeinab.razavi65@gmail.com) تهران مرکأ -. دانشجوی دکتری علو  قرآن و حدیو دانشگا، آزاد اس می 1
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 . بیان مسئله1
امههه ،ریههانی هههای هشههتم و نهههم هجههری ادتو،ههه بههه حههدیو و تفسیرنویسههی شههیعی در سههد،

گرفت و منابعی همچون متن قهرآن، روایهات  که در اواخر سد، چهار  و سد، پنجم شکل  است 
اهل سنّت از پیامبر، اقوال صحابه و تابعین و استدلات عقلی در تبیین و تفسیر آیات ،ایگها، 

مذهب شهیعه بهه  ،با آ از سد، دهم هجرى و به قدرت رسیدن سلسله صفویه .ای داشتویه،
مههذهب رسههمی اعهه   شههد. پیونههد عمیهه  میههان مههذهب و سیاسههت منجههر بههه فضههای  عنههوان

ن امههر تحههولات عمیقههی در حههوز، یمههه 1.هههای مههذهبی شههیعه شههدتههروی  سههنّت بههرایمناسههبی 
گذاشهت. تقابهل میهان دولهت شهیعی صهفوی و  حهدیو بهر ، به خصوصهای دینیدانش ،های 

 .مهذهب شهیعه را بهه همهرا، داشهت گونه فعالیهت و دیهدگا، ناسهازگار بها سنی ع مانی سلب هر
گسترد، علمای شهیعی از سهرزمین ههای تحهت سهلطه ع مهانی را فهراهم این امر زمینه مها،رت 

ههای علمیهه ایهران از آورد. تبحر آنان در حوز، فقه، اصهول و حهدیو مو،هب تهییهر رویکهرد حهوز،
کههه   بهههه حهههدیو ،ریهههان پیهههدایش  ،گرایهههى شهههد. عههه و، بهههر مهههوارد ذکهههر شهههد،سهههمت فلسهههفه و 

 ،لی عمیهه  بههر رویکههرد علمههای دینههی آن روزگههارگههری در نیمههه دو  عصههر صههفوی تحههواخبههاری
کرددر حوز، تفسیر و حدیو  خصوصا   . نقش حدیو در بازسازى ماهیت شیعه، باعو ایجاد 

شهد. بررسهی چرایهى اهمیههت بهالا رفهتن ارزش حهدیو در نگها، شهاهان صهفوى و عالمهان دینهی 
کاشهانی در موا،ههه بها روایهات تفسهیری، موضهوع ایهن آن  تأثیراین مناسبات و  بر رویکهرد فهیض 
 پژوهش است.

 آوری به حدیث در عهد صفویه های سیاسی اجتماعی روی. زمینه2

کههه بههى تردیههد، یکههی از رویههدادهای مهههم فرهنگههی در عصههر صههفویه ظهههور و رواج اخبههاریگری اسههت 
گهرى، منحصهر در فقهه نبهود، ت. گسهتر، اخبهاریتأثیرات عمیقی بر آثار مدون شیعی در ایهن دوران داشه

  2شناختی، در همه علو  و معارف دینی کارآیى داشت.بلکه رهاورد آن از ،هت روش
مها،رت علمای ،بل عامل به ایران به درخواست شها، طهماسهب اول و اختیهار مناصهب 

کرکی، شیخ بهایى و ع مهه مجلسهی در رونهد تسه ریع حکومتی توسا علمایى همچون محق  
اعتنایى بهه نقهل در قهرن گرایى افراطی و بىعقل ،نبود. به ع و، تأثیرگری در ،امعه بىاخباری

گیههرى علمهها در تصههحیح اخبههار و رد روایههات ضههعی  در پدیههد هشههتم تهها دهههم هجههرى و سههخت
                                                           

 .۴۴۹(، ص۱۷۵۰تا۱۳۵۰)تاریخ ایران از ایران در راه عصر جدید. 1

 .۱۹، صگریاخباری. 2
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  1نبود. تأثیرهاى تو،ه به روایات بىآمدن این تفکر و پیدایش زمینه
گذشته از ایافزون بر همه مساثل ا،تماع که صهفویان را در اعتقهادات شهیعیی، و  تها چهه  ن 

کنیم، بى انداز، صادن یابى  شک، رقابت سیاسی آنان با حکومت ع مانی، تأثیر فراوانی در ارد
گسهترش تشهیع  2تند شدن آتش اخت ف میان شیعیان و اهل سنّت داشته است. ته ش بهراى 

ویه، در فضاى رقابهت بها اههل سهنّت، عهاملی  در سرزمین ایران و ،لب مرد  به این مذهب، به
گرایش به حدیو در دوران صفویه به حساب می   .آیدمهمی در فرآیند 

گرایهى در ایهن سهاز نهصاز سوی دیگر، نفهوذ تصهوف در میهان عامهه مهرد  نیهأ یکهی از عوامهل زمینهه
وانهی از اخبهار سهندِ فرادور، بود. تساهل و تسهامح صهوفیان در نقهل احادیهو باعهو شهد احادیهو بهى

کهه از یابد. به درون آثار شیعی را، اهل سنّت،  به همهین ،ههت نیهأ عالمهان شهیعه بهراى دفهع خطهرى 
  3کردند، نیازمند پرداختن بیش از پیش به احادیو بودند.ناحیه تصوف حس می

 صفویه عهد در شیعه حدیث بر گریاخباری . تأثیر3

 الاوافیدوین ،وامهع حهدی ی مهمهی از قبیهل گهری در دوران صهفوی منجهر بهه تهرواج اخباری
کاشانی ع مهه  بحاار الاناوارن( و ۱۱۰۴شیح حر عهاملی )  وسائل الشیعهن(، ۱۰۹۱)  فیض 
گذشهههههته و همچنههههههین ن( شهههههد. حاشههههههیه۱۱۱۰مجلسهههههی)  نویسهههههی بهههههر تألیفههههههات علمهههههای 

گذشهته در ایهن دور، بهه امهری رایه  تبهدیل شهد، بهود. ا،تههاد دخ صه ر نویسی ،وامع حدی ی 
در ایههن  - کهه در دوران شهیخ مفیهد و شهیخ طوسهی بهه اوج خهود رسهید، بهود - حهوز، علهو  دینهی

کههه محههدثان بههه نقههد سههندی و دور، بههه انههزوا رفههت. رواج اخبههاری گههری در ،امعههه باعههو شههد 
ه کهچنهان4؛آوری احادیهو برردازنهدبهه ،مهع و تنها ،ندی نداشته باشندبمحتوایى احادیو پای

کاشهانی در  گونهه بررسهی اروایه ر الصاافیتفسیفیض  کهه متناسهب بها آیهه بهود،، بهدون ههیچ  تی را 
کرد، است. خاطر همسویىه ب و تنهاسندی و محتوایى    5با موضوع آیه ذکر 

این دور، در دفاع از هویت شیعه و در پاسخ بهه شهبهات و ایهرادات اههل سهنّت  برخی از آثار
کهه  ،مهای شهیعه و اههل سهنّت انجها  شهددر این بین مناظراتی نیأ بین عل .نگاشته شد، است

                                                           
 .۲۲۱، ص۲تاریخ حدیث شیعه. 1

 .۶۶گری، ص. اخباری2

 .۶۸، صگریاخباری. 3
 .۱۸۲، ص«های قرآنیهای اخباریان در حوز، پژوهشهای اندیشهپیامد». 4

 .۳۳۷، ص۲، جالتفسیر و المفسرون. 5
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آثهاری همچهون  1به شیعه شدن علمهای اههل سهنّت منجهر شهد، اسهت. هاآناز  ایحتی در پار،
 الذبیحیاهدر پاسهخ بهه سهؤال شها، طهماسهب،  فی کفر عامة اهل الخلاف نقض دعامة الخلاف

که در آن به برخی از شبهات اهل سهنّت دربهار، شهیعیان پاسهخ داد،  ،شهد، اسهت شیخ بهایى 
که در این دور، توسا علمای شیعه در دفاع از هویهت شهیعه ننمونه شهته وهایى از آثاری است 
 2است.شد،

کاشانی اخباری معتدل ۴  . فیض 
کهاوی نگها، آنهان در قالهب دو ترین ،نبهیکی از مهم های پهژوهش در دیهدگا، اخبهارگرایى، وا

کاش یتوان آرامینطی  افراطی و معتدل است.  در حوز، تمسک بهه را انی و استرآبادی فیض 
بع خهودِ ایهن دو عهالم بهر اسهاس منها یگهران بها مقایسهه آرااخبار یکسان دانسهت. برخهی پهژوهش

کههرد،ههها تأههها بههر ایههن تفههاوتآن کاشههانی و موا،هههه او بهها روایههات را مههی 3انههد.کیههد  تههوان از فههیض 
کتهاب  تفسیر الصافیرهگذر مقدمات او در  او بهه دسهت آورد. بهر اسهاس  وافیالو نیأ در مقدمهه 

کههه ضههروری اسههت، شههیو، فههیض  ایههن نگهها،، نقههل صههرف و عههد  تبیههین حههدیو در ،اهههایى 
 کاشانی نیست. 

که وی در  گاهی  الوافیاین  کرتعارض در روایات  بهبه توضیح حدیو پرداخته و  د، و اشار، 
گر تفاوت نظرگها، وی بها برخهی بیان ،کندهای برون رفت از آن را نشان داد، و راهکار اراثه میرا،

بهها اسههتناد بههه برخههی دیگههر و نیههأ  ،عالمههان اخبههاری دیگههر اسههت. او بههه تأویههل برخههی از احادیههو
هها ایهن 4های سندی اقدا  نمود، اسهت.اعمال قواعد ر،الی و ،رح و تعدیل به هنگا  بررسی

کههه بههه هنگهها  پههذیرش یههکافههزون بههر شههرح مشههک ت احادیههو و یهها داوری قههول و  هههایى اسههت 
گرفتهه شهد، اسهت ،تر،یح آن نسبت به قول دیگر کهار  کاشهانی بهه  امّها از  ؛از سوی مرحو  فهیض 

گفتمهان شهیعی این نکته نمی که بنا به مناسبات عصری و ضرورت دفاع از  توان چشم پوشید 
هها در میهان احادیهو های دولت ع مانی رفهع ایهن تعهارضساز در عصر مقابله با دیدگا،هویت

کوش در را، ،ویل،سته نبود، و فیض با تمسک به تأبرچندان   . است ید،تحکیم مبانی شیعی 
تههوان از منظههری دیگههر هههم در نظههر داشههت. یکههی از موا،هههه خههاص فههیض بهها روایههات را مههی

                                                           
 .۴۴، ص«ها(و نمونهگیری )بسترهای شکل های یازدهم و دوازدهمهای متن پژوهانه محدثان اصفهان و سد،فعالیت». 1
 .۶۷-۸۰، صصفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست. ر.ی: 2
 .۱۳۲، صگریاخباری. ر.ی: 3
 .۲۵، ص۱ج ،الوافی. 4
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تهب بندی فقه دور، صفوی به مکهاتبی چهون مکبه هنگا  تقسیم ،گران در دوران ،دیدپژوهش
کرکههی یههان اشههار، مههیو م مقههدس اردبیلههی، مکتههب محقهه   کنههد. نکتههه مهههم در ایههن کتههب اخبار

کهه در فقهه روشهی تقسیسم گرفتهه  که فیض در زمر، مکتب مقدس اردبیلهی قهرار  بندی آن است 
بههر فکههر و ا،تهههاد تحلیلهههی و  وص بههه خههود داشههته و مشخصههه آن اتکههامسههتقل و مخصهه کههام   

بنهدی در مبنهای ایهن تقسهیمکه بر ضمن آن 1؛پیشینیان بود های،ه به دیدگا،بدون تو ،تدقیقی
کسهانی ماننهد خلیهه ینههی، نعمهت الله ،أایهگهرو، فقههای اخبههاری از  ری، سههلیمان ل بهن  هازی قزو

کهه مهی ؛شودنا  برد، می سماهیجی بحرانی و بحرانی کاشهانی   ،رسهدامّا در همین ،ا به فیض 
یان  بر روش معتدل او و متمایأ با   2نماید.تصریح میسایر اخبار

البته این موضوع به هیچ رد. های فیض حکایت داات عصری بر اندیشهتأثیراز ها همه این
امّها  ،گرایهى او در منظومهه معرفتهی فهیض نیسهتی نادیهد، انگاشهتن  لبهه حهدیواو،ه به معنه

یهان  ،به م ابه دومهین منبهع شهناخت دیهن ،استفاد، از سنّتدر تفاوت نگا، او را  بها سهایر اخبار
 . ددهدر این دور، نشان می

گری فیض با دیگهر عالمهان وابسهته بهه ایهن مکتهب بهر محققی دیگر در زمینه تفاوت اخباری
 :این باور است

هر چند فیض محدث است، اخرار  صرف ب  مننا  مصطلح آن نیست کا  تنهاا بار 
  3.عرفانی بی توج  باشد روایات تکی  کند و ب  مرانی فلسفی و

گیهری از روایهات، ه ویه، در حوز، تفسیر قرآن با بهر،ب ،های ویعصری بر برداشت تأثیر بار،در
 و پههههس از م قههههات ۱۰۴۰ تهههها ۱۰۳۰هههههای ای دیگههههر معتقههههد اسههههت در فاصههههله سههههالنویسههههند،

 . او اخبههاری معتههدلی، اسههتگههذار بههودتأثیرقراثههت بههر ذهههن او  لهین ایههن نگهها، والمتأبهها صههدر

کاربسههت نقهه ،شههد خهه ف  بههر ،فهههم قههرآن راه و ش عقههل ابههایى نداشههتکههه در حههوز، تفسههیر قههرآن از 
یهان  محصهول ایهن تفسایر الصاافی و الاوافیلی  ، اسهت. تهأشهمرددور از دسهترس نمهی ،اخبار

یابى روایات تفسیری بر اساس این به توان می ،بدین سان و بر اساس آنچه آمد 4ست.ادور،  ارد
 .اختدپرنگا، عصری 

                                                           
 .۵۶، صای بر فقه شیعهمقدمه. 1
 .. همان2
 .۱۶۳، صفیض و تصوف. 3

کاشان تا مسکن ،انان». ر.ی: 4  .۳۱، ص«از مکتب 
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کاشانی در ارزیاهایی از جهت. نمونه۴-1  بی روایات تفسیریگیری عصری فیض 
کههار آمههدن دولههت صههفوی و رسههمی شههدن مههذهب شههیعه رویکههرد نقههل حههدیو بههه  ،بهها روی 

اهههل  فضهایل دفههاع از هویهت شهیعه و ذکهر روایهات  ،بهالاترین ،ایگها، خهود رسهید. در ایهن دوران
کهردبسیار به چشم می :بیت  ،نخسهت :خورد. شاید بتوان دو عامل را برای این رویکرد بیان 

گهری رویکرد اخبهاری ،و دیگری ؛ینه دولت سنی ع مانی با دولت شیعی صفویخصومت دیر
کتاب  فیض  1توسا م  محمد امین استرآبادی به اوج خود رسید. الفوائد المدنیهکه با تألی  

از  متهأثرامّها در برخهورد بها روایهات  ،کاشانی هر چند نسهبت بهه علمهای زمهان خهود معتهدل اسهت
کم بر ،امعه آن رو پردازد و بنای او رفع تعهارض و کمتر به نقد روایات می و زگار استفضای حا

کنهار  ،چنانچه روایتی بها اصهول اعتقهادی شهیعه مخهال  باشهد .،مع میان روایات است آن را 
گونه نقدیو گذارد نمی کهه وی بهر ایهن عقیهد،  ؛کنهدبه نحهوی آن را تو،یهه مهی ،بدون هیچ  چهرا 

کههه اخههت ف در ظههواهر اخبههار مربهه  فضههایل در ذکههر او وط بهه فهههم و دری مخاطبههان اسههت. اسهت 
یغ نمی :اهل بیت کوششی در که در ذیل آیات در  .کنداز هیچ  اههل  فضهایل ،دا از روایاتی 

  2، سه مقدمه حول محور اثمه انتخاب شد، است.او زد، مقدمه تفسیراو، از دآوردمی :بیت
وایات اهل بیت۴-1-1  یربه مثابه ملاک اصلی صحت تفس :. ر

کاشانی، اهل بیت یکهی ای برخهوردار هسهتند. از ،ایگا، ویه، :در اصول اعتقادی فیض 
کهریم، ترین از مهم یافهت مفهاهیم و مباحهو از قهرآن  از طریه  احادیهو اههل ویهگی آثار فیض در
بهه دسهت مها برسهد  :وی بر این عقید، است هر آنچه  یر از طهرن اههل بیهت است. :بیت

کهردو در ف 3قابل اعتنا نیست بلکهه بهرای فههم بهتهر بایهد بهه  ،هم آیات قرآن نباید به قهرآن بسهند، 
کهه قهرآن در خانهه آنهان نهازل شهد، اسهت و آنهان  4؛رفت :سراغ روایات تفسیری اهل بیت چهرا 

گاهان به قرآن هستند. و مخاطبان واقعی قرآن هستند   5اهل بیت آ
وی... )را در آیه « واو»فیض کاشانی 

ْ
 وَ ما یَعْلَمُ تَأ

اسِخُونَ فىِ الْعِلْمِ یَقُولُونلَهُ إِل َ هُ وَ الر َ عاطفه دانسته و  6(...ش الل َ
کند که خداوند ع و، بر تنزیل، را برترین راسخان معرفی می ۹اهل بیت را راسخان در علم و پیامبر

                                                           
 .۲۵۱، صاجتهاد در تفسیر روایی امامیه. 1

 .۲۴، ص۱، جتفسیر الصافی. 2
 .۴۴. همان، ص3
 .۷. همان، ص4
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انش قرآن به اهل بر پایه این اعتقاد، مقدمه دو  خود را به انحصار د 1تأویل آیات را نیأ به او تعلیم داد.
وی در این  2اختصاص داد، و روایات متعددی را از کتب روایى معتبر شیعه آورد، است. :بیت

 کند:به نقل از الکافی استناد می ۷بار، به روایتی از اما  باقر
کمةا  ما ادعى کةذا  و مةا جمعةه و حفظةه  کمةا انةزل الَ  کلةه  محد من النات منه جمَ القةرآن 

 .:علی بن م  طال  و الأئم  من بعدهمنزل الله، الَ 
وتُوا الْعِلْمَ )را مصدان  :که اثمه ۷همچنین روایتی از اما  صادن

ُ
 کند: معرفی می (أ

وتُوا الْعِلْمَ )  قوله تعا : 
ُ
ذِینَ أ

نات  فىِ صُدُورِ ال َ ُْ هُوَ آیات  بَی ِ   3.قال: هم الأئم  (بَ
کتههب  :اهههل بیههت از ولایههت ،در یکههی دیگههر از روایههات ایههن بخههش بههه قطههب قههرآن و دیگههر 

 آسمانی تعبیر شد، است. 
بیت را قط  قرآن قرار داد و قط  جمیاع خداوند ولایت ما اهلفرمود:  ۷امام صادق

زناد و کتا  آسامانی ها  آسمانی قرار داد. محکمات قرآن بر ولایت ما دور میکتاب
   4... دردذلایت ما ظاهر میو ایمان ب  و .در مدح و تنظیم ولایت ما فریاد برآوردند

کههردار، طریهه  معرفههت  گفتههار و چههه  در روایتههی دیگههری امهها  وا،ههب الطاعههه را چههه از طریهه  
کنند، مرد  به سوی خدا می  :داندخداوند و هدایت 

امّاا  .یکی در دنیا و دیگر  در آخرت :و آن دو صراط است .صراط راه منرفت خداست
باردار  از او را بار ی است کا  خداوناد فرماانعرارت از امام ،صراطی ک  در دنیاست
  5... مردم واج  کرده است

کاشانی در توضیح حدیو می  نویسد:فیض 
چ  از راه ذفتاار و چا   ؛امام طری  منرفت خداوند، و هدایت کننده مردم ب  راه اوست

 کسی ک  امام خود را در دنیا بشناسد، و ب  هدایت او تمسّک جویاد، ،از این رو .کردار
کند ذاام و ب  سنّت او عمل کند، و در صراط مستقیمی ک  در دنیا امام در آن حرکت می

شاک رساتگار اسات و از بردارد، یننی روش او را در اعمال و اخلاق پیرو  کناد، بای
                                                           

 .۳۱۸، ص۱، جتفسیر الصافی. 1
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صر
ت ع

سبا
منا

 ی
 ریو تأث

ر رو
آن ب

ی
یف کرد

 ض
شان

کا
 ی

ا روا
هه ب

واج
در م

ی
 ات

فس
ت

 یری

 

 

35 

شاک رساتگار اسات و از صاراط آخارت عراور صراط آخرت عرور خواهد کرد. او بی
خت ، و ب  طریق  او هادایت نیافتا ، و مطااب  آن خواهد کرد، امّا آن ک  امام خود را نشنا

  1عمل نکرده است انسان نابود  است ک  قدمش بر صراط آخرت خواهد لغزید.

یت ائمه در تأویل آیات قرآن. ۴-1-2  محور
گرفتهه مبحهو تأویهل  که در تفسیر آیات از دیرباز مورد تو،ه مفسران قهرار  یکی از موضوعاتی 

ه صورت صریح دلالت بر و،ود تأویهل در تفسهیر آیهات قهرآن دارد. سور، آل عمران ب ۷است. آیه
هههای رسههیدن بههه معنههای تهههأویلی آیههات اسههتفاد، از روایههات اسههت. در روایتههی امههها  یکههی از را،

که آیات قرآن بر او مشتبه شد، بود می ۷علی  فرماید:در پاسخ فردی 
یله   2.تأویله علی غیر تنز

گونههگر  یر ظاهری و باطاین معنا بیان ههای روایهات تهأویلی؛ نی بودن تأویهل اسهت. یکهی از 
کهه آیهات قهرآن در خصهوص اههل بیهت کننهد، ایهن اسهت  که بیان  و دشهمنان  :روایاتی است 

گونه روایات قرآن را به چند قسم تقسیم می کنهد بخشهی از آن در مهورد آنان نازل شد، است این 
کاشهانی  نهازل :و بخشهی دیگهر دربهار، دشهمنان اههل بیهت :اهل بیت شهد، اسهت. فهیض 

گانه تفسیر خود را به این روایات اختصاص داد، است. اولین روایتی  3یکی از مقدمات دوازد، 
 که فرمود: ۷که در این مقدمه آورد، است روایتی است به نقل از اما  باقر

 چهارم آن در حاّ  یک ما، چهارم آن در حّ  یک قرآن در چهار قسمت نازل شده است:
 .چهارم آن در واجرات و احکام است و یک چهارم آن سنن و آداب، و یک ما،دشمنان 

کهه در   کهرد، اسهت در تفسهیر آیهات نیهأ روایهاتی را آورد،  که در این مقدمه ذکر  ع و، بر روایاتی 
ََ عَمَیییْهِمْ )شههأن اهههل بیههت و دشههمنان آنههان اسههت. بههرای نمونههه در تفسههیر آیههه  عَمْیی ُْ ییذِینَ أَ

 4(صِییرَاَ  ال َ
که شیعیان به عنهوان مصهدان ایهن آیهه معرفهی شهد، ۹وایتی را از پیامبر ر کرد، است  انهد، نقل 

گمراهی نجات داد، است ۷که خداوند به سبب نعمت ولایت علی  :آنان را از 
کسانی هستند ک  خداوند با  سار  ولایات او، برآناان ننمات داده و  ۷شینیان علی

                                                           
 .۴۰۸، ص۱، جراه روشن. 1
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  1ذرداند.یکند و ذمراه نمخداوند بر آنان غض  نمی

ََ عَمَیْیی)در تفسههیر آیههه  ییزَ ُْ
َ
ییذی أ

ییرُ مَُ شییابِهات   كَ هُییوَ ال َ َِ
ُ
م ُ الْکِتییاِ  وَ أ

ُ
الْکِتییاَ  مِنْییهُ آیییات  مُحْکَمییات  هُیین َ أ

ا... م َ
َ
کهه بهر اسهاس آن از اههل بیهتنقل می ۷نیأ روایتی را از اما  صادن 2(فَأ بهه عنهوان  :کند 

 :نوان متشابهات تعبیر شد، استمحکمات قرآن و از دشمنان آنان به ع
 3.فلانی و فلانی هستند و متشابهات، :و ائمّۀ هد  ۷امیرالمؤمنین محکمات،

یلِ الْحَیق)همچنین در تفسیر آیه  ِْ َْ ِّىَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَینَ وَ الْیثِمْمَ وَ الْبَیْیَ  بِ
مَ رَب  ما حَر َ َ ُ ُْ إِ  4(قُ

کهه کههه بههه تفسههیر ظههاهری آیههه پرداختههه و مقصههود ازابتههدا روایههاتی را ذکههر  مههاظهر: زنههای »رد، اسههت 
را بیههان  «بهههی: زنههای آشههکار»و  «خههواریاثههم: شههراب» ،«مههابطن: ازدواج بهها همسههر پههدر» ،«آشههکار

کهاظماند. در ادامه روایتی را از الکافی نقل میکرد، که از اما   را،هع بهه آیهه سهوال شهد و  ۷کند 
 :ه پرداخته استحضرت به معنای تأویلی آی

همانا قرآن دارا  ظاهر و باطن است. هم  آنچ  را خدا در قارآن حارام دانسات ، ظااهر 
است و باطن آن ائمّ  جور هستند و هم  آنچ  را خادا در قارآن حالال دانسات ، ظااهر 

 5است و باطن آن، ائمّ  ح  هستند.

 . استفاده ابرازی از عقل۴-1-3
یهها کاشههانی بههه پیههروی از اخبار کتههاب و فههیض  ن منههابع اسههتنباط فقههه شههیعه را منحصههر در 

دانسته و ا،تهاد بهه وسهیله قواعهد اصهولی را بهدعت در دیهن و  :سنّت و احادیو معصومین
کهه مذخهذ آورد. وی بهر ایهن امهر تصهریح مهیاز ابتکارات مخالفین)اهل سنّت( به شمار می کنهد 

کتههاب و احادیههو اهههل بیههت امّهها اسههتفاد،  6سههتند.ه :احکهها  شههرعی نههأد امامیههه محکمههات 
 :شناسدابأاری از عقل را به رسمیت می

ونا بالأخةذ  إنهم اعطونا اصولنا عقلیه برهانیه   با  تعاٍض الَخباٍ و اختلًفهم عنم و ممر
                                                           

 .۸۷، ص۱، جتفسیر الصافی. 1
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  1.من فضل الله علینا ...بَا
کاشانی به طور مطل  استفاد، از عقل را ممنوع نمی کنهد و در مهوارد بسهیاری در دفهاع فیض 

کارکردههای عقهل همچهون تفسیر الصاافیگیهرد. در های دینی از ادله عقلی بهر، میز،از آمو ، از 
بسیار استفاد، نمهود،  تو،ه به عمومیت لف  نه خصوصیت سبب، توسعه معنایى الفا  و...

رَةِ )بهرای نمونهه در تفسهیر آیهه  2است. ِِ یار عَیالَ   اوَ قِنی حَسَینَ    وَ فیِى الْیِ کهه روایهاتی را آور 3(الن  د، اسهت 
 ،گشهایش در معیشهت، بهشهت در آخهرت ،رضهوان خهدابرای حسنه معنایى متعهدی همچهون 

کننهد. از نگها، مؤله  ایهن روایهات بها ، بیهان مهیعلهم و عبهادت، زن صالح، حسن خل  در دنیا
که در روایات به عنهوان مهراد آیهه  هم منافاتی ندارند و از باب قاعد، ،ری و تطبی  همه مواردی 

 :تواند مصداقی از مصادی  آیه باشدمیآمد، است 
  4کل ذلک ممثل  للمراد بَا فلً تنا  بینْا.

که می کرد آیه نمونه دیگری  ُ  )توان در این موضوع بدان اشار،  یَ   عَرَضْینَا اإِ َُ یماواتِ  عَلَیى الْأَما  وَ  الس َ
کاشههانی در ذیههل و تفسههیر ایههن  5(...الْییأَرِْ   کههه مرحههو  فههیض  آیههه آورد، اسههت در اسههت روایههاتی را 

 :برخی مراد از امانت به ولایت
  6 ... الْأحمانح ح الولَی  :  هذه الآی  قال ۷عن الرضا

 :و در موارد دیگر به تکلی 
ةةاا  ةةٌن فیقةةال لةةه مةةا لةةک یةةا امیةةر  ۷ان  علی  إذا حضةةر وقةةص الْةةلًة یتملمةةل و یتزلةةزل و یتل 

ِِ وح الْأحْ ضِ الْؤمنین فیقٌل جاء وقص الْلًة وقص امان  عرضها الله ماوا لیح الس ح   7...  عح
 تفسیر شد، است. 

کاشانی در رفع تعارض ظاهری میان روایات برای امانت مفهو  عا )تکلی ( در نظر  فیض 
کهه شهامل مصهادی  متعهددی مهی کهه همهه ایهن مصهادی  در معنهای حقیقهی گرفته اسهت  شهود 

                                                           
 .۱۴، صابصول ابصیلة. 1
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ودیت و بندگی و تقریب به خداوند است اند، از نظر ایشان مراد از امانت، تکلی  عببکار رفته
کههه دارنههد از ایههن عبودیههت برخههوردار مههی کههدا  از بنههدگان متناسههب بهها ظرفیتههی  شههوند و کههه هههر 

کهه منحصهر بهه اههل آن اسهت امّها در  بالاترین مرتبه عبودیت ،انشینی خداوند )ولایت( اسهت 
که اهلیت و قابلیت این مقا  را ندارند هرگأ نباید ادعهای چ نهین مقهامی را بکننهد بلکهه کسانی 

کنند. باید از صاحبان این مقا   1)اهل بیت( تبعیت و پیروی 
وایات۴-1-۴  . توجه به متن ر

شهد تو،هه بهه کیفیهت سهند از لحها  مهمترین مبنا در دور، متاخرین که بر طب  آن خبر پذیرفته مهی
ولهی در پهذیرش اخبهار بهه  که از متاخران اسهتفیض کاشانی علیر م این 2های راویان آن است.ویهگی

در تفسهیر صهافی نیههأ  3روش قهدما عمهل نمهود، و در نظهر او اصهل تکیهه بهر متهون احادیهو اسهت نهه سهند.
 4اسناد روایات را حذف نمود، و به ذکر منبع روایت اکتفا نمود، است

مهورد  هدر بعهض مهوارد فقها بهه نقهل قطعه 5.در مواردى نیأ مر،ع روایت را ذکر ننمود، استو 
کرد،  نظر است. اصولا مبنای فیض در اخذ روایات تفسیری، محتوای روایت است نهه کفایت 

 گوید: سند. وی در این بار، به صراحت می
 6.فْْح الَخباٍ بالْتٌن دون الَسانید

گوید نباید بهه سهراغ ر،هال سهند رفهت بلکهه بایهد علهم بهه ایهن برای کش  صحت اخبار می
گرفت ن  :ه از دانشمندانگونه روایات را از خداوند 

 7.و یأخذ العلم من الله لَ من الَسانید.....الْا  من الکدٍ
 نویسد:در مقدمه دوازدهم تفسیر صافی در این بار، می

ما در نقل روایات ب  طور کلی، سلس  سندها را حشف کردیم، چرا ک  در این زماان کا  
ه بار ایان، اخاتلاف و ا  نادارد عالاوها فایادهاز سلسل  اسناد دور هستیم شناخت آن

ک  ما از غیار طریا  سلسا  ساندها، اخراار را ها وجود دارد و دیگر ایناشتراه نیز در آن
                                                           

 .۲۰۸، ص۴. همان، ج1

 .۲۵، صمشرق الشمسین و اکسیر السعادتین. 2

 .۲۵، ص۱، جالوافی. 3
 .۸، ص۳؛ ج۲۰۰، ص۱، جتفسیر الصافی. 4
 .۱۶۵و ۱۰، ص۴. همان، ج5
 .۱۲، ص۱، جسفینة النجاة. 6
 .۲۱ - ۱۱، ص۱، جالصافیفسیر ت. 7
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  1کنیم مگر در موارد  اندک ک  این امر صورت نپشیرفت  است.تصحیح می

ی اسههت و در اصههول  از دیههدگا، وی صههحت و ضههع  حههدیو تنههها در احادیههو فقهههی مهه 
کهه  دین و روایهات مربهوط بهه قصهص و اخ قیهات صهحت و ضهع  روایهت مطهرح نیسهت چهرا 

شههود و در قصههص و اخ قیههات نیههأ وی تسههاهل در ادلههه اصههول دینههی بهها ادلههه عقلههی اثبههات مههی
انّهه قهال:  ۹عهن النّبهیّ » پذیرد و اساس ایهن دیهدگا، خهود را روایهت مشههور پیهامبررا می 2سنّت

انا بالله و ر،ا  ثوابه َعطها، الله تعهالی ذلهک من بلهه عن الله فضیلة فأخذها و عمل بما فیها ایم
کذلک که تمی «و ان لم یکن    3شود.ید میوسا روایات دیگر و شواهد عقلی تأیداند 

 . دفاع از هویت شیعه ۴-1-۵
کههه تفسههیری روایههى  کاشههانی بههر تفسههیر او هههر چنههد  در تفسههیر صههافی باورهههای مههذهبی فههیض 

گهزینش هها او است سهایه افکنهد، و همهین بهاور کهه روایهات خاصهی را ذیهل آیهات  را بهرآن داشهته 
که   اثمهه در ذیهل آیهات نشهان از حجیهت داشهتن روایهات بهرای رسهیدن بهه مهراد  :کند، نقهل 

دهههد مفسههر عهه و، بههر ظههاهر آیههات بههه آیهات اسههت. آوردن روایههت تههأویلی در ذیههل آیههات نشههان مهی
که بر اعتقهادات امامیهه دلالهت دارد را معنای باطنی نیأ تو،ه داشته از این رو روایات تأویلی ر ا 

گههزینش منههابع روایههى و نقههل روایههت عامههه بههه شههرط  کههرد، و در ذیههل آیههات آورد، اسههت،  انتخههاب 
موافقت با روایات امامیه نشهان از باورههای مهذهبی مؤله  دارد، پهرداختن بهه حهوادا تهاریخی 

 5وع شهههفاعت،روایههات در موضهه 4،:فههدی و انتخههاب روایهههات در حقانیههت و عصههمت اثمهههه
کیهههد بهههر مر،عیهههت علمهههی اههههل بیهههت 6ظههههور، ر،عهههت تهههرین موضهههوعات همهههه از مههههم :و تأ

کاشانی در تفسیر خود تو،ه خاصی به آن که فیض  هها دارد. بهرای نمونهه اعتقادی شیعه است 
ییالِمِ نَ  ...) :در تفسههیر آیههه َُ عَهْییدِى الل َ کتههاب  7(یَنَییا  ۷بههه نقههل از امهها  صههادن الکااافیروایتههی را از 

که حضرت فرمودند:   آورد، است 
                                                           

 .۷۷، ص۱، جالصافی تفسیر. 1
کراههت چیهأى، دلیهل و 2 که بر اساس آن در حکم به استحباب یها  . قاعدۀ تسامح در ادلّه سنن از قواعد مشهور فقهی است 

کفایت می  .(۴۶۴، ص۲ج؛ :فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیتکند. )مستند ضعی ، 
 .۹۰، صابصول ابصیلة. 3
 .۲۰، ص۲ج ؛۱۸۷، ص۱، جتفسیر الصافی. 4
 .۳۹۴، ص۲. همان، ج5
 .۱۳۳، ص۱. همان، ج6
 .۱۲۴بقر،، آیه  . سور،7
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 1؛من عبد صنماا مو وثناا لَ یکٌن إماماا 
 . رسدامامت نمی  کسی بت پرست باشد یا چیز  شری  بت بپرستد ب

که اما  در همهه احهوال و زمهان هها ذکر این روایت در ذیل این آیه اشار، به عصمت اما  دارد 
 باید معصو  از خطا و اشتبا، باشد.

ونَ بَ  مُم َ ) آیه کُمْ تَشْکُرُ
ن بَعْدِ مَوْتِکُمْ لَعَل َ کنهد و مهی را دلالتی بر ،واز ر،عهت معرفهی 2(عَثْنَاکُم م ِ

کهه امیرمؤمنهاناستناد می «َصبغ بن نباته»به روایت  کهوا »بها ایهن آیهه بهر  ۷کند  کهه منکهر « ابهن 
 :کندکند. در ادامه به مطلبی از تفسیر قمی اشار، میر،عت بود احتجاج می

چاون پیاامرر  وجاود دارد. ۹ین آی  دلیل روشنی است کا  رجنات در امّات محمّادا
کا  در ا  نراوده اسات مگار ایانفرموده است در میان قوم بنی اسرائیل حادث  ۹خدا

 3.واقع خواهد شد امت من نیز همانند آن،

را مقهها   5 (قَییدَمَ صِییدْ )و  4(مَقامییا  مَحْمُییودا  ) :در نمونههه دیگههر بههر اسههاس روایههات اهههل بیههت
کنههد. و پههذیرش ولایههت اهههل بیههت را شههرط اذن شههفاعت بههرای امههتش معرفههی مههی :شههفاعت پیههامبر

 )داند چنانچه در تفسیر آیه می
فاعََ  إِل َ حْمنِ عَهْیدل   شلش یَمْلِکُونَ الش َ خَاَ عِنْیدَ الیر َ تفسایر دو روایهت از  6(مَنِ ات َ

 د:که فرموکند نقل می ۷از اما  صادن کافیال و القمی
 من بعده فهو العهد عند الله. :و الأئم  ۷الَ  من دان الله بولَی  امیر الْؤمنین

 و
عٌُنح  شْفح هْداا الَ  من اذن له بولَی  امیر الْةؤمنین  لَ یشفَ دم و لَ یح حْْنِ عح ذح عِنْدح الر ح ح

نِ اتّ ح إِلَ ح مح
  7من بعده فهو العهد عند الله. :و الأ   

،هواز شهفاعت، ولایهت  8«نشهفع لشهیعتنا فه  یردّنها ربّنها»...روایت و روایهت  بر اساس این دو
                                                           

 .۱۸۷، ص۱. همان، ج1
  .۵۶، آیه بقر،سور، . 2
 .۱۳۴-۱۳۳، ص۱. همان، ج3
سی فی قوله ۸عن َحدهما» ۳۱۱، ص۳.همان، ج4 " قال هی الشفاعة "ع  حْمُودا  قاما  م  ک  م  بُّ ک  ر  بْع    نْ ی 

 
َ». 

" َن معنی ۷عن الصادن» ۳۹۳، ص۲. همان، ج5 د    صِدْن   .«۹شفاعة محمّد "ق 
 .۸۷ . سور، مریم، آیه6
 .۲۹۵، ص۳، جتفسیر الصافی. 7
 .۲۷۶، ص۵، جهمان. 8
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که از آن به عههد خداونهد تعبیرشهد، و اههل بیهت کسهانی هسهتند  :اهل بیت است  از ،ملهه 
 .شودها ا،از، شفاعت داد، میبه آنکه 

 . عدم تعارض در اقوال تفسیری معصومان۴-1-۶

کاشههانی در برخهه  ورد بهها روایههات، عههد  تعههارض روایههات صههادر، ازیکههی از رویکردهههای فههیض 
کاشهانی هههر چنههد نسههبت بههه علمهای زمههان خههود معتههدل اسههت :اثمهه معصههو   اسههت. فههیض 

کمتهر بهه نقهد روایهات مهی کهههامّها   پهردازد و بنهای او رفهع تعهارض و ،مهع میهان روایهات اسهت چهرا 
کههه اخهت ف در ظهواهر اخبهار مربههوط بهه فههم و دری   مخاطبهان اسههت.وی بهر ایهن عقیهد، اسهت 

 الجمهههع مهمههها امکهههن اولهههی» و در هنگههها  برخهههورد بههها روایهههات متعهههارض بهههر طبههه  قاثهههد، مشههههور
گونههه برخههورد بهها روایههات متههأثر از مبنههای عههد  تعههارض در اقههوال « مههن الطههرح کنههد. ایههن  ،مههع 

کهه در شهرح و توضهیح روایهات آورد، اسهت بهتفسیری معصهومان اسهت. در بیهان دسهت ه ههایى 
که، عدمی اخهت ف مراتهب مخهاطبین،  2،تقیهه 1،  تو،ه به عهواملی همچهون عها  و خهاصآید 

مو،هب اخهت ف میهان روایهات شهد، اسهت؛ ایشهان در مقدمهه  3عد  تمایأ میان تفسهیر و تأویهل
 4دانهد.چهار  تفسیر یکهی از علهل اصهلی تعهارض میهان اخبهار را تفهاوت در فههم مخهاطبین مهی

بنههدی میههان روایههات مختلهه  فهههم در ،مههع 5(لْفُییدادُ مییا رَأىمییا کَییذََ  ا)بهرای نمونههه در آیههه تفسههیر
کهه از در ایهن بهار، روایتهی نقهل مهی 6کنهد.مختل  راویان را سبب اخت ف روایات بیان می کنهد 

کاظم  :شد سؤال ۷اما  
آر  دید نا  باا چشام  در پاسخ فرمودند: ۷پروردذار خود را دید؟امام ۹رسول خدا

 دید. بصر بلک  با قل  و بصیرت خویش

 کند: در ادامه روایت دیگری را نقل می
 .من نور  دیدم فرمود: از این آی  پرسیده شد؟ ۹از پیامرر خدا 

کاشانی در توضیح این روایات می  نویسد: فیض 
                                                           

 .۲۰۸، ص۴؛ ج۲۳۷، ص۱. همان، ج1
 .۲۱۷، ص۱ج ،. همان2
 .۳۷۶و  ۹۱، ص۳ج ،. همان3
 .۳۳، ص۱. همان، ج4
 .۱۱ . سور، نجم، آیه5
 .۸۹، ص۵، جتفسیر الصافی. 6
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ا اختلفص الَجٌب  لَختلًف مرات  افها  الْخاطبین و غموض الْسئٌل عنه.   1انّ 
ابِ  آیَ    كَ نَجْعَلَ لِ  وَ  كَ ارِ حِم)نمونه دیگر در تفسیر آیه  لُیرْ  وَ  لِلن  ُْ ها کَیْیَ   الْعِلیامِ  إِلَیى ا ُُ نْشِی کْسُیوها مُیم َ  ُُ َُ 

گونه روایت را به صورت طولانی و مفصل نقل می 2(الَحْم که هر دو اشهار، بهه زنهد، شهدن دو  کند 
گهرو کهه ههر دو  کاشهانی بهر ایهن اعتقهاد اسهت  ، از ایهن ارمیای نبی و عزیر بعد از مر  دارد، فیض 

در ،ریهان  بهار بهراى ارمیها،یهک تواند درست باشد و مها،را دو بهار اتفهان افتهاد، باشهدروایات می
کشههتگان بخههت در ،ریههان تعجّههب او از    بههراى عزیههر،دوو بههار  النّصههر.تعجّههب او در زنههد، شههدن 

که از یاران او در یک روز مرد، بودند کسانی   :زند، شدن 
ذه الأخبةاٍ بةالقٌل بةالوقٌذ هةذه القضةی  مةرتین مةرة لأٍمیةا   مقٌل: و یمکةن التوفیةق بةین هة

یةر   تعجبةه   إحیةاء مةن مةاِ مةن مصة ابه  و لعز ر و اخر  ْ به   احیاء قتلی بخص ن تعج 
و بةالْوِ یةر تةاٍة بالبیبة  و اخةر رِ لأٍمیا بالْوِ و لعز و إنّةا التنةا     یو  واحد الَ انه عب 

ى   قْ  دانیال وای  القم  کمال فیا بین ر وای  الإ   3.و ر
ییهُ إِبْییرَاهِیمَ اَمِیلییا... )همچنههین در تفسههیر آیههه  ییاَ الل َ روایههات مختلفههی را در رابطههه بهها و،ههه 4(وَ اتخ َ

 کند: تسمیه حضرت ابراهیم به خلیل بیان می
گذاری حضرت ابهراهیم به معنای فقر و تنگدستی است دلیل نا « خله»خلیل مشت  از  .۱

 5.دانستکه او همیشه خود را محتاج خدا میاینبه خلیل بخاطر 
  6.نموددرخواست حا،ت نمی و خودش از  یر خدا کردکس را ردّ نمیهیچ. حضرت ابراهیم ۲
ک رت سجد، .۳  7.به این مقا  ناثل شد براى خدا، به خاطر 
 8.به خاطر  طعا  طعا  و اقامف نماز شب. ۴

کاشانی در ،مع بین این روایات به ق که دل بسهتن بهه خهدا و فیض  در مشتری همه روایات 
کهه همهه کنهد و بیهان مهینیازی و قطع امیهد از  یهر خهدا اسهت اشهار، مهیبى بهه یهک عهانی مکنهد 

                                                           
 .. همان1
 .۲۵۹. سور، بقر،، آیه 2
 .۲۹۲، ص۱، جتفسیر الصافی. 3
 .۱۲۵آیه  ،. سور، نسا 4
کان خلی    لی ربه فقیرا  »: ۵۰۴، ص۱، جتفسیر الصافی. 5  .«فإنما هو مشت  من الخلة و الخلة انما معناها الفقر و الفاقة فقد 
 .«حدا  قا  یر اللهلأنه لم یرد َحدا  و لم یسأل َ»: ۵۰۵، ص۱. همان، ج6
 .«لک رة سجود، علی الأرض» :. همان7
 .«لاطعامه الطعا  و ص ته باللیل» :. همان8
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 :ی از  یر اونیازد و آن دل بستن به خدا و بىگردمعنا باز می
کلها مشترک   معنى انقطاعه إ  الله و استب نائه عمةا سةواه لَ تنا  بین هذه الأخباٍ لأنها 

  1.و انه الْوج  لَتّاذ الله إیاه خلیلً

 گیرینتیجه
کههه تو،ههه بههه حههدیو در ایههن تفسههیر بهها بسههترها و مههی تفساایر الصااافیبهها تتبههع در  گفههت  تههوان 

یسههتهکههه مفسههر در آن مههی هههای ا،تمههاعی دوران تههألیفش متناسههب اسههت و از فضههایىزمینههه  د
و همچنههین  :اهههل بیههت فضههایل ذکههر روایههات  سههت. ضههرورت دفههاع از هویههت شههیعه وا ثرأمتهه

کههه روایههت بههه عنههوان منبههع اصههلی در تفسههیر آیههات یرواج اخبههار گههری در ایههن دوران باعههو شههد 
 .در منهابع تفسهیری بها حهدیو باشهد بهه خصهوص ،شود و رویکرد  الب در ایهن دورانشناخته 

کاشانی را در  تفسیر الصافیاین تحولات و ،ریانات،  موا،هه با روایات تحهت و رویکرد فیض 
)روایههات اهههل بیههت( بههه عنههوان منبههع اصههلی، ذکههر  ه اسههتفاد، از روایههتکههچنههان ؛شههعاع قههرارداد

گفتمهان تفسهیری شهیعه  برایفضایل و محوریت قرار دادن اثمه در تفسیر آیات،  تقویت مبهانی 
 مشهود است.  کام    تفسیر الصافیدر 

 کتابنامه
، ۷حمیهد رضها فهیمهی تبهار، تههران: دانشهگا،، امها  صهادن، اجتهاد در تفسایر روایای امامیاه

 ش.۱۳۹۰چا  اول،

سسهه ؤسهازمان چها  و نشهر م :، ابهراهیم بهشهتی، چها  سهو ، قهمگری؛ تاریخ و عقایاداخباری
 ش.۱۳۹۱ علمی فرهنگی دار الحدیو،

کاشههانی، مصههحح: ابههو القاسههمابصااول ابصاایلة ی شهههید نقیبههی، تهههران: مدرسههه عههال ، فههیض 
 .ش۱۳۸۷، چا  اول، مطهرى

یمههر، تر،مههه۱۷۵۰تهها۱۳۵۰)تههاریخ ایههران از ایااران در راه عصاار جدیااد آذر  :(، هههانس روبههرت رو
 ش.۱۳۸۵چی، تهران: دانشگا، تهران، هنآ

ى، قهم: موسسهه علمهی فرهنگهی یکهاظم طباطبهامحمهد ،)عصهر  یبهت(2تاریخ حادیث شایعه
 ش.۱۳۹۰ - ۱۳۸۸ ،دارالحدیو

                                                           
 .. همان1
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کاشانی، تفسیر الصافی ، دو  چها  ،انتشهارات الصهدرتهران:  ،حقی : حسین اعلمیت، فیض 
 ن.۱۴۱۵

 چا  ،مشهد: الجامعة الرضویه للعلو  الاس میهمحمد هادی معرفت،  ،التفسیر و المفسرون
 .ن۱۴۱۸، اوّل

کاشههانی، چهها : اول، مشهههد: بنیههاد پههژوهش ،راه روشاان ى اسهه می آسههتان قههدس هههافههیض 
 ش.۱۳۷۲ رضوى،

 .تااول، بى کاشانی، چا  ، فیضسفینة النجاة
، پژوهشهکد، حهوز، و دانشهگا، :قهم، رسهول ،عفریهان، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست

 ش.۱۳۷۹
 .ش۱۳۷۰، ۳۵ش ،کیهان اندیشه ،عفریان، ، رسولتصوف و فیض

 بهن ، محمد بن حسهین بههایى، تعلیه : محمهد اسهماعیلمشرق الشمسین و اکسیر السعادتین

هههای قرآنهی آسههتان قههدس امهها  امیههر ، پههژوهشنیههار،هایى مهههدی ى، تحقیهه :حسهین خوا،ههوی
 ش.۱۳۸۷ چا  دو ، ،۷منین علیؤالم
ههای مشههد: بنیهاد پهژوهشآصه  فکهرت،  :، مدرسی طباطبایى، تر،مهای بر فقه شیعهمقدمه

 .ش۱۳۶۸اس می، 

کاشانی، الوافی  ن.۱۴۰۶ چا  اول، ،۷مکتبة الإما  َمیر المومنین علی :اصفهان، فیض 
کاشان تا مسکن ،انانا» مجموعهه مقهالاتی در ) پژوهایفایضکمپهانی زارع، مهدی  «ز مکتب 

کاشهانی کوشههش (،بررسهی آرا  و احهوال فهیض  انتشهارات خانههه تههران: شههناز شهایان فهر،  :بهه 
 .ش۱۳۹۲کتاب، 

یان در حوز، پهژوهشهای اندیشهپیامد» محمدرضها  - ، محمهد شهریفی«ههای قرآنهیهای اخبار
 - ، بههههار۲۳، دانشهههگا، علهههو  اسههه می رضهههوی، شهههمار،هاااای قرآنااایزهآماااو شهههاهرودی،

 ش.۱۳۹۵تابستان
)بسهههترهای  ههههای یهههازدهم و دوازدههههمههههای مهههتن پژوهانهههه محهههدثان اصهههفهان و سهههد،فعالیهههت»

سهال  ،علوم حدیث ، سید صادن حسینی سرشت؛ مهدی مهریأی،«ها(گیری و نمونهشکل
 ش.۱۳۹۴ بیستم، شمار، دو ،



کفر بر شریمفهو  حدیو      تقد  

 
 
 

 مفهوم حدیث تقدم کفر بر شرک
یافت:  یخ در  ۴/۱۱/۱۳۹۶تار
یخ پذیرش:   ۷/۱۲/۱۴۰۰تار

 1سید رسول موسوی جروکانی

 چکیده
کفههر و شهری بحهو هههای نخسهتین اسه   پدیههد داری را در سهد،هههای دامنههتههایر مفههومی 

کفههر بهههر شههری اسهههت. چهههار حهههدیو در مکتهههب  آورد. یکههی از فروعهههات آن، بحههو تقهههد  
کرد، :بیتاهل کفهر بهر  اند. پرسهش اصهلی در نهوع تقهد به صراحت این موضوع را بیان 

کفر و شری در این احادیو است. شری گونه  بها  ،یلهیتحل - به روش نقلهی پژوهش نیا و 
، چهههار یحههدی هههای شپههژوهالحههدیو بههه پاسههخ آن پرداختههه اسههت. تو،ههه بههه قواعههد فقههه

کفر بر شری۱دهد: دیدگا، را به دست می کفهر معصهیت بهر شهری۲ ؛. تقد  زمانی   ؛. تقهد  
کفر عنادی بر شری ،هلی۳ کفر بر شهری.۴ ؛. تقد   ایهن پهژوهش بها تشهکیل  . تقد  سببی 

متنهی بهه متنهی و بهرونخانواد، حدیو و اسهتخراج فضهای صهدور حهدیو و شهواهد درون
کفهههر بهههر شهههری از نهههوآوری ایهههن نتیجهههه دسهههت یافتهههه اسهههت ی مکتهههب ههههاکهههه نظریهههه تقهههد  

یههارویى بهها اندیشههه :بیههتاهههل و « بتریههه»ماننههد  ،هههای منحههرف شههیعیهههای فرقهههدر رو
کفهر  اههل بیهت تقهد  زمهانی اسهت.« سهلیمانیه» گرفتهه و  کفهر را شهاهدی بهر تقهد  رتبهی آن 

که رتبه آن کفر ،حودی دانستند   از شری عبادی بالاتر است. محاربین را 
کفر، شهاکلیدواژه  . هیبتر ری، سلیمانیه،: حدیو اهل بیت، 

 مقدمه. 1
گونههههه قرابههههت معنههههایى و،ههههود نههههدارد« شههههری»و « کفههههر»میههههان دو واژ،   بههههه« کُفههههر»دیههههرا  ؛هههههیچ 

کامههل چیههأی در مقابههل یکتههایى و یگههانگی، بههه معنههای همتههایى « شههری»و  2معنههای پوشههاندن 
                                                           

 (.sr.mousavi.j@gmail.com. عضو هیات علمی دفتر تبلیهات اصفهان )1
 .23۱: صأصول الإیمان؛ ۱۵۴:صالإرشاد إلی قواطع الأدل  في أول الاعتقاد؛78ص  ۵: ج الابکار فی اصول الدینر.ی: . 2

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۳)پیاپى  ۱شمار،  هفتمسال بیست و 

  ۶۷ - ۴۵ص  بهار،
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قرابهت کاربردهای قرآنی و حدی ی این دو واژ، در عرصهف معهارف توحیهدی، مو،هب امّا  1.است
گونه ؛شد، استها آن معنایى که برخیبه   3اند.و برخی متمایأ دانسته 2را مترادف،ها آن ای 

کفر و کهافر  اشری، به این معن برابری معنایى و مصداقی  کافری مشهری، و ههر مشهرکی  که هر 
گمههان وی، 4.بههه شههافعی نسههبت داد، شههد، اسههت ،اسههت کههه مسههتحق   کههافر بههه  کسههی اسههت 
که شامل مشری نیأترین عقاب بزر   5گردد.می باشد 

گفتهه وی .کفر و شهری بهه ابوحنیفهه نسهبت داد، شهد، اسهت تهایر کفهر اسهت بهه   ،ههر شهرکی 
کفهری شهری نیسهت. شهری فقها بهرای خهدا شهریک قهرار دادن اسهت از ایهن رو، یههود و  .ولی ههر 

 6نه مشری. ،کافرند انصار
کفههر بههر شههری آمههد، اسهه :بیههتدر احادیههو اهههل ایههن مقالههه بهها اسههتفاد، از  ت.مسههاله تقههد  

 پردازد.های حدی ی به تبیین آن میقواعد دانش
ح مسئله. 1-1  طر

کفهر بهر شهری مقهد  اسهت. پرسهش اصهلی ایهن  کهه  در چهار حدیو به صراحت آمد، اسهت 
کفر بر شری در این روایات چیسهت؟ نهوع تقهد  زمهانی یها رتبهی اسهت؟  که منظور از تقد   است 

کهدا  کفهر بهر  گونه  گونهه شهری تقهد  دارد؟ فضهای صهدور ایهن احادیهو چیسهت؟ آیها ایهن  کدا  
 چیسهت؟ بهار،شارحان حهدیو در ایهن  یهاد؟ دیدگا،دار نقشفضا در فهم احادیو یاد شد، 

گرفتههه اسههت دربههار،ی فراوانههی هههاپههژوهش کفههر و شههری انجهها   تحلیههل احادیههو  ، امّهها بههرایرابطههه 
کفر بر شری پژوهش مستقلی نیافتیم.  تقد  

وهش .1-2 وش پژ  ر
ی نقلی، توصیفی، تحلیلی و نقدی است. ابتدا احادیو را هاروش پژوهش ترکیبی از شیو،

ی ههابه دیدگا، ،متن نمود، و در پى آن از حیو سند و 8گذاریو ارزش 7،ستجو، مصدر یابى
                                                           

 .۲۳۶ص ،۵ج ،معجم مقاییس اللغه؛ ۱۸۲، ص۳ج ،کتاب العینر. ی: . 1
تفسیر المحیط ابعظم و البحر ؛ ۶۷۲، ص۳ج ،البحر المحیط فی التفسیر؛ ۳۱۲، ص۷ج ،التبیان فی تفسیر القرآن. ر. ی: 2

 .۵۴۹و  ۵۳۱، ص۴و ج ۲۵۴، ص۲ج ؛ة من الرحمن فی تفسیر و اشارات القرآنرحم؛ ۲۱۷، ص۴ج ،الخضم
 .۱۶۹، ص۱ج ،تفسیر قرآن مهر؛ ۱۴۷، ص۱۰ج ،اطیب البیان فی تفسیر القرآن . ر. ی:3
 .۶۶۴، ص۱ج ،موسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامی. 4
 .۲۶۲، ص۲ج ،عدة ابکیاس فی شرح معانی ابساس. 5
 .۶۶۴، ص۱ج ،ات علم الکلام الإسلامیموسوعة مصطلح. 6
 .۲۶۱، صمنطق فهم حدیثی: .. ر7
 .۲۵۳، صهمان . ر.ی:8
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گوشهأد  کمهک دانهششهودمهیشارحین حدیو پرداخته و اشکال هر یهک  ی فههم هها. سهپس بها 
یم.هها مهیآن خت حهدیو بهه تحلیهلشهناو آسهیب حدیو، نقد حهدیو از در برخهورداری پهرداد
گونهه 2سبب صهدور حهدیو 1،سه امر تشکیل خانواد، حدیو ازقواعد فقه الحدیو  سهی شناو 

گرفته هها آن از 3رفهتسی حدیو به اخهت ف احادیهو و را، بهرونشناایم. در آسیبواژگان بهر، 
 ع تاریخی در تحلیل آن اشار، شد، است.تو،ه شد، است. در نقد الحدیو به وقای

 خانواده حدیث. 2
چههار حهدیو بها  4.خانواد، حدیو راهکهاری بهرای بهرون رفهت از آسهیب تتبهع نهاقص اسهت

که متن کفر بر شری و،ود دارد   چنین است: ها آن عنوان تقد  

رارهحد. 2-1  یث اول ز
کفهر را مقهد کنهد. امها  بها قسهم می نقل ۷این حدیو را درار، از اما  باقر کیهد  بهر شهری،  و تأ

کتابمی تر از آنتر و بزر پلید  چنین است: الکافی داند. متن و سند حدیو از 
ةادِ بْةنِ عِی ة ةنْ حْح ح بِیةهِ، عح

ح
ةنْ أ ، عح اهِیمح لِی ُ بْنُ إِبْرح ةر  عح

عْفح ِ  جح
ح
ةنْ أ ، عح ةح ا ح َُ ح ةنْ  ، عح یةز  رِ ةنْ حح : ۷، عح ةالح وح »، قح

ةةمُ الِله، إِن ح الْکُفْةةرح  عْظح
ح
ةةعُ وح أ خْبح

ح
ةةرْکِ وح أ ِ ُ  مِةةنح الش  قْةةدح

ح ةةهُ: «. لأح ةةالح الُله لح کُفْةةرح إِبْلِةةیقح حِةةینح قح ةةرح  کح : مُ ح ذح ةةالح قح
 
ح
أ ، فح ،  اسْجُدْ لِآدح ح سْةجُدح نْ یح

ح
ةلیح الِله »أ ةا ح عح ةنِ اخْتح ح حَ ةرْکِ،  ِ ةمُ مِةنح الش  عْظح

ح
ةالْکُفْرُ أ ، وح  فح ة ح اعح  ح الط ح

ح
وح أ

ا ح  قح
ح
هُوح مُشْرِک  أ ، فح ؤْمِنِینح یْرح دِینِ الُْْ حْ ح دِیناا غح نْ نح ؛ وح مح افِر  کح هُوح  ائِرِ، فح بح لیح الْکح  5؛«عح

س یفر ابلاکاست. حضرت سپس  کدتر و بدتر از شریتر و پلن یریفر دک  کب  خدا قسم 
ده او از ساجامّاا  ن،کا  خداوند ب  او فرمود: با  آدم ساجده کادآور شد، آن هنگام یرا 
 ، هاربنا بر ایناست.  کتر از شرفر بزرگک[ د. آنگاه فرمود: پس ]ذناهیردن امتناع ورزک

ند و از اطاعت سرباز زناد و در انجاام ی[ خدا برذز]خواستِ خود را[ بر ]خواست کس
ند، کن مؤمنان عَلَم یر از دینی غید کسافر است و هر کره مداومت ورزد، او یرکذناهان 

 ت.اس کسی مشرکن یچن
                                                           

 .۱۵۰، صروش فهم حدیث ؛۱۴۵ص ،ی: همان.. ر1
 .۱۲۷، صروش فهم حدیث .2
 .۱۱، صاسباب اختلاف الحدیث و علاجه . ر.ی:3
 .۱۴۱، صشناخت حدیثآسیب. ر.ی: 4
 .۲، ح۳۸۳، ص۲، جالکافی. 5
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رارهحد. 2-2  یث دوم ز
. سههند و مههتن آن کنههدمههی نقههل ۷امهها  بههاقر اسههت و درار، آن را از الکااافی حههدیو دو  نیههأ در

 :چنین است
دِ بْنِ عِی  م ح نْ مُحح ، عح اهِیمح لِی ُ بْنُ إِبْرح نْ عح : عح ةح ا ح َُ ح نْ  ، عح یْر 

بْدِ الِله بْنِ بُکح نْ عح ، عح نْ یُونُقح ، عح
ر  
عْفح ِ  جح

ح
ابُهُ ، قح ۷أ صْ ح

ح
حْ ح وح أ فْ ِ  حح

ح
اِ ُ بْنُ أ هُ سح عِنْدح کِرح : ذُ ونح  1،الح مْ یُنْکِرُ ُ : إِنه ح الح قح نْ  فح

ح
أ

کٌُنح  اا  یح لِی  ا ح ح عح نْ حح ر   ۷مح
عْفح بُو جح

ح
الح أ قح ؟ فح ا   : »۷مُشْرِکِینح کُف ح مْ  ُ نه ح

ح
زْعُمٌُنح أ مْ یح ُ إِنه ح مُ ح  ،«فح

الح لِى  : »قح
ح
ُ  إِن ح الْکُفْرح أ رْکِ  قْدح ِ   .«مِنح الش 

ح
أ هُ: اسْجُدْ فح الح لح کُفْرح إِبْلِیقح حِینح قح رح  کح نْ  مُ ح ذح

ح
أ

 : الح . وح قح سْجُدح ُ  »یح قْدح
ح
و الْکُفْرُ أ ر نِ اجْتح ح حَ رْکِ،  ِ  ح مِنح الش 

ح
أ لیح الِله، فح لیح  عح ا ح عح قح

ح
، وح أ اعح ح الط ح

افِر   کح هُوح  ائِرِ، فح بح عْنِى  ،«الْکح افِر  یح کح خِف     2؛: مُسْتح
ذوید: سخن از سالم بن حفص  و یارانش نازد اماام با  میاان آماد، زراره ذفات: ایناان زراره می

فرماود: پاس ]لا بادّ[ پندارناد  ۷جنگیده مشرک است؟ امام باقر ۷منکرند ک  هر ک  با علی
ابلایس شاد؛ در  ها کافرند. سپس ب  من فرمود: کفر جلوتر از شرک است. پس متشکر کفرک  آن

آنجا ک  خداوند ب  او فرمود: سجده کن و او سر باز زد، و ]دوباره[ فرمود: کفار جلاوتر از شارک 
است، پس هر ک  بر خدا دلیر  کند و از اطااعتش سار بااز زناد و بار ارتکااب ذناهاان کریاره 

 ایستادذی کند، پس او کافر است؛ یننی سرک شمرده و کافر است.

 صدقهیث مسعده بن حد. 2-3
کتاب  آمد، است: الکافی در 

بْةدِ الِله  ةا عح بح
ح
عْةصُ أ ِ : سمح ةالح ، قح قح ح ةدح ةح بْةنِ صح دح سْةعح ةنْ مح ، عح ونح بْةنِ مُسْةلِم  ُُ ةا نْ هح ، عح اهِیمح لِی ُ بْنُ إِبْرح وح  -  ۷عح

ُ ؟ قْةدح
ح
ةا أ مح ُ ی ُ

ح
ةرْکِ: أ ِ نِ الْکُفْرِ وح الش  :  - سُئِلح عح ةالح قح ُ ، وح ذلِة»فح قْةدح

ح
، وح الْکُفْةرُ أ ةرح فح کح ةنْ  لُ مح و ح

ح
ن ح إِبْلِةیقح أ

ح
کح أ

کُفْرُهُ  انح  دْعُ إِ  کح ْ یح هُ  ح ن ح ؛ لِأح یْرح شِرْک  ا إِ  غح عح ا دح ح یْرِ الِله، وح إِنّ ح ةِ غح ادح کح  عِبح شْرح
ح
أ عْدُ، فح  3؛«ذلِکح بح

یاک  از امام صادق از شرک و کفر پرسیده شد کا  کادام ک  ذویدمسنده بن صدق  می
 م است؟ امام فرمود:مقد

فار او تاوأم باا کد و یفر ورزک  کسی است کن یس نخستیتر است؛ چون ابلمییفر قدک
                                                           

که اندیشه۴۲۲، ش۲۳۲، صاختیار معرفة الرجالگرو، بتریه است ) . از رؤسای1  های آنان در ادامه خواهد آمد. ( 
 .۳ح ،۳۸۳، ص۲، جالکافی. 2
 .۸ح ،۳۸۳، ص۲، جهمان. 3
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ار کان یا  بنادا  با  اکارد، بلکر خدا دعوت نی  او ب  پرستش غکی نرود؛ چرا کچ شریه
 شد. کفراخواند و مشر

 یث موسی بن بکرحد. 2-۴

کتاب  چنین آمد، است: الکافی در 
صْةة
ح
ة  مِةةنْ أ ، عِةةد ح کْةةر  ةةنْ مُةةو ح بْةةنِ بح ، عح اط  سْةةبح

ح
ةةلِی ِ بْةةنِ أ ةةنْ عح ، عح ةةاد  یح ٍِ ةةهْلِ بْةةنِ  ةةنْ سح ا، عح ابِنح  ح

نِ  سح ا الْحح بح
ح
لْصُ أ

ح
أ :سح الح ةالح لِةى:  ۷قح قح : فح ةالح ُ ؟ قح قْةدح

ح
ةا أ مح ُ ی ُ

ح
ةرْکِ: أ ِ نِ الْکُفْةرِ وح الش  هْةدِی »عح ةا عح مح

ةةاتح  اصِةةمُ الن ح ةةاُ   ،«بِةةکح تُّح یِ هِشح ةةرح مح
ح
ةةاِ    قُلْةةصُ: أ ةةالح لِةةى: بْةةنُ سح قح ، فح ةةنْ ذلِةةکح کح عح لح

ح
سْةةأ
ح
نْ أ
ح
 أ

الح الُله  ُ ودُ؛ قح ُ  وح هُوح الُْْ قْدح
ح
بى): الْکُفْرُ أ

َ
ش إِبْلِیسَ أ

 2؛1(وَ اسْتَکْبَلَ وَ کانَ مِنَ الْکافِرِینَ  إِل َ
پرسیدم: کدام یک از کُفر و شرک جلاوتر از  ۷ذوید: از امام کاظممی 3موسی بن بکر

 4اند؟ امام فرمود: تو ک  اهل بحث با مردم نرود ؟! ذفتم: هشام بن ساالمیکدیگر بوده
 ارکاان آن و اسات ترمیقد فرکب  من ذفت ک  در این باره از شما بپرسم. امام پاسخ داد: 

 .«شد افرانک از و فروخت و بزرذی دیچیپ سر  ک سیابل جز: »فرمود خداوند. است

 اعتبار حدیث. 3
اعتبار حدیو، اعتماد به صدور آن از اما  است. این اعتبار را از چند منظر بایهد  مقصود از

کهن و متقد  از طریه  مصهدر . منبع حدیو در۱ :مورد تفحص قرار داد . بررسهی ۲؛ یابىمنابع 
 با یکدیگر.ها آن . بررسی متون حدیو و مقایسه۳ ؛سند حدیو از طری  دانش ر،ال

 مصادر حدیث. 3-1
یهابى بهه اسهناد و یو یا یافتن حدیو در مصادر اولیهه و ثانویهه، افهزون بهر دسهتتخری  الحد

کههن حهدی ی ههر چههار می متون، میأان اعتماد محدثین به حدیو را روشن نمایهد. در مصهادر 
کتاب الایمان و الکفر آورد، اسهت. بهاب  باب الکفر از در 5الکافی ( در۳۲۱)  ینیکلحدیو را 

کلینی این احادیو را در حدیو اس ۲۱الکفر دارای   کهحدیو اول قرار داد، است  هشتت. 
                                                           

 .۳۴سور، بقر،، آیه  .1
 .۶، ح۳۸۵، ص۲، جالکافی. 2
کهاظمولی آنچه در اصحاب امها  صهاد ،موسی بن بکیر است الکافیهای . در برخی نسخه3 موسهی بهن ، آمهد، ۸ن و امها  

 .(۴۸و  ۴۰، ۳۰، صرجال البرقی؛ ۱۰۸۱ش، ۴۰۷، صرجال النجاشیر.ی: )است  بکر الواسطی
 هشا  بن حکم آمد، است. ۳۴ص، ۱، جعیاشیالتفسیر و  ۴۱۲، صتحف العقول. در 4
 .۸، ح۳۸۶، و ص ۶، ح۳۸۵و ص  ۳و  ۲، ح۳۸۳، ص۲، جالکافی .5
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کلینی است هااهمیت آن اعتبار و گرنشان ( ن۳۰۴) حدیو مسعد، را نیأ حمیری قمهی  .نأد 
کتاب مقد  بر 1قرب الاسناددر   گر چه اعتبهار ؛است الکافی آورد، است. به لحا  تاریخی این 

در  ،تحااف العقااول( در ن۳۸۱)  یحرانههن شههعبه علههی بههرا را نههدارد. حههدیو چهههار   الکااافی
بخهش  3المحاسان برقهی در .آورد، اسهت 2سخنان اما  موسی بن ،عفر از ابواحمهد الخراسهانی

حهدیو  بهه طریه  خهود آورد، اسهت. ،با تفاوت و ترکیبهی از دو حهدیو درار،را آخر حدیو درار، 
 در دیگر منابع متقد  یافت نشد.

کهههن  را  البهها  کههه احادیههو  - خرأمصههادر متههدر  کاشههانی  - کننههدنقههل مههیاز منههابع  فههیض 
کتهاب ن۱۰۹۱)   هههر چهههار «َقهد  فههرکال و ن یوالشههر فهرکال نیبهه الفهرن»در بههاب  4،الااوافی( در 

کلینی حدیو را کهرد، اسهت. از  در بهاب  5،وساائل الشایعةدر  (۱۱۰۴) شهیخ حهر عهاملی  نقل 
« ال قهات بنقهل هیهف الحجهة تقهو  ممها رهای  ات ویالضرور بعض بجحود والارتداد فرکال ثبوت»

کلینی و  .تفاوت در بعض عبارات آورد، اسهتبا به صورت تقطیع شد، و  دو حدیو درار، را از 
 7قرب الاسنادو  6الکافی صدقه را به نقل از بن مسعد، ( حدیون۱۱۱۱) محمد باقر مجلسی 

 ورد، است.آ 9تحف العقولو  8تفسیر العیاشیو حدیو موسی بن بکر را به نقل از 
از روایههات  حههدیو ،در بیههان مفههاد حههدیو بههه آیههه قههرآن اسههتدلال شههد، اسههت کهههایههننظههر بههه 

باید در مصادر حدیو به منابع تفسیری نیهأ  ،از این رو .آیدمی هم به شمار 10تفسیری استنادی
کهههرد کتهههاب ن۳۲۹)  یاشهههیعمحمهههد بهههن مسهههعود  را 11حهههدیو موسهههی بهههن بکهههر .مرا،عهههه  ( در 

                                                           
 .۱۵۶، ح۴۸، صقرب الاسناد. 1
لههذا مها عههدی بهک  لهک و لهه: مها ۷قال له َبو َحمد الخراسانی: الکفر َقد  َ  الشری؟ فقهال و :۴۱۲، صتحف العقول .2

کفهر  بلهیس هتکلم الناس. قلت: َمرنی هشا  بن الحکم َن َسألک. ]فه بیى)[ قهال: قهل لهه: الکفهر َقهد ، َول مهن 
َ
 وَ  اسْیتَکْبَلَ  وَ  أ

  یر،. یشری معه و الشری ی بت واحدا و واحد و ی ر شالکف و .(الْکافِرِینَ  مِنَ  کانَ 
 .۲۰۹، ص۱، جالمحاسن .3
 .۱۸۱۳و  ۱۸۱۲و  ۱۸۱۱و  ۱۸۱۰، ح۱۹۷، ص۴، جالوافی. 4
 .۲۰، ص۱، جوسائل الشیعه. 5
 .۹، ح۱۹۸، ص۶۰، جبحارالانوار. 6
 .۱۱، ح۹۶، ص۷۲، جهمان. 7
 .۱۴، ح۹۷، ص۷۲، جهمان. 8
 .۲۴، ح۳۲۴، ص۷۵، جهمان. 9

که در آن برای اثبات مطلبی به آیه قرآن استناد شد، است.. حدی10   ی است 
کهه در آن قلهب رم داد، اسهت و صهحیح عیاشیالتفسیر . در 11  ه در حهدیوکهچنهان ،بکهر بهن موسهی الواسهطی آمهد، اسهت 

 موسی بن بکر الواسطی است. ،گذشت الکافی
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حهدیو  2تفسایر ناوراللقلین ،منابع متأخراز و  .آورد، است ه مذکور در حدیوذیل آی 1،التفسیر
 اند.نیأ آورد، حدیو موسی بن بکر و حدیو مسعد، را 3تفسیر البرهانموسی بن بکر و 

 ،بهر ایهن بنها .در منابع حدی ی و تفسیری اهل تسنن یافت نشهد موضوعهیچ حدی ی در این 
 حدیو از اختصاصات مذهب شیعه است.

 حدیث تعدد. 3-2
آیها ایههن احادیههو یههک حههدیو  .ی اعتبههار مضههمون آن اسههتههاتعهدد حههدیو یکههی از نشههانه
کهه بهه دو صهورت می هستند یا چند حدیو؟ به نظر رسد دو حدیو درار، یهک حهدیو باشهند 

چون عبارات خیلی نردیک به ههم هسهتند و یهک معصهو  و یهک راوی در آخهر  ؛نقل شد، است
بههها تو،هههه بهههه تعهههدد راوی و تعهههدد معصهههو  و  ،دو حهههدیو دیگهههرامّههها  ردگرچهههه دو طریههه  دا ؛دارد

سهه بهار از سهه معصهو   ،حهدیوبنها بهر ایهن،  .ندهسهت  یر هم و  یر حدیو درار، ،اخت ف متن
که این بحو در عصر سه معصو  متوالی دامنههمی نشان تعدد این .صادر شد، است دار دهد 

کمک که به کش  فضای صدور   کند.می بود، 

 سند حدیث. 3-3
کلینههی  مسههند آورد، اسههت. حمیههری نیههأ حههدیو مسههعد، را بههه صههورت هههر چهههار حههدیو را 

کلینی مشتری است. ارسالی در طبقات و،هود نهدارد. احادیهو ها آن مسند آورد، و سند آن با 
که ندامرسل تفسیر العیاشی و تحف العقول  ارسهال ،نیهأ آمهد، الکافی این دو حدیو در. از آنجا 

منههابع  شهههرت حههدیو در توانههد تأییههدی بهرمهی بلکههه ،کاهههدنمهی ز ارزش سههندی حههدیواهها آن
 کهن باشد.

کالصحیح 4.صحیح است رار،دسند حدیو اول   کنهد.مهی تعبیهر 5مجلسی از آن به حسن 
                                                           

 .۳۴، ص۱ج  ،کتاب التفسیر. 1
 .۱۵۷، ص۱، جاللقلین نور. 2
 .۱۷۸و  ۱۷۰، ص۱ج  ،یر البرهانتفس. 3
اهِیم  4 لِیُّ بْنُ ِ بْر  بِیهِ )ابراهیم بن هاشم( ،. ع 

 
نْ َ ی ،ع  ادِ بْنِ عِیس  مّ  نْ ح  رِیأ  )بن عبداله( ،ع  نْ ح  ة   ،ع  ار  نْ دُر  هر   ،ع 

عْف  بِهى ، 
 
هنْ َ  ۷ع 

 تمامی راویان امامی ثقه هستند.
کههه برخههی ا .۱۱۰، ص۱۱، جماارآة العقااول .5 یههان آن امههامی ثقههه و برخههی امههامی ممههدوح باشههندبههه حههدی ی  حسههن  ،ز راو

گوینههد )  ،چههون در سههند فقهها ابههراهیم بههن هاشههم امههامی ممههدوح اسههت .(۶۶، صنامااه درایااه الحاادیثدرسکالصههحیح 
کالصحیح می  داند.مجلسی حدیو را حسن 
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کاصحیح و1است حدیو دو  درار، موث    داند.می 2مجلسی آن را موث  
کلینی - سو  ویحد ی این حهدیو را مجلس .است 4نیأ موث   - نقل شد، 3که از ث ثیات 

یان امامیِ  ؛ دیرابن صدقه است ةشاید و،ه ضع  آن مسعد .انگاردمی 5ضعی  ثقه  سایر راو
کهه  7و نجاشهی بتهری 6هستند. شیخ طوسهی وی را عهامی گفهت  خوانهد، اسهت. در پاسهخ بایهد 

احتمهال  و شهیعی اسهتدیهرا بتریهه از فهرن  ؛عامی بودن و بتری بودن با هم سهازگاری ندارنهد اولا  
گرایش به عامه باشد. مراد از عامی درکه دارد   ،بتهری بهودن او ههم مهورد تردیهد اسهت ا  یثان اینجا 

بتریهه اسهت. توضهیح ایهن مطلهب در سههبب  مقالههه در ردّ  دیهرا همهین روایهت نقهل شهد، از وی در
ک یر الروای ثال ا   صدور حدیو خواهد آمد. و نیهأ آسهیبی است و مضمون  الب روایهات ا 8ةوی 

کرد، ،،مله پدر مجلسی از ،برخی ندارد.   9.اندوی را توثی  
کلههی ،مجلسههی چههه گههر ؛اسههت 10حههدیو چهههار  نیههأ موثهه  یههاد  ،بههه طههور  را روایههات سهههل بههن د

تمهامی روایهات  ،بهر ایهن اسهاس 12.وی ثقه اسهت ،بر تحقی  بنا 11داند.می بر مشهور ضعی  بنا
گفهت مهی با تو،ه به اخت فات طبقات و دهستن وارد شد، در این زمینه معتبر روایهت کهه تهوان 

 است. 13مستفیض
                                                           

اهِیم  1 لِیُّ بْنُ ِ بْر  ی ،. ع  دِ بْنِ عِیس  مّ  نْ مُح  هنْ یُهونُ  ،بن عبیهد() ع  یْهر   ،س  )بهن عبهدالرحمن(ع 
بْهدِ الِله بْهنِ بُک  هنْ ع  ة   ،ع  ار  هنْ دُر  هنْ  ،ع  ع 

ر  
عْف  بِى ، 

 
 فطحی ثقه است. سایر راویان امامی ثقه هستند. ،سند در عبدالله بن بکیر. ۷َ

ک ،از ایهن رو .مجلسهی در فطحههی بهودن آن تردیهد دارد ظهاهرا   .۱۱۰، ص۱۱ج ،مارآة العقاول. 2 الصههحیح از حهدیو بهه موثه  
 کند.می تعبیر

کتاب تا اما  معصو  سه واسطه دارد. .۲۴، ح۱۹۰، صثلاثیات کلینی. 3 که از صاحب   حدی ی است 
اهِیم  4 لِیُّ بْنُ ِ بْر  ارُون  بْنِ مُسْلِم   ،. ع  نْ ه  ة   ،ع  ق  د  ة  بْنِ ص  د  سْع  نْ م  گفتهه .ع  انهد. دو راوی اول امهامی ثقهه و مسهعد، را عهامی بتهری 

کرد، است. - کلینی پیشی دارد که یک طبقه از - حمیری  حدیو را از هارون بن مسلم نقل 
 .۱۱۰، ص۱۱ج ،مرآة العقول 5.
 .۱۴۶ص ،الطوسی رجال. 6
 .۳۹۰ص ،الکشی رجال. 7
 .۱۳۶، ص۱۸، ججال الحدیثرمعجم ی: .. ر8
 .۳۳۶، ص۳، جالفوائد الرجالیهر.ی:  9

ا10 ابِن  صْح 
 
ة  مِنْ َ هْ  ،. عِدّ  نْ س  اد  ع  ی  اط   ،لِ بْنِ دِ سْهب 

 
لِیِّ بْنِ َ نْ ع  یْهر  )بکهر( ،ع 

هی بْهنِ بُک  هنْ مُوس  چهون  ؛ایهن حهدیو موثه  اسهت .ع 
 دانند و نیأ موسی بن بکر واقفی است.می برخی علی بن اسباط را فطحی

 .۱۱۰، ص۱۱ج ،مرآة العقول .11
 .۷۷، صدراسة فی شخصیة سهل بن زیاد و روایاتهی: .. ر12
 گویند.می مستفیض ،سه نفر یا بیشتر باشند ،که راویان در هر طبقهرا . حدی ی 13



حد
هوم 

مف
 ثی

رک
بر ش

کفر 
دم 

تق
 

 

 

53 

 یسه احادیثمقا. 3-۴
بایههد بهها  ،بههه ،هههت اخههت ف مههتن؛ امّهها حههدیو از نظههر مههتن بهها آسههیب مهمههی موا،ههه نیسههت

گردد. در این روایات چند نکته مشتری و،ود دارد:  یکدیگر مقایسه 
کفر بر .۱ قرینه پرسهش صراحت آمد، است و یا به  شری در هر چهار حدیو یا به مفاد تقد  

گرفته است. کید قرار   راوی در سخن معصو  مورد تأ
کههه قههرآن  ،بههر ایههن تقههد  .2 بههه آیههه سههرپیچی شههیطان از سههجد، بههر آد  استشهههاد شههد، اسههت 

کفر ابتدا از او سر زد. کافر نامید، است و   شیطان را 

 ند از:اموارد اخت ف عبارت
کفر  .1  شد، است. ابه ،هود معندر حدیو موسی بن بکر 

کفهر اسهت. شهری عبهادت  یهر خهدا اسهت.که بیان شد،  در حدیو مسعد، .2 و  شری  یر 
گونه بیان کفر بر شری را این  یهد می علت تقد   کفهر ورد که شهیطان هنگها  سهرپیچی  کند 

 مرد  را به عبادت  یر خدا فراخواند و مشری شد. بلکه بعدا   ،و آن موقع مشری نبود
کفر بر شری، پلیدتر بهودن و بهزر  در حدیو اولِ  .3 کفهر نسهبت درار، افزون بر پیشی  تهر بهودن 

کهه ههرمهی به شری نیأ بیان شد، اسهت و از آن نتیجهه بهر خهدا ،هرَت ورزد و از  سکه گیهرد 
کنهد کبیر، پافشاری  گناهان  که ،اطاعتش سر باز زند و بر انجا   دینهی  سکهافر اسهت و ههر 

 مشری است. برذیرد، یر دین مؤمنان 
گروههی معتقهد بودنهد  ،درار، ر حدیو دوِ  د .4 کهه  به سهبب ورود حهدیو اشهار، شهد، اسهت 

که با امها    ۷از امها  بهاقر بهار،مشهری نبودنهد و راوی در ایهن  ،،نگیدنهد ۷یعلهکسانی 
کهههدر پاسههخ امهها   و پرسههید گههرو، بههاور دارنههد  کفههر ،لههوتر از ههها آن فرمههود پههس ایههن  کافرنههد و 

 شری است. 
کفهر بهر  ایهان حهدیو چههار در پ تحف العقولدر  .5 کفهر و شهری در و،هه تقهد   بها بیهان فهرن 

کفهر یهک یه  معه یشری و واحدا    بتی یالشر و واحد کفر شی ال شری آمد، است. و ر،. 
 دهد.می ولی شری یک چیأ را ثابت و  یرش را با آن شریک قرار ،چیأ است

کههه حههدیو را دچههار ضههع  مههت کنههدایههن اخت فههات در حههدیو از مههواردی نیسههت  دیههرا  ؛ن 
کمههک نههد. البتههه نکمههی مخههالفتی بهها هههم ندارنههد و هههر یههک بههه نههوعی در تو،ههه بههه ابعههاد حههدیو 

نهه  ،که   راوی باشهد ،آمهد، اسهت تحف العقاولاحتمال دارد آنچه در قسمت آخر حهدیو در 
کههافر  کههه عبههارت آخههر در تفسههیر  کهه   امهها . ایههن احتمههال در حههدیو دو  درار، نیههأ و،ههود دارد 

خِ  ( سخن راوی باشد.ک  ّ   )مُسْت   افِر 
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 حدیث دربارهاندیشمندان  . آرای۴
کمتر به شهرح ایهن احادیهو پرداختهه یى در ایهن ههاکهم وبهیش نظریهه؛ امّها انهدعالمان شیعی 

که به بیان آن یم. برخی این تقد  را واضح دانسهتها میبار، و،ود دارد  و برخهی فقهها  1انهدهپرداد
کفهههر»ایهههن احادیهههو را در  ماننهههد  ،نامحهههدثاز برخهههی  2انهههد.،آورد« منکهههر ضهههروری دیهههن مسهههاله 

به سبب صدور حدیو و یا استدلال دیدگاهشان  البته اند.همجلسی به شرح بیشتری پرداخت
کمترمتنی و برونو آوردن شواهد درون فهم دقی  حهدیو  ،. از این رواندهداختپر متنی حدیو 
 رو است. هبا مشکل ،دی روب
گزید، آورد، ،و در ادامه هادگا،ابتدا به بیان دی  شود.می نظر بر 

 زمانی کفر بر شرک تقدم. ۴-1
کفر قبل از شری پدید که  کفهر ابلهیس  ؛ دیهراآیدمی مقصود از تقد  زمانی این است  در آیهه بهه 

کفر مقد  است. کفر ابلیس به لحا  زمانی بر همه انواع   3استناد شد، است و 
یم، ناسازگار استمی که در ادامه مقاله به آناین دیدگا، با سبب صدور حدیو  دیرا  ؛پرداد

که   یها در زمهان صهدور حهدیو  کفر بر شری در تاریخ علهم  شاهدی بر مساله بودن تقد  زمانی 
( بهها ایههن ۱حههدیو درار، )ی اعظههم و اخبههو در حههدیو اول هههاعبههارت ،عهه و، . بهههو،ههود نههدارد

 .سازگاری نداردهمه روایات  و تطبی  آن بر نظریه تنافی دارد
 تقدم مطلق کفر بر شرک .۴-2

کههه  .بههر پایههه تقههد  رتبههی قههرار دارنههد ،همههه ،ی بعههدیهههاگا،دیههد مههراد از تقههد  رتبههی ایههن اسههت 
کهرد کفر بر شری مقد  اسهت. برخهی ایهن نهوع تقهد  را بهه نحهو مطله  بیهان  و  انهد،،ایگا، ارزشی 

کفر کهرداند،و شری را مشخص نکرد گونه  ی  یهر ههاکهه شهری مبتنهی بهر وههم نهدا،. ایشهان بیهان 
کفراست.است و وهم  یر واقعی مرتبه واقعی  4ای از 

  :این دیدگا، مبتنی بر دو مقدمه است
که شری را وهم . تفسیر۱  داند. می ی باطلهاخیالی و پندار هاشری، 

                                                           
 .۴۷۷، ص۳، جمجمع البحرین. 1
 .۵۵۲، ص۲ج  ،مدارک العروه ؛۴۵۰، ص۳ج، هکتاب الطهار. ر.ی: 2
کفههر بههه لحهها   گویههد:مههی وی بهها بیههان حههدیو فههون. ۱۲۹، صادوار فقههه ؛۸۶، ص۱، جمواهههب الرحمههان فههی تفسههیر القههرآن. 3

 .ر شری تقد  زمانی داردتاریخی ب
 اند.ایشان با بیان تقد  زمانی این نظر را نیأ احتمال داد، .۸۶، ص۱، جمواهب الرحمان فی تفسیر القرآن. 4
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که اوها  خیالی مرتب۲ کفر است.ای ه. ،ایگا، شری،    از 
ی عها  اتفسهیر بهه معنه ،ههای پنهداریتفسیر شهری بهه وههم ا؛ دیرهر دو مقدمه مخدوش است

کفههر هههم کسههی بگویههد   از شههری بههه شههمارای هتوهمههات باطههل اسههت و مرتبهه اسههت. ممکههن اسههت 
کفهر و افزون بر ایهن، .آیدمی ناسهازگار  ،کهه در درون خهود روایهات و،هود دارد شهری بها تفسهیری از 

کفهر بهه ،حهود یهت مسهعد، شهری بهه عبهادت  یهر خهدا روا و در است. در روایت موسهی بهن بکهر 
 ها این تفسیر با سبب صدور نیأ همخوانی ندارد.توصی  شد، است. افزون بر این

 کفر معصیت بر شرک تقدم .۴-3
کفر معصیت کفر در این روایت را  گفتهه اینهانمی برخی مراد از  کهه معتقهد  ،داننهد. بهه  کسهی 
که خدا فرامینی  بها  ،فرمان الهی است کهایندارد و با علم به به خدا باشد و تجری ورزد )بداند 

کنهد کند( و سرکشی نمایهد و نافرمهانی خهدا  کهه بهرای خهدا ، پلیهدآن مخالفت  کسهی اسهت  تر از 
 1شریک قرار دهد.

 :این دیدگا، دو مقدمه دارد
کفر۱ کسی خدا، وحی و معاد را کفر :انواعی دارد .  که  کفرنمی اعتقادی  که  پذیرد. و  عملی 

  .ورزدمی مخالفتها آن ولی با فرامین ،ل را قبول داردخدا و رسو
کههه نپههذیرفتن یهها مخالفههت از روی ،هههل  :خههود دو قسههم دارد ،هریههک از ایههن دو کفههر ،هلههی 
کفههر علمههی یهها اوامرشههان ههها آن بهها ،انههدبههر حهه  دانههد خههدا و رسههولکههه مههیایههنیعنههی بهها  ،اسههت و 

کفر در این روایاتمی مخالفت  از روی علم است. از نوع عملی  ،کند. 
کفر بر شری رتبی است۲ گاهی اسهت.  . تقد   و و،ه تقد  تجری و مخالفت از روی علم و آ

که از یک سو عملی و از سوی دیگر علمی است ،در نتیجه  از شری پلیدتر است. ،کفری 
در امّهها  ،شههاهد ایهن دیههدگا، اسههت «مهن ا،تههری علههی الله»گرچهه در حههدیو دو  درار، عبههارت 

گفهتتمی پاسخ گونهه  ؛ایهن اقسها  بهرای شهری ههم بیهان شهد، اسهت کهه وان  یعنهی شهری نیهأ دو 
کهه از روی  ؛نیأ ،هلهی و علمهی دارد دو و هر .اعتقادی و شری عملی شری :است کسهی  یعنهی 

کفر عملی دارد و  ،کندمی علم مخال  امر خدا پلیهدتر بهودن  ،بهر آن افزون شری عملی.هم هم 
گر متجری ؛تفرد متجری بر مشری معلو  نیس  نشود. واقع مرتکب خ ف به خصوص ا

 سببی کفر بر شرک تقدم .۴-۴
کفهر را بهر  و،ودی شری بر م صالح مازندرانی و،ه تقد  را توق  کفرمی داند. وی حقیقهت 

                                                           
 .۴۱۶، ص۱ج، کتاب الزکاة ؛۴۸۱، صمجمع الفوائدی: نیأ ر.؛ ۱۰۰، صابنوار البهیة فی القواعد الفقهیة. 1
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کرد، اسهت و می اساس روایات، انکار و سرپیچی از فرمان الهی داند. خداوند امر به تری شری 
کههافر اسههت. .بههرد، اسههتمشههری امههر الهههی را فرمههان ن کفههر پلیههدتر از شههری  پههس مشههری همیشههه  و 

کفر سبب شری است. و ؛است کفهر اسهت. از ایهن دیرا  همیشهه شهری مسهتلأ   ،رو انگیأ، شری 
کفر مستلأ  شری نیست.  1کفر است و 

گفتهه شهود  کهرد، اسهتکهه در پاسهخ ایهن نظهر ممکهن اسهت  کفهر نیهأ   بههه .خداونهد امهر بهه تهری 
کفررابطه سبب  ،ع و، کسهی از ابتهدا شهری  .و شهری دلیلهی نهدارد و مسبب بین  ممکهن اسهت 
کند و این عبادت ،ورزد کشاند ،یعنی  یر خدا را عبادت  کفر   منکر خدا شود. یعنی ،او را به 

 کفر عنادی بر شرک جهلی قدمت .۴-۵
کفر بهر  .مرحو  مجلسی بیشتر به ابعاد حدیو تو،ه داشته است ظاهر عبارات وی به تقد  

کفر تری اطاعت خهدا از  .ی ،هلی اشار، داردشر که  کرد، است  وی حدیو را این چنین شرح 
گونهه دارد:  ،ولی شهری ،روی عناد و استکبار است اثبهات شهریک بهرای خهدا اسهت. شهری سهه 
خههود دو  ،شههری عبههادت و شههری در طاعههت و فرمههانبری. قسههم سههوِ   شههری در آفههرینش، شههری در

که از آن به شهری ،هلهی تعبیهر گا، از روی نادانی و :گونه است گها، از مهی گمراهی است  شهود و 
شود و در پلیدی بدتر از شهری ،هلهی می روی دشمنی و عناد است و از آن به شری عنادی یاد

کفر نیأ بهه شهمار .آن تقد  دارد است و بر  ؛آیهدمهی به عقید، مجلسی شری عنادی یکی از انواع 
کفر مشتری است.  دیرا در عناد با 

کهه در خهود اقسها  همهان ؛مقد  است روی عناد بر شری ،هلی کفر از ،ین حدیودر ا گونهه 
کهه در  ؛شری، شری عنادی بر شری ،هلی مقهد  اسهت کفهری اسهت  ولهی ایهن تقهد  بهه ،ههت 

ی تقههد  رامجلسههی در واقههع 2.عنههاد آن و،ههود دارد کفههرمههی عنههاد بههر ،هههل تقههد  ، مهه   ،دانههد. در 
گهر در شهری ههم عنهادی و،هود داشهت ؛  اسهتپس بر شری مقد .عناد نهفته است  ه باشهد،بلهه ا

کفر به شمار  آید و از دیگر اقسا  شری مقد  است.می این شری از اقسا  
کفههر و شههری بههرای منکههرین امامههت کههه گفتنههی اسههت  مجلسههی مفههاد ایههن احادیههو را اثبههات 

یدنههد و از سههوی دیگههر دیههرا از ؛دانههدمههی ۷امیرالمههؤمنین  یههر از را، روشههی  ،یههک سههو عنههاد ورد
کافراپس هم مشری .مؤمنین داشتند  3و از این حیو از مشرکین بدترند. .ند و هم 

                                                           
 .۵۲، ص۱۰ج ،شرح اصول الکافی ملاصالح .1
 .۱۱۰، ص۱۱، جمرآة العقول. 2
 همان.. 3
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کفهر و عنهاد اسهت. ظهاهرا   وی ههر  در عبارات مجلسی سخن ،دیدی و،هود دارد و آن ته ز  
کفر که در آن عناد و دشمنی و انکهار ،داندنمی نوع مخالفتی را  کفر آن است  از روی علهم  بلکه 

که   وی اشهار ،یهن روباشد. از ا کفهرای ،در  کفهر اعتقهادی و  ،هلهی نیسهت. ایشهان شهری در  بهه 
کفهر  ،در واقع .داندمی - که از روی ،هل باشد - احادیو یاد شد، را شری عملی ی تقهد   م 

کفهر برمهی ،داند. از این رومی بر شری را تقد  عناد بر ،هل گردانهد. ایهن شری از روی عنهاد را بهه 
کهه دینهی  یهر از دیهن  ؛ایات استخ ف ظاهر رو کسی  دیرا در ذیل روایت اول درار، آمد، است 

کند کهه ابلهیس بعهد مشهری شهد .مشری اسهت ،مؤمنین برپا  بعیهد  .نیهأ در روایهت مسهعد، آمهد، 
 ها شری ،هلی باشد.است این

کفرجحودی بر شرک عبادی. ۵  تقدم 
کههرد دربههار، هههاگا،شههارحین حههدیو برخههی دیههد لههی مسههتندات آن را انههد، و،حههدیو را بیههان 

کفههر ،حههودی بههر شههری عبههادی اسههت. ابتههدا بههه فضههای صههدور  انههد.هنگفتهه نظههر برگزیههد، تقههد  
 شود.می به تحلیل این دیدگا، پرداخته ،و بعدگردد میحدیو اشار، 

 فضای صدور حدیث. ۵-1
که بر پایه هافضای صدور حدیو به زمینه ر صهاد حدیو از معصهو ها آن و شرایا تاریخی 

گههرو، هههاگوینههد. زمههان، مکههان، وضههعیت سیاسههی و ا،تمههاعی و و،ههود فرقهههمههی شههد، ی هههاو 
که  ، پرسههش راوی،  1گیهرد.را در برمهیهها آن اعتقهادی و نظیهر امههوری چهون مهتن حهدیو، لحهن 

ی راوی، و مطالعات تاریخی زمان صدور حدیو، مطالعات تطبیقی حدیو شیعه هااندیشه
 کنند.می ضای صدور را فرا همیابى به فدست و سنی و ...

که حدیو از :نابا تو،ه به عصر معصوم ایهن روایهت مربهوط  ،صهادر شهد،ها آن و روایانی 
گهرو،ههابه قرن دو  هجهری اسهت و قهرن دو  عصهر نشهو و نشهر اندیشهه ی اسه می ههاو فرقهه ههای 

و بههه یههابى بههه فضههای صههدور حههدییى را بههرای را،هههااسههت. دقههت در مههتن ایههن احادیههو سههرنخ
و  2حفصهههسههالم بههن ابههى .کنههدمههی دهههد. حههدیو دو  درار، بههه ایههن مطلههب تصههریحمههی دسههت

کافرند که ،نگجویان با اما  علی  کهه مهتن می نه مشری. این نشان ،پیروان وی معتقدند  دهد 
                                                           

 .۲۹۱، صمنطق فهم حدیث ؛۱۲۷، صروش فهم حدیثی: .. ر1
کهههه بههها  .(۱۴، ص۸، جالحااادیثرجاااال معجااام ) بهههود، اسهههت« بتریهههه»ی از سهههران فرقهههه و .2 کسهههانی  آنهههان معتقهههد بودنهههد 

کافرند،نگ می ۷امیرالمؤمنین  .(۲۷، صفرق الشیعه؛ ۱۵۵، ص۱، جحورالعین) کردند، 



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
ت و

بیس
 

فتم
ه

ماره
، ش

 
 اول

58 

ک می در معنا که   معصهو  بها  .کفر و شری در آن عصر اشار، دارد یحدیو به اخت ف  لحن 
کید و قسم در ح یهان از ،ملهه هشها  بهى سهالمههاپرسهش دیو اول دررا،، وتأ در حهدیو  1ی راو

 ،ایهن حهدیو کهه در بهه ویهه، ؛کنهدمهی ییهدأحدیو موسی بن بکر )چههار ( ههم ایهن مطلهب را ت
که اهل بحو بها مهرد  نبهودی؟ ایهن :گویدمی بعد از پرسش راوی به وی ،اما  حکایهت از  ههاتو 

کفههر بههر شهه کههه مسههاله تقههد   بایههد در بههار،  ،ری از مسههاثل آن دور، بههود، اسههت. از ایههن روایههن دارنههد 
کرد ک می آن دور، در این موضوع تفحص    .اخت ف 

ک مههی درون شهیعه اسههت مسههاله ، امّهها گرچهه ظههاهر برخههی احادیهو فههون نههاظر بهه اخت فههات 
ک می خوارج بر کفر و شری به اخت فات  که درونمی تهایر  ات مایه اخت فگردد و بعید نیست 

گروهههی از خههوارج پدیههد آمههد. خههوارج  کفههر و شههری ابتههدا در  شههیعی متههأثر از خههوارج باشههد. تهههایر 
گنا که مرتکب  کافر است و هم مشریمعتقد بودند  کبیر، هم   و او را از زمر، مؤمنان خارج 2هان 

کفههر و شههری زمینهههدر ایههن  دانسههتند.مههی گروهههی از  ،در ایههن بههین 3.گذاشههتندنمههی تفههاوتی بههین 
کفهر 4«اباضیه»به نا   خوارج کهه  کهافر اسهت  یهر از شهری اسهت و بهر ایهن بهاور شهدند  نهه  ،منهاف  

کردنههد 6«حفصههیه»بههه نهها  ههها آن گروهههی از و 5مشههری. کبههاثر مطههرح  بههه  .ایههن تهههایر را در ارتکههاب 
کههافر اسههت کبیههر،  ی هههانههه مشههری. ایههن بحههو در عرصههه دیگههری از فرقههه ،عقیههد، آنههان مرتکههب 

که بعد از وفات پیامبر با خ فت اما   «دیدیه»مد. و،ود آه ب شیعی نیأ کسانی  که  معتقد بودند 
کردند ۷یعل کهرد، از امر خدا و رسول ،مخالفت  کهه در  ،سهرپیچی  کسهانی  کافرنهد. و نیهأ  پهس 

                                                           
 هشا  بن حکم آمد، است. عیاشیالتفسیر . در 1
 .۱۴۶، صأوائل المقالات فی المذاهب و المختارات. 2
کفر و شری3  .۲۶۲ص ،۲ج عدة ابکیاس فی شرح معانی ابساسر.ی:  ،. در تساوی 
ک رهم اعتدالا. 4 خرج فهی عههد مهروان بهن . َتباع عبد الله بن َباض بن عبد الله بن مقاعس، من بنی مرة رَس الإباضیة و هو َ

و مها  ۱۸۳، صالإسالامیین مقاالات)محمد بن مروان و قتل َثنا  المعرکهة. انظهر بشهأن الإباضهیة بالإضهافة لمها ورد هاهنها 
الملال و  ؛۱۸۸ص ،۴ج ،الفصال لابان حازم ؛۳۴، صالتبصیر فی الادین ؛و ما بعدها ۱۰۳، صالفرق بین الفرق ؛بعدها
مهن  .۴۷، صشارح المواقاف ؛۶۲۲، صالمعارف لابن قتیباة ؛۳۵۸ص ،۳ج ،ذهبمروج ال ؛و ما بعدها ۱۳۴، صالنحل

الموساوعة المیسارة فای ابدیاان و الماذاهب  ؛۸۰، صتاریخ الماذاهب الإسالامیةالتذییل و من الدراسات الحدی ة: 
فای  ؛و مها بعهدها ۲۲۰، صجذور الفتنة فی الفرق الإسلامیة ؛۱۷۰ -۱۳۵، صإسلام بلا مذاهب ؛۲۰ -۱۵، صالمعاصرة

 .(و ما بعدها ۹۹ص ،مذاهب الإسلامیین
 ؛۱۳۳، صالفتااح الإصباح علی المصباح فی معرفة الملا  ؛۶۶۴، ص۱ج ،موسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامی. 5

 .۲۶۲، ص۲ج ،عدة ابکیاس فی شرح معانی ابساس ؛۴۹، صالتبصیر فی الدین
 ؛۱۰۴، صالفرق الفرق بین ؛۱۸۳، صمقالات الإسلامیین :فرقة. َصحاب َبى حفص بن َبى المقدا . و انظر بشأن هذ، ال6

 من التذییل. ۴۸، صشرح المواقف ؛۳۴، صالتبصیر فی الدین ؛۱۳۵، صالملل و النحل
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گروههی از ،بها وی ،نگیدنهد ۷یعلهدوران حکومت اما   و  1«سهلیمانیه»بهه نها  هها آن کافرنهد. 
که محار 2«بتریه»  اههل ۹امبریهپکافرند، ولی به ،ههت نهص  ۷یعلبین با اما  معتقد شدند 

گهرو، بهه زعهم خهود ،در واقع 4نیأ هستند. 3بهشت اخت فهات سیاسهی آن  را، اعتهدال را در ،ایهن 
گرفتند.  - ی شد، بودکه منجر به پیدایش اخت فات اعتقاد - عصر  پیش 

ک می را در آن عصر به و،ود آوردهاها پرسش،این دیدگا  توان ازمی چگونه کهایننند ما ؛ی 
کسی داد و از سهوی دیگهر وی را اههل بهشهت دانسهت؟ چهرا امها   کفر   ۷یعلهیک سو حکم به 

کفار و مشرکین عمل نکردمحاربین با خود به سیر، پیامبر د بار،در پنداشهتند ها آن ؟ر ،نگ با 
گذراندند و هاپاسخ به این پرسش که حفصیه از خوارج   کفهر و شهری اسهت.آن تههایر  راهی بود 

کفر و شری به لحا  معرفتی با یکدیگر تفاوت دارند رسهتان پمشهرکین همهان بهت .به نظر اینان 
که به شریک برای خدا باور داشتند. کسهی. مهیکفر معنهایى فراتهر داردامّا  هستند  بهاور بهه  شهود 

کافر باشد ،داشته باشد خدا وعهد، داد،  خداونهد دیهرا 5؛۷ماننهد معارضهین بها امها  علهی ؛ولی 
که شری را نبخشهد حکها  بهه نظهر آنهان ا ،پهس  یهر شهری قابهل بخشهش اسهت. از ایهن رو .است 

کفار. اما  علی ،شودمی بار، مشرکین ا،را،نگ در مورد بخشش  معارضین خود را ۷نه همه 
کافر بودند ؛قرار داد گرونه مشری. تها ،چون  کفر و شری در بین این  گون ها،یر بین   ترسیمای هبه 

گرفت. کفر بعد شری قرار  که ،ایگا، و منألت  گناهی قابل بخشهش دانسهتند. ها آن شد  کفر را 
کفر نسبت به شری را ب  و،ود آورد.ه این نگرش مساله تنزیل 

                                                           
. َصحاب سلیمان بن ،ریر: یأعمون َن الإمامة شورى، و َن الإمامة  نما تنعقد بر،لین من خیار المسهلمین، و َنهها تصهح 1

و لکن زعمهوا َن الأمهة َخطهأت فهی البیعهة  - رضی الله عنهما -ضل، و َثبتوا  مامة َبى بکر، و عمرللمفضول مع و،ود الأف
لهما، مهع و،هود علهی خطهأ لا ینتههی  لهی در،هة الفسه ، و قضهوا بتکفیهر ع مهان، و طلحهة، و الزبیهر، و عاثشهة، مهع القطهع 

 ،فههی اصههول الهههدین ابکههار الافکهههار) هههمل ۹بههأنهم مههن َهههل الجنهههة، بمهها ورد مههن النصهههوص فههی حقهههم، و تأکیههة النبهههی
 .(۷۱، ص۵ج

ک یر النوّا  الملقّهب بهالأبتر، یقولهون:  نّ الإمامهة شهورى و  نّهها تنعقهد بعقهد 2 . فرقة من الزیدیة، و هم َتباع الحسن بن صالح و 
مامهة المفضهول، و ، و لکهنّهم َ،هادوا  ۹َفضهل النهاس بعهد رسهول الله ۷الر،لین من خیار الأمّهة، و علهیّ َمیهر المهؤمنین

کفهرا و لا  َثبتوا  مامة َبى بکر و عمر، و یقولون:  نّ الأمّة ترکت الأصلح فی البیعة لهما  لّا َنّ الخطأ فی بیعتهما لهم یو،هب 
، ۱ج ،مقااالات الإساالامیین ؛۱۳، صفاارق الشاایعة)فسههقا. و توقّفههوا فههی ع مههان و لههم یقههدموا علههی ذمّههه و لا علههی مدحههه 

 (.۲۰، صالمنیة و ابمل ؛۱۵۵، صالحور العین ؛۱۶۱، ص۱ج ،الملل و النحل ؛۳۳، صرقالفرق بین الف ؛۱۳۶ص
گاهی از اعتبار حدیو عشر، مبشر،3  .۴۲۵، ص۱ج ،و النار ةالجن ر.ی: ،. برای آ
 و قضهوا بتکفیهر ع مهان، و طلحهة، و الزبیهر، و عاثشهة، مهع….  :السلیمانیةفهی : ۷۱، ص۵، جابکار الافکار فی اصول الدین. 4

 لهم. ۹القطع بأنهم من َهل الجنة، بما ورد من النصوص فی حقهم، و تأکیة النبی
 .۲۶۲ص ،۲ج ،عدة ابکیاس فی شرح معانی ابساس .5
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کهه   و،ههود دارد تنزیههل کفههر و  ۲ ؛. تهههایر کفههر و شههری۱: اسههت دو مسههاله بههود، 1،آنچههه در منههابع تههاریخ 
 ،البتهه عنهوان تقهد  کفهر بهر شهری اش این بود کفهر بعهد از شهری قهرار گیهرد.فرود آوردن ،ایگا، آن که لازمه

 نیامد، است. هانحل ،أ  مساثل اعتقادی فرقه در منابع تاریخ ک   و ملل و ،به این صراحت
گهری و تبیهین حقهای  قرآنهی در ایهن مسهاثل و با بیان احادیو فراوانی به روشهن :اهل بیت

گونهههابیههان معنهه کفههر و شههری و  گونههه ی هههر یههکهههای  کههدا   ههها آن و تهههایر هههاو تسههاوی مصههداقی 
کفهر بهر شهری در آن آمهد، اسهت پرداختند. کهه بهه صهراحت مسهاله تقهد   چههار  ،البته احهادی ی 

ک مههی ایههن  هههاحههدیو فههون اسههت. و ایههن از نههوآوری و شههعار اهههل بیههت در مقابلههه بهها انحرافههات 
کنون با تو،ه به سبب صدور است. هافرقه شود. ابتهدا بحهو تقهد  می فون تحلیل یو، احادا

 گردد.می زمانی را بیان
 زمانی تقدم. ۵-2

کاریردهها ی آن در  یهر مهی شهامل زمهانی و  یهر آن ،از نظر مفهومی ،«اقد »کاربرد واژ،  شهود و 
توان آن را به معنای تقد  زمانی یها منصهرف بهه ، نمیاز این رو 2.زمانی از فراوانی برخوردار است

که، امّا ستآن دان  :کندمی ییدأتقد  زمانی را ت سه شاهد دیگر و،ود دارد 
کفر ابلیس۱ که محقه  شهد ؛. استشهاد به  گناهی است  بهه ویهه،  ؛دیرا به لحا  زمانی اولین 

گر فعل  گذشهته بهدانیم و عبهارت آیهه را بهه « کان»ا در آیه استشهاد شد، را فعل ماضی و نهاظر بهه 
کافرین بود» کهه ابلهیس  ابهه ایهن معنه ؛ی صار باشداکان به معن کهایننه  ؛کنیم امعن« ابلیس از 

گردید. کافرین   از 
اما  در استشههاد  .( به این تقد  زمانی تصریح شد، است۳ ویحد. در حدیو مسعد، )۲
 گوید:می به آیه

ن ح إِبْلِ 
ح
نْ یأ لُ مح و ح

ح
، وح کح قح أ رح ْ ک  رح شِرْ یْ غح  فْرُهُ کُ انح کح فح هُ  ح ن ح ةِ غح  دْعُ إِ یح ؛ لِأح ةادح ةا یْةعِبح عح ةا دح ح رِ الِله، وح إِنّ ح

شْرح  کح ذلِ  إِ 
ح
أ عْدُ، فح .بح  کح

کفهر بهه دون دعهوت و شهری بها دعهوت شهاهد زمهانی بهودن هها آن تعبیر بهه اول و بعهد و تحقه  
 است. و تفاوتی از این منظر بین روایات نیست.

کفر محق اوّ  ،. در اعتقادیات۳ کفهر انکهار ذات اسهت ؛بعهد شهری و شهودمهی ل  و شهری  دیهرا 
 انکار وحدانیت آن ذات.

                                                           
 (.sr.mousavi.j@gmail.com. عضو هیات علمی دفتر تبلیهات اصفهان )1
 .۶۶۰، صالمفردات .2
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 رتبی تقدم. ۵-3
 در حدیو نیأ شواهدی بر تقد  رتبی و،ود داردکه عبارتند از:

 تر( ناظر به تقد  رتبی است.پلیدتر( و اعظم )بزر اخبو )هایى مانند حدیو اول درار، واژ، در .۱
کفر امعن .۲ نیهأ   که اشار، بهه و،هه تقهد  دارنهد - یر خدا  به ،حود و شری به عبادتِ  کردن 

 با تقد  رتبی تناسب دارند.
کفر مطرح بود. . در سبب نزول حدیو بحوِ ۳  فرود آوردن ،ایگا، 
تقد  زمانی و رتبی متعهارض اسهت. را، حهل تعهارض ایهن اسهت  حدیو در ،این صورت در

گههاهی تقههد  زمههانی و تقههد  رتبههی بهها هههم ،مههع کههه در پیشههاپیش ماننههد اسههتا ؛گههرددمههی کههه  دی 
گردان وارد ،لس تقهد  زمهانی او نشهان از تقهد  رتبهی دارد. ایهن حهدیو نظهر بهه  .شهودای مهیهشا

کفر هادیدگا، در فضهای ؛ امّها هدف، بیان تقد  رتبی است یعنی دارد؛ی انحرافی تنأل ،ایگا، 
 ؛د  رتبهی اسهتطهرح نظریهه تقه ابأاری برای احتجاج و مقابله با فرن انحرافی بیان تقد  زمانی،

گههر کههه ا بایههد در نظهها  آفههرینش ابتههدا شههری  ،در رتبههه بعههد از شههری قههرار دارد کفههر بههه ایههن صههورت 
کفههر ابتههدا پدیههد آمههد،آن ،و حههال .شههدمههی محقهه  پههس چههون در زمههان آفههرینش مقههد   اسههت. کههه 
 در رتبه نیأ باید مقد  باشد. ،است

 جحودی کفر. ۵-۴
کفر، ،حود و انکار است کسهی کفر .یکی از انواع  کهه  دانهد حقیقتهی مهی ،حودی آن اسهت 

علمههی و  التههأا  ،و در حقیقههت .کنههدمههی ولههی آن را انکههار ،و،ههود دارد یهها شههک در و،ههودش دارد
کفر عملی به تقابل با حقیقت دارد. تواند ،حهودی باشهند. می دو معصیت هر کفر اعتقادی و 

کفههر کفههر ،حههودی  ،بههرون حههدی یی درون حههدی ی و هههاشههاهد نهها بههرب ،ایههن حههدیو در مههراد از 
کفههر را بههه ،حههود کفههر مههیتفسههیر  معصههیت اسههت. در حههدیو چهههار   کفههر ابلههیس نیههأ  کنههد و 

کفر ،حدی است بر خدا و و ا،ترا ،حودی بود کباثر از نوع   .سرپیچی از امر خدا و اصرار بر 

 عبادی شرک. ۵-۵
که شری در این حدیو یهن اسهت ا شری عبادی است. شری عبادی ،شواهدی و،ود دارد 

گرفتهار شهری عبهادی بودنهد. شهری شهود. بهتقایل میکه در عبادت برای خدا شریک  پرسهتان 
 کنههد و درمههی شههری عملههی آن اسههت خداونههد را عبههادت .عبههادی  یههر از شههری عملههی اسههت

کردن ؛کندمی خدا را هم شریک ری  انجا ، یا    .مانند ر
 ند از: ااین شواهد عبارت
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کههه چهون ابلههیس در آ ههاز بههه عبههادت  یههر خههدا فههرا مههی ان. در حهدیو مسههعد، امهها  بیهه۱ کنههد 
 ؛پس ابتدا مشری نبود ،نخواند

کنههد .۲ کههه دینههی  یههر از دیههن مؤمنههان بههر پهها  کسههی  مشههری  ،در حههدیو اول درار، آمههد، اسههت 
  ؛آیین پرستش است ،است و دین

 بودند؛ . شری، در فضای صدور حدیو، اشار، به مشرکین عصر پیامبر دارد که مشری عبادی۳
 شری عبادی است. - که مستند گرو، بتریه و سلیمانیه است - . آیف عد  آمرزش گنا، شری۴

گفته شد گرفته ،از آنچه  کفر،حودی تقد  زمانی و رتبی بر شری عبهادی که شود می نتیجه 
کفر نهفتهه اسهت. ایهن مطلهب مؤیهداتی از دیگهر  و،ه تقد ، انکار و ،حودی است دارد. که در 

 فرماید:می رد. اما  باقراحادیو دا
هیج ءش ل ُ ک قراٍ ر ُ هیجء ش ل ُ ک و ،انیمالإ فهو یمالتسل و الإ ن ر ُ  1؛فرکال فهو الْ ود و اٍکالإ

ماان یزد، آن ایام )شدن با  اوامار( برخی  از اقرار )ب  خدا( و تسلکز  )عملی( یهر چ
 فر است.ک رد آنی  بگیار )خدا( و نفی ح  ماک  از انکز  )عملی( یاست و هر چ

 فرماید:می نیأ اما  صادن و
ن و الْ د بجه  بَا الله   عصییمعْ لک فرکال معنى    التَاون الَستخفاف و و اٍکالإ
  یوجوه الْعْ من وجه إ  بَواه مال یالذ هو انک... فإن  افرک فاعله و وجل، دق ما لک

 لیلْه  التأو نیالتد إ  هبَوا مال هو إن و فر،ک التَاون فقد و الَستخفاف و الْ ود لْه 
 2ک؛مشر فقد الأسلًف الآباء و بقٌل الرضا و یمالتسل و دیالتقل و

ی یاعتنااار و استخفاف و بیک  با آن، از رو  نفی و انکتی است یفر، هر منصکمننا  
سای اذار کن یافر است ... چنکن نافرمان، یز و درشت، خداوند نافرمانی شود و ایب  ر

ار و اساتخفاف و کااش انزهیاد و انگیاتی بگرایش با  منصایخاو ب  سر  هوا  نفْس
نادار  رو  یش با  دیافر شده است و اذر ب  سر  هوا  نفْس خاوکی باشد، یاعتنابی

 .انش باشدکایها  پدران و نم و تن دادن ب  ذفت ید و تسلیل و تقلیاش تأوزهیآورد و انگ

 آمد، است: ۷در حدیو دیگری از اما  باقر
وایک دوا   یجعباد إذا جهلوا وقفوا و   لو من  ال  3؛فر

                                                           
 .۱۹، ح۳۸۸، ص۲، جالکافی. 1
 .۱۵، ح۲۴، ص۱، جوسائل الشیعة. 2
 .۷۰۰، ح۳۴۰، ص۱، جالمحاسن. 3
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 شدند.فر نمیکار و کردند، ذرفتار انکدانستند درنگ می  نمیکاذر بندذان، آن ذاه 

 آمد، است: ۷های مرد شامی از امیر المؤمنیندر حدی ی در پرسش علل الشرایعدر 
 1؛الله لعنه قیإبل: ۷فقال فرکمنشأ ال و فرک من مول عن سئل منه

پرسیده شد؟ امام فرمود: ابلایس، لننات  ،از اول کسی ک  کافر شد و کفر را ایجاد کرد
 خدا بر او باد.

 نتیجه
کهاربرد آینهد. اخهت ف بهین مهی ی قهرآن و حهدیو بهه شهمارههاکفر و شری از واژگان همسهو در 

ک مههی سههد، گههاهی از اخههت ف وی نخسههتین اسهه   اسههت هههاکفههر و شههری از مباحههو  ی آن هههاآ
ک مههی  دربهار،در فههم احادیهو  دور، گرچهه ماهیهت  کفهر و شهری تههأثیر بسهأایى دارد. اخت فهات 
خ فهت بعهد از پیهامبر  مسهالهبهه ویهه، ، به اخت فهات سیاسهی آن عصهرها آن پیشینه، امّا دارند
کفر وبرمی  ، است: و،ود آمده ک می ب مسالهشری سه  گردد. در بار، 
که از سوی .۱ کفر و شری  ک تساوی  ی ههابرخهی فرقهه ،در مقابهل اینهان ، و ر خوارج بیان شدا

کههههافر ماننههههد َباضههههیه و حفصههههیه ،خههههوارج کفههههر و شههههری بههههاور داشههههتند و منههههافقین را   بههههه تهههههایر 
 ؛ ه مشرین ،دانستندمی

کهه از سهوی بتریهه و سهلیمانیه۲ کفهر  یدیهه مطهرح شهدههااز فرقهه ،. فرود آمهدن منألهت  در  ،ی د
که منألت  یدیه   ؛ دانستندمی دو را یکسان هربرابر عمد، د

کههه از سههوی اهههل بیههت مطههرح شههد۳ کفههر بههر شههری  کفههر در برابههر ،. تقهد   کههه از منألههت   کسههانی 
کفر ابلیس تطبیه  دادنهد و بها ،هدال احسهن، تقهد  رتبهی را  کاستند. اهل بیت تقد  زمانی را بر 

کفر را به ،حود و انکار معن  دانستند. ی مقد کردند و آن را بر شری عباد ااراثه دادند و 

 کتابنامه

کری  مقرآن 
 .تبکال دار ،ا،، بى(ن۶۲۳ آمدى ) نیالد  ی، سالدین أصول فی ابفکار أبکار

ا  التههراا، یههلإح :تیههن(، قههم: مؤسّسههة آل الب۴۶۰طوسههی ) یخ شهه، اختیااار معرفااة الرجااال
 ن.۱۴۰۴

                                                           
 .۵۹۵، ص۲، جعلل الشرائع. 1
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 ان: انتشههاراتتهههر شههاهرودى، ،نههاتی میابههراه ، محمههدآن تحااولات و فقااه فقااه، تاااریخ ادوار

 .تابىکیهان، 
موسسههه علمههی فرهنگههی دار  قههم: احسههانی فههر لنگههرودى،  ، محمههداسااباب اخااتلاف الحاادیث

 ش.۱۳۸۵و، چا  اول، یالحد
 ش.۱۳۹۲، مسعودی، عبدالهادی، تهران: انتشارات سمت، چا  اول، شناخت حدیثآسیب

 .ش۱۳۷۸، نتشارات اس  طیب، تهران: ا ، سید عبد الحسیناطیب البیان فی تفسیر القرآن
  .ن۱۴۲۳ ،انتشارات مح تیقم: ، قمی سید تقی طباطبایى ،ابنوار البهیة فی القواعد الفقهیة

(، ن۴۱۳یهد ) خ المفیالمعهروف بالشه یبهرکعلله محمّهد بهن نعمهان ، َبهو عبهداأوائل المقاالات
 .ن۱۴۱۳د، یخ المفیة الشیلألف ی، قم: المؤتمر العالمیم الأنصاری :  براهیتحق

م ی : محمّههدباقر البهبههودى و عبههد الههرحیهه، تحقن(۱۱۱۰) ، الع مههة المجلسههی ابنااوارحااار ب
 ن.۱۴۰۳ا  التراا العربى، یروت: دار  حیرازى، بیالربانی الش

 : عهادل َحمهد عبهد المو،هود، یه، تحقن(۷۴۵) وسه  الهرنهاطی ی، محمّد بهن المحیطحر الب
 ن.۱۴۱۳ة، یتب العلمکروت: دار الیب

روت: مؤسّسهة یه، بن(۱۱۰۷) مان البحرانهی ید هاشهم بهن سهلی، السهفی تفسایر القارآنالبرهان 
 ن.۱۴۱۹البع ه، 

 .ىر العربک، محمّد َبو زهرة، القاهرة: دارالفالمذاهب الإسلامیةاریخ ت
 .للتراا ةیالأزهر تبةک، المن(۴۷۱ ) ینیاسفرا المظفر ابو ،الدین فی التبصیر

ر العههاملی، یب قصههیه : َحمههد حبیه، تحقن(۴۶۰) خ طوسههی ی، شهرآنالتبیااان فاای تفساایر القاا
 ن.۱۴۰۹ا  التراا العربى، یدار  حبیروت: 

رّانی تحف العقول  ن.۱۳۶۳، قم: مؤسّسة النشر الإس می، ن(۴ن) ، حسن بن شعبة ح 
 ، حیهدر آملهیالبحر الخظم فای تأویال کتااب اللاه العزیاز المحکام تفسیر المحیط ابعظم و

نههور،  ی، مؤسسههه فرهنگههی و نشههر نههور علههیأیههتبری د محسههن موسههوی : سههیههحق، تن(۷۸۲) 
 ن.۱۴۲۸

، یر و علههو  قههرآنهههاى تفسههپههژوهش قههم:  یى اصههفهانی،رضهها ، محمههدعلیتفساایر قاارآن مهاار
 .ش۱۳۸۷

 .ىالعرب التراا ا یاح دار: روتی، بن(۳۷۰ ) ازهرى احمد بن ، محمداللغة تهذیب
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 ،ویالحهد دار ی، قهم:المهدد َحمهد دیالسه: میتقهد ی،املعه تهرمس نیَمه خیشه ،ثلاثیات کلینی
 ن.۱۴۱۷

 .یینللم  العلم دار: روتیب ن(۳۲۱ ) یددر بن حسن بن محمد ،اللغة جمهرة
 ن.۱۴۳۲دارالحدیو،  قم: ، محمد محمدی ری شهری، الجنة و النار

 ت: بیههرو ،مصههطفی کمههال :تصههحیح، ن(۵۷۳ ) رىیههحم نشههوان بههن دیسههع ابههو ،العااین الحااور
  .۱۹۸۵، الیمنیه المکتبه

رقرجال البرقی  ش.۱۳۴۲ن(، طهران: ،امعة طهران، ۲۷۴ ) ی، َحمد بن محمّد الب 

ر الأضهوا ، الطبعهة روت: دایه(، بن۴۵۰ ) یّ النجاش یّ َبو العبّاس َحمد بن عل ،النجاشی   رجال
 .ن۱۴۰۸الاولی، 

یه : (، تحقن۴۶۰ ) یطوسهحسهن  ی(، َبهو ،عفهر محمّهد بهنشّهک)ر،ال ال اختیار معرفة الرجال
 .ن۱۴۰۴یت، الطبعة الاولی، ، قم: مؤسسة آل البی ر،ایىد مهدیّ س

 : محمههود محمههود الهههراب، دمشهه : مطبعههة نضههر، یهه، ابههن العربههى، تحقرحمااة ماان الاارحمن
 ن.۱۴۲۱

 ش.۱۳۹۳ سمت،تهران:  مسعودی عبدالهادی، ،روش فهم حدیث
روت: دار یهه : علهی عاشهور، بیه، تحقن(۱۰۸۱) ، مهّ  صهالح المازنهدرانی شارح اصاول الکاافی

 ن.۱۴۲۱ا  التراا العربى، ی ح
 ی.الرض  یالشر: ، قمن(۸۱۶ ) ایجی  یشر دیس ریم، المواقف شرح

مهة ک، دار الح، احمهد بهن محمهد بهن صه ح شهرفیعدة ابکیااس فای شارح معاانی ابسااس
 ة.یمانیال

(، ن۳۸۱  ) یّ قمّهیهه ن بهن بابویحسهبهن یّ َبهو ،عفهر محمّهد بهن عله صهدونیخ ، شهالشرائع علل
 .ن۱۴۰۸یا  التراا، الطبعة الاولی، روت: دار  حیب

 .ن۱۴۰۴ ،الأضوا  دار :روتیب (،ن ۳۱۰)  نوبختی موسی بن حسن ،فرق الشیعه

 یدة.الجد الافان دار: روتی، بن(۳۹۵ ) کرىعس عبدالله بن حسن ،اللغة فی الفروق
 .ةیالعلم تبکال ، دارن(۴۵۶ ) اندلسی حأ  ، ابنالنحل و ابهواء و الملل فی الفصل
 ن.۱۲۰۵، انبى ،بهبهانیوحید  محمد باقر، الرجالیة الفوائد

 .ةینیالد ال قافة تبةکنجار، م ، عامرالقادیانیة - البهائیة - البابیة الإسلامیین مذاهب فی
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 : مؤسّسهة آل یه(، تحقن۳۰۴   بعهد) یقمّهی ریهحمالعبّاس عبدالله بن ،عفهر ، َبو الإسناد قرب
 .ن۱۴۱۳، الطبعة الاولی، :تی، قم: مؤسّسة آل الب:تیالب

اشی م، محمّد بن مسعود تفسیر العی  ل  یّد هاشهم سهیه : ، تحقن(۳۲۰ ) یسهمرقند یاشهیّ عی سُّ
تی رسول  ن.۱۳۸۰ة، یّ تبة العلمک، طهران: المیمحّ 

 ن.۱۴۰۹ی، مرکأ مطالعات اس مقم: ، منتظری ، حسینعلیکتاب الزکاة

  .ن۱۴۲۱، س(ینی)م و نشر آثار اما  خمیموسسه تنظ: تهرانینی، خم اللهروح، کتاب الطهارة
 ش.۱۳۹۵دارالحدیو،  قم: ، مسجدی حیدر، دراسة فی شخصیة سهل بن زیاد و روایاته

ک، َبو ،عفر ثقة الإس   محمّد بهن الکافی  : یه(، تحقن۳۲۹ ) یرازی نهیلیعقهوب بهن  سهحان 
 .ن۱۳۸۹یة، ة، الطبعة ال انیتب الإس مک، طهران: دارالی فّار کبرَ یعل

ار الهجهرة، ، قهم: دیمخزوم ی : مهدی، تحقیدیفراهیل بن َحمد َبو عبد الرحمن الخل ،العین
 .ن۱۴۰۹الطبعة الاولی، 

تب نشر کم،ا، بى : محمود عادل، ی، تحقن(۱۰۸۵) حی ین الطری، فخر الدمجمع البحرین
 ن.۱۴۰۸ة، یمال قافة الإس 

 .ن۱۴۳۱نا، ، بى، قممنتظری ، حسینعلیمجمع الفوائد
، ی ر،هایىد مههدیّ سهیه : (، تحقن۲۸۰ ) یبرقبو ،عفر َحمد بن محمّد بن خالد ، َالمحاسن

 .ن۱۴۱۳، الطبعة الاولی، :تیلأهل الب یقم: المجمع العالم
  .ن۱۴۱۷، النشر و للطباعة الأسوة دار :،تهران)ن۱۴۲۹ ( اشتهاردى، پنا، علی ،العروة مدارک

، ن(۱۱۱۱) مجلسههی ، محمّهدباقر بههن محمّههدتقی ماارآة العقااول فاای شاارح أخبااار آل الرسااول
تی، تهران: دار الیّ  : السیتحق  ش.۱۳۷۰یّة، تب الإس مکد هاشم الرسولی المحّ 

 : یه(، تحقن۳۴۶ ) یمسهعودین حسهیّ بهن الحسهن عله ىَبه، و معادن الجاوهر الذهب مروج
 .ن۱۳۸۶عادة، الطبعة الرابعة، مطبعة السمصر: د، ین عبدالحمیالد یىمحمحمّد 

 . ۱۹۶۹ ،المعارف دار :مصر، اشةکع ثروت تورکد:   یتحقی، نوریالد بةیقت ابن ،المعارف

 .ن۱۴۱۳، انبى ى،یخو موسوى القاسم ابو دیس ،الحدیث رجال معجم 

: قهم ههارون، محمهد السه   بهدع: مصهحح ن(۳۹۵ ) فهارس بهن َحمهد ،اللغة المقاییس معجم
 .یالاس م الاع   تبکم

 .القلم دار: روتیب ،ن(۴۲۵ ) اصفهانی را ب محمد بن نیحس ،القرآن ألفاظ مفردات
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 .یالرض  یالشر ن(، قم:۵۴۸ ) شهرستانی میرکال عبد بن محمد ،النحل و الملل
کاظممنطق فهم حدیث  ش.۱۳۹۰  خمینی، مؤسسه پژوهشی اما قم:طباطبایى،  ، محمد 

 .ةیالجامع المطبوعات دار ن(۴۱۵ الجبار ) عبد قاضی ،ابمل و المنیة
 .:بیت اهل سبزوارى، بیروت: موسسه الاعلی موسوى عبد ، سیدالقرآن تفسیر فی الرحمان مواهب

 .تبة لبنان ناشرونک، ممیح د یسم ،موسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامی

تهههی، قهههم: یّد هاشهههم رسهههولی سهههیههه : ، تحقن(۱۱۱۲) أى یوحههه، عروسهههی ناااور اللقلاااین محّ 
 ن.۱۴۱۵ان، یلی سماع

 موسسهه ، قهم:ن(۶۰۶ ) یمحمهد ،هزر بهن یمبهار ریهاث ابهن ،ابثار و الحدیث غریب فی النهایة
 .انیلیاسماع یمطبوعات

ک ن(۱۰۹۱ ) کاشانی ضیف مرتضی شا، بن محسن محمد ،الوافی  ریَم اما  تابخانهاصفهان: 
 .۷علی نیالمؤمن

یعة(، محمّهد بهن حسهن حهرّ ل مسهاثل الشهریعة الهی تحصهیل وسهاثل الشهی)تفصه وسائل الشیعة
 ن.۱۴۰۹، :تی، قم: مؤسّسة آل الب:تی : مؤسّسة آل البی، تحقن(۱۱۰۴) عاملی 

 



 ...یحیى العطاربن  بابویه از محمدبن  تحلیل مصدرشناختی منقولات علی   

 
 
 

 الإمامةیحیی العطار در بن  بابویه از محمدبن  علیتحلیل مصدرشناختی منقولات 
 و التبصرة من الحیرة

یافت:  یخ در  ۲۱/۱۰/۱۳۹۹تار
یخ پذیرش:   ۱۲/۲/۱۴۰۰تار

 1انسیه مخبری
 2محمد غفوری نژاد

 چکیده
کتههابیههبازشناسههی مصههادر نخسههتین حههدی ی، دارای فوا تههاریخی و  شههناختید حههدی ی، 

  صاحبان فهارس به مصادر نخستین، تکرار متعددی است. تو،ه مطابقت سند با طری
کتهاب در منهابع حهدی یه سلسل خهوانی موضهوع روایهات بها ههمو  سند منتهی به صهاحب 

کتب کتهاب اخذ حدیو از مصادر مکتوب است. ابن قرایناز  ،عنوان  الإمامة و بابویه در 
 یبهت و  مو،ود شیعه در موضوع امامهت نگاریترین تککه قدیمی - التبصرة من الحیرة

کهه  ۸۷مجموعها  - اسهت کهرد،  یحیهى بهن  را ب واسهطه از محمهدحهدیو  ۲۳حهدیو نقهل 
یافته است. محتمل کتابابن، ترین منابع مورد استفاددر بهن  محمهد النوادرهای: بابویه، 

الإمامااة و وصااایا ، عبههدالرحمنبههن  یههونس الإمامااه احمههد،بههن  محمههد الإمامااهیحیههى، 
یههان نیههأ، بههه نوبهه الخطههاب حسههین بههن ابههىبههن  محمههد :الإئمااه خههود از ه اسههت. ایههن راو
 یهاو  المشایخهَیهوب الخهأاز، َبهى الناوادرَسهباط، بهن  علهی التفسایر چهون:هایى ههمکتاب
الإماماة و  ،کتااب محماد بان عبادالجبارَبهوحمأ، ال مهالی،  النوادر بشهیر،بن  ،عفر النوادر

بههن  عبههدالله الإمامااه حبههوب،مبههن  حسههن المشاایخهیهها و  النااوادررثههاب، بههن  علههی الوصاایة
 الملالاب البشاارات، الملاحام و یااموسی الخشهاب، بن  حسن الرد علی الواقفیهمسکان، 

                                                           
کههههه   امامیهههههه، دانشهههههگا، تههههههران، پهههههردیس فهههههارابى )نویسهههههندۀ مسهههههاول( انهههههش. د1 کارشناسهههههی ارشهههههد رشهههههتف  آموختهههههف 

(ensi.mokhberi2021@gmail.com.) 
گههرو، شههیعه2 گههرو، مطالعههات تطبیقههی اسهه  و  مههذاهبو  شناسههی دانشههگا، ادیههان. دانشههیار  ادیههان پژوهشههکد، امهها  و  مههدیر 

 (.ghafoori@urd.ac.ir) ۷رضا

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۳)پیاپى  ۱شمار،  هفتمسال بیست و 

 ۸۹ - ۶۸ص  بهار،

Ulumhadith 
Twenty-seventh No 1 

Autumn (Mar-Jun 2021) 
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و  سهنانبن  محمد النوادریحیى، بن  صفوان النوادریا و  الملالب، الملاحممهزیار، بن  علی
 اند.عبید استفاد، نمود،بن  عیسیبن  محمد الإمامه

، امامههت، یحیهىبههن  محمهد، الإمامااة و التبصاارة ماان الحیاارةبابویهه، بهن  : علههیهداواژهکلیدد
 .مهدویت، منابع حدی ی نخستین

ح مسئله .1  طر

ن(، مشهور به صدون اول یا صدون ۳۲۹بن بابویه )  موسیبن  حسینبن  ابوالحسن، علی
 محهدثیندر عصر خویش، رثیس فقهها، و  ا،تهادو  ادار، از اصحاب فتویکی از فقهای نا  ،پدر
فتهوایش نهأد و  انهدپیشوای مرد  قم بود، است. شهیعیان در امهور دینهی بهه او مرا،عهاتی داشهتهو 

امههها   خهههاص حضهههرت عنایهههت بابویهههه مهههوردبهههن  علهههی 1.محتهههر  بهههود، اسهههتو  همگهههان، نافهههذ
به او  بن روح نوبختی حسین توسا ؟عج؟حضرت ای از سوی آنواقع شد، و نامه ؟عج؟زمان
  2.به او داد، شد، است پسرطی آن، بشارت تولد دو فرزند و  ،رسید

ه که 3اسهته یهبابوسهنگِ ابهنگهران فاتینمونه از تأل کی الإمامة و التبصرة من الحیرة،کتاب 
ه، پرداختههه ویه بهه طهور ؟عج؟بهت امهها  مههدىیبهه موضهوع  و  بهه نحههو عها  ،بهه موضهوع امامهت

عنوان اصهلی از اصهول مهذهب به « امامت»به  هکسانی است کن اثر با یاست. روى سخن در ا
ن یهانهد. ادا نمهود،یهگهر بها ههم اخهت ف نظهر پیهر امامی پس از اما  د در شخصِ  یلو ،باور دارند

 داست. یتاب به خوبى پکن ابواب یمعنا از عناو
گنج الإمامة و التبصرة من الحیرةکتاب  و  ه از هجهو  حهواداکهاى ارزشمندى است نهیاز 

ه در کههن اثههرى اسههت یتههرمییبههت قههدیه، در موضههوع  یههوبههه و  نند، محفههو  مانههد،کع شههیقههاو
 گههههریلفههههان دؤمو  ن اسههههت۳۲۹کههههه مؤلهههه  آن، متوفههههاى سههههال دسههههترس مهههها قههههرار دارد؛ چههههرا 

و  یمرتضهه دیسهه ،یطوسهه خیصههدون، شهه خیشهه ،یهمچههون نعمههان ،مو،ههود یهههاینگههاربههتی 
 4.اندخود پرداخته آثاره به نگارش یبابوهمگی بعد از عصر ابن ،دیمف خیش

به بعد نگاشته  یچهار  هجرو  سو  یهاکه در سد، - ی ی،وامع حد یمدانمی ،یهر رو به
                                                           

 .۲۷۳، صفهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول؛ ۲۶۱، صالالرج. 1
 .۲۶۱، صالرجال. 2
 همان.. 3
کتاب. 4 ؛ برای برخی تردیهدها در ۱۹-۱۱، صةمن الحیر ةو التبصر ةالامام: مقدمه ر.ی ،برای مطالعه بیشتر در مورد ،ایگا، 

کتاب به ابن  .۱۸۱، ص«ةمن الحیر ةالتبصرو  ةشناسی الامامدیوح»: ، ر.ینقد آنو  بابویهانتساب 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C
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کههه در دور، یبرگرفتههه از متهون - انههدشهد،  البها  بههه دسههت مهها و  متقهد  نوشههته شههد، یهههاهسههتند 
 ههایهمجموعه کمهک بها سهل ، متهون از بسهیاری کرد ادعا توانمی اساس، این بر 1اند.ید،نرس
  2اند.بازسازیو  بازشناسی قابل بعد هایسد، از ماند، ،ا به

یهابى»و  «یبازسهاز» متفاوت از مفاهیم« یبازشناس»گفتنی است مفهو   کهه « باد اسهت؛ چهرا 
کند، گردآوری قطعات پرا یابى به معنای  و  یک مصهدر مفقهود از مصهادر بعهدی ماند،باقیو  باد

کنار هم ها آن چیدن  مصهدر بهر اسهاس، بازسهازی عبهارت اسهت از سهاختن دوبهارا امّه ؛استدر 
آن. در حقیقههت، بههه معنههای بازگردانههدن مصههدر بههه شههکل نخسههتین ه اولیههو  هههای اصههیلیهگههیو

یابى متون مفقود را نباید با بازسازیبنا بر این .است یابى یهک ها آن ، باد یکی دانست؛ بلکه باد
 3رود.ر میای برای بازسازی آن به شمااثر مفقود، مقدمه

بررسههی  تههوان بههه:مههی شههیعه فوایههد مهمههی دارد؛ از آن ،ملههه تحلیهل مصدرشههناختی احادیههو
هخ مختله و  کلی روایات راوی حهل تعهارض روایهات، شهناخت بهتهر و  کتهاب او، شهناخت نُس 

یابى تما  یا قسمتو  محتوای آثار مفقود کش  اشهتبا، اسهتنادات هایى از آنباد کمک به  ها، 
کش  ا کتب،و  ضافاتمشهور،  کهرد.و  الحاقات به  کتاب یا مؤل  ،علی اشهار،  امّها  4کش  

 .گرددبرمیترین فاید، این تحلیل به اعتبارسنجی احادیو تردید مهمبى

گهأارشتوضهیح، آن کههه کههه  هههای فهراوان بر،ههای مانههد، از محهدثان متقههد  امهامی، حکایههت از آن دارد 
5أد محدثان متقد  امامی نقش بسأایى داشته است.منابع مکتوب حدی ی در فرآیند احراز صدور ن

 

هههای صههدوری محههور در اردیههابىهههای کتههابنمونههه روشههنی از تو،ههه متقههدمان بههه نقههش و تههأثیر مؤلفههه
شهماری  6ن( بازتهاب یافتهه اسهت. ۳۸۱شهیخ صهدون )  کتاب من لایحضره الفقیهاحادیو در مقدمهه 

 محمههدامین اسههترآبادی و فههیض کاشههانی نیههأ بههر از عالمهان متههأخر، همچههون شههیخ بهههایى، میردامههاد، م
                                                           

 .۷۵۵-۷۴۹، ص۶، جدانشنامه جهان اسلامدر  «تدوین حدیو»: مدخل ر.ی ،تر در این زمینهبرای مطالعه بیش. 1
کتاب الهیبهه »؛ «کتاب حلبی منبعی مکتوب در تالی  الکافی»توان از این آثار نا  برد: برای نمونه می. 2 بازشناسی مصادر 

کلینهههی در تهههألی  الکهههافی»؛ «فههههارس الشهههیعه»؛ «سهههیطو ؛ «کتهههاب الهیبههههو  الکاتهههب النعمهههانی»؛ «بازشناسهههی منهههابع 
بازشناسههی مصههادر »؛ «تحلیههل مصدرشههناختی الهیبههه شههیخ طوسههی»؛ «شناسههی منههابع روایههات اعتقههادی الکههافیتبههار»

کتاب الهیبه نعمانی  .«های نخستیننگاری در سد،مهدویت» و« احادیو 
 . ۶۴-۶۰، ص«بازسازی متون کهن حدیو شیعه»ر.ی:  ،تر دربار، مفهو  بادیابى و تفاوت آن با بازسازیشای مطالعه بیبر. 3

کتاب الهیبه نعمانی» 4.  .۶، ص«بازشناسی مصادر احادیو 
یههابى،ایگهها، مؤلفههو  نگههاهی بهه نقهش»: ر.ی بهرای تفصهیل. 5 کتهاب محهور در ارد ل ههای حهدی ی قههدما در پرتهوی تحلیهههههای 

 .«منابع فهرستی
 .۴-۳، ص۱، جمن لایحضره الفقیهی: ر.. 6
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کید دارند. تهأثیر ایهن مؤلفهه هها تها بهدان ،اسهت کهه همهین عالمهان از آن بهه م ابهه یکهی از این حقیقت تأ
 1اند.پژوهی متقدمان و متأخران یاد کرد،های بنیادین میان حدیوتفاوت

کتهاب مُعتمهد  »، «مُعتمهد  »چهون  حهدی ی در اوصهافیه ههای اولیهنتای  تو،ه قدما بهه اعتبهار 
لیه/علیها»و  «علیه عمول  ع  کهنِ بر،ای ماند، بازتاب یافته است.« م   2در فهارس 

کهه عرضهمعیارهای متعددی در این تأییهد آن از و  کتهاب بهر امها  ه،ا مورد تو،ه بهود، اسهت 
گأارشآنه ،مل  رپرسش از اعتباو  :کتب حدی ی بر اثمهه عرض، های متعدد دربارهاست. 

گردان اثمه هر چند،ود سادوکاری و نشان ازها آن برای اطمینان به صدور  :محدود میان شا
کتههاب کههه همههین محتههوای تأییههد شههد، از سههوی اثمهههاحادیههو مو،ههود در ایههن  مههورد  :ههها دارد 

کتهاب نهأد محهدثان 3بود، اسهت. تو،ه محدثان پسین نیأ مهدارس حهدی ی، معیهار و  مقبولیهت 
کتههاب  و ایههن دیگههر از ایههن دسههت اسههت از ،ملههه  آن و روایههت نیههأتو،ههه بههه شهههرت و مقبولیههت 

کنههار و  بههه روایههات مشهههور :اثمهههه توصههی ظههاهرا   4صههدور احادیههو بههود، اسههت. قههراین مهههم بههر
کتابو 5ثر بود، است.ؤنهادن احادیو شاذّ در تقویت این تو،ه م اصل یهک و  ،ود حدیو در 

کتهابهای تو،هه بهه اردمؤل  یا راوی از دیگر نشانه ای از محهور از سهوی قدماسهت. نمونههیهابى 
یابى شیخ صدون از حدی ی منقول از محمهدکاربرد این معیار را می بهن  یعقهوب بهن توان در ارد

 6مشاهد، نمود. ۷از اما  صادن ،از پدرش ،شعیب
را بهر  یهواحاد ینا الإمامة و التبصرة من الحیرةکتاب  یواحاد یمصدرشناخت یلتحل یبرا

معلو  شهد  یبنددسته ین. بر اساس ایمکرد یبندپدر دسته یهبابوب واسطه ابن یخاساس مشا
کهه پربسهامدتر یخشتن از مشا هشتکتاب را از  یواحاد یشانکه ا کرد، اسهت   ،ههاآن یننقل 
 یهههلنوشهههتار بهههه تحل یهههندر ا ،رو یهههناسهههت. از ا یحیهههىبهههن  محمهههد ،عبهههداللهبهههن  از سهههعد بعهههد

                                                           
، ۳۰، صةالمکی و الشواهد ةالفوائد المدنی؛ ۱۶۱، صالرواشح السماویه؛ ۲۶۹، صمشرق الشمسین و إکسیر السعادتین. 1

 .۲۶-۲۲، ص۱، جالوافی؛ ۱۷۷-۱۷۸، ۱۲۲-۱۳۱، ۱۰۹-۱۱۳، ۸۷-۸۸، ۷۸-۷۹، ۵۸، ۴۹
، ۱۵۸، ۳۹، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول؛ ۵۸، صالرجال: ر.ی بهرای نمونهه. 2

 .۳۳۵و  ۳۰۵، ۲۸۵، ۲۵۶
؛ مقالههه عرضههه حههدیو بههر امامههان: قسههمت اول، ۲۹۴، ۲۸۵، ۲۶۷، ص۱۰؛ ج ۳۶۲، ۳۳۰، ۳۲۴، ۳۱۱، ص۷، جالکااافیبههرای نمونههه ر.ی: . 3

 .۱۰۶و  ۱۰۴، ص۱، جخاتمه مستدرک الوسائل؛ ۱۶۹-۱۲۰؛ مقاله عرضه حدیو بر امامان: قسمت دو ، ص۵۴-۲۹ص
 .۲۴۴، ص۳۰، جتفصیل و سائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه: ر.ی برای نمونه. 4
 .۶۸-۶۷، ص۱، جالکافی: ر.ی .5
کتاب محور در اردیابى،ایگا، مؤلفهو  : مقاله نگاهی به نقشر.ی ؛۱۷۰، ص۲، جمن لایحضره الفقیه. 6 ههای حهدی ی های 

 در پرتوی تحلیل منابع فهرستی.قدما 
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یمپههریمهه یههاتروا یههنا یمصدرشههناخت کتههاب در  یههنا یههاتروا یگههرد یمصدرشههناخت ی. بررسههداد
 است.  یرفتهقلم صورت پذ یناز هم یگرد ینوشتار

 یشناختروش یدرآمد .2

کتهاب بهه عنهوان یهک منبهع مکتهوب، بایهد قرینههو برای اثبهات ای اسهتوار بهر ثبهوت ،هود یهک 
کتهب فهه کتابى در سند آن حدیو یها تصهریحی در دیگهر منهابع معتبهر م هل  کتهب چنین  ارس، 

کتههب ملههل گهها، بههرای یههک مؤلهه  در فهههارس فو نحههلو  تههاریخی یهها  قهها یههک ،ههود داشههته باشههد؛ 
گا، نیأ کشه   کتاب ذکر شد، است.  مؤلفی صاحب چندین اثر است. در این صورت، طریه  
کتههب تطبیهه  محتههوای حههدیو بهها عنههوان و  ی، دقههت در مههتن حههدیوو مصههدر مکتههوب از بههین 

که در منابع ر،الی ب  1اند.ه آن مؤل  نسبت داد،کتبی است 
 :کنندیم سریم را ویاحاد مکتوبمصدرِ  صیتشخ ،یىهانهیقر
گروههه  یههتعل ایههسههند  نیآ ههاد یهههاتو،ههه بههه تکههرار بخههش .۱  اتیههاز روا یسههند بههه اضههمار در 

 ؛ىپدرىپ
گروه دیبخش مشتری اسان یىشناسا .۲ کند،؛  اتیاز روا یدر   پرا
کتاب یمنته  یدر طر انیمبهم نبودن نا  راو .۳  پس از او؛  انِ یابها  راوو  به 
 خاص؛  یاگونه اضمار در سند به ای لی،ود تحو. و۴
 ذکر شد، است؛  ویکه نا  مؤلفش در سند حد ىبکتا موضوع با تیموضوع روا ی. هماهنگ۵
  ؛خیاز مشا ویحد میاخذ مستق .۶
 .یفهرست بعمنا در سند ر،ال یهاکتاب یبرخ به  یطر با ویانطبان سند حد .۷

 2هستند. قراین نیترهفت مورد از مهمها این
 نیهانهد. در خه ل ارا داشهته یىکهارا نیشهتریهفتم بو  دو ، پنجماول،  قراینپژوهش  نیا در

مکهرر  حیاز توضهو  فون نا  برد، شهد، بیترت، شمار باها آن از ،قراین نیا به اشار، یبرا پژوهش،
که به طهور معمهول،  حیلاز  به توض أ،یاست. ن د،یگرد یخوددار ویاحاد لیذ نه،یهر قر است 

کشه  مصهادر نخسهت یمذکور، سع قراینگران با اتکا به پژوهش . در نهدینمایمه ویهاحاد نیدر 
کرد، و،،یش نیع و، بر استفاد، از ا  ،یتحق نیا کتهب حهد یتا برخه میات ش   ی یطهرن انتقهال 

 ىبایههباد ویههبههر اسههاس اسههناد احاد - مههنعکس نشههد، اسههت یکههه در منههابع فهرسههت - را کهههن
                                                           

 .۲۰۸-۱۸۸کتاب الهیبه، صو  : مقاله الکاتب النعمانیر.ی تر در این زمینهبرای مطالعه بیش. 1
 : همان.ر.ی برای تفصیل. 2
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گرده صاحبان فهارس، خود در مقدم کهنیا ،توضیح 1.میینما کهه ملتهأ   اندد،یآثارشان متذکر 
کتاب   2.ستندیگأارش شد، ن یهابه ذکر تما  طرن خود به 

 یمنتههه ی یمنبههع مکتههوب حههد کیههقههراین، بههه  یکههه طبهه  برخهه یدیپههژوهش در اسههان نیههمهها در ا
 میهابه کتاب مزبهور مهنعکس نشهد، اسهت، احتمهال داد،  یبه عنوان طر یابع فهرستو در من شودیم

کتهههاب بهههود، و  یبهههرا یقهههیطر ،یدر عهههرض طهههرن مهههذکور در منهههابع فهرسهههت د،یکهههه آن اسهههان انتقهههال آن 
کهرد، از ذکهر آن صهرفیا عد  اعتمهاد صاحبان فهارس به ،هت اختصار و  در  بیهترتنیانهد. بهدنظهر 

 .است شد،استخراج  أین یشناختو کتاب یفهرست یهاداد، د،یاز دل اسان یموارد

 یی العطارحی بن محمد از هیبابو ابن منقولات .3

قههم،  مقههدس شهههر شههیعه دانشههمندو  بههزر  محههدثان فقیهههان، عالمههان، از یحیههى بههن محمههد
کل کتهاب صاحبو  یادد یاتمحدثی با رواو  ینیاستاد مرحو    ،۷النوادر و مقتل الحسین دو 

 3است. بود، «ینع»و  ، موث یوحدو  اعتماد اهل علم مورد
کتهههاب  بزرگهههوار محهههداو  فقیهههه عهههالمِ  ایهههن فهههاتو و لادتو تهههاریخ از ر،هههالی ههههاىگرچهههه در 

 حسهینبهن  محمهد چهون اسهتادانی محضر ازوی  که ،اآن ازامّا  ،است نیامد، میان به سخنی
بهن  محمهد الشهأن،عظهیم محهدا اسهتادو  4اسهت کهرد، اسهتفاد،( ن ۲۶۲ ) الخطهاب َبىبن 

 قمهههی لیهههدبهههن و نحسهههبهههن  محمهههدو  (ن۳۲۹ ) بابویههههبهههن  علهههی 5،(ن۳۲۹ ) کلینهههی یعقهههوب
 .باشد دیسته چهار  قرن اوایل تا سو  قرن دو ه نیم در باید 6است، بود،( ن۳۴۳ )

 طریه  در بابویههبهن  علهی نها  7اسهت.بهود،  ۷الحساینمقتالو  النوادر کتاب دو دارای وی
بهن  علهیه واسهطبهى مشهایخ از ،افتهاد مهذکور کههچنانولی  است؛ نشد، ذکر ایشان کتب انتقال
 8.است داشته خود دسترسی استاد کتب به ،طبیعی طور به ،رو این ازو  است بابویه

                                                           
که فضل تقد  در ابتکار این شیو، بها احسهان سهرخه. 1 کتهاب حلبهی »ای در مقالهه پس از اتما  نگارش مقاله، متو،ه شدیم 

 بود، است.« توب در تألی  الکافیمنبعی مک
 .۴، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول؛ ۳، صالرجال. 2
 .۴۳۹ ، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول ؛۳۵۳، صالرجال. 3
 .۱۰، ص۱۹، جمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه. 4
 .۴۳۹، صتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصولفهرست ک. 5

 .۱۰، ص۱۹، جمعجم رجال الحدیث 6.

 .۳۵۳، صالرجال 7.
، ۳۹، ص۱، جعلاال الشاارایع؛ ۲۹۵، ۱۴۵، ۱۳۴، ۱۱۲، ۱۰۸، ۸۲، ص۱، جالتوحیاادر.ی:  ،بهرای مطالعههه برخههی شههواهد پرتکهرار ایههن ادعهها. 8

، ۱۷۴، ۱۶۲، ص۱، جمعاانی ابخباار؛ ۱۴۷، ۷۶، ۷۵، ص۱، جکمال الدین و تمام النعماه؛ ۴۱۸، ۴۱۵، ۳۹۶، ۳۴۷، ۳۴۶، ص۲؛ ج ۹۲
 .استمورد  ۱۱۰۹، آمار روایت علی بن بابویه از محمد بن یحیى العطار، ۲النور در نر  افأار درایه ۲۱۷

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84


 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
ت و

بیس
 

فتم
ه

ماره
، ش

 
 اول

74 

 نهها  بهها را احههادی ش اسههناد از مههورد ۲۳ خههود، کتههاب در بابویهههابههن شههد، گفتههه تههرپههیش کهههچنههان
طبقههه محمههد بههن  در ۸۶و  ۵۹ حههدیو دو در میههان، ایههن در اسههت. نمههود، آ ههاز محمههد بههن یحیههى

یههسمحو  اسههت گرفتههه صههورت عطهه  یحیههى  عطهه  بههر یکههدیگر مههد بههن یحیههى و احمههد بههن ادر
 محمهد بهن یحیهى النوادر کتهاب از مستقیم طور به احادیو این کهاین قطعی تشخیص .اندشد،
در تمها  . اسهت تخصصهیو  دقیه  یههابررسهی نیازمنهدو  مشهکل دیگهران، کتهب از یا شد، گرفته

کتهب: بابویه از محمد بن یحیى، احتمال قوی، اخذ احمنقولات ابن محمهد بهن الناوادر ادیو از 
 :الإئماه صاایاو و الإماماهبهن عبهدالرحمن و  یهونس الإماماهمحمد بن احمهد،  الإمامه یحیى،

کهه ایهن راویهان الخطاب است. هم بن ابى محمد بن حسین چنین، ایهن احتمهال نیهأ و،هود دارد 
 ر،هال از بسهیاری کهه اسهت رو باشهند. ایهن از آن گرفته خود بر متقد  منابع ازهم، این احادیو را 

 یاریبنا بر ایهن، بسه. اندبود، زمینه امامت در تألیفاتی یا تألی  دارای احادیو این اسناد در اقعو
در  یهههم،اآورد، یهههواحاد یهههلدر ذ یههه ،تحق یهههنکهههه در ا یمصدرشهههناخت ی تِ و تحلههه احتمهههالاتاز 

 یمصدرشهناخت هاییللاست تح یادآوریبه  لاز قابل ،مع است.  همو با  نبود، یکدیگرعرض 
گرد ینترکهن یبِ به ترت ی تحق یندر ا از  یهدنبا یهأاحتمهال را ن ایهناست.  ید،منبع مکتوب مرتب 

که ابن بابو گرفتهه باشهد  یحیهىمتقد  بر محمهد بهن  یانراو یفاترا از تأل یوحد یهنظر دور داشت 
 بود، است. ید،به او رس یحیىکه به واسطه محمد بن 

کتهاب  یحیهىبن  محمدت منقولا ی،هر رو در هن  پهن از الإمامة و التبصارة مان الحیارة در  ت 
کتهاب یوحهد، منقهولات بها درج شهمار یهناسناد او  شد، یتروا اراثهه  یهلدر ذ یدر ،هداول ،در 
 یههلبههه تحل ،در ،ههداول یدشههد، اسههان یاسههت. در هههر مههورد پههس از ذکههر صههورت بازسههاز یههد،گرد

کهه  یح. لاز  به توضیماپرداخته یواز احاد یکهر  یمصدرشناخت مشهتمل بهر  سهند یهکاست 
 یه تحق یهنشهمار اسهناد مهورد مطالعهه در ا یهبترت ین. بهداسهت یهلعط  به دو سند قابل تحل

 است. یوحد ۲۳که مربوط به  است سند ۲۴
 أشعری عمران بن یحیی بن احمد بن محمد از یحییبن  محمد منقولات. 3-1

 ردیف حدیثه شمار حدیث سند
دُ  مّ  نْ  ى،ی  حْ ی   نُ بْ  مُح  دِ  ع  مّ  ، بْنِ  مُح  د  حْم 

 
نْ  َ ،یهزِ ی   بْهنِ  عْقُهوب  ی   ع  هنِ  د   ع 

، ابْنِ  ال  ضّ  نْ  ف  ، ع  ان  رْو  نْ  م    ع 
 
، بْنِ  وب  یُّ َ هنْ  الْحُرِّ بِه ع 

 
صِه ىَ هنْ : ر  یب  بِه ع 

 
 ىَ

بْدِ  ال ،۷الِله  ع   ق 

۳۹ ۱ 
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 ردیف حدیثه شمار حدیث سند
ههدُ  مّ  ههى، بْههنُ  مُح  حْی  ههنْ  ی  ههدِ  ع  مّ  ، بْههنِ  مُح  ههد  حْم 

 
ههنْ  َ لِههیِّ  ع  ، بْههنِ  ع  ههد  مّ  ههنِ  مُح   ع 

اسِههمِ  ههد   بْههنِ  الْق  مّ  ههنْ  مُح  ان   ع  یْم  اوُد   بْههنِ  سُههل  ههرِیِّ  د  ( الْمِنْق  ههنْ : )و  ههدِ  ع  مّ   بْههنِ  مُح 
ى، حْی  نْ  ی  دِ  ع  مّ  یْنِ  بْنِ  مُح  ، الْحُس  اسِطِیِّ هنْ  الْو  بْهدِ  بْهنِ  یُهونُس   ع  هانِ، ع  حْم   الرّ 

نِ  یْنِ  ع  یْرِ  بْنِ )الْحُس  بِى( نِ بْ  ثُو 
 
ة   َ اخِت  نْ : ف  بِى ع 

 
بْدِ  َ ال ،۷الِله  ع   ق 

۴۰ ۲ 

دُ  مّ  نْ  ى،ی  حْ ی   بْنُ  مُح  دِ  ع  مّ  ، بْنِ  مُح  د  حْم 
 
نْ  َ ،یهزِ ی   بْهنِ  عْقُهوب  ی   ع  هنِ  د   ع 

بِ  ابْنِ 
 
،یْ عُم   ىَ نْ  ر  اِ   ع  الِم   بْنِ  هِش  نْ : س  بِ  ع 

 
بْدِ  ىَ ال   ،۷الِله  ع   ق 

۴۸ ۳ 

هههدِ بْهههنِ عهههن  بهههن احمهههد[ نهههه ]محمهههدو  ]محمهههدبن یحیهههى[ ع مّ  مُح 
بِ یْ الْحُس  

 
لِه ىنِ بْنِ َ هنْ ع  ، ع  حْبُهوب  نِ بْهنِ م  س  نِ الْح  ابِ، ع  طّ  بْهنِ  یِّ الْخ 
بِ 
 
نْ َ ، ع  اب  ة  یْ عُب   ىرِث  : و  د  ة  ار  نْ دُر  بِ  ع 

 
ر   ىَ

عْف  ال ،۷،   ق 

۴۹ ۴ 

ههدُ  مّ  ههى، بْههنُ  مُح  حْی  ههنْ  ی  ههدِ  ع  مّ  ، بْههنِ  مُح  ههد  حْم 
 
ههنِ  َ ههنِ  ع  س  لِههیِّ  بْههنِ  الْح   بْههنِ  ع 

، ار  ی  هْزِ نْ  م  اهِیم   ع  ، بْنِ  ِ بْر  ار  ی  هْزِ نْ  م  خِیهِ  ع 
 
لِیِّ  َ ، بْنِ  ع  ار  ی  هْزِ هنْ  م  ة   ع  هال  ض   بْهنِ  ف 

، وب  یُّ
 
نْ  َ بِى ع 

 
ر   َ

عْف  رِیرِ، ،  نْ  الضّ  بِیهِ، ع 
 
ال َ بِى عِند:کُنتُ ق 

 
بْدِ  َ  ۷الِله  ع 

۵۶ ۵ 

ههدُ  مّ  ههى،ی   بْههنُ  مُح  ههنْ  حْی  ههدِ  ع  مّ  ، بْههنِ  مُح  ههد  حْم 
 
ههنْ  َ عْقُههوب   ع  ، بْههنِ  ی  زِیههد  ههنْ  ی   ع 

، ان  فْو  نِ  ص  ، ابْنِ  ع  ان  نْ  مُسْک  ان   ع  یْم  ، بْنِ  سُل  الِد  ال خ  بدالله قال: ق  بوع 
 
َ۷ 

۵۷ ۶ 

نْههُ  و  ]محمد بهن یحیهى[ هیْنِ،  احمهد[ ]محمهد بهنع  هدِ بْهنِ الْحُس  مّ  هنْ مُح  ع 
د  بْنِ  حْم 

 
نَْ  هنْ  ع  ، ع  شِهیِّ اهِیم  الْقُر  لِیِّ بْهنِ ِ بْهر  دِ بْنِ ع  مّ  نْ مُح  ، ع  یِّ ة  الْقُمِّ مْأ  ح 

 : ال  دِ، ق  بِى الْبِ  
 
اهِیم  بْنَِ  مِعْتُ ِ بْر  ا س  ب 

 
نِ  َ س  ی الْح  قُول ،۷مُوس   ی 

۵۸ ۷ 

نْهههُ  و   لِهه یحیههى[ بههن ]محمههدع  ههنْ ع  ، ع  ههد  حْم 
 
ههدِ بْههنِ َ مّ  ههنْ مُح  بْههنِ  یِّ ع 

اعِ ِ سْ  بْهدِ الِله بْهنِ مُسْهیم  نْ ع  ، ع  ان  فْو  نْ ص  ، ع  هنْ سُهل  ک  ل  ، ع  ان  بْهنِ یْ ان  م 
بِ 
 
ا عند َ کنّ  ال:  ، ق  الِد  بْدِ الِله  ىخ   ۷ع 

۶۵ ۸ 

دُ  مّ  نْ  ى،ی  حْ ی   بْنُ  مُح  دِ  ع  مّ  د   بْنِ  مُح  حْم 
 
هنْ  ى،ی  حْ ی   بْنِ  َ بْهدِ  ع   بْهنِ  الِله  ع 

د   مّ  امِ  مُح  نِ  ،یِّ الشّ  نِ  ع  س  هی، بْهنِ  الْح  هنْ  مُوس  لِه ع  ، بْهنِ  یِّ ع  اط  سْهب 
 
هنِ  َ  ع 

نِ  س  ی الْح  وْل  بِ  م 
 
بْدِ  ىَ نْ  الِله، ع  بِ  ع 

 
نْ ک  الْح   ىَ بْدِ  مِ،ع  اهِ  بْنِ  الِله  ع   م  یِ بْهر 

رِ  عْف  نْ  یِ الْج  لِ  بْنِ  د  یزِ ی   ع  ال ،یِّ دِ یْ الزّ   ا  یس  قینا: ق  بدالله ل  باع 
 
َ۷ 

۶۸ ۹ 
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 ردیف حدیثه شمار حدیث سند
دُ  مّ  نْ  ى،ی  حْ ی   بْنُ  مُح  دِ  ع  مّ  ، بْنِ  مُح  د  حْم 

 
نْ  َ مّ  ُ،،ک  ذ   ع  نْ  ر  ان   ع  فْو   بْنِ  ص 

نْ  ى،ی  حْ ی   اوِ  ع  ، بْنِ  ة  ی  مُع  ار  مّ  نْ  ع  بِه ع 
 
ة  یْهعُب   ىَ اِ ، د  هذّ  هال   الْح  لْتُ : ق 

 
هأ  س 

ا ب 
 
ر   َ

عْف   ،۷ 

۸۵ ۱۰ 

دُ  مّ  دُ و  ى،ی  حْ ی   بْنُ  مُح  حْم 
 
،یِ دْرِ  بْنُ  َ نْ  س  دِ مُ  ع  مّ  ، بْنِ  ح  هد  حْم 

 
هنْ  َ مّ   ع 

ُ،،ک  ذ   نْ  ر  دِ  ع  مّ  نْ  لِ،یْ الْفُض   بْنِ  مُح  ان   ع  ، بْنِ  ِ سْح  هار  مّ  هنْ  ع  بِه ع 
 
بْهدِ  ىَ  ع 

ال ،۷الِله   ق 

۸۶ ۱۱ 

دُ  مّ  ى، بْنُ  مُح  حْی  نْ  ی  دِ  ع  مّ  ، بْنِ  مُح  د  حْم 
 
نْ  َ ان   ع  فْو  هى، بْنِ  ص  حْی  هنْ  ی  بِهى ع 

 
َ 

وب   یُّ
 
أّ   َ نْ  ازِ،الْخ  دِ  ع  مّ  ، بْنِ  مُح  نْ  مُسْلِم  بِى ع 

 
بْدِ  َ ال ،۷الِله  ع   ق 

۸۷ ۱۲ 

بهن  محمهد الإماماه کتهاب از را ویحهد نیها هیهبابوابهنپنجم، و  دو ه نیقر طب  .۳۹ ویحد
 1.است گرفتهاحمد 

 مههورد نسههخه دو هههر در حههدیو ایههن سههند کتههاب، مصههحح هههایداد، اسههاس بههر .۴۰ حههدیو
انُ یْ سُهل  » صهورت بههو  دارد باضطراوی  مرا،عه اوُد   بْهنُ  م  هرِ  د  هنْ  ،یُّ الْمِنْق  هدِ  ع  مّ  ه بْهنِ  مُح   نِ یْ الْحُس 
اسِطِ  بهه  صهدون الشرایع علل در سهند ایهناو،  ی اساس تحق بر یناست. همچن شد، ذکر «یِّ الْو 

هههرِ »صهههورت  هههنْ  یُّ الْمِنْق  هههدِ  ع  مّ  هههحْ ی   بْهههنِ  مُح  هههنِ  ،ىی  ههه ع  اسِهههطِ  نِ یْ الْحُس   ههههم آن کهههه شهههد، ثبهههت «یالْو 
مها بها و  کهرد، اسهت یاسهیق یحآن را تصهح یقراینهبر اسهاس  مصحح ،رو ینا از. است مضطرب

2یم.ادو سند را آورد، ینا ،او یحاعتماد به تصح
 

 که - فاختهىاب از منظور که است شد، ادآوری أین را نکته نیا مصحح، که است ذکر به لاز 
در اصهل،  - کنهدیمه ذکهر ۷نصهاد اما  از واسطهىب یراو راوی  خود، سند در هیبابوبن  یعل

قابههل  ویحههد نیههمصههادر ا ریامههر، بهها تو،ههه بههه سهها نیههکههه ا اسههت فاختهههىَبههبههن  ریثههوبههن  نیحسهه
بهن  نیعبهدالرحمن عهن حسهبن  ونسیمصادر به نقل از ه هم گر،یبه عبارت د 3.است رشیپذ
 4.است ۷یب اما  علاز اصحا ن،یحس ،دِّ  فاخته،ىَبو  اندذکر نمود، ریثو

                                                           
 .۳۴۸، صالرجال. 1
 .۱،   ۵۶، صالإمامة و التبصرة من الحیرة: ر.ی .2
  همان. .3

فهرست کتاب الشایعه و أصاولهم و ؛ ۴۱۴، ص۲، جکمال الدین و تمام النعمه؛ ۳۰۰، ص۳، جیحضره الفقیهمن لا: ر.ی .4
 .۲۲۶و  ۱۹۶، صأسماء المصن فین و أصحاب ابصول
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گرفتههه در سههند حههد بهها سههند اول،  درپههنجم، و  دو ه نههیقرطبهه   و،یتو،ههه بههه عطهه  صههورت 
پههنجم، در ه نههیقر طبهه و  1احمههد اسهتبههن  محمههد الإمامااهکتههاب  و،یمکتههوب اخههذ حهد منبهع

 2عبدالرحمن اخذ شد، است.بن  ونسی الإمامه کتاباز  ویسند دو ، حد
 یهاو  3الإماماه فی الإحتجاج کتاب از حدیو اخذ قرینه پنجم، طب  احتمال ترینقوی .۴۸ حدیو

 ابهن اقهع،و در .دارد اشهار، کتهاب یهک بهه عنهوان دو ایهن رسهدمهی نظهر بهه. اسهت عمیهرَبهى ابهن 4الإماماه
 .است شد، یاد آن از عنوان دو با که است زمینه امامت در کتاب یک صاحب عمیرَبى

 اسهت مهرتبا بحهو محهل بهه کهه 5اسهت الإمامه بکتا صاحب نیأ محمد بن احمد کهاین ضمن
و  اسهت رسهید، محمهد بهن احمهد دسهت به عمیرَبى ابن کتاب داد احتمال توانمی لذا(. قرینه پنجم)

 . است کرد، نقل عمیرَبى ابن کتاب از نقل به خود کتاب در را حدیو این ایشان
کتهاب ه طب  قرین .۴۹ حدیو  علهی ه و الوصایهالإمامپنجم، مصدر مکتوب اخذ حدیو، 

کتهاب  بن محبوب نیأ محتمل است حسن 6.استرثاب بن  خهود، از  المشایخهیها و  النوادردر 
  7نقل نمود، باشد.وی  کتاب

کتههاب علههیچنههین، مههیهههم رثههاب بههن  تههوان سههند ایههن حههدیو را طریقههی دیگههر بههرای انتقههال 
کتههب فهرسههتی بههه آن اشههار، نشههد، اسههت کههه در  ، ادعهها نمههود ایههن پههنجمه طبهه  قرینههو  دانسههت 

کتهاب بن  حدیو را محمد کتهاب  8خهویش :صایا الإئماهو یهاو  الإمامهحسین در  بهه نقهل از 
کتاب  بن احمد نیأ محمدو  رثاب آورد،،بن  علی کتهاب محمهد 9خود الإمامهدر  بهن  به نقل از 

 اند.ذکر نمود، بن رثاب یا علیو  حسین
 مختله  مصهادر در حهدیو این از هایىشبخ یا تما  قرینه نقل به کتاب مصحح .۵۶ حدیو

امامههت  ۷کههه از امهها  صههادن یفههرد نیاولههکههه ایههن بههر مبنههی کشههی ادعههایو  بههن مختههار فههیض از
 بههودن دیههبع لیههدل بهههو  اسههت بههن مختههار ضیاسههت، فهه د،یرا شههن ۷،عفههربههن  یفرزندشههان، موسهه

                                                           
 .۳۴۸، صالرجال. 1
 .۵۱۱، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول؛ ۴۴۶همان، ص. 2
 .۳۲۶، صالرجال. 3
 .۴۰۴، صکتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول فهرست. 4
 .۳۴۸، صالرجال. 5

 .۲۶۳، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول؛ ۲۵۰همان، ص 6.
 .۱۲۲، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول. 7
 .۳۳۴، صالرجال. 8
 .۳۴۸همان، ص. 9
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کهه َبهو، یقو احتمال ،یطولان ویحد نیا یبرا تیاحتمال تعدد روا همهان  ر،یعفر الضهرداد، است 
 کرد، است.  تیالمختار نقلِ روابن  ضیکه از پدرش، ف باشدالمختار بن  ضیمحمد بن ف

 یمعرفه ىکتهاب صهاحب راوی  که - المختاربن  ضیدر تر،مه ف ینجاش عبارت ،نظر مصحح از
 پسهرش»آن  حیو صهح سهتین  یاز تصهح یخال - 1کندیم تیروا را آن ،عفر پسرش، که دینمایم
 ،ههأ باشههد، نمههود، تیههروا نقههلوی  از کههه یفرزنههد ضیفهه یبههرا ،ی یمصههادر حههد در اسههت. «و،عفرابهه

 3؛نا  بهرد، شهد، اسهت نیچننیا أین یطوس خیش رجالدر کتاب  کهچنان 2؛است نشد، ذکر محمد
کن یعادتا  به اسام کهنیمضاف بر ا  4.است شد،یابو،عفر داد، مه یمحمد، 

 نیهمهورد مصهدر مکتهوب ا دراحتمهال  نیتهریقهوکهه باشهند،  ههردرش و په ریضهر ،عفر ابو ی،رو هر به
بهن مهزیهار  علهی الملالاب یهاالبشارات، الملاحم و  کتهباز  یکهیاز  ویپنجم، اخذ حدنه یقر به ویحد

 طبه  نیهأ، 6.اسهت نمهود، روایهت را علهی بهرادرش کتهب تمهامی بهن مهزیهار، ابراهیم که دانیممی 5.است
 نمههود، نقههل خههویش الإمامااه کتههاب در را حههدیو ایههن محمههد بههن احمههد تگفهه تههوانمههی قرینههه پههنجم،

بهن  علهی کتهب انتقهال طریه  در نیهأ محمد بن احمد حدیو، این سند مطاب  است محتمل 7.است
 .است نشد، ایاشار، آن به فهرستی کتب در هر چند باشد؛ داشته قرار مهزیار

بههن  عبههدالله الإمامااه کتههاباز  ویپههنجم، اخههذ حههدنههه یطبهه  قر ،احتمههال نیتههریقههو .۵۷ حههدیو
 الناوادر ایهو  لالابالمدر کتهاب  یهىحیبهن  صهفواناحتمهال داد  تهوانیطور که مههمان 8؛استمسکان 

 کتهاب از نقهل بهه 10شیخهو الإماماهمحمد بن احمد در کتهاب  أ،ینمسکان و نقل از کتاب ابن به 9خود
 .اندنمود، ذکر را حدیو این مسکان،ابن مهالإما کتاب یاو  بن یحیى صفوان النوادر و یا الملالب
. دارد قههرار مسههکانبههن  عبههدالله کتههاب انتقههال طریهه  در یحیههىبههن  صههفوان کههه دانههیم مههی

 طریهه  در نیههأ احمههدبههن  محمههد داد احتمههال تههوانمههی حههدیو ایههن سههند اسههتناد بههه ن،یچنهههههم
 کتههب در چنههد هههر اسههت؛ دارشههته قههرار یحیههىبههن  صههفوانو  مسههکانبههن  عبههدالله کتههاب انتقههال

                                                           
 .۳۱۱همان، ص. 1
 .۱۰، ص۱، جإقبال ابعمال. 2
 .۲۹۲، صالرجال. 3
 .۹،   ۶۹، صالإمامة و التبصرة من الحیرة. 4
 .۲۶۵، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول؛ ۲۵۳، صالرجال. 5

 همان. 6.

 .۳۴۸، صالرجال 7.
 .۲۱۴همان، ص. 8
 .۲۴۱، صشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصولفهرست کتب ال؛ ۱۹۷همان، ص. 9

 .۳۴۸، صالرجال. 10
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 .است نشد، ایاشار، آن به فهرستی
 نیهها اخههذمکتههوب  مصههدرپههنجم، و  دو ه نههیقرو  ویحههد یبههه محتههوا تو،ههه بهها .۵۸ ویحههد

که از آنامّا  1است؛ نیحسبن  محمد :الإئمه ایصاو کتاب و،یحد  أیهاحمهد نبن  محمد،ا 
کتهاب ا توانیم است،مرتبا  ویکه به موضوع حد است 2الإمامهکتاب  صاحب حتمال داد 
را در  ویحههد نیهها شههانیاو  اسههت د،یرسهه أیههاحمههد نبههن  بههه دسههت محمههد ن،یحسههبههن  محمههد

کتههاب محمههد  تههوانیمهه گههر،یاسههت. بههه عبههارت د نمههود،نقههل  نیحسههبههن  کتهاب خههود بههه نقههل از 
کتاب محمد  یدر طر أیاحمد نبن  گفت محمد  ههر چنهدداشته است؛  قرار نیحسبن  انتقال 
کتاب محمد  یطر ردرا وی  یکتب فهرست  .اندنکرد، ذکر نیحسبن  انتقال 
بهن  علهی التفسایر کتهاب حهدیو، ایهن اخهذ مکتهوب مصهدر پنجم،ه قرین طب  .۶۸حدیو

 در کهه باشهدوی  کتهاب بهه دیگهر طریقهی توانهدمهی حهدیو ایهن سند چنین،هم 3.است َسباط
 الارد کتهاب در را حهدیو ایهن نیهأ موسهیبهن  حسنو  است نشد، ایاشار، آن به فهرستی کتب
 الإمامااه کتههاب در احمههدبههن  محمههدو  َسههباطبههن  علههی کتههاب از نقههل بههه 4خههود الواقفیااه علاای

 مطهاب . انهدنمهود، ذکهر َسهباطبهن  علهی کتهاب یهاو  موسهیبهن  حسهن کتهاب از نقل به 5خویش
 موسهیبهن  حسهن کتاب انتقال طری  در نیأ احمدبن  محمد است محتمل حدیو، این سند
 .نیست مذکور فهرستی کتب در چند هر باشد؛ تهداش قرار

 یزیدبن  یعقوب ،۵۷ حدیوه قرین به «ذکر، عمن» عبارت از مراد گفت توانمی .۸۵ حدیو
پهنجم، اخهذ ه نهیاحتمهال، طبه  قر نیتهریقهو اسهت. اسهماعیلبن  علی ،۶۵ حدیوه قرین به یا

کتاب  ویحد  آن ذکهر نیهأو  حهدیو حتهوایم 6اسهت. یهىحیبهن  صفوان النوادر ایو  الملاحماز 
 از حهدیو کههایهن بهر مبنهی ایقرینهه. اسهت متناسهب کتهاب دو هر عناوین با النوادر، بابِ  ذیلِ 
 پههنجم،ه قرینهه طبهه  چنههین،هههم. نیسههت دسههترس در اسههت، شههد، اخههذ کتههب ایههن از یههککههدا 
کتههاب  أیههاحمههد نبههن  محمههد گفههت تههوانمههی کتههب نقههل بهههرا  ویحههد نیهها خههود، الإمامااهدر   از 

 گفهت تهوانمهی حهدیو، ایهن سهند طبه  دیگهر، عبهارت به 7.تذکر نمود، اس یىحیبن  صفوان
                                                           

 .۳۳۴همان، ص. 1
 .۳۴۸همان، ص. 2
 .۲۵۲همان، ص. 3
 .۴۲همان، ص. 4
 .۳۴۸همان، ص. 5
 .۲۴۱، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول؛ ۱۹۷همان، ص. 6
 .۳۴۸، صالرجال. 7
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 کتههب در چنههد هههر دارد؛ قههرار یحیههىبههن  صههفوان کتههب انتقههال طریهه  در نیههأ احمههدبههن  محمههد
 .است نیامد، میان به نامی یحیىبن  صفوان کتب انتقال طری  دروی  از فهرستی
محمههد بههن  الإمامااه کتههاب از حههدیو اخههذ پههنجم،و  نههه دو قری بههه احتمههال تههرینقههوی. ۸۶ ویحههد

محمهد بهن  الناوادربها عنهوان کتهاب  یوحهد یهنبودن عنهوان بهاب ا یکی یلدل هب هر چند 1؛احمد است
 2نمود. یأن یحیىاز کتاب محمد بن  یوحد ینا یمحکم به اخذ مستق توانیم یحیى

الخهأاز  وبیهَىَبه الناوادر کتهاببها  ویحهد نیها بهاببودن عنوان  یکی لیدل به .۸۷ حدیو
کتهاب ویگفهت حهد تهوانیمه کتهاب  یهىحیبهن  صهفوانو  3شهد، اخهذوی  از   ایههو  الملاحامدر 

کتاب َب ویحد نیا 4خود النوادر  آن ذکهر نیهأو  حهدیو محتهوایاست.  نقل نمود، وبیَىرا از 
 بهر مبنهی ایقرینهه. اسهت متناسهب یحیىبن  صفوان کتاب دو هر عناوین با النوادر، بابِ  ذیلِ 
 بههر مضههاف ؛نیسههت دسههترس در اسههت، شههد، نقههل کتههب ایههن از یههککههدا  در حههدیو کهههایههن
کتهاب  ویحهد نیهاحمهد ابهن  محمهد گفهت تهوانمهی پهنجم،ه قرینه طبه  کهه،این  الإماماهرا در 
 کهرد، ذکهر َیهوبَبهى الناوادر یهاو  یحیىبن  صفوان الملاحم یاو  النوادر کتاب از نقل به شیخو

 محمهد گفهت تهوانمی افتاد، مذکور ترپیش که گونههمان حدیو، این سند به ،هتو با 5.است
ههر  دارد؛ قهرار َیهوبَبهى کتهاب چنهین،ههمو  یحیهىبن  صفوان کتب انتقال طری  در احمدبن 

 .است نشد، ایاشار، آن به فهرستی کتب در چند

 الخطابأبی بن حسین بن محمد از یحیی بن محمد منقولات. 3-2

 ردیف حدیثه شمار دیثح سند
هههدُ  مّ  هههى، بْهههنُ  مُح  حْی  هههنْ  ی  هههدِ  ع  مّ  هههیْنِ  بْهههنِ  مُح  بِهههى بْهههنِ  الْحُس 

 
هههابِ، َ طّ  هههنِ  الْخ   ع 

نِ  س  ، بْنِ  الْح  حْبُوب  نْ  م  عْقُوب   ع  اجِ، ی  رّ  ال   السّ  بِى قُلْتُ : ق 
 
بْدِ  لِأ  ۷الِله  ع 

۵ ۱۳ 

نْههههُ  یحیهههى[ بهههن ]محمهههد و   ههه حسهههین[ بهههن ]محمهههدع  مّ  هههنْ مُح  دِ بْهههنِ ع 
ی بْنِ عُب  یعِ  بِهیْهس 

 
هدِ بْهنِ َ مّ  هنْ مُح  ، ع  هیْهعُم   ىد  هنِ الْحُس  ، ع  بِهیْ ر 

 
 ىنِ بْهنِ َ

 : نْ الْع    بِ  ع 
 
بْدِ  ىَ  ۷الِله  ع 

۶ ۱۴ 

                                                           
 همان.. 1
 .۳۵۳مان، صه. 2
 .۲۰همان، ص. 3
 .۲۴۱، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول؛ ۱۹۷همان، ص. 4

 .۳۴۸، صالرجال 5.
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 ردیف حدیثه شمار دیثح سند
نْهههُ  یحیههى[ ]محمههد بههن و   ههدِ  عههنْ  حسههین[ ]محمههد بههنع  مّ  ههی، بْههنِ  مُح   عِیس 

نْ  عْضِ  ع  اتِ، ب  ق  نِ  الّ ِ نِ  ع  س  اد بْنِ  الْح  ی  نْ  دِ بِى ع 
 
بْدِ  َ  قال ۷الِله  ع 

۷ ۱۵ 

دُ  مّ  هنْ  ى،ی  حْ ی   بْنُ  مُح  هدِ  ع  مّ  ه بْهنِ  مُح  بِه بْهنِ  نِ یْ الْحُس 
 
هابِ، ىَ طّ  هنِ  الْخ   ع 

، ابْنِ  ال  ضّ  نِ  ف  ،یْ ک  بُ  ابْنِ  ع  نْ  ر  ة   ع  ار  نْ : دُر  بِ  ع 
 
بْدِ  ىَ ال   ،۷الِله  ع   ق 

۵۴ ۱۶ 

نْهُ  و   هدِ  یحیى[ بن ]محمدع  مّ  هنْ مُح  ه ع  هنْ یْ بْهنِ الْحُس  بِ بْهنِ یْهه  و نِ، ع 
بِ 
 
نْ َ ، ع  فْص  صِ  ىح  بِ یب 

 
کُنتُ عند  َ  : ال  ، ق  بْدِ الِله  ىر   ۷ع 

۶۴ ۱۷ 

نْهُ  و   ه یحیهى[ بهن ]محمهدع  هدِ بْهنِ الْحُس  مّ  هنْ مُح  هرِ بْهنِ یْ ع  عْف  هنْ ،  نِ، ع 
شِ  نْ فُض  یب  ، ع  بِ یْ ر 

 
کُنتُ قاعِدا  عند  َ ال:  ، ق  اهِر  نْ ط  ، ع  عفر ىل   ،۷  

۵۵ ۱۸ 

دُ  مّ  نْ  ى،ی  حْ ی   بْنُ  مُح  دِ  ع  مّ  نْ  نِ،یْ الْحُس   بْنِ  مُح  رِ  ع  عْف  شِ  بْنِ  ،  ،یب  نْ  ر   ع 
،یْ فُض   نْ  ل  اهِر   ع  نْ : ط  بِ  ع 

 
بْدِ  ىَ ال   ،۷الِله  ع   :ق 

۶۳ ۱۹ 

دُ  مّ  هنْ  ى،ی  حْ ی   بْنُ  مُح  هدِ  ع  مّ  ه بْهنِ  مُح  بِه بْهنِ  نِ یْ الْحُس 
 
هابِ، ىَ طّ  ه الْخ   نْ ع 

لِ  اط   بْنِ  یِّ ع  سْب 
 
نْ : َ عْضِ  ع  ابِ  ب  صْح 

 
بِ  َ

 
بْدِ  ىَ ال   ،۷الِله  ع   :قُلْتُ  ق 

۷۲ ۲۰ 

دُ  مّ  هنْ  ى،ی  حْ ی   بْنُ  مُح  هدِ  ع  مّ  ه بْهنِ  مُح  بِه بْهنِ  نِ یْ الْحُس 
 
هابِ، ىَ طّ  هنْ  الْخ   ع 

دِ  مّ  ، بْنِ  مُح  ان  نْ  سِن  ة   ع  لْح  نْ : د  یْ د   بْنِ  ط  ، ع  ر 
عْف  نْ  ،  بِ  ع 

 
ال   ،۸هِ یَ  ق 

۸۰ ۲۱ 

 شههد، گرفتههه بههن محبههوب حسههن النااوادر یههاو  المشاایخه کتههاب از توانههدمههی حههدیو ایههن .۵ حههدیو
 مهرتبا حهدیو موضهوع بهه که است الإمامه کتاب صاحب نیأ محمد بن حسین کهاین ضمن 1؛باشد

 نقههل وببهن محبه حسهن آثهار از خهود کتهاب در را حهدیو ایهن ایشهان داد احتمهال تهوانمهی لهذا 2اسهت.
 بهن محبهوب حسهن کتهب بهه دیگهر طریقهی حهدیو، ایهن سهند اسهت محتمهل چنین،هم. باشد نمود،
 پههنجم،و  قرینههه دو  طبهه  صههورت، ایههن  یههر در .اسههت نشههد، اشههار، آن بههه فهرسههتی کتههب در کههه باشههد

 3.است گرفته محمد بن حسین الإمامه کتاب از مستقیما   را حدیو این بابویهابن
 یهاو  4الإماماه فی الإحتجاج کتهاب حهدیو این مکتوب منبع پنجم،ه قرین طب  .۶ حدیو

وی  کتهاب از 6خهود الإماماه کتاب در عیسیبن  محمد که است عمیرَبىبن  محمد 5الإمامه
                                                           

 .۱۲۲، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول. 1
 .۳۳۴، صالرجال. 2
 همان.. 3
 .۳۲۶همان، ص. 4
 .۴۰۴، صصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصولفهرست کتب الشیعه و أ. 5
 .۳۳۳، صالرجال .6
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 کتههاب در را حههدیو ایههن نیههأ حسههینبههن  محمههد گفههت تههوانمههی چنههین،هههم .اسههت نمههود، نقههل
 . است مود،ن ذکر عمیرَبى ابن کتاب از نقل به 1خود الإمامه
گر  محمهد الإمامه کتهاب از خود کتاب در حسینبن  محمد که گردد مفروض احتمال این ا

 انتقههال طریهه  در نیههأ حسههینبههن  محمههد داد احتمههال تههوانمههی اسههت، نمههود، نقههل عیسههی،بههن 
 انتقهال طریه  دروی  از فهرسهتی کتهب در ههر چنهد اسهت؛ داشهته قهرار عیسهیبن  محمد کتاب
 .است نیامد، میان به نامی عبید،ن ب عیسیبن  محمد کتب

 عبهارت از منظهور است محتمل 2الشرایع، علل کتاب در مشابه حدی یه قرین به .۷ حدیو
 3.باشد اشعری خل َبىبن  سعد ،«ال قاتبعض»

بن  عیسیبن  محمد الإمامه کتاب حدیو این اخذ مکتوب منبع پنجم،و  اوله قرین طب 
بههن  محمههد کتههاب از خههود، الإمامااه کتههاب در نیههأ سههینحبههن  محمههد محههتم   و  4اسههت عبیههد
 تهوانمی گردید، مذکور قبل حدیو در که گونههمان دیگر، عبارت به. است نمود، نقل عیسی
 کتهب ههر چنهد آورد؛ شهمار بهه عیسهیبهن  محمهد کتاب انتقال در طرن نیأ را حسینبن  محمد

 .اندد،نبر نامی عیسیبن  محمد کتاب انتقال طرن دروی  از فهرستی
پهنجم، و  دو ه نهیطب  قرو  ویحد یمحتوا به تو،هبا  ،احتمال نیتریقو .۶۴و  ۵۴ ویحد

کتاب  ویاخذ حد بهر  یمبنه یانهیقر 5.است نیحسبن  محمد :الإئمه ایصاو ایو  الإمامهاز 
کدا  ویحد کهنیا کتاب اخذ شد، است، در دسترس ن نیاز ا کیاز   .ستیدو 

کامههل اسههناد ا تو،ههه بههه بهها .۶۳و  ۵۵ ویحههد  مصههدر گر،یکههدی بههر ویدو حههد نیههمطابقههت 
 کتههاب. باشههد ریبشههبههن  ،عفههر النااوادر ایههو  خهیالمشاا کتههاب توانههدیمهه ویههاحاد نیههمکتههوب ا

کتههاب وی  خهیالمشاا ادعهها  نیههمحبههوب دانسههته شههد، اسههت. ابههن  حسههن خهیالمشااهماننههد 
کتهاب  ویاحتمهالِ اخهذ حهد ،نههیقرعنوان  به تواندیم  أ،یهن .دیهنما تیهتقو راوی  6خهیالمشااز 

 ایصااو ایهو  الإمامهکتاب  دررا  ویاحاد نیا نیحسبن  محمد گفت توانیمپنجم ه نیطب  قر
و  دو ه نهیقر طبه  ،صهورت نیها ریه. در  باشهدنمهود،  ذکهروی  کتهب از نقهل به 7خود، :الإئمه

                                                           
 .۳۳۴همان، ص. 1
 .۱۹۲، ص۱، جعلل الشرایع. 2
 .۲۱۷، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول؛ ۱۷۸، صالرجال. 3
 .۳۳۳، صالرجال. 4
 .۳۳۴همان، ص. 5
 .۱۰۹، صلهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصولفهرست کتب الشیعه و أصو؛ ۱۱۹همان، ص. 6
 .۳۳۴، صالرجال. 7
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کتهاب ویدو حهد نیا هیابن بابو پنجم،  نیحسهبهن  محمهد :الإئماه صاایاو ایهالإمامه و  را از 
 1.است کرد، اخذ

کتاب  ویپنجم، اخذ حده نیاحتمال طب  قر نیتریقو .۶۵ حدیو بهن  عبهدالله الإماماهاز 
کتاب  أین یىحیبن  که صفوان 2است مسکان نقهل وی  کتهاب از 3خهود النوادر ایو  الملالبدر 

 کتاب تقالان طری  در یحیىبن  صفوان که شودمی تقویت ،اآن از احتمال ایننمود، است. 
 الإماماهکتهاب  در أیهناحمهد بهن  محمهدگفت  توانیم چنین،هم. دارد قرار مسکانبن  عبدالله

کتاب ابن 4شیخو  مطهاب و  است کرد، ذکر یىحیبن  کتب صفوان ایو  مسکانآن را به نقل از 
کهه پهیشهمهان ،حدیو این سند گردیهد، محمهدگونهه   انتقهال طریه  در نیهأ احمهدبهن  تهر اشهار، 

 آن بههه فهرسههتی کتههب در هههر چنههد دارد؛ قههرار یحیههىبههن  صههفوانو  مسههکانبههن  عبههدالله ابکتهه
 .است نشد، ایاشار،

 َصههحاببعههض »منظههور از  حههدی ی، منههابع دیگههر در مشههابه احادیههوه قرینهه بههه .۷۲ حههدیو
 7.است 6درار،بن  دیعُبو  5نیمسکبن  حکم ،«عبداللهىَب

شهد، اسهت،  ذکهر یوحهد ینا یکه برا یدیاسانه مَسباط در هبن  یعل اشترایبه  تو،ه با
کتههاب  یواحتمههال مربههوط بههه اخههذ حههد تههرینیقههو  8.اسههتوی  اصاال یههاو  الاادلائل ،النااوادراز 

. نیسهت دسهترس در است، شد، اخذوی  کتب از یککدا  از حدیو کهاین بر مبنی ایقرینه
 :الإئماه صاایاو یاو  الإمامه کتاب در نیأ حسینبن  محمدگفت  توانمیپنجم، ه ینقر طب 

 مصهدر پهنجم،و  دو ه قرینه طبه  ،صهورت نیها ریهدر   9.اسهت نمود، نقلوی  کتب از خویش،
 :الإئماه صاایاو یااو  الإماماه کتهاب حهدیو ایهن اخهذ در بابویهه ابهن، اسهتفاد مهورد مکتهوب
 10.است حسینبن  محمد

                                                           
 همان.. 1
 ۲۱۴همان، ص. 2
 .۲۴۱، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول؛ ۱۹۷همان، ص. 3
 .۳۴۸، صالرجال. 4
 .۱۶۰، صبصولفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ا؛ ۴۲۶و  ۱۳۶همان، ص. 5
فهرست کتاب الشایعه و أصاولهم و ؛ ۲۳۳، صالرجال؛ ۲۱۶، صرساله أبی غالب الزراری إلی ابن ابنه فی فکر آل أعین. 6

 .۳۰۸، صأسماء المصن فین و أصحاب ابصول
 .۲۷۴، ص۱، جالکافی ؛۴۸۸و  ۴۷۷، ص۱، جبصائر الدرجات: ر.ی 7.
 .۲۶۸، صأسماء المصن فین و أصحاب ابصولفهرست کتب الشیعه و أصولهم و ؛ ۲۵۲، صالرجال. 8
 .۳۳۴، صالرجال. 9

 همان.. 10
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کتهاب از  یوهفهتم، مربهوط بهه اخهذ حهدو  پهنجمه ینهقر طبه احتمال  ترینقوی .۸۰ حدیو
بهن  محمهد رودمهی احتمهال پهنجم،ه قرینه طبه  کهه طهورهمهان 1؛اسهتسهنان بهن  محمهد النوادر

کتاب  ینحس  2.باشد نمود، نقلوی  کتاب از خویش، :الإئمه صایاو یاو  الإمامهدر 
 عیسی بن محمد بن عبدالله از یحیی بن محمد نقل .3-3

 ردیف حدیثه شمار حدیث سند
دُ  مّ  هحْ ی   بْنُ  مُح  هنْ  ى،ی  بْهدِ  ع  هدِ  بْهنِ  الِله  ع  مّ  هی،یعِ  بْهنِ  مُح  هنْ  س  هدِ  ع  مّ   مُح 

اهِ  بْههنِ  ،یِ بْههر  ههنْ  م  اِ ، د  یْههد   ع  ههحّ  ههنْ  الشّ  اوُد   ع  ، بْههنِ  د  ههنْ  الْعُهه   بِهه ع 
 
ة   ىَ مْههأ   ح 

الِ  م  ال   ،یِّ الّ ُ ال   :ق  اقِرُ ق   ۷الْب 

۲ ۲۲ 

 محتمل 3.باشد شد، گرفته ثمالی َبوحمأ، النوادر کتاب از تواندمی حدیو این .۲ حدیو
 نمههود، نقههلوی  کتههاب از خههود، النااوادر کتههاب در را حههدیو ایههن نیههأ یحیههىبههن  محمههد اسههت
 .داشت دور نظر از توانمین نیأ را یحیى ین محمد از بابویه ابن شفاهی نقل احتمال 4.باشد

 اسطیو  حسین بن محمد از یحیی بن محمد نقل .3-۴
 یفرد حدیثه شمار حدیث سند

ههدُ  مّ  ههحْ ی   بْههنُ  مُح  ههنْ  ى،ی  ههدِ  ع  مّ  ، بْههنِ  مُح  ههد  حْم 
 
ههنْ  َ لِهه ع  ، بْههنِ  یِّ ع  ههد  مّ   مُح 

ههنِ  اسِههمِ  ع  ههد   بْههنِ  الْق  مّ  ههنْ  مُح  ان  یْ سُههل   ع  اوُد   بْههنِ  م  ههرِ  د  ( یِّ الْمِنْق  ههنْ : )و   ع 
دِ  مّ  نْ  ى،ی  حْ ی   بْنِ  مُح  هدِ  ع  مّ  ه بْهنِ  مُح  اسِهطِ  نِ یْ الْحُس  هنْ  ،یِّ الْو   ونُس  یُه ع 

بْدِ  بْنِ  انِ، ع  حْم  نِ  الرّ  بِ ( بْنِ  رِ یْ ثُو   بْنِ نِ یْ )الْحُس   ع 
 
ة   ىَ اخِت  هنْ : ف  بِه ع 

 
 ىَ

بْدِ  ال ،۷الِله  ع   ق 

۴۰ ۲۳ 

 در کهه ،هاآن از. شهد گفتهه سهخن قهب    آن مکتوب مصدرو  ویحد نیا مورد در .۴۰ ویحد
 کهه - را سهند نیها م،یشهد یهىحی بهن محمهد از منقهولات تمها  اسناد یبررس به ملتأ  مقاله آ از

 5.میکردر ذک دوبار، ،یاسطو نیحسبن  محمداعتبار  به - است عط  بر مشتمل
                                                           

 .۳۲۸همان، ص. 1
 .۳۳۴همان، ص. 2
 .۱۰۵، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول؛ ۱۱۵همان، ص. 3
 .۳۵۳، صالرجال. 4

 .۳-۱، ردی  ۴۰: حر.ی 5.
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 عبدالجبار بن محمد از یحیی بن محمد نقل .3-۵
 ردیف حدیثه شمار حدیث سند

دُ  حْم 
 
دُ و  ِ دْرِیس   بْنُ  َ مّ  ى، بْنُ  مُح  حْی  نْ  ی  دِ  ع  مّ  بْدِ  بْنِ  مُح  ارِ، ع  بّ   ابْنِ  نِ ع   الْج 

بِى
 
َ ، ان  جْر  نِ  ن  یْنِ  ع  ارِ، بْنِ  الْحُس  نِ  الْمُخْت  لِیدِ  ع  ، بْنِ  الْو  بِیح  ال ص   ق 

۵۹ ۲۴ 

گر .۵۹حدیو  عبهدالجبار بهن  آن را در مهورد محمهد یطوسه خیش که - «اتیله روا» عبارت ا
کار برد،  هفهتمه نهیقر به ط 2،شهود گرفته نظر در «نوادر کتاب له» ایو  «کتاب له» یمعنا به -1به 
 ایههن چنههد هههر ؛باشههدشههد،  اخههذعبههدالجبار بههن  محمههد کتههاباز  ویحههد نیهها رودیاحتمههال مهه

 نیا صورت، نیا ری  در 3گردد.می شامل را متفاوتی معانی طوسی، شیخ الفهرست در عبارت
 ایههن ،مههورد ایههن در 4شههد، باشههد. گرفتههه یههىحیبههن  محمههد النااوادر کتههاباز  توانههدیمهه ویحههد

کمبود تو،ه با أ،نیرا  حدیو  از تهوانمهین شهفاهی نقهل احتمهال مکتهوب منبهع از اخهذ قهراین به 
 .داشت دور نظر

 نتیجه .۴
 و الإمامااة در یحیههىبههن  محمههد از بابویهههابههن منقههولات مصدرشههناختی تحلیههلو  بررسههی در

 :آمد دست به دیر کلی نتای  ،الحیرة من التبصرة
 عصههر بههه منههابع تههریننأدیههک رسههدمههی نظههر بههه ىمحمههد بههن یحیهه از منقههول حههدیو ۲۳ میههان از .۱
 ونسیه الإماماه محمهد بهن احمهد، الإماماه: ههایکتهاب منابع مورد اسهتفاد، او ترینمحتملو  بابویهابن
 .باشد محمد بن یحیى النوادرو  محمد بن حسین :الإئمه صایاو و الإمامه ،عبدالرحمنبن 

 اسههت محتمههلو  شههوندمههی محسههوب تههرکهههن بابویههه،ابههن عصههر بههه نسههبت کههه مصههادری .۲
 انهدعبهارت باشهد، شهد، نقهل نیهأها آن در یا شد، گرفته کتب این از، وی استفاد مورد احادیو

کتهاب  وبیَىَب النوادرکتاب  َسباط،بن  علی التفسیر کتاب: از  الناوادریها و  المشیخهالخأاز، 
و  الإمامة کتاب ،عبدالجبار بن محمد اتیروا ال مالی، َبوحمأ، النوادر کتاب یر،بشبن  ،عفر

 عبهدالله الإماماه کتهاب محبهوب،بهن  حسن المشیخه یاو  النوادر کتاب رثاب،بن  علی الوصیة
                                                           

 .۴۱۵، صن فین و أصحاب ابصولفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المص. 1
کتاب نوادرو  کاربرد له روایات»: ر.ی ،بار،تر در اینبرای مطالعه بیش. 2  .«ارتباط آن با 
 : همان.ر.ی .3
 .۳۵۳، صالرجال. 4
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و  الملاحام، البشاارات کتاب الخشاب، موسیبن  حسن الواقفیه علی الرد کتابمسکان، بن 
 کتهاب یحیهى،بهن  انصهفو الناوادر یهاو  الملالاب، الملاحام کتهاب مهزیار،بن  علیالملالب  یا

 .یدعببن  یسیعبن  محمد الإمامه کتابو  سنانبن  محمد النوادر
 :است دیر موارد بر مشتمل - شد استخراج مطالعه مورد اسانید از که - فهرستی هایداد،. ۳
 نیأ خطابَبىبن  حسینبن  محمد داد احتمال توانمی ،۷و  ۶ احادیو اسناد طب  .۳-۱

 .است داشته قرار عیسیبن  محمد الإمامه بکتا انتقال طری  در
بهن  علهی الوصیةو  الإمامة کتهاب انتقهال برای دیگر طریقی را ۴۹ حدیو سند توانمی .۳-۲
 کتهاب انتقهال طریه  در نیهأ احمدبن  محمدو  حسینبن  محمدکه  نمود ادعاو  دانست رثاب
 .تاس نشد، بیان فهرستی کتب در چند هر دارند؛ قرار رثاببن  علی
 کتهب انتقهال طریه  در ،۵۶ حهدیو سهند اسهتناد به ،احمدبن  محمد رسدمی نظر به .۳-۳
بهن  عبهدالله الإماماه کتهاب انتقهال طریه  در ،۶۵و  ۵۷ احادیهو اسهناد مطهاب  مهزیهار،بن  علی

و  یحیههىبههن  صههفوان کتهب انتقههال طریهه  در ۸۶و  ۸۵ ،۶۵ ،۵۷ احادیهو اسههانید طبهه  مسهکان،
بهن ابهى  حسهینبهن  محمهد :الإئماه صاایاو کتهاب انتقهال طریه  در ۵۸ حهدیو سند مطاب 

 خصوصها   اسهت؛ نشهد، ایاشهار، آن بهه فهرسهتی کتهب در چنهد ههر اسهت؛ داشته الخطاب قرار
 معنهای بهه کهه شهد، معرفهی الروایه ک یر فردی احمدبن  محمد طوسی،و  نجاشی تصریح به که
 .است بسیار آثارِ  انتقالِ  طری  در او ساطتو

بهن  علهی التفسایر کتهاب به دیگر طریقی تواندمی ۶۸ حدیو سند رسدمی نظر به نیأ، .۳-۴
 در نیهأ احمهدبهن  محمهدو  موسهیبهن  حسهنکهه  گفهت تهوانمهی ،دیگهر عبهارت به. باشد َسباط
 .اندنشد، ذکر فهرستی کتب درامّا  دارند؛ قرار َسباطبن  علی کتاب انتقال طری 

 کتابنامه
 ن.۱۴۰۹دارالکتب الإس میه، تهران: ، طاووسبنبن موسی  ی، علابعمال إقبال

، ؟عج؟المههدى الإمها  مدرسهةقهم: ه، یهبابو بهن نیعلهی بهن حسه ،ةالحیر من ةالتبصرو  ةالإمام
 .ن۱۴۰۴

 ش.۱۳۹۴دارالحدیو، قم:  ،، سید محمد عمادی حاثریبازسازی متون کهن حدیث شیعه
اد آل فضاائل فی الدرجات بصائر  الله ةیهآ تبهةکمقهم:  ،یقمه صهفارحسهن ن به محمهد، :محم 

 .ن۱۴۰۴، یالنجف یالمرعش
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موسسهه قهم: حسهن حهر عهاملی، بهن  ، محمدتفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه
 ن.۱۴۱۴، :آل البیت

،امعهه  دفتر انتشارات اسه میقم: هاشم حسینی طهرانی،  :شیخ صدون، تصحیحالتوحید، 
 .ن۱۴۱۶ قم، مدرسین حوز، علمیه
 ن.۱۴۱۵، :موسسه آل البیتقم: ، حسین نوری طبرسی، خاتمة مستدرک الوسائل

 بقهم نیالمدرسه لجامعهة التابعهه یالاسه م النشهر مؤسسهةقهم:  ،ینجاش یعلبن  احمد ،الرجال
 .ش۱۳۶۵، المشرفه

 أکمرقم:  ،یزار محمدبن  احمد ابو الب أعین آل ذکر فی ابنه ابن إلی الزراری غالب أبی رسالة
 .ش۱۳۶۹، ةیالإس م قاتیالتحقو  حواالب

نعمهت و  ههاحسهین قیصهریه ه   :محمد میرداماد، تحقیه بن  ، محمد باقرالرواشح السماویه
 ش.۱۳۸۰دارالحدیو، قم: الله ،لیلی، 

 تا.الداوری، بى ةمکتبقم: محمد صادن بحرالعلو ،  :، شیخ صدون، مقدمهعلل الشرایع 
، محمد امین استرآبادی، تحقی : رحمت الله رحمتی اراکی، کیهالفوائد المدنیه و الشواهد الم

 ن.۱۴۲۴موسسه النشر الإس می، قم: 
 ش.۱۳۸۹موسسه تراا الشیعه، قم: مهدی خدامیان الآرانی،  فهارس الشیعه،

حسهن بهن  محمهد، ابصاول أصاحابو  المصان فین أساماءو  أصاولهمو  الشیعة کتب فهرست
 .تاىب، یباثتبة المحق  الطباطکمقم:  ،یطوس

 .ن۱۴۰۷، ةیالإس م تبکال دارتهران:  ،ینیکل عقوبیبن  محمد، یالکاف
کبهر  فهاری،  :، شهیخ صهدون، تصهحیحکماال الاادین و تماام النعمااه دارالکتههب تههران: علههی ا

 ن.۱۳۹۵الإس میه، 
مکتبهه بصهیرتی، قهم: حسهین بههایى عهاملی، بهن  ، محمهدمشرق الشمسین و إکسیر السعادتین

 تا.بى

کبر  فاری، انی ابخبار، مع ،امعهه  دفتهر انتشهارات اسه میقهم: شیخ صدون، تصحیح علی ا
 ش.۱۳۶۱، قممدرسین حوز، علمیه 

 ش.۱۳۷۳نا، ،ا، بىالقاسم خویى، بى، ابومعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه
 ینیمحمدرضهها حسهه دیسهه، هیههبابوبههن  نیحسههبههن  یعلهه ،ةریههالح مههن ةالتبصههرو  ةالإمامهه ةمقدمهه

 .ن۱۴۰۴ ،ی، ل
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کبهر  فهاری،  :، شیخ صهدون، تحقیه من لایحضره الفقیه النشهر الإسه می،  ةموسسهقهم: علهی ا
 ن.۱۴۰۴-۱۴۱۳

مههذاهب، و  دانشههگا، ادیههانقههم: د معرفههت، مهه، محهااای نخسااتینمهاادویت نراااری در سااده
 ش.۱۳۹۹

کاشانی، اصفهان، مکتبالوافی  .ن۱۴۰۶، ۷الإما  امیرالمؤمنین ة، محمد محسن فیض 
کتههاب الهیبههه نعمههانی» محمههد  فههوری نهههاد، و  ، محمههد معرفههت«بازشناسههی مصههادر احادیههو 

 .۲۶-۵ص، ۱۴ش، ش ۱۳۹۷، پژوهیشیعهه مجل
کتاب الهیبه طوسی» ش، ۱۳۸۸، انتظاار موعاوده ، محمد مسعودی، مجله«بازشناسی مصادر 

 .۱۵۲-۱۳۳ص، ۲۸ش
کلینههی در تههدوین» سههید علیرضهها حسههینی، و  ،، عبدالرضهها حمههادی«الکههافی بازشناسههی منههابع 

 .۲۰۶-۱۸۱ص، ۱۱ش، ش۱۳۹۳، پژوهیحدیثه مجل
کهاظم طباطبهای ، اسهماعیل اثبهاتی«تبارشناسی منهابع روایهات اعتقهادی الکهافی»  پهور،ىو سهید 

 .۲۸۸-۲۵۶ص، ۱۷ش، ش ۱۳۹۶، نشریه کتاب قیم
ه محمههد  فههوری نهههاد، مجلههو  ، محمههد معرفههت«تحلیههل مصدرشههناختی الهیبههه شههیخ طوسههی»

 .۲۷-۵، ص۵۷ش، ش۱۳۹۶، ار موعودانتظ
دیهر دانشنامه جهاان اسالام، لی  هوشهنگی،و  مجید معارف، محسن معینی ،«تدوین حدیو»

 ش.۱۳۸۱، ۷۵۵-۷۴۹ص، ۶جنظر:   معلی حداد عادل، 
 ،یلطفهه یمهههد محمههدو  یطبسهه نیالههدنجههم، ةریههالح مههن ةالتبصههرو  ةالإمامهه یشناسههویحههد»

 .۲۰۸-۱۷۹ص، ۱۸ش، ش۱۳۸۵ ،موعود انتظاره مجل
، علااوم حاادیثه ، عبههدالهادی مسههعودی، مجلهه«: قسههمت اول:عرضههه حههدیو بههر امامههان»

 .۵۴-۲۹، ص۹ش، ش۱۳۷۶
، علااوم حاادیثه مسههعودی، مجلهه ی، عبههدالهاد«: قسههمت دو :عرضههه حههدیو بههر امامههان»

 .۱۶۹-۱۲۰، ص۹ش، ش۱۳۷۷
ث، علااوم حاادیه ، محمههد ،ههواد شههبیری زنجههانی، مجلهه«کتههاب الهیبهههو  الکاتههب النعمههانی»

 .۲۳۸-۱۷۵، ص۳ن، ش۱۴۱۹
کتههو  اتیههکههاربرد لههه روا»  ،ثیعلااوم حااده مجلهه ،یاسههرخه، احسههان «رنههواداب ارتبههاط آن بهها 

  .۱۲۵-۹۸، ص۸۱شش، ۱۳۹۵
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 علااوم حاادیث،ه ای، مجلهه، احسههان سههرخه«کتههاب حلبههی منبعههی مکتههوب در تههالی  الکههافی»
 .۵۸-۳۴، ص۵۱ش، ش۱۳۸۸

د  امهامی: نگهاهی بهه ،ایگها، منبهع مکتهوب در ههای آن نهأد محهدثان متقهنشهانهو  منبع معتبهر»
، ۱ش، ش۱۳۹۳، هاای قارآن و حادیثپژوهشه ، حمید بهاقری، مجله«حدیو پژوهی قدما

 .۲۶-۱ص
یابى،ایگا، مؤلفهو  نگاهی به نقش» کتاب محور در ارد های حدی ی قدما در پرتو تحلیهل های 

 .۲۸-۳ص، ۶۸ش، ش ۱۳۹۲، علوم حدیثه ، حمید، باقری، مجل«منابع فهرستی
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 مقدمه. 1
کههه  1، آن دسههته از احادیههو متههواتری اسههتعههرضاحادیههو  کههه مههدلول آن، سههنجش روایههاتی 

کتههاب الهههی اسههت تهها بههدین وسههیله ه یقینههی نبههود، بههه وسههیلههها آن یهها دلالههت یهها ،هههتصههدور 
کتاب الهی شناخته شد،، از حجیت بیفتند.  احادیو مخال  با 

گرفته اسهت و بسهیاری از ایشهان بخشهی  این احادیو از دیرباز مورد تو،ه عالمان دینی قرار 
کههارکرد نیههأ ایههانههد. از دروس و مکتوبههات خههویش را بههدان اختصههاص داد، ن احادیههو از حیههو 

در مبهاح ی چهون ضهرورت تفسهیر قهرآن بهه  ىیبهه عنهوان نمونهه ع مهه طباطبها ؛نداأ اهمیتیحا
که انحصار تفسیر قرآن به ان مییکند و باستدلال می ، به روایات عرضسنّتقرآن نه به  نماید 

کههه مههدلول آن سههنجش احادیههو بهها عرضهه سههنّت کههریم  بههرههها ه آنمخههال  روایههاتی اسههت  قههرآن 
در بیان عهد  تحریه  قهرآن اسهت؛ چهه ها آن کارکرد دیگر احادیو عرض، استدلال به 2.است

کهریم بایهد از تحریه  مصهون باشهد تها بتوانهد انحرافهات ه عرضهه در حیط حهدیو بهر قهرآن، قهرآن 
  3.ای خ ف  رض استو الّا دستور به چنین عرضه ؛حدی ی را بنمایاند

کههه هههایى در ایههن بههار، دسههت یافتهههآن و حههدیو نیههأ بههه پههژوهشگههران حههوز، علههو  قههرپههژوهش انههد 
کههریم»انههد از: ههها عبههارتبعضههی از آن بررسههی دیههدگا، »؛ «ضههرورت عرضههه و تطبیهه  روایههات بههر قههرآن 

؛ «شناسهی مخالفهت و موافقهت حهدیو بها قهرآنمفههو »؛ «مخالفان احادیو عرض در اهل سهنّت
کههریم» گههأار،برر»؛ «ضههوابا عرضههه روایههات بههه قههرآن  هههای تههاریخی سههی تحلیلههی روایههات عرضههه در 

گستر، قران در عرض حدیو بر قرآن»و « :مربوط به سیر، پیامبر و اهل بیت  «.مدلول و 
با و،ود این تو،ه، بر،سته نمودن دخالت احادیهو عرضهه در تشهخیص صهدور، دلالهت و 

کههارکرد همههرا، بهها  :معصههومانه در تشههخیص مجعههولات بههه وسههیلههها آن ،هههت روایههات و نیههأ 
ایهن ی ههاو نوآوریاز اختصاصات  «حدیو بر قرآنه های فرایند عرضحیطه»تعری  مصطلح 

 4پژوهش است.
                                                           

  .۱۱۱، ص۱، جابصول فرائد. 1

 .۸۵و  ۷۷، ص۳، جالمیزان فی تفسیر القرآن. 2
 .۱۰۸-۱۰۷، ص۱۲همان، ج. 3
 ی:ر. ،لعه تفصیلی این اثر. ،هت مطا4

"An Analysis of the Meaning of the 'Reports of Subjection' and an Examination of Their Practical 

Application in Identifying Fabricated Reports"؛ Journal of Shi'a Islamic Studies 2019. 

Faghihi Moghaddas؛ Ghafarallahi؛ Bankipoorfard. 

https://muse.jhu.edu/article/788818
https://muse.jhu.edu/article/788818
https://muse.jhu.edu/article/788818
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اسهت و  ۹سهرآ از وضهع حهدیو، همهان دوران رسهول خهدا که پدید، ،عل باید گفتبار، درامّا 
 بیان پیامبر در خطابه معروف ایشان، حاکی از تروی  این آسیب در ،امعه اس می دارد: 

 
ح
ح أ دْ ی ُ اتُ قح لیح ح کح ا الن ح ِْ عح نْ کح الْ  ثُرح ح حَ   ُ ابح لیح ح کح ذ ح لْ  ذح ح عح داا فح م ِ عح اٍیح مُتح هُ مِنح الن ح دح قْعح  مح

ْ
أ و ح بح   1.تح

گون داشهته و خهود، پهژوهش مسهتقلی نیهاز دارد. بهه اقتضهای ،عل حدیو انگیهأ، گونها ههای 
کردخ ،ریان شی به مشروعیت بخچون  ،ها ،علتوان از برخی انگیأ،می بحو کهه  2فت یاد 

کتههاب  4و نقههد 3افههزون بههر ،ههرح  یههان، نقهههل آن در  بهههودن  «موضههوع» و تصههریح بههه 5«ضههعفا »راو
کهه امیهر مؤمنهان را محهور وابا نقل مشهور و حدیو متف  علیهه مخالفتدر 6حدیو،   ی اسهت 

ی ح  دانسته است کهردن ،ایگها، والای ،بخشهی بهه اصهحاببرتهری 7.م  امها   بهدون لحها  
 9از لحا  دلالی نیأ پذیرفته نیست.صرف نظر از نقدهای سندی بر خبر مذکور، که  ۷،8علی
 و حتههی ۹10رخههی صههحابه نسههبت بههه رسههول خههدابخشههی بشههکنی دینههی و تفههوّنقداسههت و نیههأ

 نیأ از ،مله موارد است. 11ید و همراهی پیامبر با این موضوعیتأ
 موارد دیر نیأ اشار، نمود:توان به می ی ،علهاهمچنین در بحو انگیأ،

یهه و مشهروعیت ،تراشی برای برخی صحابهفضیلتال .   بخشهی بهه خ فهتاز ،مله معاو
کرد که سیوطی به عنوان خبر منکر  یر متصل در می این اخباره از ،مل .وی یاد  توان از خبری 

کنار نبی مکر  اس   است،  نمود، ذکرکتاب موضوعات  یه را در  که معاو کرد  و قلم و لوح و یاد 
 البته بط ن این روایت، روشن است. 12.شمردامنای الهی بر می، اسرفیل و ،براثیل در زمر

 ؛۷از لحهها  دینههی و فروکاسههتن منألههت امیرمؤمنههان :منههزوی سههاختن اهههل البیههتب. 
                                                           

 .۶۲، ص۱، جالکافی 1.
 .۹۹، ص۶، جلبحر الزخارا. 2
 .۳۸۴، ص۶؛ ج۴۶۷، ص۴؛ ج۳۰۵، ص۲، جلصواعق المحرقها. 3
 .۱۷۰، ص۱، جمختصر التحفة الاثنی عشریة. 4
 .۴۸۲، ص۳، جالضعفاء الکبیر. 5
 .۱۷۰، ص۱، جمختصر التحفة الاثنی عشریة. 6
 .۲۰۳، صالصوارم المُهرقة فی نقد الصواعق المُحرقة. 7
 .۱۳، ص۹، جابفعال کنز العمال فی سنن ابقوال و. 8
 .۱۸۶، ص۲، جمن لا یحضره الفقیه. 9

 .۲۵، ص۳، جمسلم الجمع بین الصحیحین البخاری و؛ ۱۸۱، ص۲۳، جالمعجم الکبیر. 10
 .۴۲۸، ص۱، جرسائل ابن حزم ابندلسی 11.
 .۲۹۳، ص۱، جالمصنوعة یلذیل اللآ 12.
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که در آن ، از ایهن بهردمسلمین به عنوان اهل آتش نا  مهیه پیامبر از امیر مؤمنان و خلیف، خبری 
کهه البتهه،مل کشهد. شهیخ حهر عهاملی تضهاد سهتیأان را بهه تصهویر مهیته ش واههی دیهن ه است 

کهریم و احادیهو بهىآبا را روشن این حدیو  شهمار مقها  و فضهیلت حضهرت یهات متعهدد قهرآن 
 1.نمایدبازگو می

کریمج.  ابِ مَن یَشْرِی)ه ه تنزیل آیکچنان ؛فروکاستن شأن تنزیلی و تأویلی قرآن  فْسَیهُ  وَمِنَ الن َ َُ

اءَ مَرْضَاتِ الِله  َْ یه در شهأن ابهن ملجهم برشهمرد،  2،(ابْتِ یافت پول از معاو  3.شهد، اسهتدر قبال در
کههه عملکههردش متعههارض بهها امّهها  ییهُ وَآتِ ذَا الْقُرْبیَیى )چگونههه فههردی  توانههد ممههدوح اسههت، مههی (حَق َ

 4!خداوند متعال باشد؟
گفههت کنههون بایههد  توصههیفی و بهها  - بههه روش تحلیلههی کههه - اصههلی ایههن نوشههتارمسههاله  کههه ا

کتابخانه شناسی اخبار عرض و تبیین مصداقی مدلول - ای به نگارش درآمد،استفاد، از ابأار 
آ هاز در  ،اسهت. بهدین منظهور :در شناخت احادیهو ،علهی در بیهان معصهومانها آن کارکرد

گونههه بههار،بح ههی درپههژوهش،  از آن،  و پههس آمههد دشناسههی احادیههو عههرض خواهههمعناشناسههی و 
گههردد و وضههع حههدیو تبیههین مههی، از احادیههو عههرض در ،لههوگیری از پدیههد بههرداری، بهههر،گسههتر

کهاربرد عرضهه بهر ه امکان و ضرورت عرض ه بهه وسهیل قهرآناحادیو بهه قهرآن و بیهان مصهادیقی از 
حهدیو بهر ه ههای فراینهد عرضهحیطه»و معرّفی مفهو   برای تشخیص مجعولات :معصومان

 وهش را به خود اختصاص خواهد داد.پژ ، بخش پایانی«قرآن

 انواع احادیث عرض. 2
کههه حههاکی از چنههد احادیههو عههرض را مههی هههر کههریم در »تههوان بهها فحههوای عههامی  مبنهها قههرار دادن قههرآن 

توانههد در توسهعه یهها گهونی نقههل ایهن احادیههو مهیاسههت برشهمرد، لههیکن گونهه« سهنجش اخبهار  یههر قطعهی
قههش داشههته باشههد. در بررسههی مههدلول اخبههار عههرض، ایههن تضههیی  مفهههومی یهها مصههداقی ایههن اخبههار ن

کهه بیهانتوان در ششمنقولات را می نهد و یها اگهر عرضهه احادیهو متعهارضگونه تفکیک نمود: احهادی ی 
الصدور و در ههر دو حهال، یها کتهاب الههی میهأان سهنجش اسهت گر عرضه مطل  احادیو مشکویبیان

تعارض، در برخی از اخبهار عه و، بهر کتهاب الههی یها کتهاب و یا کتاب و سنّت هر دو و دربار، احادیو م
                                                           

 .۳۹ص ج؟؟؟، ،وسائل الشیعة. 1
 .۲۰۷بقر،، آیه . سور، 2

 .۸۴۱، ص۲، جالغارات؛ ۹۴، صتفسیر الحبری. 3
 .۷۶-۳۲، صوضع و نقد حدیثی: ر. ،های ،عل. ،هت مطالعه تفصیلی انگیأ،4
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 و سنّت، عرضه به اخبار عامّه نیأ وارد شد، است.
 از: اندعبارتکاربری احادیو عرض ه سعبنا بر این، 

کتههاب الهههی و پههذیرفتن حههدیو موافهه  بهها قههرآن و رد نمههودن ه عرضهه .۱ احادیههو متعههارض بههر 
  1؛حدیو مخال  با قرآن

کتاب الهی و اخبار عامّه احادیوه عرض .۲   2؛متعارض بر 

کتاب الهی و ه عرض .۳   3؛سنّتاحادیو متعارض بر 

کتاب الهی، ه عرض .۴   4؛و اخبار عامّه سنّتاحادیو متعارض بر 

کتاب الهیمطل  احادیو مشکویه عرض .۵   5؛الصدور بر 

کتاب الهی و مطل  احادیو مشکویه عرض .۶   6.سنّتالصدور بر 
کاز آن کتهاب الههی اختصهاص یافتهه اسهت، ه ه این پژوهش به تحلیل عرض،ا  احادیهو بهر 
 اصلی این پژوهش، دو مورد اوّل و پنجم است.مساله 

کتههاب الهههی اسههته عرضهه، مههورد اوّل، دربههارامّهها روایههات  در ایههن نههوع  .احادیههو متعههارض بههر 
کتهاب الههی اراثهه مهی عرضه، احادیهو مختله  کتهاب خداسهشهود و آنبهر  ت، اخهذ چهه موافه  

کریم طرد میمی  شود.گردد و روایات مخال  با قرآن 
کتاب الههی اسهت.  الصدورمطل  احادیو مشکویه عرض، روایات مورد پنجم، دربارامّا  بر 

کنهار کتهاب الههی را طهرح نمهود، و بهر  کلّهی موافقهت بها  گا، لهزو  احهراز  گذاشهتن ههر  این روایات، 
که با آموز، کیهد مهیهای قرآن مخالفت دامحتوایى  در مهواردی بهه بطه ن  7.نمایهدشته باشد، تأ

کههه موافهه  قههرآن نیسههت، حکههم مههیآن و در مههواردی نیههأ دسههتور صههریح پیههامبر و یهها اهههل  8کنههدچههه 
 9.به سنجش سخن ایشان با قرآن را بیان نمود، است :البیت

                                                           
 .۴۵۸-۴۵۷، صالمقنع. 1
 .۱۱۸ص، ۲۷، جوسائل الشیعة. 2
 .۲۱-۲۰ص ،۲، ج۷عیون أخبار الرضا. 3
 .۶۸-۶۷، ص۱، جالکافی. 4
 .۲۷۵، ص۷، جتهذیب ابحکام؛ ۲۲۱، ص۱، جالمحاسن؛ ۶۹، ص۱همان، ج. 5
اشی؛ ۲۲۵، ص۱، جالمحاسن؛ ۴۸۹، ۲، جاختیار معرفة الرجال. 6  .۶۹، ص۱، جالکافی ؛۸، ص۱، جتفسیر العی 
 .۶۹، ص۱، جالکافی. 7
 .همان .8

 .۲۷۵، ص۷، جیب ابحکامتهذ؛ ۲۲۱، ص۱، جالمحاسن؛ ۶۹، ص۱همان، ج. 9
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 مراد از مخالفت و تعارض. 3
کتهاب الههی  نبهوی مهردود شهناخته  سهنّتو در فرایند عرضه، روایات مخال  و متعارض بها 

گونهه اسهت: اوّل، مخالفهت و تعهارض در حهالات تعهارض  یهر « مخالفهت»شهود. مهراد از می دو 
کم در برابر محکو  و مخالفت خاص در برابر عها . دو ، مخالفهت و  ؛مستقر مانند مخالفت حا

ماننهههد مخالفهههت میهههان دو عههها  متسهههاوی یههها دو خهههاص  ؛تعهههارض در حهههالات تعهههارض مسهههتقر
گههر خبههر واحههدیمت کتههاب الهههی باشههد، فههی نفسههه از  ،سههاوی. ا گونههه دو  مخالفههت، مخههال   بنهها بههر 

 ،حتی اگر خبهر دیگهری معهارض و مخهال  بها آن نباشهد و اگهر خبهر واحهدی ؛گرددحجیت ساقا می
گونه اول مخالفت، مخال  کتاب الهی باشد، ایهن خبهر اگهر تنهها و منفهرد باشهد و خبهر دیگهری  بنا بر 

کتهاب الههی و حجیهت دارد؛ امّها ود نداشته باشهد، قرینههمعارض با خ ای اسهت بهرای تفسهیر مقصهود 
گونه که این خبهر دو  متصه  بهه ایهن مخالفهت بها اگر خبری معارض با خبر اول مو،ود باشد، به  ای 

 کتاب الهی نشود، بنا بر دلیل خاص، این خبر بر آن خبر اوّل مقد  است. 
کهه  ۷عبهدالله از امها  صهادن ىیت عبدالرحمن بن َبهاین دلیل خاص عبارت است از روا

 فرماید:می
لح  دح عح ا وح ح دِ کُ یْ إِذح لیح یمْ حح ا عح اعْرِضُوهُُح انِ فح لِفح تح انِ مُُْ اِ  الِله کِ ثح قح  ،تح افح ا وح ح خُةذُوهُ کِ حَ ا ح الِله فح وح  ،تح
فح  الح ا خح وهُ کِ مح رُد ُ ا ح الِله فح  1... تح

گفهتدر صهن  اخیهر ض احادیو با یکدیگرمخالفت و تعار، اما دربار مهراد از دو  کهه ، بایهد 
که با یکدیگر تعارض مستقر دارند، نه  یر مستقر گهر  ؛حدیو متعارض، دو حدی ی است  چهه ا

دو حدیو با یکدیگر تعارض  یر مستقر داشته باشهند، قابهل ،مهع عرفهی خواهنهد بهود و بهدین 
کههره تنههها عرضهه ،ترتیههب کم بههر قههرآن  عهها  و  حههدیو گههردد، نهههیم مطههرح مههیحههدیو خههاص و حهها
 به عنوان م ال، در روایتی آمد، است:  ؛محکو 

اءِ  کح ای ح إِ  سح ةح الن ِ اوح ح   ،وح مُشح
ْ
أ إِن ح  ح ُ فح هُن ح إِ ح  فْنِ الأح ن ح إِ ح یح زْمح هْنِ الوح عح   2.وح

 و در روایتی دیگر آمد، است:
ةح  وح  کح ای ح إِ  اوح ح اءِ  مُشح سح نْ  إِلَ ح  الن ِ ر ح  مح ح بِ  بْصح جح ا الِ کح قْلِهح   3.عح

                                                           
 .۴۵۲-۴۵۱، ص۱، جدروس فی علم ابصول؛ ۱۱۸، ص۲۷، جوسائل الشیعه. 1

 .۳۳۸، ص۵الکافی، ج2. 
 .۳۷۶، ص۱، جالفوائد کنز. 3
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کهه  - روایهت دو ه زنهد و بهدین ترتیهب، تنهها عرضهو این روایت، روایت اوّل را تخصیص مهی
کریم مطرح می - خاص است که عا  استه نه عرض ؛گرددبر قرآن   1.روایت اوّل 

تعهارض مسهتقر میهان دو روایهت، نبایهد بهه سهقوط ههر دو حکهم نمهود؛ ، با صهرف مشهاهد پس
گردند. در فربلکه  کریم عرضه  گر هر دوی روایات با قرآن اباید این دو روایت بر قرآن  یند عرضه، ا

گر هر دو روایکریم تعارض مستقر داشتند، هر دو ساقا می کریم تعهارض  یهر گردند. ا ت با قرآن 
کهریم تعهارض  یهر  ؛مستقر داشتند نیأ همین سقوط ثابت است گهر یکهی از روایهات بها قهرآن  امّها ا

کهریم نداشهت، بنها بهر دلیهل خهاص، روایتهی اخهذ مست قر داشت و روایت دیگهر تعارضهی بها قهرآن 
کریم تعارضی نداردمی که با قرآن  گر بنا بر فرض، در روایتهی آمهد، باشهد:  ،به عنوان م ال؛ گردد  ا

از میههان مسههکرات، تنههها خمههر » :و در روایههت دیگههری آمههد، باشههد .«نجههس اسههتسههکری هههر مُ »
کهریم عرضهه این د .«نجس است و روایت با یکدیگر تعارض مستقر دارند. حال این دو به قهرآن 

کهریم آمهد، اسهت: می روایهت اوّل بها قهرآن  ،بهدین ترتیهب 2«.خمهر نجهس اسهت»شهوند و در قهرآن 
بنها بهر فهرض م هال، نتیجهه  .کریم تعهارض  یهر مسهتقر دارد و روایهت دو ، چنهین تعارضهی نهدارد

 ست و دیگر مسکرات، نجس نیستند.که تنها خمر نجس اشود چنین می

 سنّتحدیث بر ه عرض. ۴
یهابى روایهات اسهت.  سنّتحدیو بر قرآن، عرضه بر ه افزون بر عرض ی دیگهری در ارد نیأ مه 

کر  سنّتاین امر از یک سو به حجیت  گردد و از سوی دیگهر، بهدین باز می 3در قرآن ۹پیامبر ا
کههه نکتههه منتهههی مههی کتههاب هههیچ پیههامبری، مبهها سههنّتشههود  ین، معههارض و مخههال  بهها مههتن 
  .آسمانی او نیست

دهد ندارد؛ دیرا عقل برهانی چنین فتوا می ۹پیامبر خاتم سنّتبه  این مطلب اختصاص
ایهن مطلهب از احکها   .که هرگأ خداوند سبحان، سخنان متباین، متعهارض و متخهال  نهدارد

کتهاب الههی، میهأان ن سهنّت ،بهدین ترتیهب 4.پیامبر خاتم، نه ویه ؛نبوت عامه است کنهار  یهأ در 
 سنجش احادیو صحیح از سقیم است.

گونههه یههارویى بهها  کتههاب و در رو کههه  گههری در ایههن روشههن سههنّتهههای روایههات، بایههد تو،ههه نمههود 
                                                           

 .۴۵۱، ص۱، جدروس فی علم ابصولی: ر.. 1
 .۹۰، آیه ماثد،. سور، 2

 .۳نجم، آیه ر، وس ؛۷حشر، آیه . سور، 3

 .۱۳۵، ص۱، جتسنیم. 4
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 ؛یابههدنقهش تبیههان مههی سههنّترتبهه نیسههتند. حهدیو صههحیح از سههقیم، در عهرض یکههدیگر و هههم
کریم ،لیکن نه استق لا   بنا بر تبیان همه چیأ بودنش، بهه صهورت طهولی  ،بلکه این نقش را قرآن 

 سهنّتحهدیو بهر ه ی میان ،امعیهت قهرآن و لهزو  عرضهنماید و در نتیجه، تعارضبدان عطا می
 1.نخواهد بود

 ، دو نکته شایان تو،ه است:سنّتحدیو بر ه در مبحو عرض
که مراد از آن ،اوّل کتهاب و ه در عرضه ۹پیهامبر سهنّتکه شکی نیست  ، نّتسهاحادیهو بهر 
که ع و، بهر صهدور سنّتقطعی معروض  علیه،  سنّتالبته  2.قطعی ایشان است سنّت ی است 

 .ها دلالتش نیأ قطعی باشدمعصو ، ،هتش نیأ یقینی باشد و ع و، بر اینه قطعی از ناحی
یههاد نیسهت؛ دیههرا مههمآن ،دو  تههرین حلقهه ارتبههاطی امهت بهها سهنّت رسههول کهه مهوارد سههنّت قطعهی د

که متأسفانه مهجور و محجور شدند.بود، :بیت عصمت و طهارت ، اهل۹اکر   3اند 
کتابههت حههدیو، سهند مههدونی از انحههراف تههاریخی در حههدیو اهههل روایهن  از ، اخبههار مههانع از 

که با تعابیر متقارب، هر سنّت ای ثبت روایات را به مخالفت با سیر، نبهوی برگونه ت ش  است 
ورزد. ابههن حنبههل در مسههند خههویش و خطیههب تمهها  مههیمههتهم سههاخته و بههر امحههای آثههار نبههوی اه

کر از خدری نقل می تقیید العلمبهدادی در  که پیامبر ا  فرمود:  ۹کنند 
کت  عنى   ،شیئاا الَ  القرآن لَ تکتبوا عنى     4شیئاا غیر القرآن فلْیُمِ ه. فمن 

 و سنّت حدیث بر قرآنه مبنای قرآنی عرض. ۵
که افزون بر روایات متواتر این باب، به عرضه روایات بر قکه باید دانست  رآن، ضرورتی است 

ا لِکُل ِ شَيْء  )گردد؛ از ،مله این مبانی، مبانی و اصول قرآنی باز می  ُ کریم است 5(تِبْيَا . بودن قرآن 
که برگشتش به هدایت  و 6،ایگا، هر امری در قرآن روشن شد، قرآن، تبیان همه آن چیأهایى است 

کر 7باشد. گر حدیو صحیح از سقیم و حدیو معتبر از ،علی نیأ هست؛ چرا یم، روشنپس قرآن 
 یابى به معارف حقیقی است.گری، در مسیر هدایت و ر،که این روشن

                                                           
 .۷۹، ص۱، جهمان ی:ر.. 1
 .۱۴۰-۱۳۹، ص۱ی: همان، جر.. 2
 .۱۴۲، ص۱همان، ج. 3
 .۳۰، صتقیید العلم؛ ۲۱، ص۳، جمسند أحمد بن حنبل. 4
 .۸۹نحل، آیه . سور، 5
اشی؛ ۵۹۹ و۲۲۹، ۶۲، ۵۹، ص۱، جالکافی. 6  .۳۵۱ و ۲۵۴، ۲۲۳، صنهج البلاغة؛ ۲۶۶، ص۲، جتفسیر العی 
 .۳۲۵ص، ۱۲، جالمیزان فی تفسیر القرآن. 7
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گفتدر تبیین ضرورت این عرضه نیأ می کریم نه تنها عرض که توان  احادیو بر نهص ه قرآن 
کههه خههود از خههود  کنههد، ایههن عرضههه را امههری مههیو ظههاهر خههویش را ممکههن، بلکههه بهها توصههیفاتی 

کریم، بنا بر قول خداوند متعال: ضروری می  نمایاند. در نمایش این ضرورت در قرآن 
ولىِ الْأَمْرِ مِنکُمْ )

ُ
ََ وَأ سُو طِیعُوا الر َ

َ
هَ وَأ طِیعُوا الل َ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ

هَا ال َ ی ُ
َ
وُ   شَیىْء   فیِى تَنَیاجَعْتُمْ  فَاِن یَا أ  فَیرُد ُ
هِ  إِلَى َِ  الل َ سُو هِ  تُدْمِنُونَ  کُنتُمْ  إِن وَالر َ رِ  وَالْیَوْمِ  بِالل َ ِِ ل   ذَلِکَ  الِْ ِْ حْسَنُ  َِ

َ
ا وَأ وِیل 

ْ
  1(تَأ

یافت می رفهع اخهت ف و تنهازع در ههر امهری از امهور، تنهها بها ار،هاع آن امهر بهه سهوی که توان در
ف در تشههخیص ههها، اخههت ههها و تنههازعاخههت فه خههدا و رسههولش ممکههن اسههت. حههال، از ،ملهه

حههدیو صههحیح از سههقیم اسههت. لههذا در امههر تشههخیص حههدیو صههحیح از سههقیم نیههأ چنههین 
ار،اعی به سوی خداوند و رسول ضرورت دارد. ار،اع به سوی خدا چیهأی ،هأ ر،هوع بهه سهوی 

مطهاب  بنا بر ایهن، ایشان نیست.  سنّتکتاب الهی و ار،اع به سوی پیامبر چیأی ،أ ر،وع به 
کتاب الهی و ه عرضشریفه، ه با این آی های ایمهان بهه ضرورت دارد و از نشانه سنّتاحادیو بر 

 - «گهر بهودن حهدیو عهرضخودویران»و این چنین، اشکال  خداوند متعال و روز قیامت است
گفتار برخی از اهل   رسد.به ،ایى نمی - 2شودیافت می سنّتکه در 

گستر تحلیل دلالی احادیث عرض. 6  وضعه پدیدآن در جلوگیری از ه و 
گسههتر کتههاب و  بههرداری، بهههر،در بههاب  قطعههی در  سههنّتاز روایههات عرضههه و نقههش عرضههه بههر 

گفهت از سهه حیهو بایهد  :بیهتروایهات منسهوب بهه اههل  کهه ،لوگیری از ،عل حدیو بایهد 
گیرند ای بهودن یها یعنهی تقیهه ؛صدور روایات، دلالت روایات و ،ههت روایهات :مورد بررسی قرار 

 ها.نبودن آن
گاهی با تواتر حاصل می علم گاهی با قراینی به صدور روایت  مانند شههرت فتهوایى و شود و 

کهه ایهن احادیهو از ناحیه گهربیهاناین یقین به صهدور، تنهها  3.ا،تماع علما معصهو  ه آن اسهت 
توانهد ظنهی یها مهی ساکت است و دلالهت ایهن احادیهوها آن اند و نسبت به دلالت،شدصادر 

گوینههد، نمههییقینههی باشههد. دلالههت  کههه احتمههال خ فههی در مههراد  رود و یقینههی بههدین معناسههت 
کهه روایهت در آن  گوینهد،  یهر از آن چیهأی باشهد  که احتمال دههیم، مهراد  دلالت ظنی آن است 

گا، به صورت قطعی احهراز مهیظاهر است. تقیه گها، بها ای بودن یا نبودن این روایات نیأ  شهود و 
                                                           

 .۵۹نسا ، آیه . سور، 1
 .۳۹۱، ص۱، جإرشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم ابصول. 2
 .۱۵۶، ص«کاربرد حدیو در تفسیر و معارف»ی: ر.. 3



 نییتب
 یدلال

حاد
ا

 ثی
صداق

رد م
کارک

ن و 
ر قرآ

ضه ب
عر

 ی
حد

ت 
عولا

مج
ت 

ناخ
ر ش

ن د
آ

 یثی

 

 

99 

 1.گردداقامه میها آن ی بر حجیتاصول عق یى یا اصول عملیّه دلیل

کتاب الهی و  که حال باید پرسید قطعهی پیهامبر چهه نقشهی در ایهن ،ههات  سهنّتعرض بر 
گفت:گانه ایفا میسه  کند؟ در پاسخ باید 

، عرض خبر بر قرآن می هر چند یقین به صهدور  ؛تواند، دلالت ظنّی آن خبر را معیّن سازداولا 
توانهد در تعیهین معنهای طهولی تعیین دلالهت مهی صل نشد، باشد.معصو  هنوز حاه آن از ناحی

کند.  )مصدان( و عرضی )مشتری لفظی( الفا  روایت خودنمایى 
، عهرض خبهر بهر قهرآن مهی ههر چنهد یقهین بهه صههدور آن از  ؛توانهد ،ههت آن را معهیّن نمایهدثانیها 

ها   »معصو  هنوز حاصهل نشهد، باشهد. شهاید روایهت ه ناحی ا ،  هکُ ِ ذ  نّ  هدِ مْ ع  انِ یا ح  ا  ،   عْرِضُهوهُم 
 
أ ف 

ههی  ل  ههابِ الِله کِ ع  هه    ،ت  اف  هها و  م  ههاب  کِ  ف  خُههذُوُ،  الِله  ت  حُوُ،  ،ف  ههاطْر  هههُ ف  ف  ال  هها خ   مسههالههمههین  گههربیههان 2«و  م 
ا   » :دارندچه امامان معصو  بیان می ا ،  اکُ ِ ذ  نّ  یعنی ممکن است هر دو روایهت متعهارض  ؛«مْ ع 

ای باشد و دیگری نباشد و روایت، دستور به ، باشد، ولی یکی تقیهشدعصو  صادر مه از ناحی
کتاب الهی داد، تا آنچه مخال  قرآن است، اخذ نشود.ه عرض  دو حدیو بر 

گفههتمههی ،بههدین ترتیههب هههای مهههم در احهههراز قطعههی ،هههت روایهههت و یکهههی از را، کههه تهههوان 
گویند یافت مراد اصلی  حهدیو بهر ه باشد یها نباشهد، عرضه صدورالآن، خوا، حدیو قطعی، در

کهه دلالهت  ،است و بدین ترتیب ۷قطعی معصو  سنّتکتاب الهی و  با این عرضه، روایهاتی 
 افتند.و ،هتی مخال  با ظاهر آیات قرآنی دارند، از حجیت می

کید می گر یقین بهه صهدور حهدیو از ناحیهاین نکته تأ که حتی ا حاصهل  ۷معصهو ه گردد 
قطعهی بهرای تشهخیص دلالهت و ،ههت آن حهدیو  سهنّتکتهاب الههی و  شد، باشد، عرض بر

ک   شیخ انصاری در انحصار عرض اخبار  یر معلو ضروری می کتهاب و  الصهدورنماید و  بهر 
که مراد وی از اخبار معلو  3قطعی سنّت کهه الصدوردر صورتی صحیح است  ، اخباری باشهد 

 نیأ صادر نشد، باشد. هم صدور و هم دلالتش معلو  باشد و از روی تقیه
کریم و عد  مخالفت قهرآن بها آن خبهر مهی توانهد بهه حصهول یقهین بهه اما آیا عرض خبر بر قرآن 

گهردد؟ پاسهخ منفهی اسهت و ه صدور آن خبر از ناحی معصو  و در نتیجه حجیت آن خبر منت  
ا ، باشههد، نههاتوان اسههت؛ دیههرشههدمعصههو  صههادر ه کههه روایههت از ناحیههایههن عرضههه از تضههمین ایههن

دسههت دیگههری بهها ایههراد بیههانی صههحیح و عُق یههى و بههدون هههیچ ه ممکههن اسههت آن خبههر، سههاخت
                                                           

 .۱۵۷-۱۵۶همان، ص. 1
 .۱۹۰، ص۱، جتهذیب ابحکام؛ ۲۲۲، ص۲، جالکافی. 2
 .۱۱۲، ص۱، جفرائد ابصول. 3
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 مخالفتی با ظاهر قرآن باشد.
کریم، مهراد از صهفت  را « موافقهت بها قهرآن»شهید صدر، به خاطر عد  طرح ،أثیات در قرآن 

عتبههار را مههانع ا« مخالفههت»الله ،ههوادی آملههی  ةآیههو  1دانههدمههی« عههد  مخالفههت بهها قههرآن»صههفت 
 2.داندرا در بسیاری از موارد  یر ممکن می« موافقت»حدیو و 

کتههاب الهههی، بههه  ،مهههم در ایههن مبحههوه نکتهه کههه عههد  حجیّههت روایههات موافهه  بهها  آن اسههت 
که را، ،دیهدی بهه همین ،معنای عد  فاید، یا عد  استفاد، از این روایات نیست. این روایات

و  مسههالهد. چههه بسهها طههرح یههک احتمههال در حههل گشههایند، خههود بسههیار ارزشههمندنروی بشههر مههی
کههه احتمههال ، معقههول، بههه انههدازه ایجههاد یههک فرضههی را، حههل نهههایى ارزش داشههته باشههد. همههین 

گون آن احتمال، می ،، یک محقّ شدایجاد  گونا تواند به نتای  با بررسی عقلی و نقلی ،وانب 
 ارزشمندی دست یابد.

کریحدیث بر ه کارکرد مصداقی عرض. 7  :در بیان اهل البیت مقرآن 
حدیو بر قرآن ،ههت بیهان ه از عرض :اهل بیت برداریبهر،در این بخش به سه نمونه از 

 گردد.مجعول بودن خبر، اشار، می
وایت مجعول اوّل. 7-1  ر

و فرمهود: ای محمهد، خداونهد بهر تهو  شهدنازل  ۹،برثیل بر رسول خدا که خبر آمد، استدر 
کهه مهن از او گویهد از رسهاند و مهیس   مهی کهه آیها از مهن راضهی اسهت؟ بهه درسهتی  ابهوبکر برهرس 

 راضی هستم.

 در رد این سخن فرمود:  ۷اما  ،واد
کا  در حجا  الاوداع  ۹بر صاح  این خرر لازم است ک  ب  این روایت رساول خادا

 فرمود، توج  نماید. پیامرر فرمود: 

ةةدْ  ةةلیح ح کح قح ِْ عح ةةُ  کح الْ  ثُةةرح ابح ةةتح  ،ذ ح عْةةکْ وح سح ةةنْ  ،یدِ ثُرُ بح ح ةةحَ ةةلیح ح کح لْ  ذح ح عح ةةداا فح م ِ عح هُ مِةةنح یح مُتح ةةدح قْعح  مح
ْ
أ ةةو ح بح تح

 ٍِ ةةا ةةا ،الن ح حِ
ح
ا أ ةةإِذح ةةدِ کُ فح ةةنى ِ یمُ الْحح ةةلیح  عُ عح اعْرِضُةةوهُ عح تِ کِ فح ةةاِ  الِله وح سُةةن ح ةةقح  ،تح افح ةةا وح ح ةةا ح الِله وح کِ حَ تح

تِ  خُذُوا بِهِ  سُن ح فح  ،فح الح ا خح ا ح الِله وح کِ وح مح تِ  تح خُذُوا بِهِ  سُن ح
ْ
أ حِ لًح   .فح

و این روایت ک  در مورد ابوبکر وارد شده، قطنا  با کتاب الهی مخالف است. خداوناد 
                                                           

 .۴۵۲، ص۱، جدروس فی علم ابصول. 1
 .۱۳۸-۱۳۷، ص۱، جتسنیم 2.
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قْیرَُ  إِلَیْیهِ مِینْ )فرماید: متنال می
َ
حْنُ أ َُ فْسُهُ وَ  َُ عْلَمُ ما تُوَسْوِبُ بِهِ  َُ وَ لَقَدْ اَمَقْنَا الْثِنْسانَ وَ 

ُِ الْوَرِییدِ  رضایت ابوبکر، از خداوند متنال مخفی بوده و بادین خااطر ا بر این، بن 1(حَبْی
 2خداوند از آن پرسیده است و این محال عقلی است.

 در این مجال ذکر دو نکته ضروری است: 
حِ »با سخن آخر خویش یعنی:  ۷که اما  ،وادآن ،اول ا مُسْت  ذ  گونهه« الْعُقُهولِ  یل  فِهیه  ای بهه 

کتهههاب  کنهههار بیهههان نقهههش  الههههی در تشهههخیص احادیهههو ،علهههی، نقهههش عقهههل را نیهههأ در ایهههن در 
 نماید. تشخیص روشن می

گونه ۹با ایراد سخن پیامبر ۷که اما  ،وادآن ،دو  سهازد ای روشهن مهیدر حجة الوداع به 
کتههاب الهههی و ه کههه عرضهه پیههامبر، بههرای تشههخیص حههدیو معتبههر از حههدیو  سههنّتحههدیو بههر 

 ،علی است.
وایت مجعول دوم. 7-3  ر

که خلیفرو  وضع نمود:  ۳حضرت زهرا گیری فدی ازل در تو،یه بادپساوّ ه ایتی است 
سٌُلح الِله  ن ح  ح

ح
رح  ۹أ حِ ا  ثُ مح : لَح نٌُ ح الح قح   کْ قح دح هُوح صح ا فح  3؛نح

  ذشاریم و آنچ  از ما بماند، صدق  است.ما ارث نمی
ون بها خبهر فهون را مضممچند خبر ه ،«یما تر ، و۹راا رسول اللهیر مکذ»ابن سعد در باب 

 4.است ذکر نمود،
کهه خبههر  صهب فههدی بهه فاطمههامّها  گهها،  برخاسهت و بههر  ۳رسههید، حضهرت زهههرا ۳زههره آن 
گروهی از مها،رین و انصار بود - ابوبکر والایهش ه و در بخشی از خطب شدداخل  - که در میان 

 به ابوبکر چنین فرمود:
کتاب خدا، تو از پدرت ارا م ىای اب بر . به بری و من از پدر  ارا نمییقحافة! آیا در 

گفتید و آن را پشت  کتاب خدا را تری  کار بسیار  لطی مرتکب شدی. آیا به عمد  که  درستی 
که خداوند می که  و نیأ در داستان یحیى بن  5.(وَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ  وَ )فرماید سر انداختید؛ چرا 

                                                           
 .۱۶ ، آیهن. سور، 1

 .۴۴۶، ص۲، جالإحتجاج علی أهل اللجاج. 2
 .۲۳۹، ص۱، جأمالی ابن بشران؛ ۱۰۰، ص۶، جالسنن الکبری؛ ۱۴۵، ص۶، جمسند أحمد بن حنبل؛ ۱۴۴۲، ص۵، جالموطأ3. 

 .۳۱۴، ص۲، جالطبقات الکبری. 4
 .۱۶نمل، آیه . سور، 5
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 )گوید: زکریا از قول وی می
ا یَرِمُنِى وَ  كَ دُُفَهَبْ لىِ مِن ل َ َِ یَعْقُوَ   وَلِی   ولُو الْأَرْحَامِ  وَ )و نیأ فرمود:  1.(یَرِثُ مِنْ آ

ُ
أ

وْلىَ  
َ
هِ  کِتَاِ   فىِ بِعَعْض   بَعْضُهُمْ أ ُُ حَظِ  الْأُُثَيَْ نِ )و فرمود:  2.(الل َ کَرِ مِثْ وْلَشدِکُمْ لِلذ َ

َ
هُ فىِ أ و فرمود:  3.(یُوصِیکُمُ الل َ

قِ نَ  كَ إِن تَرَ ) ا عَلَى الْمُت َ وفِ حَق   ُ  لِلْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِّ نَ بِالْمَعْرُ ا الْوَصِی َ ل  ِْ که من ،ایگاهی در  و گمان بردید 4.(َِ
ای خاص برای شما آیا خداوند آیه ؟مستیبر  و رحم پدر  ناین ارا ندار  و از پدر  ارا نمی

که در آن پدر  را از زمر کرد، باشد؟ یا میگذاراارا، آورد،  گویید همانا اهل دو آیین از ن خارج 
که شما به عا  و خاص قرآن برند و من و پدر  از یک آیین نیستیم؟ یا اینیکدیگر ارا نمی

گا،   5تر از پدر  و پسر عمویم هستید؟آ
کتاب الهی، ،علی بودن آن را به ه ، با عرض۳بدین ترتیب، حضرت زهرا حدیو ابوبکر بر 

 نماید.ورت اثبات میبهترین ص
وایت مجعول سوم. 7-3  ر

که ابو قرة در مجلسهی خهدمت امها  رضها از صهحت و سهقم  ۷این روایت مجعول، روایتی است 
کهه   خههویش را میههان پیههامبران آن پرسههید. ایههن روایههت بیههان کههه خداونههد متعههال ر یههت و  گههر آن اسههت 

 اختصاص داد. ۹مدتقسیم نمود و سخن نمودن را به موسی و ر یت را به حضرت مح
ش تُدْرِکُهُ الْأَبْصَارُ وَ )گیری از آیات با بهر، ۷در این روایت اما  رضا

یَعْلَیمُ مَیا بَیْ نَ ) 6،(هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصَارَ  ل َ
ا یْدِیهِمْ وَمَا اَمْفَهُمْ وَلَش یُحِیطُونَ بِهِ عِمْم 

َ
ه نکته .دههدمیبودن خبر را شرح  ،علی 8(لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَىْء  )و  7(أ

کهه ابهو قهرّة پهس از شهنیدن اسهتدلال امها  رضها ،،الب تو،ه در این روایت گویها بها  ۷آن است 
 فرماید: در پاسخ می ۷و اما  رضا کنید؟پرسد: آیا روایات را تکذیب میتعجب از اما  می

  9کنم.را تکشی  میها آن آر ! آن ذاه ک  روایات مخالف قرآن باشد، من

 حدیث بر قرآنه های فرایند عرضو معرّفی حیطه :ی از روش معصومانالگوبردار. 8
که به عنوان نمونه بهرای   بهرایحهدیو بهر قهرآن ه از عرضه :اههل البیهت بهرداریبههر،روایاتی 

                                                           
 .۶ -۵مریم، آیه . سور، 1

 .۶احأاب، آیه . سور، 2

 .۱۱نسا ، آیه . سور، 3
 .۱۸۰بقر،، آیه . سور، 4

 .۱۰۲، ص۱، جالإحتجاج علی أهل اللجاج. 5
 .۱۰۳نعا ، آیه ا. سور، 6

 .۱۱۰طه، آیه . سور، 7

 .۱۱شورا ، آیه . سور، 8

 .۹۶-۹۵، ص۱، جالکافی. 9
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، خههود از بههاب خبههر واحههد بههود،، شههاید تنههها روایههت منقههول در شههدبیههان مجعههول بههودن خبههر بیههان 
یهان از این ،رگه نباشد.  ۳حضرت زهراه خطب گهر ههم سهند متصهل و راو این خبرهای واحد، ا

گفتههه شههد کههه  گونههه  کههه در بههاب معههارف و اعتقههادات  ،ثقههه داشههته باشههند، بههاز همههان  از آن ،هها 
شهوند و حجیههت ایههن روایهات قابههل اثبههات اسهت، داخههل در بهاب حجیههت خبههر واحهد ثقههه نمههی

 پهذیرش و بسهیار قابهلعرضهه بهر قهرآن ، لیکن سه روایت مذکور از باب بیهان روش و شهیو؛ نیست
از ایهن روش و الگهوبرداری از آن و تعقّهل و تهدبر  برداریبهر،محقّ  لاز  است با  بود،، براستفاد، 
کنده فرایند عرض، شیودر آن،   .حدیو بر قرآن را فهم 

هههای فراینههد حیطههه»در فراینههد عههرض، تعریهه  مصههطلح  :بهها بررسههی عملکههرد معصههومان
در فرمهایش حضهرت  ،که بهه عنهوان م هالآن ،نماید. توضیحضروری می« حدیو بر قرآنه عرض
دُُ)و  1(وَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ  وَ )ه دو آی ۳زهرا

َِ یَعْقُوَ   كَ فَهَبْ لىِ مِن ل َ ا یَرِمُنِى وَیَرِثُ مِنْ آ بها آیهات  2،(وَلِی  
وْلَییى  )

َ
ولُییو الْأَرْحَییامِ بَعْضُیییهُمْ أ

ُ
یییهِ  فیِیى بِیییعَعْض   وَأ ُُ حَیییظِ  ) 3،(کِتَییاِ  الل َ کَرِ مِثْیی وْلَییشدِکُمْ لِلیییذ َ

َ
یییهُ فیِیى أ یُوصِیییکُمُ الل َ

قِیی نَ  كَ إِن تَییرَ ) و 4(الْییأُُثَيَْ نِ  ییا عَلَییى الْمُت َ وفِ حَق   ُ  لِلْوَالِییدَیْنِ وَالْییأَقْرَبِّ نَ بِییالْمَعْرُ ا الْوَصِییی َ ییل  ِْ . در تفههاوت دارد 5(َِ
کههه دلالات قرآنههی اسههته در حیطههاوّل ه از دو آیهه بههرداریفراینههد عرضههه بههر قههرآن، بهههر، ؛ در حههالی 

مفهههومی بههه نهها   ،و بههدین ترتیههب .سههبان آیههات اسههته دیگههر در حیطههه از سههه آیهه بههرداریبهههر،
ایهن پهژوهش، محقّه   آید. بنا بر اسهتقراین به صحنه میحدیو بر قرآه های فرایند عرضحیطه

کریم از هفت حیطه میه در فرایند عرض  گیرد:تواند بهر، حدیو بر قرآن 
 کتابت مصحف کنونی .8-1

که کر  مبنا آن است  کریم به دست پیامبر ا بهدین  6.نه به دست خلفا ،تنظیم یافته ۹قرآن 
کههریم معرفههی  کههه در آن یههک عبههارت بههه عنههوان سههخن خداونههد متعههال در قههرآن  ترتیههب، روایههاتی 

کنونی نیست، در فرایند عرضه محکو  بهه ،عهلشد  ،م هال بهه عنهوان ؛انهد،، لکن در مصح  
 در روایتی آمد، است: 
ادِهِ  نْ  بِإِسْنح نْ  ،ونُقح یُ  عح بْدِ  عح ان   بْنِ  الِله  عح الح  سِنح الح  :قح بْدِ الِله  قح بُو عح

ح
جْمُ ِ   :۷أ لُ  الر ح ٌْ ة الْقُةرْآنِ قح

                                                           
 .۱۶نمل، آیه . سور، 1

 .۶ -۵مریم، آیه . سور، 2

 .۶آیه احأاب، . سور، 3

  .۱۱. سور، نسا ، آیه 4
 .۱۸۰بقر،، آیه . سور، 5

 .۲۵۴-۲۵۱، صالبیان فی تفسیر القرآن. 6
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یح الش ح  الِله  ا زح ت ح ح یْ خُ وح الش ح یْ إِذح ا الْبح وهُُح جُمُ اْ  ُ  فح ضح  ،خح ا قح مح ُ إِنه ح .ا الش ح یح فح ةح   1هْوح
کریم نیست، این روایت ،علی است. که چنین عبارتی در قرآن   و از آن ،ا 

 قرائت مصحف .8-2
گههر روایتههی  کههه ا بههه  ؛، محکههو  بههه ،عههل اسههتمرسههو  موافهه  نباشههد تاقراثهه بههامبنهها آن اسههت 

 در روایتی آمد، است:  ،عنوان م ال
تِ  ما) :عن قٌل الله ۷سألص مبا عبد الله :د قالیزیعن عمر بن 

ْ
أ َُ نْسِها  ُُ وْ 

َ
نْسَخْ مِنْ آیَ   أ َُ

وْ مِثْلِها
َ
ل  مِنْها أ ِْ أِ بمثلها   ینسخها مو ین  و یان کإذا  ىذا هکما ه ،ذبواکفقال:  ،(بِخَ

قال  ؟فکیف و تعا ، قلص: کذا قال تباٍکق هیل :قال ،ذا قال اللهکقلص: ه ،نسخهای
 ،«ر منْا مثلهای  مو ننسها نأِ بخین آما ننسخ م»قال:  ،ا ملف و لَ واویق فیل :قال
  2ر منه من صلبه مثله.ینأِ بخ ،رهکص من إما  مو ننسه ذیقٌل: ما نّی

که قراثت مطرح در این روایهت، در ههیچ یهک از قراثهات مطهرح نیامهد،، ایهن روایهت  از آن ،ا 
 محکو  به ،عل است.

ول .8-3  شأن و فضای نز
گر شأن و فضای نهزول قطعهی یهک آیهه یها  ؛مراد، شأن و فضای نزول قطعی آیات است یعنی ا

کهه معهارض بها ایهن شهأن و فضهای قطعهی اسهت، محکهو  بهه ،عهل  یافت شود، روایتهی  سور، در
 در روایتی آمد، است: ،به عنوان م ال ؛تقیه مو،ود باشد، که انگیأمگر آن ؛است

جعفةر محمةد بةن  قةال سةألص مبةا ،مانیبةن م  سةل ک  عن عبد الْلةیالحل   یمو مخرج مبو نع
کیاةَ وَ ) :علی عن قوله یلاةَ وَ یُدْتُیونَ الزَ  یذِینَ یُقِیمُیونَ الصَ 

 
ذِینَ آمَنُوا الَ

 
هُ وَ رَسُولُهُ وَ الَ کُمُ اللَ  ما وَلِیُ   َُ إِ

  3.منْم علی :قال ،قولٌن علیی :قلص، ۹مص ا  محمد :قال ،(هُمْ راکِعُونَ 
که بیان  گونه  کارکردهای شدهمان  یافت ،هت روایات اسهت ، یکی از  احادیو عرض، در

که شأن نزول قطعی این آیه، علیو از آن  این روایت از باب تقیه است. 4،است ۷،ا 
ول .8-۴  زمان و ترتیب نز

که  ساب  است، محکو  به ،عهل ه آیه لاح  به وسیله نسخ آی گربیاندر این حیطه، روایاتی 
                                                           

 .۱۷۷، ص۷، جالکافی 1.
 .۵۶ص، ۱، جعیاشیالتفسیر 2. 

لئ المصنوعة. 3  .۲۹۴، ص۲، جذیل اللآ
 .۳۳۴، ص۳، جروح المعانی؛ ۱۸۶، ص۶، ججامع البیان؛ ۱۱۶۲، ص۴، جتفسیر القرآن العظیم. 4
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 در روایتی آمد، است:  ،به عنوان م ال ؛هستند
لِی ُ  اهِ  عح بِ  ،یمح بْنُ إِبْرح

ح
نْ أ بُةو    ،هِ یعح ْ

نِ ابْةنِ محح ةلِی ِ  ،عح ةنْ عح ةا    عح ئح ٍِ عْة ،بْةنِ 
ح
ةح بْةنِ أ ا ح َُ ح ةنْ  ح عح : ینح ةالح  قح

ر  
عْفح ا جح بح

ح
لْصُ أ

ح
أ لِ الِله  ۷سح ٌْ ة نْ قح وتُیوا الْکِتیاَ  مِینْ قَیبْلِکُمْ ) :عح

ُ
یذِینَ أ

 ،(وَ الْمُحْصَیناتُ مِینَ ال َ
ذِهِ  الح هح قح وْلِهِ  فح نْسُوخح   بِقح   1.(وَ لش تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ ) :مح

وتُیوا الْکِتیاَ  مِینْ قَیبْلِکُمْ )ى پس از رد امکان نسهخ ع مه طباطبای
ُ
یذِینَ أ

بهه  2،(وَ الْمُحْصَیناتُ مِینَ ال َ
 نویسد: می 3(وَ لش تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ )ه وسیل

ا  مائاده آخارین ساورهه ل از فتح مکّ  نازل شده است و سورممتحن  در مدین  قره سور
غیر منسوخ  است و مننا ندارد کا    ه است و ناسخشدنازل  ۹است ک  بر پیامرر اکرم

 4لاح  را نسخ کند.  ساب ، آی  آی

 سباق آیه .8-۵
گهر روایتهی بها ایهن ،مراد از سبان آیه کهه از ظهاهر آیهه بهه ذههن متبهادر اسهت. ا  آن چیأی اسهت 

در « طعها »معنهای ، در روایتی دربهار ،به عنوان م ال ؛سبان در تعارض باشد، پذیرفتنی نیست
  ماثد، آمد، است:، سور ۵ه آی

نْهُ  بِ  ،عح
ح
نْ أ ان   ،رِهِ یْ هِ وح غح یعح دِ بْنِ سِنح م ح نْ مُحح ِ   ،عح

ح
نْ أ ةر   عح

عْفح ةا جح بح
ح
لْصُ أ

ح
ةأ : سح ةالح ودِ قح ُُ ا ةنْ  ۷الْْح عح

لِ الِله  ٌْ وتُوا الْکِتاَ  حِل   لَکُمْ وَ طَ ) قح
ُ
ذِینَ أ

الح  ،(عامُ ال َ بُوُ  وح الْبُقٌُلُ. :قح  5الْحُ
کهههه بههها تو،هههه بهههه سهههبان آیههه  ماثهههد،، طعههها  اعهههم از حبوبهههات، سهههور ۵ه ایهههن در حهههالی اسهههت 

گوشت است:   و 
برا  مسلمانان حلال است؛ خاواه حروباات مشارکان باشاد یاا اهال  حروبات، مطلقا  

، خصوص حروبات باشد، نراید حلیت آن را منحصر با  اهال «مطنا»پس اذر  .کتاب
خرر  مهام اسات کا  حلیات غاشا،   ارائ ذربیان« الیوم»کتاب دانست. تصدیر آی  ب  

 6توان مقصود از طنام را صرف حروبات دانست.ذبیح  و نکاح اهل کتاب باشد و نمی
                                                           

 .۳۵۸، ص۵، جالکافی1. 
 .۵، آیه ماثد،. سور، 2

 .۱۰، آیه هممتحن. سور، 3

 .۲۰۴، ص۲، جالمیزان فی تفسیر القرآن. 4
 .۴۵۴، ص۲، جالمحاسن. 5
 .۵۰، ص۲۲، جتسنیم. 6
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 سیاق آیه .8-6
گرفتهه  کهه نشهأت  از ارتبهاط واقعهی و مو،هود میهان آیهات سیان آیه، همان سیان سور، اسهت 

کههه یههک  ، اسههت. شههد« یههک سههور،»بههه خههاطر آن « سههور،»یههک سههور، اسههت و همههان چیههأی اسههت 
گر روایتی با سیان آیات یک سور، در تعارض بود، این روایت، پذیرفتنی نخواهد بود ،حال به  ؛ا

گوشههت مههی  1.دانههدعنههوان نمونههه در م ههال پیشههین، سههیان آیههات نیههأ طعهها  را اعههم از حبوبههات و 
 نخست فرمود: 

ش مَا یُتْلَى  )
عَامِ إِل َ ُْ َْ لَکُم بَهِیمَُ  الْأَ حِم َ

ُ
 .(عَمَیْکُمْ  أ

گوشت  های حرا  را برشمرد: سپس اقسا  
َْ عَمَیْکُمُ الْمَیْتَُ  ) مَ   .(... حُرِ 

گوشههت و سههرانجا  کههرداقسهها   پههس بههه ظهههور وحههدت سههیان نیههأ مههراد از  .هههای حهه ل را ذکههر 
 2طعا ، ذبیحه و مواد پختنی است، نه خصوص حبوبات. 

 دلالات قرآنی .8-7
گون از متن واحهد قرآنهی، نشهأت گونا کمهالات بهى برداشت دلالات  حهد گرفتهه از علهم والا و 

کهه   بشههر، محههدود بههه حههدود آن ،یعنههی خداونههد متعههال اسههت. توضههیح ،خههال  قههرآن کههه فهههم 
کههه سههطح  گوینههد، اسههت و تجههاوز از ایههن حههد امکههان نههدارد. بههه هههر نسههبت  کمههالات  معرفههت و 

گویند، بالا رود، به همان نسهبت امکهان تفسهیر و تو،یه گاهی  که   وی و تعمه  در معرفت و آ ه 
گونهه ، چهون معرفهت خهداود لایتنهاهی بنها بهر ایهنرود. شود و بهالا مهیتر میآن بیش اسهت و ههیچ 

ر نیست، می که   الههی حدی برای آن متصوّ  توان بر ،میع ابعاد و مراحهل مهدلولات و مفهاهیم 
کهه   خداونهد فهزون کهه تحقیه  و تعمه  در  گسهترد،رهنمهون شهد و ههر انهداز،  تهر شهود، ابعههاد تهر و 

 آید.تری از آن به چنگ می،دیدتر و مفاهیم تاز،
گفت  کنون باید   ؛خورنهدعرضه بر دلالات قرآنهی محهک مهیه ایات، به وسیلبخشی از روکه ا

 در روایتی آمد، است:  ،به عنوان م ال
  ِ
ح
ةةنْ أ ةة عح ِْ ِ   ،ر  یبح

ح
ةةنْ أ بْةةدِ الِله عح :  ۷ عح ةةالح اکُةةقح ةةل ُ  ح بْةةلح قِ یح َُ قح ةة رْفح ُِ ةة    ِ یح ِِ ةةا ا  ،اِ  الْقح ح َُ ةةاحِ حْ فح

  ِ اغُو دُ مِنْ دُونِ الِله یُ طح   .3عْبح
                                                           

   .ها( استحلیت و حرمت لحو  )گوشت، ، دربار(ماثد،، سور ۵ -۱آیات )سیان آیات مورد بحو . 1

 .۵۱-۵۰، ص۲۲همان، ج. 2
 .۲۹۵، ص۸، جالکافی .3
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کهه مصهادی  متنهوعی دارد. حهال« کهل رایهة»، در این روایت آیها تمهامی  ،مفههو  عهامّی اسهت 
کههریم مشههخص ه شههود؟ در فراینههد عرضههمصههادی  آن طهها وت شههمرد، مههی ایههن حههدیو بههر قههرآن 

که تنها آن حکومتمی که گردد  نهد و اکنند، مشهمول ایهن روایهتحکم نمی« بما َنأل الله»هایى 
کهه بهر ایهن امهر ه و به وسیلهای تعیین دلالت حدیاین، از نمونه عرضه بر قرآن است. امّا آیهاتی 

 از:  اندعبارتکنند، دلالت می
ى وَ ) وْرَاةَ فِیهَا هُد  ُزَلْنَا الت َ

َ
ا أ َ ُ یذِینَ هَیادُوا وَ  إِ

سْلَمُوا لِل َ
َ
ذِینَ أ

ونَ ال َ بِي ُ ور  یَحْکُمُ بِهَا الن َ ونَ وَ  ُُ ي ُ ُِ یا ب َ  الر َ
  وَ  ...الْأَحْبَارُ 

ولَ مَن ل َ
ُ
هُ فَأ ََ الل َ ُزَ

َ
ونَ  هُمُ  كَ ئِ مْ یَحْکُم بِمَا أ   1.(الْکَافِرُ

فْسِ  وَ ) فْسَ بِییالن َ ن َ الیین َ
َ
ولَ  وَ  ...کَتَبْنَییا عَمَیییْهِمْ فِیهَییا أ

ُ
ییهُ فَأ ََ الل َ ُییزَ

َ
ییمْ یَحْکُییم بِمَییا أ

 هُییمُ  كَ ئِییمَیین ل َ
الِمُونَ   2.(الل َ

 و 

ُزَ  وَ )
َ
ُِ بِمَا أ ُُ الْثُِجِی هْ

َ
هُ فِیهِ وَ لْیَحْکُمْ أ ولَ  ََ الل َ

ُ
هُ فَأ ََ الل َ ُزَ

َ
مْ یَحْکُم بِمَا أ

  3.(الْفَاسِقُونَ  هُمُ  كَ ئِ مَن ل َ
کهه نهه ههر حکهومتی، بلکهه مصهادیقی خهاص از حکومهتبه دست مهی ،بدین ترتیب هها آیهد 

 مراد روایت است.
گفت البتهه  .نهدابهرای فراینهد عرضهه بهر قهرآن ههاآخهر، پرکهاربردترین حیطههه سهه حیطه که باید 

کهه بلکهه در چنهد حیطهه صهورت مهی ،گاهی فرایند عرضه نه در یک حیطهه گونهه  پهذیرد؛ همهان 
سهبان بهه ه سهبان و ههم در حیطهه ، ههم در حیطه۷روایت ابى ،هارود از امها  بهاقره فرایند عرض

گههههردد، نتیجههههصههههحنه آمههههد و هههههر چههههه تعههههداد حیطههههه حاصههههل ه هههههای فراینههههد عههههرض افههههزون 
 د.تر خواهد بوبخشاطمینان

که تمامی م ال ههای ایهن پهژوهش بنها بهر مصهطلحات حهدی ی شهیعه آمهد، لاز  به ذکر است 
کههه  در مصههطلح حههدی ی شههیعه، بههه محکههی قههول، فعههل و تقریههر « روایههت»اسههت؛ یعنههی از آن ،هها 

گفته می بهه عنهوان م هال آمهد، اسهت. امّها در  :ناشهود، سهخنان منسهوب بهه معصهوممعصو  
 اند. ،شدصحابه و تابعین نیأ به عنوان روایت محسوب  ،وامع روایى اهل سنّت، اقوال

گونهههه اقهههوال نیهههأ مهههی یافهههت صهههحّت و سهههقم ایهههن  کهههه بهههرای در گفتنهههی اسهههت  کنهههون   تهههوان ازا
گرفههت؛ لکههن ایههن نههوع عرضههه، دیگههر محههدود بههه اقههوال صههحابه و تههابعین  فراینههد عرضههه مههدد 

                                                           
 .۴۴، آیه ماثد،. سور، 1

 .۴۵، آیه ماثد،. سور، 2
 .۴۷، آیه ماثد،. سور، 3
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گونهه سهخنی را در هههر زمهانی مهی کهریم عرنیسهت و ههر   ضهه نمهود و صهحت و سههقمتهوان بهه قههرآن 
 آن را محک زد.

 گیرینتیجه
بهها تحلیههل معنههایى و دلالههی احادیههو عههرض و تبیههین نقههش احادیههو عههرض در فحههص از 
کهریم، نتهای  ذیهل  صدور، ،هت و دلالت روایات و نیأ ایضاح مبنای احادیهو عهرض در قهرآن 

 :شدحاصل 
کههه ااحادیههو عههرض شههش نههوع .۱ نههد و یهها امتعههارض احادیههوه عرضهه گههربیههاننههد؛ احههادی ی 
کتاب الههی میهأان سهنجش امطل  احادیو مشکویه عرض گربیان لصدور و در هر دو حال، یا 

کتاب و  کتهاب ، هر دو و دربار سنّتاست و یا  احادیو متعهارض، در برخهی از اخبهار عه و، بهر 
کتاب و   ، مقایسه با اخبار عامّه نیأ وارد شد، است.سنّتالهی یا 

کریم خود ضهرورت عرضه احادیو عرضه حتی .۲ ه نیازی به اثبات صدور ندارند؛ چه قرآن 
 احادیو بر منابع دین را بیان نمود، است.

کتاب و فرایند عرضه، تنها و تنها می .۳ قطعی را مهردود  سنّتتواند روایات مخال  با نص 
شناسهی بزر  این عرضهه، همهین تشهخیص حهدیو صهحیح از سهقیم و مهدلول، شمارد و فاید

 است. احادیو
الصهدور بهه خهاطر که روایتی مشهکویاز تضمین این سنّتحدیو بر قرآن و ه فرایند عرض .۴

کتاب و   ، باشد، ناتوان است.شدمعصو  صادر ه قطعی از ناحی سنّتموافقتش با 
دیگههههر احادیههههو عرضههههه، تشههههخیص ،هههههت و دلالههههت روایههههات، اعههههم از روایههههات ، فایههههد .۵

 الصدور است.الصدور و مشکویقطعی
کتهههاب الههههی، سهههون دهنهههده در عرضههه :الگهههوبرداری از روش معصهههومان .۶ ، حهههدیو بهههر 

 است.« های فرایند عرض حدیو بر قرآنحیطه»تعری  مفهومی به نا  
گیهرد. ایهن پژوهش، محقّ  می . بنا بر استقرای۷ تواند از هفت حیطهه در فراینهد عرضهه مهدد 

کنهونی»از:  اندعبارتها حیطه ، «شهأن و فضهای نهزول»، «صهح قراثهت م»، «کتابت مصهح  
 «.دلالات قرآنی»و « سیان آیه»، «سبان آیه»، «زمان و ترتیب نزول»

 کتابنامه
 .ن۱۴۰۳، نشر مرتضیمشهد: ، طبرسی ، احمد بن علیالإحتجاج علی أهل اللجاج
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 :تیهمؤسسة آل البقم: ، مهدی ر،ایى، محق : کشی ، محمد بن عمراختیار معرفة الرجال
 ش.۱۳۶۳

بههن علههی شههوکانی، تحقیهه : ، محمههد الحااق ماان علاام ابصااول قیااتحق یالفحااول إلااإرشاااد 
 ن.۱۴۱۹دارالکتب العلمیة، بیروت: ، یشافعمحمدحسن 
 ن.۱۴۲۰، دار الوطن للنشر، ابن بشران ک، َبو القاسم عبد الملأمالی ابن بشران

 .ن۱۴۰۹، مکتبه العلو  و الحکمبیروت: بأار، ، ابوبکر احمد بن عمرو البحر الزخار
 .ن۱۴۳۰ی،ا  آثار الاما  الخوثیموسسة احقم: ، ابوالقاسم خویى، القرآن ریفی تفس انیالب

 ش.۱۳۸۹ - ۱۳۸۶ قم: مرکأ نشر  سرا ،، عبدالله ،وادی آملی، تسنیم
موسسههة آل بیههروت: نی ، لههی، یحسهه رضهها محمههدمحقهه : ، ، حسههین حبههریتفساایر الحبااری

 .ن۱۴۰۸، :تیالب
اشی المطبعهة تههران: رسهولی مح تهی،  هاشهم محقه :عیاشهی،  ن مسهعود، محمهد بهتفسیر العی 

 .ن۱۳۸۰ة، یالعلم
یهاض، عبدالرحمن بن محمهد میالقرآن العظ ریتفس ، تبهة نهأار، چها  سهو کم :بهن ابهى حهاتم، ر

 .ن۱۴۱۹
، دار  حیا  السهنة النبویهة، چها  دو بیروت: ، الخطیب البهدادی بکر َحمد ىب، َالعلم دییتق

۱۹۷۴ . 
تهب کدار التههران:  خرسهان، موسهوىحسن ، محق : طوسی حسن، محمد بن ابحکامتهذیب 

 .ن۱۴۰۷، هیالإس م
 .ن۱۴۱۲، دارالمعرفهبیروت: ، محمد بن ،ریر طبری، انیجامع الب

د.   :یه، تحق)ابهن فتهوح( یدیهحم، محمهد بهن فتهوح مسلم الجمع بین الصحیحین البخاری و
 .ن۱۴۲۳، چا  دو ، دار ابن حأ بیروت: بواب، ین حس یعل

مرکهأ الأبحهاا و الدراسهات التخصّصهیّة قهم: ، بهاقر صهدر ، سهید محمهددروس فی علم ابصول
 .ن۱۴۳۴للشهید الصدر، 

ل محق : رامأ خالد حهاج ی، وطیس رکب ىن عبد الرحمن بن َبی، ، ل الدالمصنوعة یذیل اللآ
 .ن۱۴۳۱ع، یالتود للنشر و کتبة المعارم :اضیحسن، الر

محق :  حسان عباس، ، یندلسی بن َحمد ابن حأ  ا، َبو محمد علحزم ابندلسیرسائل ابن 
 .تابىالنشر،  ة للدراسات ویالمؤسسة العرب بیروت:
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 .ن۱۴۱۵دارالکتب،  بیروت:، محمود بن عبدالله آلوسی، روح المعانی
 ،نیالبها نی، محمهد ناصهر الهدأثرها السیئ فای ابماة الموضوعة و سلسلة ابحادیث الضعیفة و

 .ن۱۴۲۱، ةیة السعودیلة العربکدار المعارف، المم :ریاض
مؤسسهة بیهروت: ب الأرنها وط، یشهع اشهراف:، ینسهاث، َبهو عبهد الهرحمن َحمهد السانن الکباری

 .ن۱۴۲۱الرسالة، 
 . ۱۹۹۷مؤسسه الرساله، بیروت: ی، تمیهابن حجر  ، ابى العباسالصواعق المحرقه

،ه ل  : ، محقهشوشهتری نیالهد  یالله بهن شهر، نورحرقةالصوارم المُهرقة فی نقد الصواعق المُ 
 ش.۱۳۶۷، ة النهضةعمطبتهران: نی، یحس نیالد

بیهروت: ، ین قلعجهیَمه یمحقه : عبهد المعطهکهی، می لهیعق َبو ،عفر محمهد، الضعفاء الکبیر
 .ن۱۴۰۴ة، یتبة العلمکدار الم

بیهروت: حسهان عبهاس،   تحقیه : ،ابهن سهعد یزهری بصر، محمد َبو عبدالله الطبقات الکبری
 . ۱۹۶۸دار صادر، 

، نشر ،ههانتهران: ، مهدی لا،وردیمحق : ، ه یبن بابو، محمد بن علی ۷عیون أخبار الرضا
 ش.۱۳۷۸
 ن۱۳۹۵.انجمن آثار ملیتهران: ، ثقفی د بن ه لیم بن محمد بن سعی، ابراهالغارات

لجماعههة  ینشههر الإسهه ممؤسسههة القههم:  ، مرتضههی بههن محمههد امههین انصههاری،فرائااد ابصااول
 .تابى، چا  پنجمقم، المدرسین ب

 .ن۱۴۰۷ة، یتب الإس مکدار التهران: ، کلینی عقوب بن اسحانی، محمد بن الکافی
 محق :ی، هندی متق بن حسا  الدین ین علی، ع   الدابفعال کنز العمال فی سنن ابقوال و

 .ن۱۴۰۱پنجم، ، صفوة السقا، مؤسسة الرسالة و یانیح یرکب
مکتبههه المصههطفوی، چهها  سههو ، قههم: کرا،کههی، ، محمههد بههن علههی بههن ع مههان کنااز الفوائااد

 ش.۱۳۶۹
چها  للمطبوعات،  یمؤسسة الأعلمبیروت: ، یشافعی عسق ن یَحمد بن عل، لسان المیزان

 .ن۱۴۰۶. سو 
 ش.۱۳۷۱ چا  دو .ة، یتب الإس مکدار القم: ، برقی ، احمد بن محمد بن خالدالمحاسن
، ةیالمطبعهة السهلف :قهاهر،، یدهلهو مکهیأ  ه   حیه، عبهد العزالتحفاة الاثنای عشاریةمختصر 
 .ن۱۳۷۳
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عههالم بیههروت: ، ینههوری د َبههو المعههاطیسهه محقهه :، ابههن حنبههل ، احمههدمسااند أحمااد باان حنباال
 .ن۱۴۱۹تب، کال

 .ن۱۴۱۴، دار الفکر، چا  دو بیروت: ، احمد ابن حنبل، مسند أحمد بن حنبل
، یسهلف دیبن عبدالمج یحمد  :ی، تحقیطبران وبین بن َحمد بن َمای، سلالمعجم الکبیر

 .ن۱۴۰۴م، کالح تبة العلو  وکم :موصل
 .ن۱۴۱۵، ؟عج؟مؤسسة اما  مهدىقم: ،  هیبن بابو ، محمد بن علیالمقنع

کبر  فهار یلعه، محق : یبن بابو، محمد بن علی من لا یحضره الفقیه دفتهر انتشهارات قهم: ، یا
 .ن۱۴۱۳، چا  دو  ،قمه ین حوز، علمیبه ،امعه مدرساس می وابسته 

 ،د بهن سهلطانیهمؤسسهة زا :ی، َبهو ظبهیعظم، محق : محمد مصطفی امالک بن انس، الموطأ
 .ن۱۴۲۵

، للمطبوعهات یمؤسسهة الأعلمهبیهروت: ، طباطبهایى نی، محمدحسهالمیزان فی تفسیر القارآن
 .ن۱۳۹۰

 .ن۱۴۱۴هجرت، قم: ، صالح صبحی رضی، محق :محمد بن حسین شری  ، نهج البلاغة
 .ن۱۴۰۹، :تیمؤسسة آل البقم: ، شیخ حر عاملی ، محمد بن حسنوسائل الشیعة

 ش.۱۳۹۶سمت؛ دانشگا، قرآن و حدیو، تهران: ، عبدالهادی مسعودی، وضع و نقد حدیث
 ۴، شمار، الهیات و حقوقلاریجانی، مجله ، محمدصادن «و معارف ریدر تفس ویکاربرد حد»

 ش.۱۳۸۱ أییتابستان و پا .۵و 



 واکاوی سیر تحول تاریخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد   

 
 
 

 واکاوی سیر تحول تاریخی روایات نماز زنان مبتنی بر تحلیل متن و اسناد
یافت: یخ در  ۱۷/۶/۱۳۹۶ تار
یخ پذیرش:   ۱۹/۸/۱۴۰۰تار

 1معصومه ریعان

 چکیده

وین و تشهریع فقهه، رونهدی قهقرایهى را پیمهود، اسهت. ایهن رونهد از روایات زنان در دوران تک
گردید، نیمه قرن اول بهه تهدری   ،ولی در طی قرون بعدی ،هجری با آزادی عمل زنان آ از 
کهه سهمبل  - ای را بهرای حضهور زنهان پیمهود، اسهت. حضهور زنهان در مسهجدگیرانههروند سخت

در قهرون  - طهی سهالیان اولیهه رایه  بهود بهود، اسهت و در ۹های ا،تماعی عصر پیامبرحرکت
کهه فتهاوای بسهیاری در خانهه گردید تها آنجها  نشهینی زنهان رایه  شهد و بهه عنهوان بعدی منع 

گردید. سپس عالمانروایت در ،امعه فقهی قرون اولیه ا  س   در میان شیعه و سنی نشر 
مدارانهه ه و اخه نرا مبنهای عمهل متدینانهها آن دینی های احیایاخ ن و بزرگان اندیشه

کردنهههد و بنهههای  کامهههل از ،امعهههه حهههذف  کهههه زنهههان را بهههه طهههور  ،امعهههه قهههرار دادنهههد تههها آنجههها 
گیری این روایهات را ریأی نمودند. در این مقاله روند شکلنشینی پایدار ایشان را پایهخانه

از احادیهههو موافههه  حضهههور زنهههان )روایهههات همدلانهههه( تههها روایهههات مخهههال  حضهههور ایشهههان 
ایهم و تهأثیر ایهن روایهات را در اندیشهه  یهر همدلانهه( بررسهی سهندی و متنهی نمهود،)روایات 

 ایم.گیری نمود،عالمان مسلمان پى
 .روایات همدلانه، روایات  یرهمدلانه، مسجد، خانه: زنان، هاکلیدواژه

 درآمد. 1
کهه طهی آیهات فراوانهی از قهرآن  حکم نمهاز از اوّلهین احکها  عبهادی مشهتری زنهان و مهردان اسهت 

2کریم به آن اشار، شد، است.
همچنین احکا  مترتب بر نماز، مانند فضیلت رفهتن بهه مسها،د و  

                                                           
 (.masoumehrayaan@yahoo.com)بوعلی سینا . عضو هیات علمی دانشگا، 1
 .۲۳، آیه ه؛ سور، مجادل۵۶؛ سور، نور، آیه ۷۸؛ سور، ح ، آیه ۷۲؛ سور، انعا ، آیه ۷۷؛ سور، نسا ، آیه ۴۳، آیه ،. برای م ال: سور، بقر2

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۳)پیاپى  ۱شمار،  هفتمسال بیست و 

  ۱۴۰ - ۱۱۲ص  بهار،

Ulumhadith 
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بهها  1شههرکت در ،ماعههات و عبههادت خالصههانه خداونههد نیههأ از احکهها  مشههتری در زن و مههرد اسههت.
گردهمههایى مسهلمانان و نیههأ  بههه مدینهه، مسههجد بهه ۹ورود پیهامبر اسه   عنهوان نیایشههگا، و محهل 

بههرای حکومههت و مظهههر یکپههارچگی امههت و تمسههک ،معههی زنههان و مههردان بههه حبههل الله، مرکههأی 
گردیهد. ایهن  ۹رسمیت یافت و سمبل قداست، پهاکی، تقهوی و وحهدت ،امعهه اسه می پیهامبر

گر چهه در آ هاز ورود پیهامبر بهه مدینهه، دو مسهجد  2گذاری شد، است.،ایگا، در اس   بر تقوا پایه
گسهترش یافهت و ههر یهک از امّا به  3گردید،قبا و مدینه النّبی بنا  گسترش اسه  ، مسها،د  دودی با 

گها، در قبایل برای خود مسجدی ساختند و در آن نمازهای ،ماعات را برپا می کردند. پیهامبر نیهأ 
 4نمود.برخی از این مسا،د حاضر شد، و ادای فریضه می

کهرد و ۹پیهامبر اسه   مسهلمانان را نسهبت بهه  بهرای حفه  حرمهت مسها،د قهوانینی تعیهین 
کتاب حریم مسا،د ملأ    ۹خود، تمامی منهیّهات پیهامبر تاریخ المدینهساخت. ابن شبّه در 

 اختصهاصسیّت افهراد ها به ،نیک از این نهیهیچامّا  5؛را در بزرگداشت مسا،د آورد، است
زنان در شهرایا که اختصاصا  مگر آن ؛گردیدشامل همه زنان و مردان می هانداشته و رعایت آن

 6 فرا ت از ادای نماز باشند.

،ها بعد از رسول خدا نیأ مسجد محل عبادت داثمهی مهردان و زنهان بهود، اسهت و از رفهتن زنهان بهه آن
امّا به آرامی این سنّت نبویّ تهییر یافت و مردان برای خروج زنهان از  7آمد، است.،لوگیری به عمل نمی

هها )قعهر بیهوت( بهرای نمهاز ایشهان و بعهد از آن، انتههای خانهه 8دادنهد خانه و رفتن به مسا،د شروطی قرار
کههه زنههان  9پیشههنهاد گردیههد. کههرد   10پسههندید؛طههور کامههل، در حصههار خانههه مههی را بهههسههپس ،ریههانی رشههد 

 11گیری صحابه در این خصوص نیأ گأارش شد، است.که روایات بسیاری از سختچنان
زنهان از خانهه و رفهتن بهه مسها،د حکهم شهرعی پیهدا عهد  خهروج  ،در سالیان بعهد ،تدری  به

                                                           
 .۱۸. سور، ،ن، آیه 1
 .۱۰۸. سور، توبه، آیه 2
 .۲۶۸، ص۳ج، سبل الهدی و الرشاد. 3
 .۷۹-۷۵، ص۱ج، تاریخ المدینة المنورة. 4
 .۳۹-۱۸، ص۱. همان، ج5
 .۳۸، ص۱. همان، ج6
 .۲۱۶، ص۱، جصحیح البخاری. 7
 .۱۳۷، ص۱، جداودسنن ابی؛ ۹۲، ص۳، جصحیح ابن خزیمه؛ ۳۳، ص۲، جصحیح مسلم ؛. همان8

 .۲۹۷، ص۶، جمسند أحمد. 9

 .۱۳۱، ص۳، جالسنن الکبری. 10

 .۱۵۷، ص۶، جعمدة القاری ؛۲۲۸، ص۱۱، جانساب الاشراف؛ ۲۷۷، ص۲، جالمصنف؛ ۲۹۴، ص۹، جالمعجم الکبیر. 11
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 1کرد و متدیّنان سرشناس نیأ خروج زنان به قصد مسهجد و ههر ،های دیگهری را ممنهوع نمودنهد.
کنون بررسی این روایات و تاریخ ظهور بها چنهد  ،مورد بحو این مقاله است. این روایهاتها آن ا

ز مبنههی بههر ،ههوا ،و بههدون ضههمیمهدر منههابع روایههى نقههل شههد، اسههت. شههکل سههاد،، عهها   ،شههکل
که با ضمای را مقیهد بهه شهرایطی م دیگهری همهرا، شهد، و آزادی خهروج زنهان خروج زنان و روایاتی 

 کرد، است. 
کههه موافه  حضههور زنهان در مسههجد اسههت ابتههدا روایهاتی را بررسههی نمههود، ،مها در ایههن مقالهه ایهم 

کهه محهدودیت کهرد، یها )روایات همدلانه( و سپس به برخهی از روایهاتی  ههایى بهرای آنهان اعمهال 
کرد،اند و حضور آنان را تا اعمان تاریک خانهاساسا  مخال  خروج زنان اند )روایات ها ترسیم 

های حضور ا،تمهاعی زنهان را در طهول گیری محدودیتایم تا روند شکل یرهمدلانه( پرداخته
  تاریخ فقه زنان مورد نظر و تدقی  قرار دهیم.

 ات همدلانهبررسی روای .2

وایت . 2-1 رسی ر تمنعوا»بر  «لا
کهه مهردان در منابع روایى اهل   را از مخالفهت سنّت از عبدالله بن عمر احادی ی آمهد، اسهت 

هههای ایههن روایههات، حههدیو بهها خههروج زنههان بههرای رفههتن بههه مسهها،د منههع نمههود، اسههت. از نمونههه
کهههه در ایهههن بررسهههی،  «دلاتمنعهههوا نسههها کم المسههها،»و  «الله مسههها،دالله لاتمنعهههوا  مههها » اسهههت 

کنیهأان خهدا )زنهان( را از نهامیم. روایهت لاتمنعهوا مهیمهی «روایهت لاتمنعهوا»اختصارا  آن را  گویهد: 
ولهی همهین  ،رفتن بهه مسها،د منهع نکنیهد. ایهن روایهت همدلانهه منعهی بهرای خهروج زنهان نهدارد

خهروج زنهان از خانهه از  روایهاتبنها بهر ایهن، روایت مبنای بسیاری از روایات  یرهمدلانهه اسهت. 
یههت ایههن روایههت، شههبکه اسههناد آن را ترسههیم بصههری ایههن روایههت آ ههاز مههی شههود. بههه ،هههت محور

 دهیم.نمود، و اسناد و متن آن را مورد تحلیل قرار می

                                                           
 .۱۵۰، ص۳، ج(عبد الرزان) المصنف. 1
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تمنعوا. 2-2 وایت لا   تحلیل اسناد ر
 شوند: دسته تقسیم می سهراویان این شبکه روایت به 

کننهد و بهه روایت خود را از عبهدالله بهن عمهر نقهل مهی 3و بخاری 2شافعی 1،مالک .ولدسته ا
 آن طریقی منفرد دارند. 

کرد،که  7عبدالبر،و ابن 6طبرانی 5خزیمه،ابن 4داود،ابى .دسته دو   اند؛ از نافع نقل 
کم، 12حبان،ابن 11یعلی،ابى 10مسلم، 9احمد، 8شیبه،ابىابن .و دسته سو   14خطیب 13حا

کرو ابن کهرد، که از طری  عبیدالله بهن عمهر از نهافع 15عسا تنهها  ،در ایهن میهان 16انهد. بیهقهینقهل 
کرد، و از طریه  محمهد  که روایت را از طری  شافعی از سالم از عبدالله بن عمر نقل  کسی است 
کههه اصههولا  بیهقههی بههرای  بههن اسههحان صههنعانی بههه عبیههدالله بههن عمههر متّصههل شههد، اسههت. راهههی 

یهان قهرون نخسههت سهناد خهود برمهیاتّصهال ا گزینهد تها از اواسها قههرن پهنجم هجهری خهود را بهه راو
کهرد، اسهت که روایت را از ب ل بن عبهدالله نقهل  کند. در این شبکه تنها بخاری است   ؛متّصل 

 نویسد: گرچه بخاری خود ذیل سلسله راویان این حدیو می
 بان ین روایت جز از طری  عراداللّٰهشناسم و ا جز این حدیث نمیبرا  بلال بن عرداللّٰه

  .میسره و عرابی نیست
                                                           

 .۱۹۷، ص۱، جالموطأ. 1
 .۱۷۱، صمسند الشافعی. 2
 .۴۵۰، ص۸، جاریخ الکبیرالت. 3
 .۱۳۷، ص۱، جداودسنن ابی. 4
 .۹۰، ص۳، جصحیح ابن خزیمة. 5
 .۲۷۸و۲۵۳، ص۱۲، جالمعجم الکبیر. 6
 .۲۷۹، ص۲۴، جالتمهید ابن عبد البر. 7
 .۲۷۶، ص۲، ج(شیبةابىابن) المصنف. 8
 .۱۶، ص۲، جمسند أحمد. 9

 .۳۲، ص۲، جصحیح مسلم. 10
 .۱۴۳، ص۱، جمسند ابی یعلی. 11
 .۵۸۷، ص۵، جحبانصحیح ابن. 12
 .۱۴۱، صمعرفة علوم الحدیث. 13
 .۱۶۲، ص۳، جتاریخ بغداد. 14
 .۳۵، ص۵۵ج، تاریخ مدینة دمشق. 15
 .۲۲۴، ص۵، ج(بیهقی) السنن الکبری. 16
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  :گویدو در پایان می
 1عرابی مرد  از اهالی مصر بوده و متّهم است.

تمنعوا2-3 وایت لا  . تحلیل متن ر
لاتمنعههوا  مهها الله مسهها،د »عبههارت  - کههه بیشههترین نقههل از آن آمهد، اسههت - تعبیههر اولاله . 

 .است «الله
 .است 2«لاتمنعوا نساثکم المسا،د»عبارت  - کمترین نقل از آن آمد، است که - تعبیر دو ب. 

عبیهدالله  4،ن(۷۴) عبهدالله بهن عمهر 3ههای مشهتری روایهت،رسد با تو،ه به حلقهنظر می به
کههه آزاد شههد، عبههدالله بههن عمههر اسههت  و 5ن(۱۰۴) بهن عبههدالله بههن عمههر یخ  6ن(۱۱۷) نههافع  تههار

 اول هجری باشد. پیدایش این روایت ربع سو  قرن 
لاتمنعهوا  مها الله »روایت را بها تعبیهر  ن(۱۷۹که اوّلین راوی این خبر، مالک ) اینبا تو،ه به 

کر ) که ابن - آورد، است و آخرین راوی «مسا،د الله نیأ همین عبارت را  - است ن(۵۷۱عسا
نشهانه آ هاز تحقیهر زنهان بها کهه  - رسد تهییر واژگان این روایت از نسا  به  مها اللهنظر می به .دارد

یههان قههرن دومههی ایههن شههبکه اسههناد باشههد. ابههن بههر - عبههارات فرودسههتانه اسههت خزیمههه عهههد، راو
کهرد، - ن(۶۴۳) عبدالبر و ابن ن(۳۱۱)  کلمهه نسها  اسهتفاد،  نهه بهه ،ههت زمهان  - انهدکهه از 

کلمههه امهه کههه شههعبه اسههت از  ا  دور ،امعههان حههدیو، بلکههه بههه دلیههل حلقههه مشههتری ایههن دو نفههر 
گویى شعبه روایت اصیل با واژ، نسا  را در اختیار داشته و این روایت را بدون دخهل ماند، اند؛ 

کرد، است.  و تصرف شایع در قرن دو ، نقل 
و  ن(۷۴) عبهدالله بهن عمهر صهحابى ،روایت لاتمنعوا با تو،ه به حلقه مشتری آنبنا بر این، 

ک را  متّصل به خانو - راویان تابعی او  و مالهک ۷و البته با حضور ابهو،عفر - اد، او هستندکه ا
                                                           

 .۴۵۰، ص۸، جالتاریخ الکبیر. 1
 .۲۷۹، ص۲۴، جالتمهید ابن عبدالبر؛ ۲۵۳، ص۱۲، جالمعجم الکبیر؛ ۹۰، ص۳، جصحیح ابن خزیمه. 2
گردان نقل می. 3 که از یک مر،ع شنید، و برای تعدادی از شا که حدی ی را  کند و بیشتر آنان نیأ حلقه مشتری، راویى است 

گرد خویش روایت می کههنبه نوبه خود برای دو یا چند شا تهرین راوی شهبکه اسهت کنند. به عبارت دیگر حلقه مشهتری، 
گرد روای کهه همچهون کند؛ یا به تعبیری دیگر، نخسهتینت میکه حدیو را برای بیش از یک شا ،ها از شهبکه اسهناد اسهت 

یههان مشهتری مها را قههادر مهی سهازد تهها بهرای روایهات و آرای منههدرج در روایهت، تهاریخی قطعههی چتهر بهاز شههد، اسهت. و،هود راو
کنیم  (. ۴۳، صهاها و نمونهگذاری حدیث روشتاریخ) تعیین 

 .۱۴۲، ص۴، جطبقات الکبریال. 4
 .۷۷، ص۱۹تهذیب الکمال، ج .5
 .۴۲۳، ص۶۱. تاریخ مدینة دمش ، ج6
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کنان مدینههکه آنان نیأ تابعی می -  ،صهادر شهد، اسهت. در نتیجهه - انهدباشند و همگهی از سها
یهان طبقهه اول آن ،خاستگا، این روایت مدنی است و تهاریخ نقهل روایهت ماننهد  ،بها تو،هه بهه راو

گوا خهوش روایهت دسهت ،دهد. در عین حالهی میانس و ابو،عفر و نافع، از ربع سو  قرن اول 
گردید، و ظهور متن شایع آن، به قرن دو  اشار، می  کند. تطوّر الفا  

 روایت استیذان. 3
 روایت را چنین آورد، است:  ن(۲۳۵) شیبه ابىابن

  1؛فأذنوا دن   ،اذا استأذنکم نسائکم ا  الْساجد: ۹قال ٍسٌل الله ،سا  عن مبیه
 ب  ایشان اجازه دهید.  ،ان از شما برا  رفتن ب  مساجد اجازه خواستندهر ذاه زنانت

 آمد، است. 2منبع روایى نُهاین روایت در 
ک ر نیمههه دو  قههرن اول رسههد تههاریخ قطعههی ایههن روایههت را نمههینظههر مههی چههه بههه گههر تههوان از حههدا
ایهن روایهات را  تهوانمهیامّها  رسهاند، ۹یعنی زمهان پیهامبر ،تر برد، و به صدر صدور روایتعقب

رسهد تهاریخ ظههور لهذا بهه نظهر مهی .فتاوای مرا،ع شرعی صحابه در خروج زنان از خانهه دانسهت
گسترش آن از ابتدای قرن دو  به بعد باشد.   این روایت انتهای قرن اول و 

بههر حضههور  ،عکههس ایههن دو روایههت حامههل هههیچ مههذمّت ا،تمههاعی علیههه زنههان نیسههت و بههر
کید دارند. ا،تماعی زنان در مسجد به  عنوان نماد حضور ا،تماعی زن تأ

 . ظهور روایات غیر همدلانه 3

وایت بلال3-1  . ر
ها در برخورد با خروج زنان از خانه به قصهد مسهجد و اقامهه نمهاز روایتهی اسهت اولین واکنش
شهود. عبهدالرزان از اوّلهین مرا،هع مهدون ایهن روایهت نامیهد، مهی «روایهت به ل»که در ایهن مقالهه 

 گوید: ن میچنی
ل اللهقةةال ابةةن سةةٌ ةةا : ۹عمةةر: قةةالٍ  ةةلین   الْسةةجد. فقةةال ابةةن لعبةةدالله: ان  لَتمنعةةوا إمةةاءالله من یْ

                                                           
 .۲۷۶، ص۲، ج(ابن ابى شیبه) المصنف. 1

صاحیح ؛ ۵۷، ص۲، جمساند أحماد؛ ۲۷۶، ص۲، ج(ابهن ابهى شهیبه) المصانف ؛۱۵۰، ص۳، ج(عبهدالرزان) المصنف. 2
، ذکر اخباار اصابهان؛ ۵۸۵، ص۵، جصحیح ابن خزیمة؛ ۴۲۸ و ۳۳۳، ص۹، جمسند ابی یعلی؛ ۳۳و۳۲، ص۲، جمسلم

 .۴۱۱، ص۲، جمعرفة السنن و الآثار؛ ۱۳۲، ص۳، ج(بیهقی) السنن الکبری؛ ۲۴۲، ص۱ج
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ب  ثک عن الن  . و قال: نحد  اا شدیداا ه سب  . قال: فسب  ؟ ۹لنمنعهن  ا لنمنعهن   1و تقٌل: ان 
کامل رواامّا   گوید:ت از احمد بن حنبل مییمتن 

تمنعةةوای ۹اللهعةةص ٍسةةٌلسم :قةةٌلیعبةةدالله بةةن عمةةر  م الْسةةاجد اذا کنسةةائ عةةنىی ،قةةٌل: لَ
 قةةال ینه عبةدالله حةةیةةفأقبةل عل ،و الله لنمةةنعهن   :ا. فقةال بةةلًل بةن عبةةداللهیةةم الکاسةتأذن

ه. ک،ذل   2فسب 
 یل معتبههر آن را از هشهها  الدسههتوانکشهه یالسههیو طین حههدیهها ین راویرسههد اولههیمههنظههر بههه و 
کههه رواکههنقههل  ت او یههاسههت. روا یسههازهیو بههدون حاشهه یپههردازون عبههارتوتهها،، بههدک یتههیرد، 

 :  است هگوننیا
ساء من  :قال ان  النب تمنعوا الن   :عمةرفقةال ابةن .و الله لنمةنعهن   :فقةال ابنةه . الْسجدینأتیلَ
ث  3؟و تقٌل هذا ۹اللهعن ٍسٌل کمحد 

گرفته است و در کت لاتمنعوا شیروا یمبنا ت بریاین روا   یهطر پانأد،و از  ىی،امع روا نُهل 
ابهن  »بدون نا  بردن از پسر عبدالله بن عمر و صهرفا  بها عنهوان  یت، برخین روایدر ا 4آمد، است.

محهور ؛ امّها شهوداند و در عبارات بقیه راویان نیأ تفاوت متن مشهاهد، مهیرد،کاد ین فرد یاز ا «له
یههان در اولههین خیههأش کهه ۹ههها علیههه سههخن پیههامبر مشههتری همههه راو ه در صههدر روایههت بهها اسههت 

 کنند.روایت لاتمنعوا از آن یاد می
وایت إذن در شب. 3-2  ر

اذا  سهههتأذنکم نسهههاثکم الهههی »و روایهههت:  «لاتمنعهههوا  مههها الله مسههها،دالله»اسهههاس روایهههت:  بهههر
کههه بههه مضههمون مطلهه  و عهها  ایههن «المسهها،د فههأذنوا لهههنّ  گرفتههه اسههت  ، روایههات دیگههری شههکل 

را مقیّههد وع ا،ههاز، دادن و یها امتنههاع نکههردن از خههروج زنههان احادیهو، تخصیصههاتی زد، اسههت و نهه
اسهت. ایهن نهوع روایهات  «شهب»سازد. اوّلین تخصیص، خروج زن برای رفتن به مسا،د در می

کههه در آن واژ، نامههأنوس د ههل بههه دو دسههته تقسههیم مههی شههوند: روایههت عهها   ذن در شههب و روایتههی 
                                                           

 .۱۴۷، ص۳، ج(عبدالرزان) المصنف. 1
 .۱۴۰، ص۲، جمسند أحمد. 2
 .۲۵۸، صمسند ابی داود الطیالسی. 3
؛ ۱۴۰و ص ۹۰و ص ۷۶، ص۲، جدمسند أحم؛ ۱۴۷، ص۳ج ،)عبهدالرزان( المصنف؛ ۲۵۸، صمسند ابی داود الطیالسی. 4

صحیح ابان ؛ ۲۵۲و ۲۵۱ ،۲۰۵ص، ۱۲، جالمعجم الکبیر؛ ۹۳، ص۳، جصحیح ابن خزیمة؛ ۳۲، ص۲، جصحیح مسلم
 .۴۰۰، ص۲۳ج ؛۲۸۱، ص۲۴، جالتمهید ابن عبد البر؛ ۱۸۲، صمعرفة علوم الحدیث؛ ۵۹۱، ص۵، جحبان
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 )مکر زنان( و،ود دارد. 
که خروج زنا از ایهن  ،ن از خانه به قصد نماز در مسا،د را مقیّد به شب نمود، اسهتروایاتی 

 قرار است: 
ساء  یلائذنوا الن   1ا  الْساجد. بالل 
یلاذا استأذنکم  . بالل   2ا  الْسجد فأذنوا دن 

ساء من الْروج  تمنعوا الن  یللَ  3ا  الْساجد. بالل 
احمهد از  4دی بهه مجاههد دارد.طریه  منفهر - ترین منبهع روایهت اسهتکه قدیمی - طیالسی

کههرد، اسههت بهها دو طریهه  بههه مجاهههد  و بخههاری نیههأ 5طریهه  سههفیان بههه دو طریهه  از مجاهههد، نقههل 
کههرد،  ،حههأ  بهها یههک طریهه ابههن 6رسههید، اسههت. دو روایههت مختلهه  را از مسههلم از مجاهههد نقههل 

که هیچ 7؛است  شود.یک در روایات مسلم یافت نمیدر صورتی 
 همهان روایهت ا،هاز، ،مضمونی ساد، و صهریح دارد. ایهن مضهمون ،متن روایت  ذن در شب

بهه شهب مقیهد نمهود، اسهت و روایهت عها  را تخصهیص داد،  خروج زنان برای رفتن به مسجد را
که روایت، وقت شب را توصیه می کهه مو،هب  ،کنداست. دلیل این  قطعا  تاریکی شب است 

از عبهدالله بهن  ،از سهالم ،طری  زهری شناخته نشدن زنان در انظار عمومی است. عبدالرزان از
که  رسول خدا فرمود:  عمر آورد، است 

 مانع او نشوید.  ،وقتی همسر یکی از شما برا  رفتن ب  مسجد از شما اجازه ذرفت
 گوید:سپس در ادامه روایت می

عمار را شانیده عردالغفار برا  ما روایت کرد ک  از اباجنفر مثل هماین روایات از ابان
  8در ش .امّا  دهد: بل نافع ب  او جواب میا امّ  است؛

که شب را  کهرد، عنوان  بهیعنی نافع  نبهود،  قایهلخهود و تفسیر یها رَی خهود، بهر ایهن مهتن وارد 
                                                           

 .۹۸، ص۲، جمسند أحمد. 1
 .۲۱۶، ص۱، جصحیح البخاری. 2
 .۱۹۷، ص۴ج ؛۱۳۰، ص۳، جحلیالم. 3
 .۲۵۷، صمسند الطیالسی. 4
 .۹۸، ص۲، جمسند أحمد. 5
 .۲۱۶، ص۱ج ؛۲۱۰، ص۱، جصحیح البخاری. 6
 .۱۹۷، ص۴ج ؛۱۳۰، ص۳، جالمحلی. 7
 .۱۵۱، ص۳، ج)عبدالرزان( المصنف. 8
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کلمهه لیههل در روایهت اسههت و بنها کههه  ورود قیههد  ،کنههد. بهدین ترتیههببههر فتههوا اظههار نظههر مهی اسهت 
گا  در بحو خانه  ینی زنان در قرن اول است.نششب در روایات مسجد، اوّلین 

کههه آیهها واژ، اللیههل را مجاهههد در مههتن آورد، یهها از قبههل بههود، اسههت و او فقهها ناقههل روایههت  مهههم اسههت 
کامهل اسهت - یک روایات لاتمنعوا و استیذاناست؟ در هیچ واژ،  - کهه دارای دو شهبکه گسهترد، و 

کام 1،التمهیدعبدالبر در اللیل و،ود ندارد. ابن  گوید:    واق  بود، و میبه این مساله 
یةد ةو  ،و روی حْاد بن ٍ تمنعةوا : ۹قةال ٍسةٌل الله :عمةر قةالعةن ابةن ،عةن نةافَ ،عةن ای  لَ
یل او بالنْاٍ. و .إماءالله مساجدالله    یقل بالل 

عهین  2،المعجام الکبیارکند که این عد  ممانعهت، شهب و روز نهدارد. طبرانهی نیهأ در او تصریح می
 گوید:ا از طری  مجاهد آورد، است، ولی در آن واژ، اللیل و،ود ندارد. او میروایت  ذن در شب ر

ب... عن عمرو بن الدیناٍ، عن جْاهد، عن ابن  ائذنوا للنساء   الْساجد.: ۹عمر، عن الن 
کلمهه اللیهل را از ایهن روایهت حهذف مینظر به  رسد طبرانی بر اساس رَی و ا،تهاد شخصی 

که دیادتاو می ؛ دیراللیل را قبول نداشته استچون تخصیص ا ؛کرد، است ها در متهون دید، 
کرد، و معانی اولیّهه را محهدود و بهى کلی  اعتبهار نمهود، اسهت. اصیل، آن را فاقد مضمون عا  و 

کامهل ایهن  گهرفتن مضهمون  کهرد، اسهت. بها در نظهر  کلمهه عمهل  پس بهه رَی خهود در حهذف ایهن 
رسهد ایهن عبهارت تمامها  از مجاههد اسهت. بهه مهینظهر ه بهاز همه طرن در شهبکه اسهناد،  ،روایت

کل عبارت از اول تها  ،عبارت دیگر، مجاهد واژ، اللیل را به این ،مله اضافه نکرد، است بلکه 
آخر، از خهود مجاههد بهود، و اساسها  روایتهی و،هود نهدارد و ایهن سهخن مجاههد در مقها  فتهوا بهود، 

روایههت بهه ل ایههن برداشههت را شخصهها  انجهها   از ،ملههه ،اسههت. او از مضههامین روایههات مختلهه 
 روایت نشر یافته است.عنوان  ؛ امّا بهداد، است و فتوا اراثه داد،

گهر 3از تابعهان مکّهه اسهت ن(۱۰۴-۲۱ابوالحجاج مجاهد بن ،بر) چهه در قراثهت و تفسهیر  و 
کههه او در دوران تکههوین فقههه مههی 4شهههر، بههود،، یسههته اسههت. روات ولههی بایههد در نظههر داشههت  او د

کوفی، کهوفی، لیهو  5سلیمان بن مهران اعمش راوی نابینای  ابراهیم بن مهها،ر راوی ضهعی  
                                                           

 .۳۹۶، ص۲۳ج ،التمهید. 1
 .۳۲۷، ص۱۲ج ،المعجم الکبیر. 2
 .۹۲، ص۱ج، تذکرة الحفاظ .3
 ان.. هم4

 .۳۳۵، ص۵، جطبقات الکبری. 5
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کههوفی اسههت. ن(۱۴۳) بههن ابههى سههلیمه  ولههی  2،مکههی اسههت ن(۱۲۵) و عمههرو بههن دینههار  1هههم 
کوفه است. کلیب از اهالی  راویان این روایهت همهه از  ،بر این بنا 3راوی عمرو، ورقا  بن عمر بن 

کندگی در مناط  حوز، اس می ندارند. یک دیارند و پر  ا
کوفه می کن  کهه در مینظر به  4شود.مجاهد در یکی از این سفرهایش مدتی سا رسد از آنجها 

کوفه که همگی از اهالی  اند، احتمهالا  مجاههد در زمینهه سلسله روایت مجاهد مشخص است 
کوفهههه مهههورد سههؤال واقهههع شهههد،  و او فتهههوای خهههود را خههروج زنهههان بهههرای رفهههتن بههه مسهههجد، در شههههر 

کههه در هنگهها  شههب، بیههرون رفههتن ایشههان ب مههانع اسههت و بههدین ترتیههببههدین کههرد،   ،گونههه نقههل 
کهوفی او نشهر یافتهه  روایت  ذن در شب )اثذنوا للنسا  باللّیهل الهی المسها،د( از طریه  میزبانهان 

 ی قرن دو  است.تاریخ پیدایش این روایت )یا فتوا( انتهای قرن اول یا ابتدابنا بر این، است. 

وایت دغل3-3  . ر
گفتگویى بین عبهدالله  که  در ادامه روایت  ذن در شب از مجاهد، روایت دیگری و،ود دارد 

گأارش می گفتگو عبدالله بن عمهر مهیبن عمر و یکی از پسرانش را  گویهد بهه زنانتهان کند. در این 
کرد، و ولی یکی از فرزندان عبدالله  ،ا،از، دهید در شب به مسجد بروند بن عمر با او مخالفت 

گر اینکار را بکنیم .دهیمگوید خیر ما ا،از، نمیمی کهرد، و فریبمهان مهی ،ا دهنهد. بهه مها خدعهه 
ولهی بها آن یکهی نیسهت و روایتهی مسهتقل اسهت.  ،ایهن روایهت، انهدکی شهبیه روایهت به ل اسهت
 اوّلین متن روایت از عبدالرزان چنین است: 

یل ا  الْساجد: ۹قال ٍسٌل الله :عمرقال ابن ساء بالل  نةأذن  :فقةال ابنةه ،ائذنوا الن  و الله لَ
.دن   خذن ذلک دغلًا  5، فیت 

 :گویدحجر میابن 6ی فساد، خدعه، شک و تهمت است.اد ل به معن
است ک  برخی زنان در ایان هنگاام با  قصاد رفاتن با   ااین کلم  در روایت ب  آن منن

دهناد و یرون رفتن خاود از خانا  را پوشاش مایکار دیگر  مشغول شده و ب مسجد ب 
                                                           

 .۲۸۰، ص۲۴. همان، ج1

 .۷، ص۲۲. همان، ج2
 .۴۳۳، ص۳۰. همان، ج3

 .۴۴۵و ۴۴۲، ص۴. همان، ج4

 .۱۴۷، ص۳، ج)عبدالرزان( المصنف. 5
 .۱۶۲، ص۴ج، شرح صحیح مسلم. 6
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  1زنند.دست ب  فساد می
 اند. روایت د ل نیأ از مجاهد است که سلیمان، لیو، اعمش و عمرو بن دینار از او روایت کرد،

 5ن(،۲۶۱مسههلم )  4ن(،۲۴۱احمهدبن حنبههل )  3ن(،۲۱۱عبههدالرزان )  2ن(،۲۰۴طیالسهی ) 
ن(، ۴۵۸بیهقههههی )  8ن(،۳۵۴حبههههان) ابههههن 7ن(،۲۷۹ترمههههذی)  6ن(،۲۷۵بههههوداود سجسههههتانی) ا

کرد، 10 ن(۴۶۲عبدالبر) و ابن 9ن(،۲۰۴طیالسی)   اند.همگی روایت را از مجاهد نقل 
کرد، یهان ایهن حهدیو برگهرد مجاههد بهن ،بهر، نشهان مهیاند. نقل  دههد ایهن روایهت تجمع راو

کرد، که روایت با  آن ،ادامه بحو حدیو  ذن در شب است. آنچه این روایت را مستقل  است 
که ناقل روایهت اسهت یابهد و پسهر دلیهل مخالفهت خهود را ادامهه مهی ،درگیری لفظی پسر و پدری 

ایهن روایهت بعهد از حهدیو  ذن در شهب مطهرح شهد، اسهت تها شهاهدی  ،رو کند. از اینبیان می
ایههن امّهها  11،دانههدحجههر روایههت بهه ل و د ههل را یکههی مههیچههه ابههن گههر. برصههحت آن روایههت باشههد

کههه او مرتکههب شههد، اسههت؛ دیههرا بههرا یههان، ایههن دو روایههت یکههی  شههتباهی اسههت  طبهه  اسههناد راو
 گرچه متن هر دو، ناقل یک حکایت است.  ؛نیستند

گسهترد، چه به گر ؛روایت د ل، ،أ از مجاهد نقل نشد، است ای نشهر یافتهه و بهه متهون طور 
او از روایهت اول خهود  کههایهنیا  تواند ناشی از دو امر باشد.روایى مکتوب رسید، است، ولی می

کههرد، و  ذن در شههب را نیههأ مجههاز نمههی ماننههد  ،دانههد و لههذا بههرای حجّههت سههخنان خههویشعههدول 
روایهت  ذن در شهب را  کههایهنعد  ا،از، به زنهان ابهداع نمهود، اسهت و یها  سخن ب ل را مبنی بر

کرد، و با روایت به ل یهک اساسها   ؛ دیهراداد، اسهتدر پاسهخ بهه مهرد  اراثهه  ،دسهت نمهود،تأویل 
یههادی مبنههی برتأویههل قههرآن از او و،ههود دارد. و نیههأ او  12مجاهههد اهههل تأویههل بههود، اسههت. شههواهد د

                                                           
 .۲۸۹، ص۲ج، فتح الباری. 1
 .۲۵۷، صمسند أبی داود الطیالسی. 2
 .۱۴۷، ص۳، ج)عبدالرزان( المصنف. 3

 .۱۴۵و۱۴۳ ،۱۲۷ ،۴۹ ،۴۳، ص۲، جمسند أحمد. 4

 .۳۳و ۳۲، ص۲، جصحیح مسلم. 5

 .۱۳۷، ص۱، جداودسنن ابی. 6
 .۴۲، ص۲، جسنن الترمذی. 7

 .۵۸۷، ص۵، جصحیح ابن حبان. 8

 .۲۰۴، ص۲، جشعب الایمان ؛۱۳۲، ص۳، ج(بیهقی) السنن الکبری. 9
 .۳۹۶، ص۲۳، جابن عبد البر التمهید. 10
 .۲۸۹، ص۲، جح الباریفت. 11
 .۴۴۲-۴۴۵، ص۴، جاعلام النبلاء سیر؛ ۹۳، ص۱، جتذکرة الحفاظ. 12
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توانهد بهه نهوعی تأویهل ، مهی«یتّخذنهه د ه   »وار، لهذا ،ملهه .خبر، تفسیر در زمان خود بود، اسهت
ه روایهت به ل را خواسهتمجاهد مبنی بر عد  خروج زنان حتی در شب باشد. شاید مجاهد می

کوفه کند و در  عبارت اُخهرای آن روایهت را ،ههت  - که خود تنها ناقل روایت ب ل است - نقل 
مجاهههد در روایهت بهه ل حضهور دارد و اعمههش راوی  ؛ دیهراحجّهت شههرعی فتهوای خههود قهرار دهههد

گسهترانید، اسهت کههایهنیعنهی  ؛اوسهت  ،او روایهت به ل را قهب   در همهین شههر از طریه  اعمهش 
 ولی در آن روایت، عبارتی م ل یتّخذن د    و،ود نداشته است.

 کند: روایت او را چنین نقل می 1،المعجم الکبیرطبرانی در 
ل الله... اعمش، عن جْاهد، عن ابن سةٌ سةاء الْسةاجد. فقةال ابنةه: و : ۹عمر قال: قالٍ  لَتمنعةوا الن 

ثک عن ، فمد  یده، و لطمه، و قال: محد   و تقٌل ما تقٌل؟ ۹ٍسٌل الله الله لنمنعهن 
کوفههه بههود، اسههت. آنگها، خههود  اثههذنوا النّسهها  الههی »ایهن روایههتِ پیشههین مجاهههد در ،هوار مههرد  

ذن در شههب، روایههت ابههرای اسههتدلال بههر  سههپس .را بههه ایههن شهههر آورد، اسههت «المسهها،د باللّیههل
کرد، است.   اللیل و روایت ب ل را ،مع و به روایت د ل تبدیل 

کهذب و برسهاختن روایهت نمهود، ولهی مهیالبته نمهی گفهتتهوان مجاههد را مهتّهم بهه   کهه تهوان 
گفهتن او شهنوندگان  کهه آمهاد، شهنیدن دُر را دچهار خطها مهیلحن سهخن  یهان او  کهرد، اسهت و راو

یافهت مهی - 3همچون اعمش نابینا  2اند،ک   او بود، گوش روایهات را در  کهرد، اسهتکه فقا با 
کهم و بهى کردنهد و بهرای آینهدگانی بر روایت دانسته، ضبا و ثبت مهیتمامی سخنان او را مبن -

 نمودند. کاست و بدون طرح شرایا پیرامونی روایت آن را نقل می
هههم ذیههل روایههت  و «اثههذنوا النّسهها  باللّیههل الههی المسههجد»هههم صههدر ایههن روایههت بنهها بههر ایههن، 

لاتمنعوا »روایت  به دنبالر مجاهد تلفیقی از فتوا و تفسی «روایت ب ل و عبارت فیتّخذن د    »
بهر  است و هر دو متن از مجاهد و نه از عبدالله بن عمر نقل شهد، اسهت. بنها «نسا کم المسا،د

کوفیهان بهود،  ،روایت د ل در ربع سو  قهرن اول هجهری توسها مجاههد ،این کهه میهمهان  زمهانی 
گسترش یافته است. گردید، و در قرن دو  هجری   است، طرح 

 بیوتقعر . 3-۴
را بهههرای ادای نمهههاز در کهههه خهههروج زنهههان  - «لاتمنعهههوا نسهههاثکم المسههها،د»در ادامهههه روایهههات 

                                                           
 .۳۰۵، ص۱۲ج ،المعجم الکبیر. 1
 .۴۵۲، ص۴، جسیر اعلام النبلاء. 2
 .۳۳۵، ص۵، جطبقات الکبریال. 3
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کههه بهتههرین مسهها،د زنههان  - مسهها،د، ،ههایأ شههمرد، اسههت ههها را عمهه  خانهههروایتههی آمههد، اسههت 
کرد، و یا بهترین نماز زنان  که در عم  خانهرا نمازی میعنوان   ها خواند، شود: داند 

.خیر مساجد الن     1ساء قعر بیوان 
 و

. ساء   قعر بیوان   2خیر الْلًة الن 
 یدراج حلقه مشتری اصل، امّا است ۹سلمه از پیامبراز َ  ،سلمهروایت از ساثب     َ 

سهلمه ساثب مهولی َ عنوان  بههمه روایات،  است و روایت او به طری  منفرد است. ساثب در
کهرد، کهها آن معرفی شد، است. ۹دوج النّبی خیهر »حهدیو  ،انهداز عبدالله بهن لهیعهه روایهت 

کههه شههامل طریهه  دیگههر احمههد، ابههى را آورد، «صهه ة النّسهها  فههی قعههر بیههوتهن و طبرانههی  یعلههیانههد 
که از عمرو بن آن است و کرد،ها  خیر مسا،د النّسا  فهی »روایت  ،اندحارا بن یعقوب روایت 

کههه عبههارترا آورد، «قعههر بیههوتهن کم، ابههن سهه مة، طریهه  اول احمههد، ابههن :نههد ازاانههد  خزیمههه، حهها
 عبدالبر.بیهقی و ابن

 گوید: نووی در معنای این روایت می
خواهناد کا  دانناد و مایولی نمای ،بهتر استها آن ها برا ا  کاش زنان بدانند خان 

برا  نمازهایشان ب  مسجد بروند و اعتقاد دارند اجرشان در مسجد بیشتر اسات. ولای 
 3ها بهتر از این است ک  فتن  درست کنند.این است ک  نماز آنان در خان مسئل  

 بهرای فقیههان چنهان حجّهت شهرعی بهود، اسهت ههاهها و اسهتنباطگونهه نگهرشنقل مکهرر ایهن
 کردنههد. شههنقیطی دربلکههه بهها روایههت اعهه ن مههی ،گفتنههدکههه دیگههر سههخنان خههود را بهها فتههوا نمههی

 گوید: می 4اضواء البیان
ة    مسجدی هذا خیر من الف صلًة  فیمةا سةواه الَ  الْسةجد الحةرا ، خةا  صلً: ۹قوله

جال. ا  بالر  ساء فْلًان    بیوان  خیر مام   ن الْلًة   الْماع    الْسجد.الن 
کراهت نماز زن در مسجد دانسته می  گوید: نووی این روایات را مبنی بر 

                                                           
؛ ۲۳۲، ص۲، جمسند الشاهاب؛ ۲۰۹، ص۱، جالمستدرک؛ ۹۲، ص۳، جصحیح ابن خزیمة؛ ۲۹۷، ص۶، جمسند أحمد. 1

 .۴۰۱، ص۲۳، جالتمهید؛ ۱۳۱، ص۳، ج(بیهقی) السنن الکبری
 .۳۱۴، ص۲۳، جالمعجم الکبیر ؛۴۵۴، ص۱۲، جمسند ابی یعلی؛ ۳۰۱، ص۶) طری  دو (، ج مسند أحمد. 2
 .۱۹۳، ص۲، جعون المعبود. نقل از 3
 .۵۴۷، ص۵ج ،اضواء البیان. 4
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اناد بیشاتر خاود را بپوشاانند و باا شدهنماز در مسجد برا  زنان مکروه است؛ زیرا امر 
هتک حرمت است و این کراهت بدان جهت است ک  خود  ،لراس خانگی بیرون آمدن

 1را حفظ کنند و اجتماعشان موج  فتن  و شر نشود.

 گوید:می به صراحتعبدالبر ابن
رفتن زنان ب  مسجد واج  نیست و اذر ذفت  شده ش  بیرون بروناد بایاد کا  رعایات 

  2شود.

 گوید: مناوی با رویکرد دیگری می
 3کند.ها برا  زنان بهتر است؛ چرا ک  پوشش آنان را تکمیل میحتی در نمازها  واج ، خان 

یهان ای از زمهان متن هر یهک از روایهات برهههکه رسد نظر می به کهه ههررا مهنعکس مهیراو  کنهد 
یم، روایهات  - کردندروایت می را «لاتمنعوا نساثکم المسا،د»که روایت  - چه از قرن اول بگهذر

روایت  ،کند. در این زمانرا ترسیم میتری از رفتار ا،تماعی علیه زنان قرن دومی چهر، سخت
سههرعت عمههل  «فههی قعههر بیههوتهن»و  «باللّیههل»مقیههد بههه قیههود بیشههتری شههد، و عبههارات  «لاتمنعههوا»

کردن زنان در خانهه کهه َ کنهد. ایهن در حهالی هها را ترسهیم مهیمحصور   5و عایشهه 4سهلمهاسهت 
را روایهت  ۹شیو، نماز خواندن زنان در مسجد رسول خهداها آن ند.خود راویان روایات مسجد

گأارش می و کرد، است کهه ،أثیهات حه  پیهامبر ؛کننهداز زنان نمازگأار  گهأارش  ۹همچنهان  را 
سهلمه در خصهوص َ یک از مضهامین روایهات با هیچ «روایت قعر بیوت»بنا بر این،  6اند.نمود،

 نمازهای مسجد تناسبی نداشته و با سیان این روایات در تضادی آشکار است.
نههوع مختلهه   دو ،عههین حههال راوی اصههلی روایههت قعههر بیههوت، دراج ابههى السههمح اسههت. در

انهد. دراج مصهری« خیهر مسها،د النّسها  قعهر بیهوتهن»روایت از او نقل شد، است: راویان روایت 
و ضهعی   7گهومولی عبدالله بهن عمهرو بهن عهاص، اههل مصهر بهود،، قصهه ن(۱۲۶) بن سمعان 

                                                           
 .۲۰۵، ص۲۵، جالمجموع. 1
 .۴۶۶، ص۲، جالاستذکار. 2
 .۶۵۵، ص۳، جیض القدیرف. 3
 .۵۷۳، ص۱، ج)عبدالرزان( المصنف ؛۲۰۱، ص۱، جصحیح البخاری. 4

؛ ۹۸، ص۱، جصاحیح مسالم؛ ۹۸، ص۱، جصاحیح البخااری؛ ۲۲۷، ص۱، جسنن الدارمی؛ ۳۳، ص۶، جمسند أحمد. 5
 .۱۰۴، ص۱، جداودسنن ابی؛ ۲۷۱، ص۱، جسنن النسائی

 .۵۰، ص۸. همان، ج6

 .۴۷۸، ص۸، جتهذیب الکمال. 7
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قهاری، فقیهه  ن(۱۴۸)  بن الحارا بن یعقهوب اند؛ عمردیگر راویان حدیو نیأ مصری 1 است.
گفتهه، قتهاد،  2و مفتی و از طبقه سو  تابعین مصر است. احمد بن حنبل بهه او ،مه ت تنهدی 

 عبههدالله بههن وهههب بههن مسههلم 3ل دانسههته اسههت.احههادی ش را مضههطرب و او را اهههل خطهها در نقهه
و ابوطاهر احمد بن عمرو بهن السهرح  6یونس بن عبد الاعلی، 5فقیه و شیخ مصری،4ن(۱۹۷ )
یهاد نیشهابوری امها  شهافعیان  7همگی اهل مصراند ن(۲۵۰ ) و ابهوبکر عبهدالله بهن محمهد بهن د

 «مصهر»ران، شها ، حجهاز و او از مشایخ بزر  حدیو بهود، و از نیشهابور، عه 8عصر خود در عران
ر،هال روایهت امّها  10؛انهدبقیه راویان این روایت در منابع دیگر نیأ مصری 9حدیو شنید، است.

  12 اند.و برخی عراقی 11مصری «خیر ص ة النّسا  فی قعر بیوتهن»
گهرو، مصهریهها و عراقهیاین روایت با دو گرو، مصهری بنا بر این، در اسناد کهه  ت هها روایههها مهوا،هیم 

گهههرو، عراقهههی...« خیهههر مسههها،د النّسههها  » را ...« خیهههر صههه ة النّسههها  »هههها )بههههدادی و بصهههری( روایهههت و 
بهود، اسهت، ولهی ظهاهرا  « خیهر مسها،د النّسها  قعهر بیهوتهنّ »رسد این سخن در اصل نظر میاند. به آورد،
کهرد، و بهرای شهاگردان خهود لهیعهابن کهرد، اسهت قاضی، آن را به خیر ص ة النّسا  تبهدیل  ؛ دیهرا روایهت 

کهه ایهن روایهات تحهت آن عنهوان با آشنایى که با روایات لاتمنعوا و استیذان داشهته اسهت، مهی دانسهته 
 ندارد و به اصط ح، آن را اص ح کرد، است. ۹،ایگاهی در روایات پیامبر

اورد، او اط عهاتی نیه سلمه است. بخاری دربار،ساثب مولی َ راوی مهم اسناد قعر بیوت، 
 گوید: است و فقا می

بسائ  مو  م    13سلم ، روی عنه دٍاج.الَسدی  القرشی ، عن م  ۹سلمه ٍوج الن 
                                                           

 .۴۸۰و  ۴۷۹، ص۸، جتهذیب الکمال؛ ۲۲۴و  ۲۲۰و  ۲۱۸، ص۱۷، جتاریخ مدینة دمشق. 1
 .۴۵۵، ص۴۵، جتاریخ مدینة دمشق؛ ۵۷۳، ص۲، جتهذیب الکمال. 2
 .۵۷۳، ص۲۱، جتهذیب الکمال. 3
جال ؛۲۸۶، ص۱۶. همان، ج4  .۲۰۲، ص۴ج. الکامل فی ضعفاء الر 
 ها.. همان5
 .۵۱۵، ص۳۲، جتهذیب الکمال. 6
 .۴۱۵، ص۱، جهمان. 7
 .۶۵، ص۱۵، جسیر اعلام النبلاء. 8
 .۶۶، ص۱۵. همان، ج9

 .۴۹۲، ص۳۱؛ ج۱۹۵، ص۹؛ ج۲۹و  ۲۵، ص۲۷؛ ج۳، ص۲۶؛ ج۲۹، ص۲۹. همان، ج10
 .۴۹۶و  ۴۹۳، ص۱۵، جتهذیب الکمال. 11
 .۵۵، ص۸، جاللقات؛ ۵۰۷و  ۵۰۶، ص۱۳، جسیر اعلام النبلاء؛ ۴۰۶و  ۴۰۵، ص۹. همان، ج12
 .۱۵۳، ص۴، جالکبیر تاریخال. 13
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خزیمههه راوی ابههن 1سههلمه را سهاثب، یزیههد و نفیههع نها  بههرد، اسهت.همچنهین بخههاری مهوالی َ 
 گوید:این روایت، خود می

 2شناسم.سائ  را ن  ب  عدالت و ن  ب  جرح می

این شخصیّت ،أ همین روایت و روایهت  دربار،هیچ اطّ عات عمومی و ر،الی ن، بنا بر ای
کهه بها تو،هه بهه شخصهیّت حهال مهی 3م قات زنهان حمهص بها عایشهه و،هود نهدارد. گفهت  تهوان 

کسی را برای قصّهقصّه کهه گوی دراج، او توانسته است  کنهد  های خود از طبقه اول تابعان پیدا 
گههر داشههته اسههتنهها  و نشههانی نههدارد و شههاید  صههاحب  ،هههم حقیقتهها  و،ههود خههار،ی نداشههته یهها ا

پهردازی، روایتهی را از همسهر رسهول خهدا بیهان روایت و اثهری نبهود، اسهت و او بها توانهایى در قصّهه
که ههم از دبهان یهک زن و ههم از نأدیهک باشهد، تها ههیچ ردپهایى را از  ۹تهرین افهراد بهه پیهامبرکند 

یههان ،هها نگذاشههته، بههرای نقطههه د خههود بههه وردسههتی همچههون مصههر آن را نشههر داد، و از طههرن راو
 مصری به بهداد و بصر، برساند.

وایت ظلمت .3-۵  ر
کهه بهتهرین نمهاز زنهان شهود مبنهی بهر آنروایتهی در متهون یافهت مهی در ادامه روایهت قعهر بیهوت

که در تاریک ى آمهد، اسهت و باشد. این روایت در سهه منبهع روایه ترین مکان خانهنمازی است 
 مسعود آورد، است: خزیمه از ابنمضمون روایت بدین قرار است: ابن

  4ان  اح   الْلًة تْیلها الْرمة ا  الله   اشد  مکان   بیتَا ظلم .
که با الفها  ،هدی ،در واقع ،این روایت تهری پهرد،تهر و بهىتفسیری از معنای قعر بیوت است 

ها دعوت ترین نقطه در خانهز خانه، به تاریکرا به ،ای دعوت به مسجد و بیرون آمدن ازنان 
گوشهأد نمایههد. اسهتفاد، از واژ،مهی َشههدّ »و « احهبّ الههی الله»هههای کنههد تها شایسههتگی نمهاز آنههان را 

کنههد. در ایههن روایههت، حکههم شههرعی مکههان نمههاز را بهها در،ههه اسههتحباب مؤکههد بیههان مههی «ظلمههة
کههوفی معههروف هجههری را وی روایههت ایههن سههه نفههر اسههت. ابههراهیم بههن مسههلم عبههدی ابههو اسههحان 

کههرد، کتههاب  5انههد.یحیههى بههن معههین، ابوحههاتم، نسههاثی و بسههیاری او را تضههعی   ظههاهرا  او دارای 
                                                           

 . همان.1
 .۹۲، ص۳، جصحیح ابن خزیمة. 2
 .۳۰۱، ص۶جهمان، . 3
 .۱۳۱، ص۳، ج(بیهقی) السنن الکبری؛ ۲۵۶، ص۲ج ،مسند الشهاب؛ ۹۶ و ۹۵، ص۳، جهمان. 4
 .۲۰۴، ص۲، جتهذیب الکمال. 5
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مهههأی از ابهههراهیم هجهههری  1توانسهههته آن را سهههامان دههههد.ولهههی خهههود نمهههی ،حهههدیو بهههود، اسهههت
گرایشلذا او می 2های ناخوشایندی آورد، است.حکایت علیهه  های فکری قهرن دو توانسته با 

کههرد، و بههه بههازار پههر تقاضههای آن  زنههان، روایههات را متناسههب بهها افکههار ا،تمههاعی آن روز متناسههب 
ولههی چههون او متههأخّر از ابوالاحههوص  ،محههیا عرضههه نمایههد. مههأی سههال مههر  او را نیههاورد، اسههت

کشهته شهد، اسهت، ن(۹۵) کهه در زمهان حجهاج - عوف بن مالهک اسهت و  3بهه دسهت خهوارج 
احتمههالا  مههر  او در  - اسههت و در زمههان او پیرمههرد بههود، اسههت 4ن(۱۶۱) معاصههر سههفیان ثههوری

 نیمه اول قرن دو  است. 
وایت أم. 3-۶  حمیدر

منبهع روایهى  هفهتسهو بها آن روایهات در روایات ظلمة و قعر بیوت روایت دیگری هم در ادامف
ر و صهتوید اسهت. ایهن روایهت ههم بهه شهکل مخاین روایت از طری  عبهدالله بهن سه 5آمد، است.

 هم به شکل مشروح نقل شد، است.
کههه حمیههد نقههل مههیاش، َ از عمههه ،بههه نقههل از عبههدالله بههن سههوید انصههاری خزیمهههابههن کنههد 

گفتهه َ  اسهت: ای پیهامبر خهدا! مهن دوسهت دار  بها تهو نمهاز حمید روزی نهأد رسهول خهدا رفتهه و 
کهه تهو دوسهت داریمهی :دههدبه او پاسخ می ۹بخوانم. پس پیامبر  ،بها مهن نمهاز بخهوانی دانهم 

ات )دار( بهتهر اسهت و نمهاز در صهحن ات )بیهت( از نمهاز در صهحن خانههولی نمهاز تهو در خانهه
ات از نماز در مسجد قومت برتر و نماز در مسجد قومت از نماز در مسجد من برتهر اسهت. خانه

یهههک اش مسههجدی سهههاختند و آن را تدسههتور داد بهههرای او در منتهاالیههه خانهههه ۹پههس پیهههامبر ار
 6که به دیدار پروردگارش شتافت.خواند تا آن،ا نماز میحمید هموار، در آننمودند، و َ 

عبههدالله بههن  - کنههدحمیههد سههاعدی نقههل مههیشههود از همسههر ا کههه گفتههه مههی - حمیههداولههین راویَ  
 تهااذیب الکمااالحمیههد اطّ عههات چنههدانی و،ههود نههدارد. بهها ایههن نهها  در سههوید اسههت. دربههار، همسههر ا 

از او شهرح دیگهری نیامهد، اسهت. او راوی « و لهه صهحبة»یک صحابى و،ود دارد که ،أ عبارت  7مأی،
                                                           

 .۱۴۳، ص۱، جتهذیب التهذیب. 1
 . همان.2
 .۴۴۶، ص۲۱. همان، ج3
 .۱۶۶، ص۱۱. همان، ج4
، ۲۳، جالتمهیاد ابان عباد البار؛ ۵۹۵، ص۵، جصاحیح ابان حباان؛ ۹۴، ص۳، جصحیح ابان خزیماة؛ ۳۷۱، ص۶، جمسند احمد. 5

 .۱۳۳، ص۳، ج(بیهقی) الکبری السنن؛ ۱۴۸، ص۲۵، جالمعجم الکبیر؛ ۲۷۷، ص۲، ج(ابن ابى شیبة) المصنف؛ ۳۹۸ص
 .۹۵، ص۳، جصحیح ابن خزیمة. 6
 .۷۳، ص۱۵جهمان، . 7
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کهرد،  الادب المفاردیک حدیو در عهورات اله  ا اسهت و بخهاری در  فقها همهین روایهت را از او نقهل 
 اند: در پاورقی، ذیل عبدالله بن سوید آورد، تهذیب الکمالمصححین  1است.

کا  بارا  او حادیث  -با این فارد  ،کندحمید نقل میاش أمز عم کسی ک  ذفت  شده ا
متفاوت است و اشتراه از ابی احمد عسکر  است ک  این  -اند عورات الثلاث را آورده

 2است.دو را یکی دانست  

کههه از عبههدالله بههن سههوید ایههن روایههات را نقههل  از دیگههر راویههان اسههناد ایههن روایههت، داود بههن قههیس اسههت 
مهأی در شهرح داود بهن قهیس نیهأ، عبهدالله بهن سهوید را در میهان کسهانی کهه داود از او روایهت  کرد، اسهت.

 شود.در دیگر منابع ر،الی نیأ نامی از عبدالله بن سوید دید، نمی 3کند، نیاورد، است.می
که از َ  حمید سهاعدی عبدالحمید بن منذر بن ابى ،کندحمید روایت میشخص دیگری 

حمید مادربزرگش بود، است و این روایت را به نقهل از پهدرش منهذر بهن َ  که گویداست. او می
حمیههد نیههأ و،ههود یههک از منههابع ر،ههالی نههامی از منههذر بههن ابههىکنههد. در هههیچحمیههد نقههل مههیابههى

کتهب ناشناخته اسهت و در ههیچ - که روایت را آورد، - ندارد. عبدالحمید بن منذر نیأ یهک از 
 ست.ر،الی نامی از او نیامد، ا

مصهری نها  بهرد، عبدالحمید بن منذر بن الجارود عبدی  مأی تحت این نا  از مردی به نا 
کههرد، و فقهها انههس بههن سههیرین از او حههدیو نقههل مههی کنههد و کههه تنههها از انههس بههن مالههک روایههت 

. نیسهتلذا او فهرد مهورد بررسهی روایهت مها  4گوید ابن ما،ه از او تنها یک روایت آورد، است.می
گر شخصیّت عنهوان  بههکه  - حمیدو َ  - که صحابى رسول خداست - راابوحُمید ساعدی  ا

کنیم، چنین روایتی از او نیأ نقل نشد، است.نیأ پى - همسر او معرفی شد، است  5گیری 
کنانی در طری  بیهقی و عبدالله بن لهیعه در طری  ابن ابهى شهیبه و  عبدالمؤمن بن عبدالله 

در میهان  ،اند. مأی در شرح احهوال عبهدالله بهن لهیعههالحمید آورد،طبرانی این روایت را از عبد
کههرد، اسههت نههامی از عبدالحمیههد نبههرد، اسههت. کههه عبههدالله از او روایههت  عبههدالمؤمن بههن  6آنههانی 

کنههانی نیههأ در هههیچ ع مههان بههن  ،یههک از منههابع ر،ههالی یههاد نشههد، اسههت. از دیگههر سههویعبههدالله 
                                                           

 . همان.1
 .۷۳، ص۱۵. همان، ج2
 .۴۴۰، ص۸. همان، ج3
 .۴۶۰، ص۱۶. همان، ج4
 .۴۲۴، ص۵، جمسند أحمد. 5
 .۴۸۸، ص۱۵، جتهذیب الکمال. 6
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گرفتهه اسهتکه این روایت را از ابن - عمران نیأ یهان  - لهیعه  در منهابع ر،هالی یهاد نشهد، و از راو
 گوید: نمود، و می حأ  تکلی  را روشنابن ،آخر در 1لهیعه نیأ شمرد، نشد، است.ابن

 2شناسد.کس او را نمیعردالحمید بن منشر مجهول است و هیچ

،ههالی و،ههود یههک از منههابع ر،ههالی شههناخته نشههد، و ایههن عنههوان در منههابع رحمیههد در هههیچَ 
حمیههد از خههود او تهها طبقههات بعههد از او همگههی ناشههناخته و سههند روایههت َ بنهها بههر ایههن، نههدارد. 

که برساخته شد، و به نا  ایشان روایت را نقل نمود،های خیالیشخصیّت  اند.اند 
کههه از دو  کوتهها، اسههت  مههتن روایههت ابههن ابههى شههیبه، طبرانههی و بیهقههی از عبدالحمیههد، متنههی 

گفتگو َ   گوید: برخودار است. ابن ابى شیبه می ۹حمید و پیامبرطرف 
و صةلًتکن     ،صلًتکن    بیوتکن  مفضل مةن صةلًتکن    حجةرکن   :۹فقال ٍسٌل الله

  ؛حجرکن  مفضل من صلًتکن    الْماع 
هاسات )حجاره( اتااق ها )بیت( بهتر از نمازهایتان درنماز شما زنان در خان خدا فرمود: پیامرر 

جماعا (  →حجاره  →ا بهتر از نماز جماعات اسات. )بیات هو نمازهایتان در اتاق
 تر است.زیرا حجره از بیت کوچک ؛قطنا  این مقایس  غیر منطقی است

 گوید:متن طبرانی می
صةلًتکن    حجةرکن  مفضةل مةن  و ،صلًتکن    بیوتکن  مفضل من صةلًتکن    حجةرکن  

   الْماعه. و صلًتکن    دوٍکن  مفضل من صلًتکن   ،صلًتکن    دوٍکن  
 مسجد ،ماعه( →دار →حجر،  →)بیت 

کلمههه دار را یههان سههند،  بههه مههتن  - کههه در حههدیو ابههن ابههى شههیبه نبههود - در مههتن طبرانههی راو
کرد، کردن آن سهیر  یهر  ،کنندلهیعه روایت میکه هر دو از ابنحالی در ؛انداضافه  ولی با اضافه 

 منطقی این مقایسه همچنان باقی است. 
 گوید: ی میمتن بیهق

و صةةلًتکن    دوٍکةةةن  مفضةةةل مةةةن  ،صةةلًتکن    بیةةةوتکن  خیةةةر مةةن صةةةلًتکن    دوٍکةةةن  
 صلًتکن    مسجد الْماع . 

 مسجد ،ماعة →دار  →بیت 
                                                           

 .۴۸۹، ص۵، جهمان. 1

 .۲۰۰، ص۴، جالمحلی. 2
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گزینهه بیهت و دار و ،ماعهه سهیر منطقهی  بیهقی لفه  حجهر، را حهذف نمهود، اسهت و بها سهه 
کههرد، اسههت و لههذا مههتن او مشههک ت ابههن ابههى شههیبه و طبرانههی را نههدارد.  ایههن مقایسههه را ایجههاد 

تههر از روایههت عبدالحمیههد عبههدالبر ایههن روایههت را مفصّههلحبههان و ابههنخزیمههه، ابههناحمههد، ابههن
گسترد،آورد،  تر است.اند و ا،أای داخلی متن 

، ۹. پاسخ پیهامبر۲ ،حمید. درخواست َ ۱در روایت آنان چهار ،أ  قابل مشاهد، است: 
کامل پیا  ۹اقدا  عملی پیامبر. ۳  .حمیدامت ال امر َ . ۴ ،برای ا،رای 

 گوید: عبدالبر میحبان و ابن، متن احمد و ابن۹در پاسخ پیامبر
ک   بیتک خیةر مةن صةلًتک   حجرتةک،  ُِ قال: قد علمصُ انکِ تحبین الْلًة معى، و صلً
ک خیةةر مةةن صةةلًتک    ک، و صةةلًتک   داٍ و صةةلًتک   حجرتةةک خیةةر مةةن صةةلًتک   داٍ

 جد قومک، و صلًتک   مسجد قومک خیر من صلًتک   مسجدی.مس
 مسجد پیامبر                  مسجد قو                       دار                        حجر،               بیت

مورد مقایسه واقع شد، است و بیهت  ۹پن  ،ایگا، از بیت تا مسجد پیامبر ،در این پاسخ
کههه  - شههود ،ایگهها، حجههر،کههه مشههاهد، مههی چنههانهههم ؛،یح داد، شههد، اسههتبههر همههه مههوارد تههر

کرد، است. - تر از بیت استکوچک  این ترسیم را  یر منطقی نیأ 
  خزیمه چنین است:اما سلسله متن ابن

 مسجد پیامبر                          مسجد قو                           دار                   بیت
کلمه حجر،ابن ،ن قسمتدر ای صهرف نظهر  - کهردمنطقی میکه این روند را  یر - خزیمه از 

 کرد، و حدیو را به روال منطقی سون داد، است.
  گوید:می۹در اقدا  علمی پیامبر

 ؛قال: فأمرِ، فبُنى دا مسجد   اقصی شئ من بیتَا و اظلمه
مجاددا  آن را  سااخت  شاد واش مساجد  برا  او در منتهاالی  خان  حمید پشیرفت وأم

 تر کردند. تاریک
 چهار نفر در این متن یکسان است. نقل هر

  ا  حمید امت ال امر نمود، است. ،و در انتها
 ؛فکانص تْلی  فیه حت لقیص الله

 خواند تا آنگاه ک  ب  ملاقات پروردذار شتافت. جا نماز میحمید در آنپس أم
 أ یکسان است.چهار نفر در این متن نی نقل هر



اکاو
و

 ریس ی
ل تار

حو
ت

یروا یخی
 ات

 مبتن
نان

از ز
نم

 ی
تحل

بر 
 لی

سناد
ن و ا

مت
 

 

 

133 

کهه خهود یهک صهحابیه بهود،  - حمیهدَ  کههایهنپیا  این روایت در قسمت آخهر مهتن اسهت. 
 اش نماز خواند تا مرد.ترین نقطه خانهپیوسته در تاریک ۹به محض فرمایش پیامبر - است

کههه در ایههن مههتن مشههاهد، مههیهمههان بههه ،هههت سههیر  یههر منطقههی بحههو و مقایسههه  ،شههودطههور 
کههه هههر یهههک نههان بهها یکههدیگر، مسههابقههههای نمههاز زمکههان یههان پدیههد آمههد، اسههت  ای در نقههل راو

کرد، و زنان کوشند را، طولانیمی  را هرچه بیشتر به عقب برانند.تری تعیین 
صههرف نظههر از تفههاوت مههتن و اصهه ح برخههی مشههک ت آن توسهها منههابع متههأخّرتر، پیهها  هههر دو 

کسهانی هسهتندکهه معلهو  ن - روایت عبدالحمید و عبدالله بن سوید بهه زنهان ایهن  - یسهت چهه 
کردنهد گر مردانتان شما را از رفتن بهه مسهجد منهع  که ا یهرا د ؛نرنجیهد و بهر عکهس برذیریهد ،است 

کهه آخهرین بخهش خانهه ۹ت از فرمهان رسهول خهدایهعپشتوانه فلسفی ایهن روایهت، تب هها اسهت 
کرد،صحابى نیأ از این امر اط برای حضور شما بهترین مکان است و حتی زنان  اند. اعت 

کهه روایهت َ با بررسی متن و سند این روایت مهی یافهت  حمیهد یهک داسهتان اسهت و تهوان در
کههار باشههد کههه روایتههی در  و قطعهها  از  اسههتیههابى بههرای روایههات پههیش از خههود مصههدان ،بههیش از آن 

حمیههد، نیمههه دو  قههرن دو  هجههری ظهههور روایههت َ  گویههان نشههر یافتههه اسههت. تههاریخطههرف قصّههه
گسترش یافته و به منابع . این روایت از طری  افراد موثّقی چون ابناست لهیعه و داود بن قیس 

 روایى رسید، است.

وایت مِخدع )صندوق. 3-7  خانه(ر
که ع و، بهر تکهرار مضهامین روایهات پیشهین، مهوارد ،دیهدی آن بهه روایات دیگری و،ود دارد 

 افزود، است. یکی از این روایات چنین است: 
و صةةلًاا   مُةةدعها مفضةةل مةةن  ،الْةةرمة   بیتَةةا مفضةةل مةةن صةةلًاا   حجراةةا صةةلًة

  1صلًاا   بیتَا.
کسر، فتح و ضم میم و فتح دال خواند، می   :گویدشود. طریحی میمخدع به 

  2تر باشد.آن خان  کوچکی است ک  داخل خان  بزرگ
 گوید:  أالی نیأ می

  3ر ستر و پوشش باشند.ی است تو در تو تا زنان در آن دجای
                                                           

 . ۱۳۷، ص۱، جداودسنن ابی. 1
 .۳۲۰، ص۴ج ،مجمع البحرین. 2
 .۱۶۲، ص۴، جاحیاء علوم الدین. 3
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  :گویدالمنذری می
  1مُدع انباری خانه اسص.

کهه در عقهب خانهه اسهت.در فارسهی نیهأ آن را اتهاقی مهی کهه مهرد  قهدیم بهه آن واژ، 2داننهد  ای 
کلمه همان معنهای  ،عبارت دیگر گفتند. بهخانه میصندون ولهی بهه  ،اسهت «قعهر بیهوت»این 

کلمهه معنهای ایهن روایه ایهم. ایهن واژ، نامههأنوس ت را از روایههات قعهر بیهوت ،هدا نمهود،اعتبهار ایهن 
یادی نیأ در متون عربى ندارد.  استعمال د

مسههعود آمههد، اسههت. روایههت عبههاس و ابههوهریر، و ابههنایههن روایههت بههه نقههل از سههه صههحابى ابههن
کهه از نقل شد، است ولی روایت ابن ۹عبدالله بن مسعود از پیامبر عباس در پاسخ زنی اسهت 

کرد، است. این نقل از ابناو ر و روایهت  3شیبه آمد، اسهت.ابىا،ع به نماز در روز ،معه سؤال 
  4عبدالبر است.ابوهریر، از طری  دو  ابن

حهأ  ههر دو در روایهت مخهدع نیهأ حضهور دارنهد؛ و ههر دو از محمهد بهن م نهی خزیمه و ابنابن
مسعود شهرت ین روایت ابتدا از ابنرسد امینظر امّا به  کنند.)حلقه مشتری فرعی( روایت می

کبهار صهحابه و ابهن عبهاس از صههار صهحابه اسهت. آنگها، یافته است؛ دیرا به لحا  سنّی او از 
گرفته و بر آن مسجد را افزود، اسهت و ابهىابن کمهال هریهر، همهان عباس همان متن را  را بهه اوج 

اصه ح شهد، و سهیر منطقهی خهود را رساند، است. در واقع این روایهت در زمهانی بسهیار متهأخّرتر 
کرد، است.   پیدا 

 گیریگسترش روایات نماز زنان در قرون بعدی و نتیجه. ۴
 ،روایات نمازههای ،ماعهت زنهان در طهول تهاریخ فقاههت دارای موافقهان بسهیار و مخالفهانی

از مخالفهههان ایهههن  ن(۴۵۶)  حهههأ طبرانهههی و ابهههن ،در برخهههی روایهههات گرچهههه انهههدی بهههود، اسهههت.
در موافقت با اندیشه محدودیت زنان، این روایات به منابع شهیعه نیهأ را، یافتهه امّا  5اند.روایات

کتهاب  گرفته است. محق  حلی در  بهر مبنهای ایهن  6المعتبارو مبنای حکم شرعی آنان نیأ قرار 
                                                           

 .۲۲۷، ص۱ج ،الترهیب و الترغیب .1
 .۱۶۳، صالاحکام الشرعیة ثابتة لاتتغیر. 2
 .۲۷۷، ص۲، ج(ابن ابى شیبه) المصنف. 3
 .۳۹۹، ص۲۳، جالتمهید ابن عبد البر. 4
 .۱۳۲، ص۳، جالمحلی ؛۳۳، ص۲، جمجمع الزوائد و منبع الفوائد. نقل از 5
 .۲۹۳، ص۲ج ،المعتبر. 6
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کرد، - عبارت  آورد، است:  - که آن را روایت تلقی 
لةةو  و ،جْةةامَ الرجةةال لحضةةٌٍ سةةص مهةةلًا یل لأنهةةا ،الأفضةةل للمةةرمة من لَ تسةةعى إ  الْماعةة 

 .ر دن(یوان خیب) ۷  لقولهیانص منسک
 روضاةمهورد تو،هه محمهد تقهی مجلسهی در  «خیر مسا،د النسها  البیهوت»همچنین روایت 

کاشه  الهطها  در  1،المتقین ریاا، سهید علهی طباطبهایى در  2،کشاف الغطااءو شهیخ ،عفهر 
گرفتهه  5عهد، بسهیار دیگهری و 4شارح اللمعاة النجعاة فایتری در شوشو ع مه  3،المسائل قهرار 

راز اول تههکههه مههورد تو،ههه عالمههان  «صهه ة المههرَة فههی مخههدعها افضههل»اسههت. همچنههین روایههت 
 6مانند شیخ صدون، ع مه حلی، شهید اول و مجلسی بود، است. ،شیعه

کههه از ایههن روایههات دسههت ،از دیگههر موافقههان ایههن روایههات  عالمههان اخهه ن و عارفههان هسههتند 
کتههب خههویش در طههرد حضههور ا،تمههاعی زنههان، کههرد، نشسههته و بهها نقههل آن در  و  7انههد.،انبههداری 

 8اصولا   أالی از میان ایشان این دست روایات را به خوبى نشر داد، است.
( در موضههوع مههذمّت زنههان تهها چنههد قههرن قابههل مشههاهد، اسههت. ن۵۰۵هههای  أالههی) دیههدگا،

ات مذمّت زنهان بههر، بسهیار بهرد، اسهت. او در روایهات های اخ قی خود از روای أالی در توصیه
های عصهری ع و، بر استناد به روایات، نگا، ،و بسیاری روایات دیگر 10و روایت مخدع 9د ل،

  :کند.  أالی در تو،یهی ا،تماعی معتقد استقرن پنجم را نیأ به خوبى ترسیم می
نا  باا رضاایت شاوهرش ا  عوض شده است ک  ذر چ  خروج زن از خازمان  ب  ذون 
تر است و زنان جز برا  امور مهام نرایاد نشستن در خان  برا  او سالمامّا  مراح است،

مهم، بادنام کاردن  از خان  بیرون روند؛ زیرا خروج زن برا  ذردش و تماشا و امور غیر
                                                           

 . ۴۷۹، ص۲ج ،روضة المتقین. 1
 .۳۱۰، ص۳ج ،کشف الغطاء. 2
 .۲۶۹، ص۳ج ،ریا، المسائل. 3
 .۱۴۱، ص۲ج ،النجعة فی شرح اللمعة. 4
 و... ۶۵، ص۱۴ج ،مدارک العروة :دن. مان5
الشیعة فی احکاام  ذکری؛ ۱۷۸، ص۶، جمنتهی الطلب ؛۲۳۸، ص۴، جتذکرة الفقهاء؛ ۳۹۷، ص۱، جمن لایحضره الفقیه. 6

 و...  ۱۰۷، ص۲، جروضة المتقین؛ ۳۷۶، ص۴، جالشریعة
 .۴۲۰، ص۲، جقوت القلوب فی معاملة المحبوب؛ ۳۳۴، ص۲ج ،رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء .7

 .۱۳۸، ص۴، جاحیاء علوم الدین. 8

 . همان.9
 .۱۶۲، ص۴. همان، ج10
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ذرچا  زناان بایاد باا روبناده  ؛آبرو نمودن مردان و ذاه منجر شدن ب  فسااد اساتو بی
  1همان نگاه هم حرام است. ،ولی اذر نگاه ب  زن موج  فتن  شود .وندخارج ش

کرد، اسهت، یکه همه مبانی دین را برای احیا أالی در عین آن کاوی  در عهین امّها  مجدد وا
گفتمان عصری و منظومه فکری قرون پیش از خود در نگا، به زنان هرگهأ خهارج نشهد، و  حال از 

گونه ت شی نکرد، اسهت و بهر عکهسدیدگاهی متفاوت ب یدر ،هت احیا تمهامی  ،ه زنان هیچ 
 ت ش خود را در حف  سنّت تاریخی نگا، بدبینانه به زنان مبذول نمود، است. 

 است:  قایلاو در شرح روایت مخدع 
و هماناا نمااز  .اش باشادترین حالت زن ب  خداوند وقتی است ک  در قنر خان نزدیک

اش از او در مسجد برتراست و نمااز در داخال خانا اش )دار( از نمزن در صحن خان 
)بیت( برا  او از نماز در صحن خان  برتر است و نماز او در مخادع از نمااز از داخال 

  2خان  بهتر است.
روایهت ندیهدن زنهان را تهییهر  ،۷او ذیل بحو اعتدال در  یرت مردان، بهدون واسهطه علهی

 گوید: داد، و می
.  :می ُ شئ خیةةةر  للمةةةراة؟ قالةةةصلبنتةةةه:  ۹اللهو قةةةال ٍسةةةٌل تةةةری ٍجةةةلًا و لَیراهةةةا ٍجةةةل  من لَ

ها الیه و قال ی  بعضها من بعض. :فضم    3 ذر
کتههاب اخ قههی ابوطالههب مکههی بههه نهها  نظههر مههی چههه بههه گههر قااوت رسههد روایههت خههود را عینهها  از 

لهی از بهین متهون متفهاوت ایهن روایهت، مهتن  أاامّها  آورد، اسهت؛ 4القلوب فی معاملة المحباوب
که به متون دیگر را، یافتهه و در  کتهب  ن(۵۸۸) ابهن شههر آشهوب  5مناقب آل ابی طالب  است  و 

 عینا  رسید، است.  6نراقی جامع السعادات  اخ قی دیگری چون 
گسهترد،رواج این روایات تها زمهان  أالهی بیهان  گهر زنهان گهر تهییهرات ا،تمهاعی  کهه ا ای اسهت 

ولی هموار، محل نأاع و دعوای فقهی و شهرعی  ،اندنبود، ای در آن تهییراتکنند،عنصر تعیین
گردید، است. الأامات رعایت شرعی حضور ا،تماعی آنان پى ،رو از این .ندهستآن   ریأی 

                                                           
 .۱۴۳، ص۴، جاحیاء علوم الدین. 1
 .۱۶۲، ص۴. همان، ج2
 .۱۴۲، ص۴. همان، ج3
 .۴۲۲، ص۲. ج4
 .۱۱۹، ص۲. ج5
 .۲۳۹، ص۱. ج6
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 کتابنامه
کریم.  قرآن 

 ن.۱۴۱۲م، یرک، قم: دارالقرآن الیگانیگلپا یالله صافلط  ،الاحکام الشریعة ثابتة لاتتغیر
 تا. ى، بىتب العربکروت: دار الی، بیابوحامد  أال ،احیاء علوم الدین

 تا.ىة، بیتب العلمکروت: دارالیّ بن عبدالبر، بیوس  بن عبدالله ،الاستذکار
 ن.۱۴۲۵، محمد امین بن محمّد شنقیطی، بیروت: دارالفکر، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن

  .۱۹۵۹ابع دارالمعارف، ، مصر: مطیب ذریى حیاحمد بن  ،الانساب و الاشراف
 تا.بى ة،یتبة الاس مکر: المکاربی، دیبخاریل محمد بن اسماع ،التاریخ الکبیر

 ش.۱۳۶۸ر، ک، قم: دارالفیرینمید عمر ابن شبه ابو د ،تاریخ المدینة المنورة
 ن.۱۴۱۷، احمد بن علی خطیب بهدادی، بیروت: دارالکتب الاس میة، تاریخ بغداد او مدینة السلام

 ن.۱۴۱۵ر، کروت: دارالفیر، بکعسای بن حسن بن عل ،تاریخ مدینة دمشق
 ن.۱۴۱۰ة، یتب العلمکروت: دارالی، بیفورکمبار، محمد بن عبدالرحمن تحفة ابحوذی
 تا. بى ،ىا  التراا العربیروت: دار احی، بیذهبد بن ع مان محمد بن احم ،تذکرة الحفاظ

 .ن۱۴۱۴لاحیا  التراا،  :لّی، قم: مؤسسة آل البیت، حسن بن یوس  بن مطهر حتذکرة الفقهاء
 ، عبهدالعظیم بهن عبهد القهوی منهذری، بیهروت: دارالفکهر،الترغیب و الترهیب من الحدیث الشاریف

 ن.۱۴۰۸
 ن.۱۳۸۷، یوس  بن عبداللهّ بن عبدالبر، مهرب: وزارة عمو  الاوقاف و الشؤون الاس میة، التمهید

 ن.۱۴۰۴ر، کروت: دارالفی، بین حجر عسق ناب یاحمد بن عل ،تهذیب التهذیب
جال  ن. ۱۴۰۶روت: مؤسسة الرسالة، ی، بیمأیوس   ،تهذیب الکمال فی اسماء الر 

ة، یههتهب ال قافکن: مؤسسهة الکدر آبهاد الهدیهبههن حبهان، حمحمهد بهن حبهان بهن احمهد  ،اللقاات
 ن.۱۳۹۲

ر، کهروت: دارالفیهرى، بطبهیهر (، محمهد بهن ،ریر الطبهری)تفسه جامع البیان عن تأویل آی القرآن
 ن.۱۴۱۵

دن المحروسهه: چاپخانهه یه، لیصهفهانیم حهاف  انعهن  بهاحمهد بهن عبهدالله ،ذکر اخبار اصبهان
  .۱۹۳۴ل، یبر

ول، قم: مؤسسة ید اشهی عاملکی ن می، محمد بن ،مال الدذکری الشیعة فی احکام الشریعة
 ن.۱۴۱۹ ا  التراا،یلاح :تیآل ب
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  .روت: دارالصادریب ، اخوان الصفا.لوفاءرسائل اخوان الصفاء و خلان ا
 یاد فرهنگ اس می، تهران: بنیمجلسی محمد تق ،روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه

 تا.ىب وشانپور،ک
التابعهههة لجماعهههة  ی، قهههم: مؤسسهههة النشهههر الاسههه میىطباطبههها ید علهههی، سهههریاااا، المساااائل

 ن.۱۴۱۴ن، یالمدرس
 ن.۱۴۱۴  صالحی شامی، بیروت: دارالکتب العلمیة، ، محمد بن یوسسبل الهدی و الرشاد

 ن. ۱۴۱۰ر، کروت: دارالفیب ،یشعو سجستانیمان بن اسل داود ىاب ،داود سنن ابی
 ن.۱۴۰۳ر، کروت: دارالفی، بیترمذ یسیمحمد بن ع ،سنن الترمذی
 ن.۱۳۴۹، دمش : مطبعة الاعتدال، یعبدالله بن الرحمن دارم ،سنن الدارمی

 تا.بى ر،کروت: دارالفی، بیهقیبین حساحمد بن  ،السنن الکبری
 ن.۱۳۸۴ر، کروت: دارالفی، بیب النساثیاحمد بن شع ،السنن

 ن.۱۴۱۳روت: مؤسسة الرسالة، ی، بی، محمد بن احمد بن ع مان ذهبسیر اعلام النبلاء
، ىتهاب العربهکروت: دارالی، بیدمشق یبن شرف نوو نیالد یا محیرکابوز ،شرح صحیح مسلم

 .ن۱۴۰۷
 ن.۱۴۱۰ة، یتب العلمکروت: دار الی، بیهقین بی، احمد بن حسشعب الایمان

 ن.۱۴۱۲، یتب الاس مکروت: المیمه، بیبن خزمحمد بن اسحان  ،صحیح ابن خزیمة
 ن.۱۴۰۱ر، کروت: دارالفی، بیبخاریل محمد بن اسماع ،الصحیح البخاری

 تا. ىر، بک: دارالفروتین مسلم بن حجاج بن مسلم مسلم، بیابو الحس ،صحیح مسلم
  تا. ىروت: دارالمعرفة، بی، بیعلی ىمحمّد ابن اب ،طبقات الحنابلة

 تا.بى روت: دار الصادر،یمحمّد ابن سعد، ب ،الطبقات الکبری
  تا.ى، بىا  التراا العربیروت: داراحی، بینیعین محمود بدرالد ،عمدة القاری

تههب کروت: دارالیهه، بیآبههادمیعظههمحمههد شههمس الحهه   ،عااون المعبااود شاارح ساانن اباای داود
 ن.۱۴۱۵ة، یّ العلم

 تا.ىروت: دارالمعرفة للطباعة و النشر، بی، بیابن حجر عسق ن ی، احمد بن علالباری فتح
، یمنهاومحمهد عبهد الهر وف  ،فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من احادیث البشایر و الناذیر

  ن.۱۴۱۵ة، یالعلم تبکروت: دار الیب
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تههب کروت: دارالیهه، بکههیابوطالههب م یمحمههد بههن علهه ،معاملااة المحبااوبقااوت القلااوب فاای 
 ن.۱۴۱۷ة، یالعلم

، تههران: یىآقهای د علهیسه :شیرایهوشهش و وکگهران. بهه یو د یهرگلهدد گنهاسی، اکاشف الغطااء
  .ش۱۳۹۴مت، کانتشارات ح

جااال ة، یههر، الطبعهة ال انکههروت: دارالفیه، بی،ر،هانی عبهدالله بهن عههد ،الکاماال فاای ضااعفاء الر 
 ن.۱۴۰۹

 ن.۱۴۰۳ر، کروت: دار الفی، بیس شافعیمحمد بن ادر ،کتاب ابم
أ انتشهارات دفتهر کهاشه  الهطها ، قهم: مرک،عفر ،کشف الغطااء عان مبهماات الشاریعة الغاراء

 ش.۱۳۸۰، یهات اس میتبل
، مؤسسهة یدهنه ین متقهین بهن حسها  الهدیعه   الهد ،کنز العمال فی سنن ابقاوال و ابفعاال

 . ن۱۴۰۹الرسالة، 
 ش. ۱۳۶۲ ،ی، تهران: نشر مرتضویحین طریفخرالد ،مجمع البحرین

  ن.۱۴۰۸ة، یتب العلمکروت: دارالی، بیمیر ه کب ىاب بن یعل ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد
 تا. بى ر،کروت: دارالفیبن احمد ابن حأ ، ب یعل ،المحلی

 ن.۱۴۱۷نشر، دارالاسوة لطباعة و ال ، قم:یشتهاردا پنا، یعل ،مدارک العروة
 تا.، ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاکم نیشابوری، بیروت: دارالمعرفة، بىالمستدرک علی الصحیحین

 .تاىروت: دارالمعرفة، بی، بابوسلیمان بن داود طیالسی داود، ىمسند اب
 ن.۱۴۱۲،ا: دارالمأمون للتراا، ى، بیموصل یعلی ىاب یاحمد بن عل ،مسند ابی یعلی

 ن.۱۴۰۵روت: مؤسسة الرسالة، ی، بیقضاعمحمّد ابن س مة  ،بمسند الشها
 .تاىروت: دار الصادر، بیبن حنبل، باحمد بن محمّد  ،مسندال

 تا.بى ة،یتب العلمکروت: دارالی، بیشافعیس ، محمد بن ادرمسند
 تا. بى ،ا،بى ،یصنعانکر عبدالرزان ب ىاب ،مصن فال
 ن.۱۴۰۹ر، کروت: دارالفیب ،بةیش ى، عبدالله بن محمّد ابن ابمصن فال

 تا.ىة، بیتب العلمکروت: دار الی، بیهقیبین حس، احمد بن معرفة السنن و الآثار
روت: دارالآفههان یهه، بیشههابورینکم حههامههد بههن عبههدالله ، ابوعبههدالله محمعرفااة علااوم الحاادیث

 ن.۱۴۰۰و، یالحد
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 ن. ۱۴۲۰ة، یس م، مشهد: مجمع البحوا الایحلّ یوس  بن مطهر حسن بن  ،منتهی الطلب
ة، یتبههة السههلفکمنههورة: المینههة مدی،،وز ابههن یابههوالفرج عبههد الههرحمن بههن علهه ،الموضااوعات

۱۹۶۶ . 
 ن.۱۴۰۲، ىا  التراا العربیروت: داراحیبن َنس، ب کقاسم مال، عبدالرحمن بن الموطأ

 ش.۱۳۶۵تبة الصدون، ک، تهران: میتستری محمد تق ،النجعة البیضاء فی شرح اللمعة
  .۱۹۷۳روت: دارالجبل، ی، بیانکشوی محمد بن عل ،ابوطار من الاحادیث سید ابخبار نیل



 «ولد الأنا لا یدخل الجنة»بررسی و نقد حدیو    

 
 
 

 «ولد الزنا لا یدخل الجنة»بررسی و نقد حدیث 
یافت:  یخ در  ۱۱/۲/۱۳۹۵تار
یخ پذیرش:   ۲۳/۲/۱۳۹۸تار

 1روح الله زینلی

 چکیده 
نقهل شههد،  سهنّتدر برخهی منهابع روایهى شهیعه و اههل« ةا لا یهدخل الجنهولهد الأنه»حهدیو 

بهه  سهنّتاست. این حدیو در منابع شیعی به صورت مرسل نقهل شهد، و در منهابع اههل 
شمار رفته است. ،هت قرارگیری افراد  یر موث  و ضعی  در سلسله راویان، ضعی  به 

بهها برخههی آیههات قههرآن  حههدیو از ،هههت محتههوا نیههأ دچههار ضههع  اسههت. محتههوای حههدیو
کارههای خهود معرفهی مهی کهس را مسهؤل  کهه ههر  کهه عوامهل کریم، مانند آیاتی  کننهد و آیهاتی 

گار است. همچنین در مقابهل ایهن حهدیو ورود به بهشت و ،هنم را بیان می کنند، ناسا
که ولد الأنها را بهىروایاتی با سند قوی کننهد. ایهن حهدیو بهه گنها، معرفهی مهیتر و،ود دارند 

رود و بهها حکههم عقههل بههه قههبح ظلههم نیههأ سههازگاری نههدارد. نقههل ای ظلههم نیههأ بههه شههمار مههیونهههگ
کتب موضوعات نیأ نشانه که تو،یههات این ای بر ضع  آن است. با تو،ه بهحدیو در 

گفهت  اراثه شد، برای آن نیهأ اسهتحکا  و اسهتناد لاز  را بهرای حهل مشهک ت ندارنهد، بایهد 
کر  که در صدور آن از پیامبر   تردید ،دی و،ود خواهد داشت. ۹ا

 : ولدالأنا، بررسی سندی، ناسازگاری با قرآن، ناسازگاری با عقل، ناسازگاری با روایات.هاکلیدواژه

ح . 1  مسئلهطر
هها های سنگینی وضهع شهد، اسهت. ایهن مجهازاتدر فقه اس می برای مرتکب زنا مجازات

یابنهد و کهه در قالهب حهدود یها تعزیهر فعلیهت مهی ههایىاند: نخست، آنبه دو دسته قابل تقسیم
گرفته می کار در نظر  که برای زنا کی و دوری از دیگر، عوارض و اعتباراتی است  شهود؛ ماننهد ناپها

کهار اختصهاص نهدارد و بهه ایهن احکها  و مجهازاتامّا  رحمت خداوند. هها فقها بهه مهرد و زن زنا
                                                           

گرو، معارف اس می دانشگا، حکیم سبزواری )1  Ruholla12@gmail.com).. استادیار 

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۳)پیاپى  ۱شمار،  هفتمسال بیست و 

  ۱۶۲ - ۱۴۱ص  بهار،

Ulumhadith 
Twenty-seventh No 1 

Autumn (Mar-Jun 2021) 
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کهه موضهوع « ولد الأنا»کند. ها نیأ سرایت میآن فرزند تولد یافته از عنوانی خهاص در فقهه اسهت 
گرفتههه اسههت. تمهها  ایههن احکهها  از قبیههل مجههازات هههای دسههته دو  قههرار احکهها  مختلفههی قههرار 

گونهههمههی کههه بههه  ای از عههد  شایسههتگی ذاتههی ایههن فههرد حکایههت دارنههد؛ ماننههد عههد  قبههول گیرنههد 
کی بهدن و نهیم خهو رد،. یکهی از ایهن احکها  شهادت، عد  ،واز امامت در نماز ،ماعت و ناپها

که  روایاتی مضمون را از ورود به بهشهت محهرو  دانسهته اسهت. ایهن روایهات بهه « ولد الأنا»است 
که به صورت خاص فقها از عهد  دخهول ولهد الأنها بهه بهشهت دو دسته قابل تقسیم اند: روایاتی 

که در ضمن بهه عهد  دخهول ولهد الأنها بهه بهشهت نیهأ اشهاخبر می کهرد،دهند و روایاتی  انهد. بها ر، 
، از روایات دسته نخسهت، بهه سهه حهدیو بها ایهن سنّتنگاهی به ،وامع حدی ی شیعه و اهل 

یم: مضههمون و عبههارت برمههی لا »؛ «لا یههدخل الجنههة ولههد الأنهها»؛ «ولههد الأنهها لا یههدخل الجنههة»خههور
 . در بررسهی ایهن حههدیو، چنهد پرسهش اصههلی بایهد پاسهخ داد، شههود:«یهدخل الجنهة ولهد زنیههة

شناسههان دربههار، ایههن حههدیو چههه از نظههر اعتبههار سههندی چههه وضههعیتی دارد؟ حههدیو حههدیو
 و عقل چگونه است؟ سنّتاند؟ محتوای حدیو از ،هت انطبان با قرآن و گفته

کهه نگارنهد، اطه ع دارد، اثهر مسهتقلی در نقهد و بررسهی ایهن حهدیو و مضهمونتا آن ههای ،ها 
ین پژوهش بر اساس مهوادین علمهی نقهد حهدیو، این رو، در امشابه آن نگاشته نشد، است. از 

 این روایت را از ،هت سند و محتوا بررسی و نقد خواهیم نمود. 

 منابع و مصادر حدیث. 2
 . مصادر شیعی 2-1

کتههب اربعههه نقههل نشههد، اسههت. در برخههی  اصههلیایههن حههدیو در منههابع  روایههى شههیعه، ماننههد 
کلهی 2صهدون علل الشارایعو  1بحار الانوارمنهابع، ماننهد  تهر بهه آن اشهار، نیهأ در ضهمن مباحهو 
چههه در آن در برخههی دیگههر از منههابع شههیعه بهها صههراحت نقههل شههد، اسههت؛ ماننههدامّهها  شههد، اسههت؛

 آمد، است:  عوالی اللئالی
  3الْن . یدخل لَ الزناء ولد :قال منه ۹عنه آخر حدیع   و

کرد، است.نیأ آن  مختلف الشیعههمچنین ع مه حلی در  یخ طبرسهی در تفسهیر ش 4را نقل 
                                                           

 .۲۷۵، ص۵، جبحار الانوار. 1
 .۵۶۴، ص۲، جعلل الشرایع. 2
 .۵۳۴، ص۳، جعوالی اللئالی. 3
 .۵۰۵، ص۵، جمختلف الشیعه فی احکام الشریعه. 4
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کرد، است: آن را این جوامع الجامع  گونه نقل 
  1و لَ ولد ولده. ،و لَ ولده ،لَ یدخل الْن  ولد الزنا :۹قاال النب

که در هیچ یک ازنکته مهم در بار، این نقل ها به سند حدیو اشار، نشهد، و آن ها آن است 
 مرسل است. حدیوِ  ،به اصط ح

 تسنّ مصادر اهل  .2-2
گردیههد، سههنّتدر منههابع حههدی ی اهههل  انههد. نکتههه دارای اهمیههت تمهها  تعههابیر یههاد شههد، نقههل 

که تقریبا  همه این احادیو از ابوهریر، نقل شد، است. این نقل ر،دربا  ها آن است 
کتهاب   حلیة الاولیاء و طبقات ابصافیاءابو نعیم احمد بن عبدالله بن احمد ابن اسحان در 

کرد، اس  ت: چنین روایت 
،حح  ةبِ ُ لح ةدِ الْحح م ح ةُ  بْةنُ مُحح کح رح ِ ، ثنةا بح ةی ِ سح ةدُ بْةنُ الُْْ م ح ، ثنةا مُحح ةنح ْ ةدِ بْةنِ یح م ح اهِیُم بْةنُ مُحح ا إِبْةرح نح اح
ثنةا  د ح

  ِ
ح
ةنْ أ ، عح رح نِ ابْنِ عُمح ، عح اهِد  نْ جُْح و، عح مْر  یْلِ بْنِ عح نْ فُضح ، عح

ائِیلح نْ إِسْرح ، عح اط  سْبح
ح
یُوسُفُ بْنُ أ

ةح هُرح  سٌُلُ الِله  ،یْرح الح  ح : قح الح دِهِ : »۹قح لح دِ وح لح دُ وح لح لَح وح دِهِ وح لح دُ وح لح لَح وح ا وح نح ِ دُ الز 
لح ن ح ح وح دْخُلُ الْْح   2.«لَح یح

 کند: حدیو را با سندش چنین نقل می معجم ابوسططبرانی در 
لْةوح  یةقح الْحُ ةیْنُ بْةنُ إِدْرِ سح : نا الْحُ الح دُ قح حْْح

ح
ا أ نح اح د ح ةح  ،ایِ ُ حح ةوْذح ِ  هح

ح
انُ بْةنُ أ یْمح : نةا سُةلح ةالح : نةا  ،قح ةالح قح

  ِ
ح
نِ بْةةنِ أ حْْح بْةةدِ الةةر ح ةةنْ عح ، عح اهِةةد  ةةنْ جُْح ةةاجِرِ، عح هح ِ  الُْْ

ح
اهِیمح بْةةنِ أ ةةنْ إِبْةةرح ، عح ةةیْق 

ِ  قح
ح
و بْةةنُ أ مْةةرُ عح

سُةةٌلُ الِله  ةةالح  ح : قح ةةالح ةح قح یْةةرح ِ  هُرح
ح
ةةنْ أ ، عح ةةا   ةةدْخُلُ : »۹ذُبح ةة ح وح  لَح یح ن ح ةةا الْْح نح ِ ةةدُ الز 

لح ء  مِةةنْ  وح ْ لَح شح
اء   ِ  آبح بْعح سْلِهِ إِ ح سح   3«.نح

کرد، است:  مجمع الزوائدعلی بن ابى بکر هی می نیأ این حدیو را در   نقل 
یةرة قةال و لَ شئ مةن نسةله إ   لَ یةدخل ولةد الزنةا الْنة  و» :۹قةال ٍسةٌل الله :عن م  هر

 4«.سبع  آباء
کبیهر( ایههن حهدیو را بههه نقهل از ابههن نجهار و ابههوهریر،  جمااع الجوامااعر سهیوطی نیهأ د )،ههامع 

 چنین آورد، است:
  5.لَ ولد ولده لَ ولده و لَ یدخل الْن  ولد الزنا و

                                                           
 .۶۱۳، ص۳، ججوامع الجامع. 1
 .۲۴۹، ص۸، جاءحلیه الاولیاء و طبقات الاصفی. 2
 .۲۶۹، ص۱، جمعجم الاوسط. 3
 .۲۵۷، ص۶، جمجمع الزوائد و منبع الفوائد. 4
 .۱۹۳۴۱، ص۱، ججمع الجوامع. 5
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مضهامین یهاد  1بهه نقهل از نجهار و ابهوهریر، آمهد، اسهت. کنز العماالهمچنین این حدیو در 
گوشد، را حاف  احمد ابن ابى کرد، استبکر البوصری این   :نه نقل 

واه محمد بن ین بن م  عمر و مبو بکر بن م  شیب ، ثنا محمد بن فضیل، عةن الحسةن بةن  ر
یةةرة قةةال: قةةال ٍسةةٌل الله و الفقیمةةى، عةةن جْاهةةد، عةةن م  هر لَ یةةدخل ولةةد  نیةة  »: ۹عمةةر

واه عبةد بةن حْیةد: ثنةا عبةد الةرحْن بةن سةعد ؛ و«الْن  و بةن م  - هةو الةراٍی و - ر  ثنةا عمةر
قیق، عن إبراهیم بن مهاجر، عن جْاهد، عن محمد بن عبد الةرحْن بةن م  ذبةا ، عةن م  

یرة، عن النب  2«.لَ شء من نسله إ  سبع  آباء لَ یدخل ولد الزنا الْن ، و»قال:  ۹هر
 این حدیو و مضمون آن در سنن نسایى نیأ به چند طری  نقل شد، است: 

و ،فضةیل عةن بةن ،مخبرنا واصل بن عبد الأعلی عةن م   ،عةن جْاهةد ،عةن الحسةن بةن عمةر
یرة قال   3«.لَ یدخل ولد  نی  الْن » :یقٌل ۹سمعص ٍسٌل الله :هر

وان بةن معاویة  بةن الفةزاری، قةال:  مخبرنا عبد الرحْن بن إبراهیم دحیم الدمشق، قال: ثنا مر
بةن سةعد بةن م  عند عبد الله بن عبةد الةرحْن  کنص نا لَا  :ثنا الحسن قال سمعص جْاهد قال
یةرة ثکلةص منبةوذا ممةه إن  :هو یقٌل ذبا  بالْدین  فأبطأ لیل  م متانا و شبلنى عنکم مبةو هر

یةةرة یةةرة و :فقلةةص ،کةةان مةةا قةةال مبةةو هر حةةدثنا اللیلةة  عةةن ٍسةةٌل  :فقةةال ؟مةةا حةةدثکم مبةةو هر
  4«.لَ یدخل الْن  ولد  نی » :قال۹ مما محدهُا فزعم من ٍسٌل الله ،حدیثین ۹الله
یمة  الحةرای، قةال: ثنةا محمةد بةن سةلم ، قةال: ثنةا مبةو عبةد مخب کر ی محمد بن وه  بةن م   ر

و :الرحیم قال ید عن الْنْال بن عمر یةرة  ،عن بن م  ذبا  ،عن جْاهد ،حدثنى ٍ عن م  هر
یةرة  :علی بن م  ذیا  فسمعته یقٌل کنص نا لَا  :قال جْاهد کان مبةو هر مخزی الله منبوذا إن 
یرة صادقاا  ،ک منبوذاقد هل صادقاا  کان مبو هر یرة منه سمةَ ٍسةٌل الله إن   ۹فإنه  عم مبو هر
  5«.لَ یدخل الْن  ولد  نا» :یقٌل

کةر شةعب  مخبرنا محمد بن بشاٍ، قةال: ثنةا محمةد، قةال: ثنةا و عةن جْاهةد منةه  ،عةن الحکةم ،ذ
کةان  وذاا ثکلتةک ممةک منبة :فقةال ،منبةوذ :عنده غلً  یقال له علی عبد الله و کان نا لَا  إن 

یرة صادقاا  ک و :قال له جْاهد ،مبو هر   6«.لَ یدخل الْن  ولد  نا» :یقٌل :قال ؟ما ذا
                                                           

 .۱۹، ص۱۱؛ ج۳۳۳، ص۵، جکنزل العمال. 1
 .۶۴، ص۸؛ ج۱۶۶، ج؟؟؟، صإتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة. 2
 .۱۷۷، ص۳، جسنن النسایی. 3
 . همان.4
 .. همان5
 . همان.6
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ی محْد بن سعید ثنةا  :قةال ،هو بن سعد الدشتکى ثنا عبد الرحْن بن عبد الله و :قال ،مخبر
و وهةو بةن قةیق یةرة  ،عةن محمةد بةن عبةد الةرحْن ،عةن جْاهةد ،عةن إبةراهیم ،عمر عةن م  هر

 1.«لَ شء من نسله إ  سبع  مبناء الْن  لَ یدخل ولد  نا و: »۹ال ٍسٌل اللهق :قال
یةد ،مخبرنا هلًل بن العلًء بن هلًل، قال: ثنا م ، قال: ثنا عبد الله  عةن یةونق بةن  ،عةن ٍ

لَ  لَ یدخل الْن  ولد  نةا و» :قال ،عن بن عمر ،عن جْاهد ،عن خبا  ،عن جْاهد ،خبا 
 2«.لَ الثالع الثای و

گهر  ۹ها نیهأ ابهوهریر، حهدیو را از پیهامبردر تما  این نقل کهرد، اسهت. در نقهل آخهر نیهأ  نقهل 
که در چند نقل دیگهر ابهن عمهر خهود این با تو،ه بهامّا  کند،چه مجاهد آن را از ابن عمر نقل می

کههرد،، در ایههن ابههوهریر، گونههه خواهههد بههود و بههه عللههی نهها  نیههأ همههان ،ههااز ابههوهریر، حههدیو را نقههل 
 حذف شد، است.

 اسناد حدیث اعتبارسنجی. 3
کتاب  کهرد، قدیمی عوالی اللئالیدر منابع شیعه  کهه ایهن حهدیو را نقهل  ترین منبعی است 
کتهاب نیهأ  کهه روش مرحهو  احسهایى بهود،، سهندی بهرای آن آورد، نشهد، چنهانآناست. در این 

کتههاب، نمههی3اسههت. صههرف نظههر از نقههدهای کتههاب،  تههوانوارد بههر ایههن  کههه در ایههن  کههرد  انکههار 
کهه از نظهر سهند و دلالهت در معهرض اشهکال و  کتب روایى، احادی ی و،ود دارند  همچون دیگر 

گرفته کهه در منهابع این اند. حدیو مورد بحو یکی از این احادیو است. با تو،ه بهتردید قرار 
که نگارند، ،ستآن اصلی شیعه، تا ود نهدارد، دربهار، منبهع ،و نمود،، چنین حهدی ی و،هو،ا 

کهه این نقل آن دو حالت متصور است: نخست، که احسایى حدیو را در منبعی دیهد، اسهت 
کنون در دسترس نیست. در این صورت،  باید طرن او در نقل حدیو مورد تو،ه و بررسی قهرار ا

که در این زمینه دیدگا، .گیرند گفتیم  دو ،  ها مختله  اسهت و شهبهاتی و،هود دارد. صهورتو 
که او این حدیو را از منابع اهل  که صرف  سنّتاین است  گر برذیریم  کرد، باشد. حتی ا نقل 

                                                           
 .۱۷۸. همان، ص1
 . همان.2
کهان یهروی 3 گفتهه اسهت: و لکهنّ الظهاهر مهن حالهه َ نّهه  . مرحو  سید نعمت الله ،أایهری دربهار، ابهن ،مههور احسهایى چنهین 

کتابهه و لهم یُنقهل  الأخبار من حفظه و یأخهذ الأحادیهو مهن الکتهب الفقهیّهة و یرویهها بهالمعنی، و مهن َ،هل ههذا لهم یُعتبهر 
گهر چهه ایهن سهخن را تهاذیب الاحکاامالّتی َوردها فیه شواهد علی الأحکا  )اواسا ،لهد دو  شهرح صههیر بهر  الأخبار  .)

کتههاب نخواهههد بههود، بلکههه بههر اسههاس آن نتیجههه آن بههى ،شههکبههىامّهها  الجملههه پههذیرفت، تههوان بههه صههورت فههیمههی اعتبههاری 
کتاب می که احادیو  گفت   ى هستند.نیازمند بررسی سندی و محتوای عوالیتوان 
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یهان موثه   یهر شهیعه اعتباری روایت نمیمو،ب بى سنّتنقل از منابع اهل  گر راو گردد، بلکه ا
در سند روایتی قرار داشته باشند، آن روایت مورد قبول خواهد بود، در مورد حدیو مهورد بحهو 

که در منابع اههل کند؛ دیرا در تما  نقلصدن نمی مسالهاین  آمهد،، ایهن حهدیو  سهنّتهایى 
بهه عنهوان ،اعهل و  سهنّتاز ابوهریر، نقهل شهد، اسهت. ابهوهریر، در نهأد شهیعیان و برخهی از اههل 

رو، در احادیو نقل شهد، از سهوی او بایهد بها دیهد تردیهد گر حدیو معروف است. از این تدلیس
با تردید ،دی موا،ه اسهت. بهه عه و،،  ۹بنا بر این، انتساب این حدیو به پیامبرنگریست. 

کتاب گردیهد، اسهت. از در معدود  که آورد، شد،، بدون سند و به صهورت مرسهل نقهل  هایى نیأ 
 رود. به شمار میرو، روایت از این ،هت ضعی   این

شتر موارد سهند آن ههم آمهد، نقل شد، و در بی سنّتى اهل یاین حدیو در برخی مجامع روا
گرفته در سلسله اسناد نقل های مختل  این حدیو، چند نکتهه است. در بررسی راویان قرار 

هها در سلسهله سهند فقها بهه نها  راوی اشهار، که در برخی نقلاین دارای اهمیت است: نخست
ضهعی   شد، است و این مو،ب ابها  در تعیین فرد مورد نظر و سنجش وضعیت او از ،هت

که معلو  نیست یا موث  بودن می شود؛ برای م ال در یک نقل فقا به فضیل اشار، شد، است 
یههد، بههه نهها  ،در سلسههله روات ،هههای دیگههرکههدا  فضههیل اسههت. در نقههل هههایى ماننههد مجاهههد، د

کیسههتیحکههم، شههعبه، محمههد، خبههاب و عبههدالله برمههی کههه تشههخیص  یم  ههها در مههواردی آن خههور
کههه نشههان ن رو، مههیایههاز  .دشههوار اسههت تههوان ایههن روایههات را مجهههول السههند و یهها مهمههل بههدانیم 

ههای دهند، ضع  روایت است. نکته دیگر، اضطراب و قلب در سند حدیو است. در نقهل
گها، نیهأ بها واسهطه  کهرد، اسهت و  گا، مجاهد، بدون واسطه از ابوهریر، نقل  مختل  این روایت، 

گها، بن عبدالرحمن ابن ابى از عبدالرحمن بن ابى ذباب یا عبدالله گا، نیأ از ابن عمر و  دباب و 
گها،، عبهدالله عبهدالرحمن بهن ابهى محمد بن عبدالرحمن نقل نمود، است. نیأ در ایهن نقهل هها 

کهه از نشهانه گها، نیهأ عبهدالله بهن ابهى ذبهاب  گا، عبدالرحمن بن ابى ذباب و  ههای ذباب آمد، و 
 ضع  روایت است. 

کهه برخهی از علمهای ر،هالگیهری نکته دیگر، قرار یهانی اسهت  کهرد،آن راو انهد. هها را تضهعی  
یهان هسهتند. راوی ایهن حهدیو  ابوهریر،، ابراهیم بن مها،ر و محمد بن فضیل از ،مله این راو

ها ابهوهریر، اسهت. او نهه تنهها در بهین شهیعیان بهه ،عهل حهدیو مهتهم در تما  نقل ۹از پیامبر
نیهأ مهتهم بهه  سهنّتلایهل متعهدد، در نهأد بسهیاری از اههل است، بلکه به خاطر و،ود شواهد و د

کمتهر  کرد، اسهت. او  که او نقل  ،عل است؛ برای م ال، یکی از این شواهد تعداد روایتی است 
کهر  کهرد، اسهت و در طهول ایهن مهدت، حهدود  ۹از سه سال پیهامبر ا روایهت نقهل  ۵۳۷۴را دری 
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که او هر روز گر برذیریم  در ههر  - که چنین نیسهت - با پیامبر بود، کرد، است. در این صورت، ا
کرد، است. که در منابع اهل این  روز بیش از پن  روایت از حضرت نقل   سنّتدر حالی است 

روایت نقهل شهد، اسهت. ایهن مطلهب در زمهان خهود ابهوهریر،  ۵۳۶فقا  ۷از امیرالمؤمنین علی
ک هرت روایههت بهه در کردنههد. گهویى مهتهم مهیوغبهه عنهوان یهک ایهراد مطههرح بهود، و او را بهه ،ههت 

 گوید: حدیو ابوردین نمونه خوبى برای تأیید این مدعا است. او می
ذوییاد اش کوبید و ذفت: شما در میان خود مایابوهریره نزد ما آمد و دست بر پیشانی

  1شوم.یابید و من ذمراه میبندم. پس شما هدایت میک  من ب  رسول خدا دروغ می
 گوید: بار، میاینلدین در ع مه شرف ا

  2کنندذان او، بزرذان صحاب  هستند.همین قدر کافی است ک  تکشی 

کههرد،ابههن قتیبههه مههی کههه عمههر، ع مههان، علههی و عایشههه ابههوهریر، را تکههذیب  امهها   3انههد.نویسههد 
کرد،نی ۷علی  نویسد: الحدید به نقل از استادش میاند. ابن ابىأ او را تکذیب 

که فرم ۷از علی  ود: نقل شد، 
ذاه باشید ک  دروغ ذوترین فارد زناده بار پیاامرر اباوهریره ذوترین مردم و یا ذفت  دروغآ

 دوسی است. 
یههات نقههل شههد، توسهها او همچنههین سههخنان دیگههر صههاحب نظههران را دربههار، بههى اعتبههاری رو

احمهد امهین مصهری نیهأ  5انهد.گهو دانسهتهابهن عمهر و عایشهه نیهأ او را دروغ 4ابوهریر، آورد، اسهت.
کرد، که برخی صحابه از فراوانی حدیو او بسیار انتقاد  تاریخ آداب نویسهند،  6انهد.گفته است 

 نویسد: بار، مینیأ در این  العرب
ابوهریره در میان صحاب  بیشترین روایت را دارد، در حالی ک  فقط سا  ساال صاحابی 

ث او بودناد و پیامرر بوده است و ب  همین سر ، عمر، عثمان، علی و عایش  منکر حدی
  7دانستند.او را متهم می

                                                           
 .۲۱۷، ص۲، جالجامع الصحیح. 1
 .۲۲۴، صابوهریره. 2
 .۲۷، صتأویل مختلف الحدیث. 3
 . ۶۸، ص۴، جشرح نهج البلاغه. 4
 .۳۵۲، ص۶۷، جتاریخ مدینه دمشق؛ ۱۵۴، ص۲، ججامع بیان العلم و فضله. 5
 .۲۶۲، صفجر ابسلام. 6
 .۱۷۹، ص۱، جتاریخ آداب العرب. 7
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کهه از سهوی برخهی نسهبت بهه ابهوهریر، مطهرح شهد، اسهت؛ بهرای  تدلیس اتها  دیگری اسهت 
ک یههر، بههه نقههل از مسههلم بههن حجههاج، از بشههر بههن سههعید نقههل مههی کههه ابههوهریر، در م ههال، ابههن  کنههد 

کعهب الاحبهار نیهأ مطلبهی را  ۹مجلسی از پیهامبر کهرد و از  کهرد. سهپس بهه حهدی ی را نقهل  نقهل 
کعهب الاحبهار نسهبت داد وآن ،امجلسی دیگر رفت و در آن کهرد، بهود، بهه   چه را از پیامبر نقهل 

کرد، بود، به پیامبر نسبت داد. یزید بن ههارون نیهأ بها صهراحت از آن کعب الاحبار نقل  چه را از 
گفته است.   1تدلیس ابوهریر، سخن 

که در برخی نقل گرفتهه، ابهراهیم بهن مهها،ر اسهت. در ها در سلراوی دیگری  سله راویان قهرار 
های ر،ال دو نفر به این نا  و،ود دارند: ابراهیم بن مهها،ر بهن مسهمار المهدنی و ابهراهیم کتاب

که هر دو تضعی  شد، گفته ابهن حجهر، بخهاری و  2اند.بن مها،ر بن ،ابر البجلی الکوفی،  به 
آورد، اسهت. بهر الکامال  دی ،ر،انی نیأ نا  او را درابن ع 3اند.نسایى نیأ او را ضعی  دانسته

کرد، عین او را تضعی     4اند.اساس نوشته ابن عدی، احمد بن حنبل و یحی بن م 
که در برخهی نقهل یانی  یهان حهدیو آورد، شهد،، محمهد بهن یکی دیگر از راو هها در سلسهله راو

کهدا  ایهن ت، درفضیل است. البته در یک نقل فضیل آورد، شد، اسهت. در ههر دو صهور کهه او 
گر مراد محمد بن فضیل بن  زوان باشد، ذهبی امّا  محمد بن فضیل است، ابها  و،ود دارد، ا

کهرد، 6لسان المیزانو ابن حجر در  5میزان الاعتدالدر  انهد. همچنهین از او با عنوان ضهعی  یهاد 
 - سله راویان قرار داردها در سلکه در یکی از نقل - شناسان منهال بن عمرو رابرخی از حدیو
  7اند.از ضعفا دانسته

که در نقل های مختل  آن راویان با یکهدیگر ابن ،وزی نیأ دربار، این حدیو معتقد است 
 - ههای حهدیو.او دربار، یکهی از نقهلاند. از این رو، سند حدیو مخدوش استمخلوط شد،

 نویسد: می - که از ابوهریر، روایت شد، است
یةةرة م  حةةدیع ممةةا یةةق فمةةداٍ هر  لَ الحةةدیع یةةن: مصةة ا  قةةال. إسةةرائیل عةةلی الأول الطر

                                                           
 .۱۰۹، ص۸ج ،البدایه و النهایه. 1
 .۶۷، ص۱، جمیزان الاعتدال فی نقد الرجال. 2
 .۱۱۴، ص۱، جلسان المیزان. 3
 .۳۴۸، ص۱، جالکامل فی ضعفاء الرجال. 4
 .۹، ص۴، جمیزان الاعتدال فی نقد الرجال. 5
 .۳۷۲، ص۷، جلسان المیزان. 6
 .۴۲، ص۸، جالکامل فی ضعفاء الرجال. 7
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 عةةلی اختلةةف م: قةةال الةةداٍ قطةةنى. قطةةنى و الةةداٍ الترمةةذی ضةةعفه و قةةد حدیثةةه، یکتبةةٌن
یةرة م  عن ،جْاهد یروی عن فتاٍة موجه، عشرة علی الحدیع هذا   جْاهد  عةن و تةاٍة، هر
، ذلةک غیةر إ ، موقوفةاا  یةروی و تاٍة، م  ذئا  نع جْاهد عن و تاٍة عمر، ابن عن ،جْاهد
کل   واة تّلیط من هو  یق. الر  مهةاجر، بةن إبةراهیم الثالةع و  . یعةرف لَ مةن الثای و   الطر
  1البخاری و النسائی. فهضع  

گفته شد، حدیو را میآن بنا بر  توان از نظر سند ضعی  دانست. چه 

 شناساننظران و حدیثگفتار صاحب. ۴
کرد،حدیو که شناسان و عالمان مسلمان دربار، این حدیو نظرات مختلفی را اظهار  اند 

هههای موافهه  آن دسههته از ههها را بههه دو بخههش موافهه  و مخههال  تقسههیم نمههود. دیههدگا،آن تههوانمههی
که با فرض درستی سند حدیو اراثه شد، ای نشان گونهاند و به تو،یهات و توضیحات است 

هههای مخههال  نیههأ حههدیو را یهها از ،هههت سههند و یهها محتههوا ن اسههت. دیههدگا،دهنههد، پههذیرفتن آ
 کنیم.ها اشار، میترین این دیدگا،کنند. در این مجال به مهمنادرست معرفی می

 موافقان. ۴-1
کهرد، تها  ع مه مجلسی با اشار، به دو دسته روایات ناسازگار و متفاوت در این زمینه، ت ش 

کند کهر میان این روایات ،مع  ولهدالأنا بهه بهشهت  ۹. از دیدگا، وی، بر اساس روایت پیامبر ا
کهه او بهه ،ههنم خواههد رفهت و عقهاب خواههد شهد، امّا  رود،نمی معنای ایهن روایهت آن نیسهت 

گنها، این رود. یابلکه او به ،هنم هم نمی کارهای نیک انجا  داد، اسهت و مرتکهب  که او چون 
گهر وارد ،ههنم ههم شهود، ،ها ثهواب خواههد دیهد و متهنعم خواههد شهد. البتهه آن در نشد، است، ا
کید می ک   خود تأ کهه نمهیع مه در انتهای  که این موضوع از مطالبی اسهت  تهوان دربهار، کند 

که فقا خداوند متعال دیهدگا، درسهت را مهی گفت  کرد، بلکه باید   2دانهد.آن اظهار نظر دقیقی 
نهوان از مجموع سهخنان وی نمهیامّا  توق  شد،، گر چه ع مه مجلسی در این موضوع قایل به

یافت نمود.  نادرستی روایت را در
که  تهوان بهه معنهای پهذیرش آن را نیهأ مهیدربار، حدیو، تو،یه دیگری هم مطرح شد، است 

که ولدالأنا به خاطر عمل پدر و  ،حدیو دانست. بر اساس این تو،یه معنای حدیو آن است 
                                                           

 .۱۱۱، ص۳، جالموضوعات. 1
 .۲۸۷، ص۵، جنواربحار الا. 2
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کهودکی زاد،؛ دیهرا فرزنهد حه لر خه ف فرزنهد حه لشهود، بهمادرش وارد بهشت نمهی گهر در  زاد، ا
شهود و بهه خهاطر صه حیت و شایسهتگی بمیرد و پدر و مادرش مؤمن باشند، به آنان ملح  مهی

 که در آیه شریفه آمد، است: همچنان ؛گرددوالدینش به در،ه آنان نایل می
ذِینح )
الح  نُوا وح مْ  آمح تَُْ عح بح حِ  ا تَُُ  وح یح  ان   مْ ذُرِ    1.(بِإِيمح

درستی روایهت  ،ر این دیدگا،که پیداست، دچنان 2بهر، است.ا ولد الأنا از این ویهگی بىامّ 
گفتهه کتسهاب فضهایل به صورت تلویحی پذیرفته شد، است. برخهی نیهأ  کهه بهرای ولهدالأنا ا انهد 

گنا، آسان است. از این که او به بهشت نمیدشوار و ارتکاب رذایل و  این دیدگا،  3.رودروست 
خود  الموضوعاتکه حدیو را در این توان در شمار موافقان به حساب آورد. القاری بارا نیأ می

گر حدیو صحیح امّا  آورد،، که ا که بین این بود، میبر آن است  توانستیم در تو،یه آن بگوییم 
رود، بهه بهشهت نمهی کهه او بههایهن حدیو و اصهل عهدالت در ،هأا ناسهازگاری و،هود نهدارد؛ دیهرا

کیأ، سهر  کار پها که  البا  از نطفه ناپای  کار پدر و مادرش نیست، بلکه به این دلیل است  خاطر 
کی پیهدا زند و ،أ نفهس پهای وارد بهشهت نمهینمی گهر در بهین افهراد ولهد الأنها نیهأ پها شهود. حهال ا

کههه تخصههی ص شههود، بههه بهشههت خواهههد رفههت. در ایههن صههورت، حههدیو از انههواع عههامی اسههت 
  4خورد، است.

 مخالفان. ۴-2
کهه صهحت حهدیو در سهند و محتهوا را نپذیرفتههدر مقابل، صاحب انهد و در نظرانی و،هود دارنهد 

کرد،این گفته مناوی، ابن ،وزی این حدیو را بهه دلیهل مخالفهت بها بار، توضیحاتی نیأ اراثه  اند. به 
رُ  لَش وَ )اصولی مانند  رَة   تَزِ رَ  وَاجِ رَی وِجْ ِْ  افأاید: بار، میوضوع دانسته است. او در این، م(اُ

اش ذفت  کا  از ابن عراس نقل شده است و هیثمی درباره معجم ابوسطاین روایت در 
در سند این روایت محمد بن لیلی قرار دارد ک  حافظ  خوبی نداشت  اسات و ضانیف 

  5نیز اسنادش را ضنیف دانست  است. مهذباست و ذهری در 
 گوید: بار، میاین عجلونی نیأ در

                                                           
 .۲۱. سور، طور، آیه 1
 .۵۶۳، ص۴، جفیض القدیر شرح الجامع الصغیر. 2
 .. همان3
 .۴۶۶، صابسرار المرفوعة فی ابخبار الموضوعة. 4
 .۴۷۲، ص۶، جفیض القدیر شرح الجامع الصغیر. 5
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  1ا  ندارد.ها افتاده است، ولی اصل و پای این ذفت  )ولد الزنا لا یدخل الجن ( بر سر زبان

این حهدیو را بهه نقهل از طبرانهی آورد، اسهت، ولهی بهه خهاطر و،هود حسهین  مجمع الزوائدهی می در 
کههه  القههاری نیهأ دربههار، ایهن 2را ضههعی  دانسهته اسههت.بهن ادریههس در سهندش، آن  حههدیو گفتهه اسههت 

چرخههد، امّهها در سههنّت پیههامبر چنههین مطلبههی ثابههت نشههد، ههها مههیبههین مردمههان ایههن حههدیو بههر سههر دبههان
کههه  3آن را باطههل دانسههته اسههت.اسههت، بلکههه قاضههی مجههد الههدین شههیرازی  در بسههیاری از اسههتفتاهایى 

  4اند.آن را ضعی  و موضوع دانستهدربار، این حدیو انجا  شد، نیأ 

 حدیث در موضوعات نقل. ۵
کتههاب  5هههای موضههوعاتیکههی دیگههر از نکههات قابههل تو،ههه دربههار، ایههن حههدیو، نقههل آن در 

کتهاب، بهابى را بها  الموضاوعاتتهوان بهه است. از ،مله می کهرد. وی در ایهن  ابهن ،هوزی اشهار، 
کههه ایههن مطلههب را  ،گشهود، اسههت و در آن« فههی ان ولههد الأنهها لا یههدخل الجنههة»عنهوان  دو حههدی ی 
انههد، آورد، اسههت. یکههی از ایههن احادیههو از عبههد الله عمههر و دیگههری از ابههوهریر، نقههل داشههتهبیههان 

کدا  سه طری  برشمرد، شهد، اسهت. البتهه روایهت عبهدالله بهن عمهر بها روایهت  گردید، و برای هر 
گر چه در بخشی از آن به نرفتن ولد الأنها بهه بهشهت ههم اشهار، شهد،  مورد بحو متفاوت است؛ 

چهه بهرای مها دارای اهمیهت اسهت، آن ایت ابوهریر، همان روایت مورد نظر ماسهت.روامّا  است.
  گوید:اظهار نظر او دربار، این روایت است. وی با صراحت می

                                                           
 . ۳۳۲، ص۲، جکشف الخفاء و مزیل ابلباس. 1
 . ۲۵۷ص ،۶، جمجمع الزوائد و منبع الفوائد. 2
 .۳۶۳، صابسرار المرفوعة فی ابخبار الموضوعة. 3
 fatwa.islamweb.net. مرکأ فتوای قطر: 4
کتاب5 کهه موضهوع آنای از تألیفهات حهدی یگونهه« موضهوعات»های .  هها نقهد و بررسهی احادیهوِ بهر سهاخته یها احهادی ی انهد 

که دربار، آن کتا .ها ادعای ساختگی بودن شد، استاست  ها، در ذیل هر حدیو، به علل ،عهل و ،اعهل آن بدر این 
کتاب .شوداشار، می شوند. تا قبل از قرن پهنجم تهألی  ها  البا  بر اساس ابواب اعتقادی و فقهی مرتب میاحادیو این 

کتههاب کتههاب« علههل»هههای در ایههن بههاب، صههورت مسههتقلی نداشههت و محههدّثان بیشههتر در  کههه در معرفههی ر،ههال و  هههایى 
کهههذاب  گهههرد مهههیمهههیضهههعی  و  کتهههاب در ایهههن بهههاب بههها نههها نوشهههتند، چنهههین احهههادی ی را   آوردنهههد. در قهههرن پهههنجم اولهههین 

کتاب۴۱۴، اثر ابوسعید محمد بن علی النقاش اصفهانی ) الموضوعات های دیگری در این باب ن( پدید آمد و سپس 
کهه همهه پایهه گردید  کتهاب در ایهن بهاب، یعتألی   الموضاوعات مان الاحادیاث نهی ای شهدند بهرای تهألی  مشههورترین 

القارن الاول تدوین السنةالنبویة: نشأته و تطوره منن( )۵۹۷بن الجوزی )  بن علی اثر ابوالفرج عبدالرحمان المرفوعات
دانشانامه ، مجیهد معهارف، «های تألیفات حهدی یگونه»(. به نقل از مقاله ۱۸۱، ص۱، جالی نهایة القرن التاسع الهجری

 )نسخه اینترنتی(. ۵۸۷۵، ص۱، ججهان اسلام
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  1یْح؛ شئ الأحادیع هذه   لیق
 در این احادیو چیأی )سند و محتوا( صحیح نیست. 

کهدنکته قابل تو،هه در ایهن  کهه از نظهر او ههر  گانهه بها مشهکل ا  از ایهن طهرن سههبهار، آن اسهت 
گفته شهد، ضهع  ایهن آن ،دی موا،ه هستند. در این صورت و با تو،ه به چه دربار، ابوهریر، 

 گردد.حدیو آشکارتر می
کتب موضوعات هم آمد، است؛ برای م هال، در   الموضوعات الکباریاین حدیو در دیگر 

کید ش که و،هود چنهین حهدی ی این حدیو از روایات موضوع دانسته شد، است و تأ د، است 
  2ثابت نشد، است. سنّتدر 

رسی محتوایی. ۵-1  بر
کلی ،بررسی درستی یا نادرستی یک حدیو گیهرد: روش به دو روش صورت مهی ،به صورت 

کهه پهیش تهر در بخهش نخسهت مقالهه بهه آن پرداختهه شهد. نخست، بررسی سند حهدیو اسهت 
که از سه ، هت قابل بحو است: عرضه حدیو بر روش دیگر، بررسی محتوای حدیو است 

کریم، عرضه حدیو بر احادیو دیگر و عرضه حدیو بر عقل برهانی.   قرآن 

کریم۵-1-1  . عرضه حدیث بر قرآن 
های بررسی درستی یا نادرستی مهتن یهک حهدیو، ، یکی از را،الحدیوبر اساس مبانی فقه

کریم است. این قاعد، و اصل، برگرفته از که در ایهن  عرضه آن بر قرآن  احادیو متعددی است 
 توان به این حدیو اشار، نمود:زمینه روایت شد، است؛ برای م ال، می

کةةه منةةه قةةال: قةةال ٍسةةٌل  مناظرتةةه مةةَ یةةن  ۷عةةن ا  جعفةةر الثةةای قةةد : »۹اللهبةةن م
کم  ، فلیتبةةوم معقةةده النةةاٍ، فةةإذا متةةا کةةذ  عةةلی  متعمةةداا کثةةرِ عةةلی  الکذابةة  و سةةتکثر. فمةةن 

کتةةا  الله و الحةةدی تع، فأعرضةةوه عةةلی  کتةةا  الله و سةةن  ت. فمةةا وافةةق   فخةةذوا بةةه و مةةا سةةن 
کتا  الله و  تخالف    3«. فلً تأخذوا بهسن 

که در این احادیو سهخن از مخالفهت بها قهرآن اسهت؛ یعنهی  در این زمینه باید تو،ه داشت 
گهر حههدی ی بها قههرآن مخالفهت داشههته باشهد، بههى مها ملههأ  بههه  ،ن اسههاساعتبهار خواهههد بهود. بههر ایها

                                                           
 .۱۱۱، ص۳، جالموضوعات. 1
 .۳۶۲، صابسرار المرفوعة فی ابخبار الموضوعة. 2
 .۲۲۵، ص۲، جبحار ابنوار؛ ۴۴۷، ص۲، جالإحتجاج. 3
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رعایهت قههدر متههیقن، یعنههی عههد  مخالفههت هسهتیم و اثبههات موافقههت بههرای اعتبههار حههدیو لاز  
که حدیو مورد بحو آیا مخال  آیات قرآن است یا خیر؟ 1نیست. کنون پرسش این است   ا

کهه زاد، زنها وارد بهشهت نمهی شهود. لازمهه ایهن در این حهدیو، بهه صهورت مطله ، گفتهه شهد، اسهت 
ای هم باشهد و کارههای خیهر ههم داشهته باشهد، گویى آن است که بگوییم او حتی اگر فرد شایستهمطل 

 باز به بهشت نخواهد رفت. این اط ن با چند دسته از آیات قرآن کریم ناسازگار است:
که بیان می ،نخست کاری را اعم از خیر یا شر انجا  دهد، پاداش آیاتی است  کنند هر کس 

که در تما  2د شد.و ،أا داد، خواه پاداش و ،أاها منهوط  آن نکته مهم در این آیات این است 
کهاری را انجها  دههد، پهاداش یها عقهاب خواههد  کهس  به انجا  عمل است. به عبارت دیگر، هر 
 دید. بر این پایه، حدیو مهورد بحهو از دو ،ههت بها ایهن آیهات ناسهازگار خواههد بهود: نخسهت،

د  ورود به بهشت نهوعی مجهازات بهه شهمار رفتهه اسهت. در واقهع که بر اساس این حدیو عاین
کهه ایهن مجهازات میامّا  رود.نیأ محرومیت از بهشت مجازاتی سخت به شمار می توان پرسهید 

کهدا  خطها بهرای زاد، زنها رقهم خهورد، اسهت؟ در آیهات مهذکور بهر ایهن  کهار و  کدا   به خاطر انجا  
ک کاری را انجا  دهد، تأ که هر کس  کهار حقیقت  کهه ایهن  ید شد، بود. این به معنهای آن اسهت 

کهه ایهن حهدیو مهی گویهد باید اختیاری باشد تا انجا  آن را بتوان بهه فهرد نسهبت داد. در حهالی 
شهک، که چنین متولد شد، است، لیاقهت ورود بهه بهشهت نهدارد. بهىاین فقا به خاطرزاد، زنا 

کههه شههخص خههود در آن نقشههی  کارهههایى نیسههت  داشههته باشههد. بههه عبههارت دیگههر، تولّههد تولّههد از 
متعل  اختیار آدمی نیست تا بر آن پاداش و عقاب مترتهب شهود. ،ههت دیگهر ناسهازگاری ایهن 

کارههای خیهری را انجها  دههد و از بهدی گهر زاد، زنها  که ا کنهد و مسهتح  ورود بهه است  هها دوری 
گیهرد. گردد، باید پاداش  ان چنهین پاداشهی را ایهن حهدیو اسهتحقامّها  بهشت به عنوان پاداش 

کههار خیهری را انجهها  رد مهی کسهی  گههر  کهه ا کنهد. در واقههع، در آیهات یههاد شهد، تصههریح شهد، اسههت 
بنا بر این، از ایهن ،ههت نیهأ بهین حهدیو و ایهن آیهات دهد، پاداش آن را چند برابر خواهد دید، 

 ناسازگاری و،ود دارد.
که دو عامل ایمان و عمل صهالح  تهرین عوامهل را بهه عنهوان اصهلیدسته دیگر، آیاتی هستند 

کرد، کهس  3اند.ورود به بهشت معرفی  کهه ههر  در این آیات، به صهورت مطله  بیهان شهد، اسهت 
                                                           

گاهی بیشتر، ر.ی: 1  «.بررسی روایات عرضه»؛ «اقتراح تحلیل روایات عرضه حدیو بر قرآن». برای آ
؛ سهور، زلألهه، ۳۰عمهران، آیهه  ؛ سهور، آل۳۱؛ سور، نجم، آیهه ۱۶۰؛ سور، انعا ، آیه ۸۴ور، قصص، آیه ؛ س۱۲۳. سور، نسا ، آیه 2

 . ۱۱۲؛ سور، طه، آیه ۹۴؛ سور، انبیا ، آیه ۸-۷آیه 
 و... ۲۵؛ سور، بقر،، آیه ۶۰؛ سور، مریم، آیه ۱۲۴؛ سور، نسا ، آیه ۴۰. سور،  افر، آیه 3
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هن»ایمان داشته باشد و عمل صالح انجا  دهد، وارد بهشت خواهد شد. اط ن  « الهذین»و « م 
کههه ایمههان بیههاورد و عمههل نیههک شههامل زاد، زنهها نیههأ مههی انجهها  دهههد، بههه شههود و او نیههأ در صههورتی 

کههه بههر اسههاس حههدیو مههورد بحههو حتههی زنههازاد، کههه ایمههان بهشههت خواهههد رفههت؛ در حههالی  ای 
بیههاورد و عمههل نیههک انجهها  دهههد نیههأ وارد بهشههت نخواهههد شههد. ایههن سههخن آشههکارا در تضههاد بهها 

کریم است.آموز،  های قرآن 
کهس را مسه که هر  کارههای خهود معرفهی مهیاودسته سو ، آیاتی است  ایهن آیهات  در کننهد.ل 

کس پاسخ که هر  کید شد، است  کهه سهنگینی بهار تأ کارهای خهود اسهت و چنهین نیسهت  گوی 
کهه ههر فههرد تنهها دارنههد،  1یکهی بهر دوش دیگههری باشهد. در یهک آیههه بها صههراحت بیهان شهد، اسههت 
کهه خهود بهه دسهت مهی کهس بهر دوش دیگهری چیأهایى اسهت  گنها، ههیچ  آورد و ودر و سهنگینی 

گرفتهه اسهت.نیست. این حقیقت در آی کیهد قهرار  کهه پیداسهت، در چنهان 2ات دیگر نیهأ مهورد تأ
که در حدیو مورد بحو به آن تو،ه نشهد، و  کید شد،، در حالی  تما  این آیات بر این اصل تأ
گنها، پهدر و مهادرش اسهت. در ایهن بهین گردید، اسهت. زاد، زنها نتیجهه   ،بلکه بر خ ف آن عمل 

گبى نا، شد، و سأاوار تنبیه و عقهاب هسهتند، نهه فرزنهد تولهد شک عام ن زنا با اختیار مرتکب 
گنهها، پههدرو مههادر را یافتههه از آن کههودی خطههایى مرتکههب نشههد، اسههت تهها بخواهههد تههاوان  ههها. ایههن 

کههه زاد، زنهها بههه ،ههای پههدرو مههادرش عقههاب بدهههد. بایههد دقّهه کههه منظههور مهها ایههن نیسههت  ت نمههود 
گر حتهی پهدر و مهادر می که ا کهردار بدشهان مجهازات بیند، بلکه مراد آن است  کننهد و یها بهر  توبهه 

کههودی تهییههری ایجههاد نخواهههد شههد و او همچنههان از ورود بههه بهشههت  شههوند، بههاز در شههرایا ایههن 
 بنا بر این، حدیو یاد شد، با این دسته از آیات نیأ سازگار نیست.محرو  خواهد بود. 

 . عرضه بر احادیث ۶
تی یههک روایههت، بررسههی سههازگاری یهها هههای سههنجش درسههتی یهها نادرسههیکههی دیگههر از شههیو،

تهوان بهه روایهات در ایهن زمینهه مهی 3ناسازگاری آن با دیگر روایات بهه ویهه، روایهات قطعهی اسهت.
که به عنوان نمونه به برخی اشار، می  کنیم.مختلفی استشهاد نمود 

که زنهی حاملهه را بهه اتهها  زنها نهأد خلیفههما،رایى را نقل می الارشاد شیخ مفید در دو   کند 
 - کههه در مجلههس حضههور داشههت - ۷آوردنههد. خلیفههه حکههم بههه سنگسههارش داد. امهها  علههی

                                                           
 .۱۶۴. سور، انعا ، آیه 1
 .۳۸سور، نجم، آیه  ؛۷؛ سور، زمر، آیه ۱۸؛ سور، فاطر، آیه ۱۵اسرا ، آیه  . سور،2
 .۱۸۶، صاصول و قواعد فقه الحدیث. 3
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کنهی،فرمود: تو فقها مهی گنها، شهد،، حکهم صهادر  کهه مرتکهب  در امّها  تهوانی دربهار، خهود ایهن زن 
که در رحم داردمورد بچه کسهی توانی! مگر نخواند،نمی ،ای  کهه  کریم فرمود، اسهت  که قرآن  ای 

گنا، دیگری  کهه مشهکلی را ندیهد ، مگهررا به دوش نمیبار  گفهت  کهه ابوالحسهن ایهن کشد. عمر 
کنم؟ حضرت فرمود: بگهذار تها بچهه اش بهه دنیها بیایهد، پهس برای آن را، حلی داشته باشد، چه 

کن. کفالت فرزندش را پذیرفت، حد را بر او ،اری  کسی  گر    1ا
انهد. و فروع دین بیان داشهته در روایتی به صورت مفصل مساثلی را از اصول ۷اما  صادن

 در بخشی از این روایت طولانی آمد، است: 
کناد. او در قارآن اطفال و کودکان را ب  خاطر ذناه پدرانشان عاشاب نمای و خداوند

کشاد. و نیاز فرماوده کریم فرموده است ک  کسی سنگینی بار دیگر  را بار دوش نمای
. و از خداوناد چناین انتظاار است ک  برا  انسان جاز نتیجا  تلاشاش چیاز  نیسات

  2ک  ظلم کند.این رود ک  تفضل کند و برخشاید ن می
  3نیأ نقل شد، است. ۷این مضمون در روایتی از اما  رضا

کننهد و بها آن ناسهازگارند. ههر دو روایهت، این دو روایت آشکارا مضمون روایت مهورد بحهو را نفهی مهی
انههد. از ند هسههتند و در منههابع معتبههر حههدی ی نقههل شههد،گذشههته از محتههوای قابههل دفاعشههان، دارای سهه

 اعتباری محتوای حدیو مورد بحو باشند.توانند شاهدی بر ضع  و بىرو، میاین

کرد، است:  کم نیشابوری نیأ حدی ی را به این بیان نقل   حا
ٍ ابٌیه شیئ  زِ ُ  لَح  وح »لیق علی ولدالزنا من وٍ ة   حِ ٍِ ح ا َْ ح  وح ی وِ   «.اُخْرح

  4ن حدیو را از نظر سند صحیح دانسته است.او ای
کهه بها حهدیو مهورد بحهو در این حدیو با صراحت بى گنهاهی زاد، زنها مطهرح شهد، اسهت 

 ناسازگار است.
کههه از نههرفتن ولههد الأنهها بههه بهشههت سههخن   یهر از ایههن حههدیو، حههدیو دیگههری نیههأ و،ههود دارد 

 گفته است: 
: مُةةدْ  ةةق  ْ

ةةاحُِ   ح ةة ح صح ن ح ةةدْخُلُ الْْح ةةرح   وح لَح لَح یح ْ
حِ محح ا تح ذح

ح
ةةنْ أ  مُةةؤْمِن  بِسِةةْ ر  وح لَح مح

ةةر  وح لَح ْ
مِنُ  ح

                                                           
 .۱۰۸، ص۲۸، جوسائل الشیعه؛ ۲۰۴، ص۱، جالإرشاد. 1
 .۴۰۷، صالتوحید. 2
 .۴۲۱، صتحف العقول؛ ۱۲۵، ص۲، جعیون اخبار الرضا. 3
 .۱۰۰، ص۴، جالمستدرک علی الصحیحین .4
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یح  ِ دُ الز 
لح    وح لَح وح

لًح وْ بِسح حِم  وح لح َُ  ح اطِ   1.قح
که این حدیو با برخی احادیو دیگر سازگاری دارد و بهه از  گفته شود  این رو، ممکن است 
کهه در ایهن روایهت ولهد الأنها بها چههار نفهر دیگهر بایهد تو،هامّها  ای قابهل تأییهد اسهت،گونه ه داشهت 

گفتهه،  یهر  که این روایت از عد  ورودشان به بهشت سخن  کسانی  شرایا متفاوتی دارد. تما  
گنا، شهد، گناهشهان سهبب از ولدالأنا، از روی اختیار مرتکب  کهه برهذیریم  انهد و عاق نهه اسهت 

که گونه محرومیت آنان از بهشت است. باید دقت نمود  ای عقهاب بهه شهمار این محرومیت به 
کههه پههدر و مههادرش ؛ امّهها رودمههی گنههاهی  زاد، زنهها بههر خهه ف ایههن چهههار نفههر، نقشههی در تولههد خههود و 

گفتههه شههد، متو،هه ایههن بخههش از آن بنها بههر ایههن، بهاز تمهها انهد، نداشههته اسههت. مرتکهب شههد، چهه 
گیرد. تواند مؤید حدیو موردروایت خواهد بود و این روایت نمی  بحو قرار 

 . عرضه بر حکم عقل برهانی7
ز در میهان مسهلمانان ا حدیو مورد بحو با برخی قواعد و احکا  قطعهی عقلهی نیهأ ناسهازگار اسهت.

کهه برخهی دیرباز بح ی با عنوان حُسن و قبح عقلی مطرح بود، است و هموار، دو گرو، و،ود داشهته انهد 
گهرو، نخسهت نیهأ آن را نپذیرفتههانهد و برخهی طرفهدار حُسهن و قهبح عقلهی بهود، انهد. شهیعیان و معتألهه در 

 2گیرند و به خاطر پذیرش عقلی بودن حسن و قبح، به عدلیه شهرت یافتند.قرار می
گیرند، متص  بهه خهوبى این فارغ از ،به اعتقاد عدلیه، افعال که متعل  امر و نهی الهی قرار 

کننهد. در مقابهل عدلیهه، اشهاعر، قهرار دری مهی ههاشوند و این خهوبى و بهدی را انسهانو بدی می
که معتقدند حُ می که شارع به آن امر میگیرند  کند و قبیح نیأ آنهی اسهت سن فقا چیأی است 

کهه افعهال بذاتهه و فهارغ از امهرو  که شارع از آن نهی فرمهود، اسهت. در ایهن صهورت چنهین نیسهت 
گردند.   3نهی شارع متص  به حسن و قبح 

رسههد، چههه بههه نظههر مههیآنامّهها  هههای متعههددی هسههتند،نیههأ دارای تعریهه حسههن و قههبح خههود 
رود و در بیشهتر منهابع مربهوط نیهأ مهورد پهذیرش واقهع شهد،، ایهن تعری  پایه و اصل بهه شهمار مهی

کههه انجههامش مههذمت و بههدگویى را در پههى نههدارد و قبههیح  کههه: حسههن فعلههی اسههت  تعریهه  اسههت 
که انجهامش باعهو مهذمت شهود. کنهو 4فعلی است  ن بها تو،هه بهه ایهن معنهای از حسهن و قهبح ا

                                                           
 .۱۸۴، ص۱۵، جمستدرک الوسائل .1
 .۱۵۹، صفرهنگ علم کلام؛ ۳۳۳، صفرهنگ فرق اسلامی. 2
 .۶۱، ص۱، جنهایه الاقدام فی علم الکلام؛ ۲۸۲، ص۴، جشرح المقاصد. 3
 .۴۷۹، صالمحصل؛ ۳۰۲، صمختلف الشیعه فی احکام الشریعة. 4
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کسهی را سهأاوار سهرزنش و می که عد  ورود زاد، زنا به بهشت قبیح اسهت؛ دیهرا عقه   گفت  توان 
گنها، و خطها شهد، باشهد. در واقهع، حکهم بهه عهد  ورود ولهدالأنا بهه مذمت می که مرتکهب  دانند 

د. عقاب یهک نفهر بهه خهاطر داننبهشت مصدان بارز ظلم است، و ظلم را نیأ همه نادرست می
گنا، دیگهری ظلهم اسهت و ظلهم نیهأ از سهاحت پهای الههی بهه دور اسهت. بهه خهاطر همهین حکهم 

کریم نیأ هر کس را مس کارهای خود میاوعقلی، قرآن  بنا بر این، حدیو مهورد بحهو بها داند. ل 
 تاد.شک از اعتبار خواهد افاین حکم قطعی عقلی نیأ ناسازگار است و از این ،هت بى

بار، اشکالی به این بیان مطرح شود: ،هان بر اساس نظها  دقیه  علهت ممکن است در این
آیهد و ههر علتهی نیهأ معلهول ها بنا شد، است و هر معلولی از علتهی خهاص بهه و،هود مهیو معلول

گههاهی و یهها  مخصههوص بههه خههود را دارد. ممکههن اسههت در ایههن ،هههان پههدر و مههادری بههر اثههر عههد  آ
کاری باعو شو کهودی آنهان در ایهن ند تا فرزندشان بیمار و معلول به دنیها بیایهد. بهىخطا شهک 

نقشههی نداشههته اسههت، ولههی مجبههور اسههت عمههری را بهها درد و رنهه  بههه سههر بههرد. در چنههین  لهامسهه
کسی نمی که عدالت خداوند دیر سؤال میموردی  رود. حال در مورد عد  ورود زاد، زنا بهه گوید 

گونه سخن بگ  وییم و آن را نتیجه خطای پدر و مادر بدانیم.بهشت نیأ همین 
که قیاس این ،هان مادی با ،هان آخرت گفت   - که مجهرد از مهاد، اسهت - در پاسخ باید 

هههای ،سههمی و مشههک تی از ایههن قبیههل ههها و معلولیههتنادرسههت اسههت. در ایههن ،هههان بیمههاری
که آن نیأ به  های خاطر محدودیتناشی از تعارض و تداخل مو،ودات مادی با یکدیگر است 

که هر علتی معلول خاص خود را  ،هان مادی است. اقتضای عدالت در این ،هان آن است 
کهه  به و،ود آورد. در رخداد بیماری این اتفان افتاد، است؛ یعنی علهت بیمهاری و،هود داشهته 

کودی بیمار نقشی نداشتاین بار،درامّا  در این صورت معلول هم باید به و،ود آید؛ ه اسهت، که 
کههه  گفههت  کنههد، بایههد  ایههن درد و رنهه  و تحمههل آن چیههأی ،ههأ یههک ولههی درد و رنهه  را بایههد تحمههل 

کههه آن بههاز خههود در حههوز، علیههت معنهها مههی یابههد نیسههت. البتههه بههر اسههاس روایههات فراینههد طبیعههی 
که تحمهل می که این فرد چون خود نقشی نداشته در ،هان دیگر متناسب با رنجی  گفت  توان 

در هر حال این ،هان مادی است و تعارض لازمه و،ود آن امّا  اداش خواهد دید؛کرد، است، پ
کسههب علههم و تأمههل بیشههتر در ایههن ،هههان مههیاسههت. انسههان هههای ایجههاد ایههن تواننههد زمینهههههها بهها 

کمتر نمایند؛تعارض رو، معنها نهدارد یکهی را ،هان آخرت ،ای تعارض نیست. از این امّا  ها را 
ک  نند.به ،ای دیگری عذاب 

که هر علتی معلول خاص خود را دارد، ورود به بهشهت و ،ههنم  وآنگهی بر اساس این اصل 
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نیأ معلول عوامل خاص خود است. عوامل ورود به بهشهت و ،ههنم از قبیهل اعمهال ،هوانحی و 
گهردد، بایهد ایمهان و عمهل صهالح را بها ههم  کهس بخواههد وارد بهشهت  ،وارحی است؛ یعنهی ههر 

که به ،هنم میداشته باشد. و در مق کسی  رود، باید در یک بخش از ایمهان و عمهل صهالح ابل 
کاستی آنآن و یا هر دوی کهدا  ها دچار نقص و  هم از نوع عامدانه باشد. حال در مورد زاد، زنها 

کاری را انجا  داد، است تا از ورود به بهشت محرو  شود یا مسهتح   مورد صادن است؟ آیا او 
گردد؟ بى که عامهل و انجها  ورود به ،هنم  شک چنین نیست، بلکه این پدر و مادر او هستند 

گنا، بود، کهه  - بنها بهر ایهن، دربهار، زاد، زنها علهتهها نیهأ بایهد مجهازات شهوند. اند و هماندهند، 
گنها، اسهت گاهانه و عامدانهه  مو،هود نشهد، تها معلهول، یعنهی محرومیهت از بهشهت  - ارتکاب آ

 تحق  یابد.
رسی توجیها. 7-1  ت موافقانبر

کهه از ههر دو ،ههت قابهل نقهد . اسهت تو،یه و و،هه ،مهع ع مهه مجلسهی دو بخهش داشهت 
گر چه به بهشت نمی که ولد الأنا  امّها  رود، به ،هنم هم نخواههد رفهت.،هت نخست، این بود 

کهه چهرا او نبایهد بهه بهشهت بهرود؟ در مباحهو پیشهین  که اصل سخن در ایهن اسهت  گفت  باید 
که بهشت نر کریم و حکهم عقهل و روایهات قطعهی ناسهازگار اسهت. گفته شد  فتن او با آیات قرآن 

که او به ،ههنم ههم نمهی گفته  تهوان نهرفتن بهه بهشهت را تو،یهه نمهود. رود، نمهیبنا بر این، با این 
،ها عهذاب نشهود، نیهأ آن که ولد الأنا به ،هنم برود، ولهی دراین ،هت دو  تو،یه ع مه مبنی بر

رش است. اولا  این حدیو بر ،هنم رفتن ولد الأنها دلالتهی نهدارد تها بخهواهیم آن را  یر قابل پذی
کنههیم. نهایههت دلالههت ظههاهر حههدیو نههرفتن بههه بهشههت اسههت  گونههه تو،یههه   نههه رفههتن بهههو ایههن 

کسههههی در ،هههههنم باشههههد، ولههههی عههههذاب نشههههود؟ دوزم  ،هههههنم. بههههه عهههه و،، آیهههها ممکههههن اسههههت 
که دوزخیان گردنهد!  ،ایگا، عذاب است و معنا ندارد  در دوزم عذاب نشهوند یها حتهی متهنعم 

که میتر میسخن ع مه زمانی عجیب کارهای نیک انجها  این گوید ولدالأنا در عیننماید  که 
را دشوار دانسته  مسالهکه او در نهایت این این شود. البته با تو،ه بهداد، است، وارد دوزم می

گذاشهههته اسهههت،  کهههه خهههود نیهههأ از ایهههن تو،یههههات مهههیو علهههم آن را بهههه خداونهههد وا یافهههت  تهههوان در
 ناخشنود بود، است. 

که ولد الأنا به خاطر عمل پدر و مادرش وارد بهشهت نمهی گفته شد  شهود؛ دیهرا در تو،یه دو  
گههر حهه لبههر اسههاس آیههه شههری  فرزنههد بههه پههدر و مههادر ملحهه  مههی زاد، در شههود. بههه همههین دلیههل ا

واهههد شههد. ایههن تو،یههه نیههأ بههه دلایلههی قابههل پههذیرش کههودکی بمیههرد، بههه پههدر و مههادرش ملحهه  خ
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کهه از  ۲۱که در این تو،یه به آیه این نیست. نخست، سور، طهور اسهتناد شهد، اسهت، در حهالی 
کافرند تا او بهبر نمیاین آیه  که پدر و مادر ولدالأنا  کفهر آن آید  ها ملح  شود. در واقع زنا باعهو 

کافر بدانیم. نکته دیگر،شود تا از را، الحان فرزند به نمی که از این این پدر و مادر، ولدالأنا را نیأ 
گفته شد، برداشت نمود. آیه میآن توان عکسآیه می که مهؤمن چه در این تو،یه  کسانی  گوید 

ههها ایمههان بیاورنههد، بههه والههدین خههود ملحهه  خواهنههد آن هسههتند و فرزنههدان آنههان نیههأ هماننههد خههود
ها مکله  اند؛ دیرا  یر بالغی از مفسران مراد آیه را فرزندان بالغ دانستهشد. به همین دلیل برخ

کهه عمهل فرزنهدان بهه پهدران  1به ایمان نیستند. ع و، بر این، انتههای آیهه نیهأ بهر ایهن دلالهت دارد 
کم نمی کند، دیرا هر کس در بند عمهل خهود اسهت. مفههو  ارتباطی ندارد و چیأی از ثواب آنان 

گر پدر و مهادر یها فرزنهدان مرتکهب خطهایى ههم شهوند، خطهای  مخال  این سخن که ا آن است 
گههر مفههاد ایههن تو،یههه را برههذیریم نیههأ بههاز مشههکل آنههان بههه پههای دیگههری نوشههته نمههی شههود. حتههی ا

 ناسازگاری با آیات قرآن و عقل و روایات قطعی باقی خواهد ماند.

، حههدیو عها  اسهت و شههامل رسههد؛ دیهرا بهر اسهاس آنتو،یهه القهاری نیهأ درسههت بهه نظهر نمهی
کههار نیههک انجهها  داد، اسههت، از شههمول ایههن حکههم زنههازاد،امّهها  شههود؛همههه زنهها زادگههان مههی کههه  ای 

گونههه کهه بههر بههه شهمار مهیای تخصهیص آن حکهم عها  خهارج اسهت و بهه  رود. بایهد تو،ههه داشهت 
گفته، حدیو از ابتدا شامل چنین فردی نمی گرفتهه مهی ای را دربهرشد، و فقا زنازاد،طب  این 

کردار تخصصا  از موضهوع بحهو  کار نیک انجا  نداد، است. به عبارت دیگر، زنازاد، نیک  که 
گرفهت تها بخواههد تخصهیص  خارج است. در این صورت دیگر عمو  مهورد نظهر شهکل نخواههد 

کههردار بههه بهشههت و بههدکردار بههه ،هههنم مههیایههن،بههه عهه و، بخههورد.  مسههالهرود، کههه زنههازاد، نیههک 
کارهههایش رفتههار یسههت و او نیههأ ماننههد دیگههر انسههان،دیههدی ن ههها انگاشههته شههد، و بهها او بههر اسههاس 

 خواهد شد.

 نتیجه
ههای ههم مضهمون آن از نظهر سهند ضهعی  اسهت؛ و نمونهه« ولد الأنا لا یدخل الجنة»روایت 

دیههرا در برخههی منههابع شههیعی بههدون سههند و بههه صههورت مرسههل نقههل شههد، اسههت و در منههابع اهههل 
گیری افراد  یر ثقهه و ضهعی  در نیأ به خ سنّت اطر ابها  در نا  راوی، اضطراب در سند و قرار 

های مختل  آن را باید ضهعی  دانسهت. محتهوای ایهن روایهت نیهأ بها آیهات سلسله راویان نقل
                                                           

 .۱۳، ص۱۹، جالمیزان فی تفسیر القرآن. 1
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کاری ظالمانه نیأ به  کریم ناسازگار است، و بر اساس حکم عقل به قبح ظلم،  متعددی از قرآن 
کههه از نظههر سههند بههر ایههن حههدیو برتههری دارنههد، نیههأ ناسههازگار رود و بهها رواشههمار مههی یههات مختلفههی 

آن را ضههههعی  و باطههههل شناسههههان نظههههران و حههههدیواسههههت. همچنههههین بسههههیاری از صههههاحب
توانهد ضهع  سهند و محتهوای آن را ،بههران انهد. تو،یههات موافقهان ایهن روایهت نیهأ نمهیدانسهته

گونهی موا،ه مینماید. تما  این امور صدور روایت را با تردید ،د که نمیسازد؛ به  تهوان آن ای 
 را دلیل یا شاهد حکمی فقهی یا اخ قی قرار دهیم.

 کتابنامه
ابههراهیم سههید علههوی، قههم: انتشههارات ع مههه  :، عبدالحسههین شههرف الههدین، تر،مهههابااوهریره

 ش.۱۳۹۱عسکری، 
،ها، دار الهوطن، بهى بکهر البوصهری،، احمد بن ابىإتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة

 ن.۱۴۲۰

 ن. ۱۴۰۳، احمد بن علی طبرسی، مشهد: نشر مرتضی، الإحتجاج
کنگر، شیخ مفید، الإرشاد  ن.۱۴۱۳، محمد بن محمد المفید، قم: 

)الموضهوعات الکبهری(، م علهی القهاری، تحقیه :  ابسرار المرفوعاة فای ابخباار الموضاوعة
 ن.۱۴۰۶می، محمد بن لطفی الصباغ، بیروت: المکتب الأس 

کتاب، دو ، الحدیثاصول و قواعد فقه  ش.۱۳۸۷، محمد حسن ربانی، قم: بوستان 

 ن.۱۴۰۴، محمد باقر مجلسی، بیروت: الوفا ، بحار ابنوار
ک یر(، بیروت: دارالفکر، البدایه و النهایه  ن.۱۴۰۷، اسماعیل ابن عمر )ابن 

 تا.لکتب العربى، بى،ا، دار ا، مصطفی صادن رافعی، بىتاریخ آداب العرب

کر(، علهی ابهن حسههن دمشهقی )تااریخ مدینااه دمشااق ، تحقیهه : علهی شهیری، بیههروت: ابهن عسها
 ن.۱۴۱۵دارالفکر، 

 تا.، ابن قتیبه الدینوری، بیروت: دار الکتب العلمیة، بىتأویل مختلف الحدیث

 ن.۱۴۰۴، حسن ابن شعبه حرانی، قم: انتشارات ،امعه مدرسین، تحف العقول
 التاسههع القههرن نهایههة الههی الاول القههرنمههن تطههور، و نشههأته زهرانههی، ، محمههدلساانةالنبویةا تاادوین

 ن.۱۴۲۶ ریاض، الهجری،
 ن.۱۴۱۸، فضل بن حسن طبرسی، قم: مؤسسة النشر الأس می، تفسیر جوامع الجامع
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 ن.۱۳۹۸، محمد بن علی ابن بابویه )شیخ صدون(، قم: مؤسسة النشر الأس می، التوحید

 تا. )صحیح مسلم(، مسلم ابن حجاج النیشابوری، بیروت: دارلفکر، بى صحیحالجامع ال
 ن.۱۳۹۸بیروت: دار الکتب العلمیة،  ،ابن عبد البر، فضله جامع بیان العلم و

 )الجامع الکبیر(، ، ل الدین سیوطی، نر  افأار مکتبة الشاملة.  جمع الجوامع

 ن.۱۳۹۴انی، مصر، السعادة، ، ابونعیم اصفهحلیة ابولیاء و طبقات ابصفیاء

 ن.۱۴۰۳ مؤسسة النشر الأس می،بابویه )شیخ صدون(، قم: ، محمد بن علی ابن الخصال

کسهروی حسهن،  :احمد بن شعیب، نسایى، تحقی  ،سنن الکبری عبدالهفار البنداری و سید 
 ن.۱۴۱۱بیروت: دار الکتب العلمیه، 

بهدالرحمن عمیهر،، قهم: الشهری  الرضهی، ع :، مسعود بن عمهر تفتهازانی، تحقیه شرح المقاصد
 ن.۱۴۰۹

کتابخانههه آیههة الله مرعشههی نجفههی، ابههن ابههى ، عبدالحمیههدشاارح نهااج البلاغااه الحدیههد، قههم: 
 ن.۱۴۰۴

 تا.، محمد بن علی ابن بابویه )شیخ صدون(، قم: مؤسسة الداوری، بىعلل الشرایع

 ن.۱۴۰۵، ابن ابى ،مهور احساثی، قم: سیدالشهدا ، عوالی اللئالی

،ها، انتشههارات ،هههان، ، محمههد بههن علهی ابههن بابویههه )شهیخ صههدون(، بههىعیااون اخبااار الرضااا
 ن.۱۳۷۸

  .۱۹۶۹، احمد امین، بیروت: دار الکتب العربى، فجر ابسلام

 ش.۱۳۷۰، احمد خاتمی، تهران: انتشارات صبا، فرهنگ علم کلام

 ش،۱۳۷۲ می، های اس، محمد ،واد مشکور، مشهد: بنیاد پژوهشفرهنگ فرق اسلامی
، محمد عبد الرثوف المناوی، تصحیح: احمد عبد الس  ، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر

 ن.۱۴۱۵بیروت: دارالکتب العلمیة، 

، ابو احمد بهن عهدی ،ر،هانی، تحقیه : عهادل احمهد عبهدالمو،ود، الکامل فی ضعفاء الرجال
 ن.۱۴۱۸علی محمد معوض، بیروت: دار الکتب العلمیه، 

، اسماعیل بهن محمهد العجلهونی، بیهروت: دار الکتهب العلمیهة، فاء و مزیل ابلباسکشف الخ
 ن.۱۴۰۸ثال ة، 

، حسن بهن یوسه  بهن مطههر حلهی، تصهحیح و تحقیه : کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد
 ن.۱۴۱۳آیة الله حسن زاد، آملی، قم: مؤسسة النشر الأس می، چهار ، 
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 ن.۱۴۰۹: مؤسسة الرسالة، بیروت، المتقی الهندی، کنز العمال
 ن.۱۳۹۰، احمد بن علی عسق نی، بیروت: مؤسسه الاعلمی، لسان المیزان

 ن.۱۴۰۸بکر هی می، بیروت: دارالکتب العلمیة، ، علی بن ابىمجمع الزوائد و منبع الفوائد

 ن.۱۴۱۱، محمد بن عمر رازی، عمان: دار رازی، المحصل

ن یوسه  بهن مطههر حلهی، قهم: مؤسسهة النشهر ، حسهن بهمختلف الشایعه فای احکاام الشاریعة
 ن.۱۴۱۳الأس می، ثانیة، 

 ن.۱۴۰۸، :، حسین نوری )محدا نوری(، قم: مؤسسة آل البیت مستدرک الوسائل
 تا.، محمد بن عبدالله الحاکم النیشابوری، بیروت: دار المعرفة، بىالمستدرک علی الصحیحین

سهههینی و طهههارن بهههن عهههوض الله، قهههاهر،: ، ابوالقاسهههم الطبرانهههی، تحقیههه : الحمعجااام ابوساااط
 تا.دارلحرمین، بى

عبهدالرحمن محمهد ع مهان، المدینهة المنهورة: المکتبهة  :ابهن الجهوزی، تحقیه  ،الموضوعات
 ن.۱۳۸۸السلفیة، 

، شهمس الهدین محمهد بهن احمهد ذهبهی، تحقیه : علهی محمهد میزان الاعتدال فی نقد الرجال
 ن.۱۳۸۲البحاوی، بیروت: دار المعرفه،

 ش.۱۳۹۱، محمد حسین طباطبایى، قم: مؤسسه اسماعیلیان، یزان فی تفسیر القرآنالم

، محمد بن عبهدالکریم شهرسهتانی، تحقیه : احمهد فریهد مزیهدی، نهایه الاقدام فی علم الکلام
 ن.۱۴۲۵بیروت: دارالکتب العلمیه، 

 .ن۱۴۰۹، :، محمد بن حسن حرعاملی، قم: مؤسسة آل البیت وسائل الشیعة

، ۲۸-۲۷ شهمار، ،مباین صاحیفه ،عفهر نکونها ، ،«قرآن بر حدیو عرضه روایات تحلیل اقتراح»
 ش.۱۳۸۱

 ش.۱۳۹۰ ،۲ شمار، ،حوزه حدیث علی نصیری، ،«عرضه روایات بررسی»

 ، )نسخه اینترنتی(دانشنامه جهان اسلام، مجید معارف، «حدی ی تألیفات هایگونه»



 موردی تواف  و تقابل در دعای صباح مطالعهوی در متون دعایى؛ های معنآرایه   

 
 
 

 مطالعه موردی توافق و تقابل در دعای صباحوی در متون دعایی؛ های معنآرایه
یافت:  یخ در  ۳۰/۷/۱۳۹۹تار
یخ پذیرش:  ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ تار

 1زهرا جلیلی

 چکیده
گهر دعها از  دعا در اصط ح متون دینی، خواندن مقا  ربوبى و طلهب نیهاز از اوسهت. حهال ا

باشد، دیبایى لف  و معنها ههر دو را داراسهت و بههر، انسهان را از دعها  ۷ان اما  معصو دب
کهههه  ؛کنهههد. از ،ملهههه ایهههن ادعیهههه، دعهههای شهههری  صهههباح اسهههتدوچنهههدان مهههی دعهههایى 

کننهههد، را بههها روش راز و نیهههاز بههها معبهههود آشهههنا نمهههود، و وی را بهههه معهههارف بشهههری هرچهههه  دعا
ههایى لفظهی و معنهوی الفهاظی مهزین بهه آرایههنمایهد. دعهای صهباح در قالهب تهر مهینأدیک

کهه از ،ملهه آن توافهه  و تقابهل اسهت. ایهن ،سههتار سهعی   - بهه روش توصههیفی کهرد،اسهت 
کهه تحقیه   کاوی قرار دهد. سؤالی  تحلیلی، دعای مذکور را از زاویه تواف  و تقابل، مورد وا

در دعهای صهباح : تواف  و تقابهل مو،هود این است ،به آن پاسخ دهد کندمیت ش  حاضر
کههار رفتههه کیفیتههی هههر چههه بیشههتر  در چههه معههانی بههه  گوینههد، را بهها  اسههت؟ و چگونههه مقصههود 

است؟ تواف  و تقابل دعای صباح در معانی مختلفی همچون حمد و ثنای  روشن نمود،
 ،نخسههت ،. در ایههن پههژوهشاسههت، طلههب اسههتهفار و ماننههد آن ۹الهههی، درود بههر پیههامبر

اسههت. آنگهها، توافهه  و تقابههل مو،ههود، بههه قههدر وسههع  و تقابههل آمههد، تعریفههی ا،مههالی از توافهه 
گردید همقال کلمات و موسیقی  ،. حاصل سخناست ،تبیین  که تقارب بین حروف و  آن 

کوتها، و بلنهد، و اسهتفاد، از آرایهه معنهوی توافه  و تقابهل، در آن و تناسب بین مصوت ههای 
ک   و تأثیرگذاری هر چه بیشتر بر اخدمت معن  .است ،مخاطبان آن بودی 

 .معنوی، دعای صباح، تواف ، تقابل ، آرایه۷اما  علی ها:کلیدواژه
                                                           

 (.Z_jalili@pnu.ac.irدانشگا، پیا  نور )عضو علمی  استادیار و. 1

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۳)پیاپى  ۱شمار،  هفتمسال بیست و 

  ۱۸۲ - ۱۶۳ص  بهار،

Ulumhadith 
Twenty-seventh No 1 

Autumn (Mar-Jun 2021) 



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
ت و

بیس
 

فتم
ه

ماره
، ش

 
 اول

164 

 مقدمه. 1
ک   هموار، از مرتبت بسأایى برخوردار بهود و لکهن در دوران پیهامبر خهاتم از  اسهت ،سخن و 

أ یآمان اعجههازیههگردیههد تهها ب ۹بههه مشههیت الهههی معجههأ، پیههامبر ؛ دیههرامنههد شههدمرتبتههی بههالاتر بهههر،
آوردی طلبهد. از رمهوز معجهأ، را بهه ههم انگیهأ آن، فصهحا و بلههاشهگفت یکلمات همهرا، بها معهان

کتاب اله کهه نهه من وراسهت و نهه مسهجع و منظهو . و در یهک  ی اسهتبودن آن، اسلوب خاص 
که در اوج اقتضایوایغ و شیک  ، سخن بل سهت یسهبب نى. باست ،ان شدیحال ب یى است 

کهه   نبههوی و علههوی و امامههان  آن ۹امبراعظمیههکههه پ کبههر نامیههد. در مرتبههت بعههد از آن،  را ثقههل ا
کهه   از آن ابوالاثمههه :معصههو  کتههاب وی، روش  :اسههت. و در بههین اثمههه امههارت  کههه  اسههت 

تههر، ای نههازلب  ههت نهها  یافههت. لههذا در صههدر راز و نیههاز بهها معبههود، ادعیههه قرآنههی اسههت و در مرتبههه
کههریم اسههت  ۷ادعیههه مههأثور از حضههرت علههی . و از ،ملههه آن، دعههای اسههتکههه تههالی تلههو قههرآن 

شری  صباح است. پیش از ورود به معرفی آن، مختصری در خصوص ،ایگها، دعها در متهون 
  شود.اس می آورد، می

کیددر معارف اس می  کهه از ،ملهه آن مهی بسیاری بر دعا و منا،هات تأ که   شهد،  تهوان بهه 
که فرمو کریم اشار، داشت    :دخدا در قرآن 

 1؛(قُ لش یَعبَأ بکم رب ى لولش دعاؤکم)
  2پروردذارم ب  شما ارجی ننهد. ،بگو اذر دعایتان نراشد

که بالاترین عبادت امت اس می را بعد از قرا آنجا  ؛داندت قرآن، دعا میثو یا حدیو نبوی 
 که فرمود: 

  3.افضلُ عبادةِ اُمت بعدح قراءةِ القرآن الدعاءُ 
که د ر آن خداوند به بندگان اذن دعا فرمود و خهود را ضهامن ا،ابهت نمهود و یا حدیو علوی 

کند  :بند، را امر فرمود از او بخواهد تا عطا نماید و رحمت طلبد تا مهربانی 
ةةلح لةةک  ف  ِِ و الٍَضِ قةةد اذِنح لةةکح   الةةدعاء و تکح و اعلةةم ان الةةذی بیةةده خةةزائنُ السةةموا

ک و تس هُ لِیرحْحکح بالَجاب  و ممرکح من تسألهُ لِیعطیح   4.ترحْح
                                                           

 .۷۷، آیه فرقانسور، . 1
  .۵۵۷، صترجمه قرآن کریم. 2

 .۳۰۰، ص۹۰، جبحار الانوار. 3
 .۹۲۳، صترجمه و شرح نهج البلاغه. 4



 یهاهیآرا
 یمعنو

دعا
ون 

ر مت
د

 ؛یی
ورد

عه م
مطال

 ی
دعا

ل در 
تقاب

ق و 
تواف

 ی
باح

ص
 

 

 

165 

ماننهههد  ؛اسهههت ،در خصهههوص اوقهههات دعههها و زمهههان اسهههتجابت آن نیهههأ روایهههات فراوانهههی آمهههد
گهواهی دادن و  قراثتاستجابت در زمان  قرآن و یا هنگا  نزول باران و یها وقهت اذان و یها هنگها  

کهه د 1کلینهی الکاافی در ۷مانند آن. از ،مله آن احادیو، روایتهی از امها  معصهو  ر آن اسهت 
کههه یکههی از آن اوقههات، سههاعات  اسههت ،بهتههرین زمههان اسههتجابت دعهها، چهههار زمههان معرفههی شههد

 اولیه صبح است.

 متن حدیو چنین است:

 .و بعد الْبر  ،و بعد الظهر ،و بعد الفجر ،  الوتر :یُستجا  الدعاء   اربع  مواطنح 

کتههاب  مههؤمنِ  ونههد بنههدگانِ کههه خدا اسههت ،آمههد ۷از ابههو،عفر 2و در روایتههی دیگههر در همههین 
کنند، در سحرگاهان تها طلهوع آفتهاب را دوسهت دارد که    .بسیار دعا سهپس ایشهان مخهاطبین 

گشهایش درههای آسهمان و خود را توصیه به دعا در سحر تا طلوع آفتاب مهی نمایهد و علهت آن را 
 :کندتقسیم ارزان و زمان استجابت حا،ات بزر  تبیین می

ةاء  ی   مةن عبةاده ا إن  اللهح   عبةد  دع 
کةل ح عاء   السة ر ا  طلةٌذ  ،لْةؤمنین  فعلةیکم بالةد 

حُ فیةةا ابةةواُ  السةةماء ،الشةةمق ةةت ح فح ُِ ةةا سةةاع    ةةمُ فیةةا الَر اقُ  ،فانه  س  قح ُِ ةة فیةةا  ،و  قضَح ُِ و 
وائجُ العِظاُ .   الحح

کتهاب  ،در روایتی دیگهر کهه ،لهد اول آن مشهتمل بهر ادعیهه  - 3ابهن طهاووس اقبال الاعمالدر 
نیهأ در بهار، زمهان  - ههای سهال اسهتو شوال و ،لهد دو  آن اعمهال دیگهر مها،رمضان باری ما، م

از ،انههب قاضههی  هنگهها  سههحر منههادی ،کههه همههه شههب اسههت ،سههحر و اسههتجابت دعهها آمههد
که معنحا،ات، ندا درمی کهه آیها سهاثل و طالهب و توبهها ی آن اینادهد  ای هسهت کننهد،ست 

  که مراد و مطلبش روا شود.
کند و بهه ،وینهد، شهر طالب خیر را دعوت به آمدن به بارگا، الهی می روایت منادیِ  فامدر اد
که از بدی دست بردارد. متن حدیو چنین است: پیا  می  دهد 

کل لیل  ینادی مناد  عن مالک قضاء الحاجةاِ بمةا معنةاه: هةل مةن سةائل   هةل مةن  ؟س ر 
راهل من مستبفر  یا طال ح الْیر مقبِل و یا ط ؟طال    ِْ   ؟ل ح الشر  مق

                                                           
 .۴۷۷، ص۲، جکافیال. 1
 .۴۷۸، ص۲، جهمان. 2
 .۱۵۶، ص۱، جاقبال الاعمال. 3
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کتههاب  یههارات و اعمههال  - 1شههیخ طوسههی مصااباح المتهجااددر  کههه مشههتمل بههر ادعیههه و د
کههه از ،ملههه آن،  - مسههتحب ایهها  سههال اسههت ادعیههه فراوانههی بههرای سههاعات اولیههه صههبح آمههد، 

کههه بههه زمههان سههحر اختصههاص دارد. در بخشههی از آن شههخص داعههی، پرودگههار را  ،دعههایى اسههت 
و وی را اندوخته در روز سختی و همرا، در شهدت و دوسهت در نعمهت و  ،مورد خطاب قرار داد

بخهش پروردگار را پوشانند، زشتی و ایمنی ،نماید و سپس در ادامهنهایت آمال خود معرفی می
کنهههد و بعهههد از توصهههیفاتی ایهههن چنهههین، از خداونهههد تهههرس و درگذرنهههد، لههههأش خهههود معرفهههی مهههی

گنا، او درگذرد و ویمی که از    :را ببخشد خواهد 
کةربت ت    ت ،یا عد  انةص  ،و یةا غةایت   ٍغبةت ،و یةا و     نعمةت ،و یةا صةاحب   شةد 
ت ت ،الساتر عٌٍ وعح ت ،و الْؤمن ر ثر  .فاغفر   خطیئت ،و الُْقیل عح

کدا  چهراغ راههی :ادعیه مروی از اثمه اطهار ،و بدون شک کهه طریه  سهلوی را ا هر  سهت 
 :سهنگ منسهوب بهه ابوالاثمههگهران ایهن ادعیهه و دعای صباح از ،مله نمایاندبه سالک می

ایهن دعهای عظهیم القهدر را بهه  ۷امها  علهی 2بحاار الاناواربنا بر نقل ع مه مجلسی در  .است
بنهها بههر منبههع مههذکور،  ،هههای ایههن دعههاکتابههت فرمههود. و اقههد  نسههخه ۹تعلههیم حضههرت رسههول

کوفی و نگارش اما نسخه گهردد و یحیهى برمی ،ن۲۵ه تاریخ آن به سال ک ۷ای است به خا 
نسههخه  ،۷از آن نسههخه مههزین بههه دسههت خهها مبههاری امهها  علههی ۷۳۴بههن قاسههم علههوی در سههال 

 . است هخود را نگاشت
که موضوعات متعددی دارد  ؛این دعای شری ، در برگیرند، مفاهیم و معانی والایى است 

حمیههد و تمجیههد خداونههد، درود و موضههوعاتی همچههون حمههد و ثنههای حهه ، تبیههین قههدرت او، ت
، امید به بخشش ح ، توصی  نفس و سرکشی مرکب او و پنا، بهردن ۹تحیت بر رسول خدا 

 به ساحت ربوبى و مانند آن. 
گهران قهدر در قالهب علهو  چهارگانهه علهم بیهان، یعنهی تشهبیه و اسهتعار، و مجهاز و این دعهای 

هههای لفظههی نظیههر، طبههان و مقابلههه و آرایهههالهههای معنههوی علههم بههدیع چههون مراعههاتکنایههه و آرایههه
از نظهر دال و مهدلول  ،شهود. در حقیقهتبیهان مهی مانند ،ناس، موازنه، سجع و مانند آن ،بدیع

گفتهار ت شهی اسهت نهاچیأهر دو دی یهه توافه  و تقابهل  باست. ایهن  تها مهتن دعهای صهباح را از زاو
کند. در خصوص توافه مو،ود در کاوی   جاواهر البلاغاه  و تقابهل در آن، به قدر وسع خویش وا

                                                           
 .۵۹۸، ص۲، جمصباح المتهجد. 1
 .۲۴۷، ص۹۱، جلانواربحار ا. 2
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کهههه  کهههه توافههه  و تناسهههب یعنهههی ،مهههع بهههین دو مفههههو  م بهههت و یههها چنهههد مفههههومی  آمهههد، اسهههت 
ییمِیعُ الْبَصِییِلُ ): ماننههد ؛گوینههدبههه آن مراعههات النظیههر هههم مههی ونههد امتناسههب و مقابلههه و  1.(وَهُییوَ الس َ

کهه درمقابهل ههم باشهند معنهای تک یهر و تقلیهل در ماننهد  ؛تقابل نیأ یعنی ،مهع بهین دو معنهایى 
 : ۹ک   رسول الله

ٌن عند الطمَان     2.کم لتکثرون عند الفزذ و تقل 
. و در مقالههه اسههت ،اصههط ح توافهه  در مقابههل تقابههل آمههد 3تفتههازانی المعااانی مختصااردر 

. اسهههت ،اصصهههط ح موازنهههه و یههها مماثلهههه آمهههد 4«ههههای ب  هههی در دعهههای صهههباحبررسهههی آرایهههه»
گفتارگذاری هر چه نا  )تناسب و یا موازنه( دعهای صهباح بهه قهدر  تقابل و تواف  ،باشد، در این 

 شود. وسع بررسی می
دائارة المعاارف قارآن « و سهورتناسب آیات »که با استفاد، از مقاله  - دربار، معنای تناسب

که تناسب وحدتمی صورت پذیرفته، کریم گفت  ساز اسهت. تناسهب نهوعی مناسهبت و توان 
ست تا بین دو یا چند امر نظم و ترتیب برقرار سازد. این نظم و ترتیب نه تنها برآینهد هماهنگی ا

ههها توانهد برآمههد، از دو امههر متضههاد باشههد. ایههن مناسههبتبلکههه مههی ،دو و یها چنههد امههر موافهه  اسههت
دهههد و بهها دری نظههم، حقههایقی از ارتبههاط ،مهه ت و معههانی آن بههر انسههان ذهههن انسههان را نظههم مههی

کههه ارتبههاط بههین ،مهه ت یهها برآمههد، از رابطههه عهها  و شههوآشههکار مههی د. بایههد خههاطر نشههان سههاخت 
ای ذهنی ماننهد علهت و معلهولی خاص است و یا رابطه عقلی و حسی و خیالی دارد و یا رابطه

کم است.   و سبب و مسببی بین ایشان حا
کهاربرد بیشهتری دارد وتناسب همچنین برآمد، از آرایه کهه در شهعر  مهوارد تضهاد و  های ادبى است 

شهود. ایهن تناسهب و همهاهنگی بهرای دری آیهات قرآنهی و مقابله و تبادر و تو،یه و افتنان را شامل می
ادعیههه و متههونی ماننههد آن، از اهمیههت خاصههی برخههوردار اسههت و در ارتبههاطی تنگاتنههگ بهها فهههم معنهها و 

گههوا، دری لطههای  متههون اسههت. سههخن بزرگههانی چههون فخههر رازی و سههیوطی و محههی الههدین بهه ن عربههى 
کامههل آیههات را در سههایه  ههها دانسههتهسههار تناسههب بههین آنایهن مدّعاسههت. محههی الههدین بههن عربههى فهههم 

کتهاب  ی انیهأ، علهم تناسهب بهین آیهات را مو،هب معنه اسارار ترتیاب قارآناست. سیوطی صاحب 
                                                           

 .۳۸۴، صجواهر البلاغه. 1
 .۳۸۳، صهمان. 2
 .۲۶۷، صالمعانی رمختص. 3
 .۱۷-۱، ص «های ب  ی در دعای صباحبررسی آرایه». 4
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کههه بیشههترین ااسههت. در میههان مفسههر دانسههتهآیههات و فهههم آن  ن، فخههر رازی از ،ملههه کسههانی اسههت 
ههای اسهت. وی فصهاحت و ب  هت قهرآن را از نشهانه تما  را به ،انب تناسب آیات و سور داشهتهاه

کههه بسههیاری از لطههاث   دانسههتهمعجههأ، و نظههم و ترتیههب بههین آیههات را نیههأ از ع ثههم آن  و معتقههد اسههت 
 آید. قرآنی از علم مناسبت بین آیات به دست می

کهه مهی دانشنامه اسلامیفاد، از در خصوص اقسا  تناسب و ارتباط آیات با است گفهت  تهوان 
کلمهات یهک  ،قسم اول :تناسب بین آیات بر دو قسم است که مناسهبت بهین  آن بخشی است 

که به آن وحدت سیان میآیه را به و،ود می کهه در میهان  ،گویند. قسم دو آورد  تناسهبی اسهت 
که در آ از و انجها  سهور، دیهد،  ؛آیات یک سور، قرار دارد کهه بهدان ههدف و یها مهیتناسبی  شهود 

 گویند. اهداف سور، می
کتهاب بنهداین ،ستار، در توضهیح  شهیخ عبهاس  مفااتیح الجناانهای مختله  دعها، از دو 

کهه تحقیه  ته ش مهی عأ الدین بحر العلو  بههر، اضواء علی دعاء الصباحقمی و  ،ویهد. سهؤالی 
چههه معههانی آمههد، و چگونههه  : توافهه  و تقابههل دعههای صههباح درایههن اسههت ،دارد بههدان پاسههخ دهههد

کیفیتی هر چه بیشتر روشن نمود گویند، را با  کهه اسهت ؟ و فرضهیه تحقیه  ایهن اسهت ،مقصود 
ی لفظهی ههادر دعای شری  صباح، انواع تواف  و تقابل در معانی مورد نیاز بند، آمد، و با آرایهه

. روش اسهت ،شهد گذاری بهر روی مخاطهب مهزینتأثیرو معنوی برای بیان هر چه بهتر مقصود و 
کتابخانه  تحلیلی است. - ای و به شیو، توصیفیتحقی ، روشی 

 پیشینه تحقیق . 1-1
تههوان بههه شههرح مههی هههاکههه از ،ملههه آناسههت  ،دعههای صههباح شههروح متعههددی نگاشههته شههد بههر

گرد وی، میهرزا عبهدالرحیم و شهرح منظهو  مهولی ابهو الوفها  بهه نها   م هادی سهبزواری و شهرح شها
اشهار، نمهود. اسهامی شهروح مختله  دعهای صهباح در ،لهد  ح و مصاباح النجااحمفتاح الفالا

نکههات  ر،البتههه در شههروح مههذکور دربهها 1.اسههت ،آقههابزر  تهرانههی آمههد ذریعااهالکتههاب  سههیأدهم
کمتههر سههخن بههه میههان آمههد موضههوع پههژوهش،  دربههار،. در حههوز، مقههالات مو،ههود اسههت ،بههدیعی، 

دکتر اسهحان طهیهانی و همکهار  ، اثر« ی در دعای صباحهای ب بررسی آرایه» توان به مقالهمی
یعنهی ذکهر سهجد، را مهورد تو،هه قهرار داد،  ،پایانی دعا بندکه آن نیأ محسنات ب  ی  کرداشار، 

تألی  حسن خراسانی انتشهار  ،«۷شرح دعای صباح امیرالمؤمنین علی»است. نیأ به مقاله 
                                                           

 )به نقل از پایگا، اط ع رسانی حوز،(.. 1



 یهاهیآرا
 یمعنو

دعا
ون 

ر مت
د

 ؛یی
ورد

عه م
مطال

 ی
دعا

ل در 
تقاب

ق و 
تواف

 ی
باح

ص
 

 

 

169 

کههه ایههن دعههای  شههری  را از نظههر علههو  مختلهه  ب  ههی، یافتههه در فضههای مجههازی اشههار، نمههود 
کههه بههه صههورت مقالههه ،مجمههوعدر . اسههت ،عرفههانی و صههرف و نحههوی مههورد اهتمهها  قههرار داد ای 

 یعنی تواف  و تقابل برردازد، یافت نگردید. ،خاص به موضوع تحقی  پیش رو

 تناسب در آیات. 2

 توافق و تقابل در دعای صباح. 2-1
کههدا  داردهای متفههاوتی را بنههد ۷از امهها  علههیدعههای صههباح، ایههن منا،ههات مههاثور   ،کههه هههر 

کننهد و آن ههم یهک ههدف را دنبهال مهی ،ولهی در مجمهوع ؛ا راضهی متفهاوت دارنهد ،مانند آیات
کلی تما  ادعیه آمهد، در ایهن دعها، حمهد و ثنهای  هایبخشیعنی قرب الی الله است.  ،هدف 

معبهود و اههداف والای دیگهر ح ، صبر و نصرت الهی، درخواسهت عفهو و بخشهش عبهد، قبهول 
گفتار  شود. به تبیین این اهداف پرداخته می ،به قدر وسع خویش ،است. در این 

 حمد و ثنای حق. 2-2
حمههد و ثنههای الهههی در دعههای صههباح، تبیینههی بههر آ ههادین نکتههه از ادب دعهها و مو،ههب  بنههد

کهه در  سهتا یعنهی شهروع دعها بها تحمیهد و تمجیهد حه  سهبحانه و تعهالی ؛ستا استجابت آن
 است:بدان اشار، شد،  ۷ک   اما  علی

لِله  بْةةدِ اح بُةةو عح
ح
ةةالح أ ةةالح قح ةةدُ بْةةنُ مُسْةةلِم  قح م ح و مُحح وح حُ ةةؤْمِنِینح  :۷وح  لُْْ مِیةةرِ اح

ح
ةةاِ  أ کِتح ن ح  :۷إِن ح فِِ 

ح
أ

ةدْهُ  ج ِ ح
حَ حِ  وْ عح ا دح إِذح ِ  فح دْحح لِْْ عْدح اح لح ح بح

ح
سْأ لْْح ةالح قُلْةصُ  .اح ة :قح ج ِ  نُّح

یْةفح قُةٌلُ  ؟دُهُ کح حِ ةالح  ةنْ هُةوح  :قح ةا مح یح
یدِ  رِ حٌ لْ بْلِ اح ُ  إِلح ح مِنْ حح قْرح

ح
لْبِهِ ، أ رْءِ وح قح لْْح یْنح اح ٌلُ بح ُ نْ یح ا مح لْأحعْلیح ، یح رِ اح نْظح نْ هُوح بِالْْح ا مح ةنْ ، یح ةا مح یح

ء   ْ مِثْلِهِ شَح کح یْقح    1.لح
کهه اولهی بنهدتحمیهد و تمجیهد دعههای صهباح مشهتمل بههر چههار  ن آن بهها خطهاب اللهههم اسههت 

 :شودشروع می
حَ لسةانح الْةباِ  بنطةقِ تبلُجِةهِ لفا حَ اللیةلِ الْظلةمِ ببیاهةِ   ،. اللهم یةا مةن دلة ة حَ قِطح وح سةر 

جلُجِةةةه جِةةةه ،تلح ٍِ ِ  مقةةةادیرِ تبرُ  حَ الفلةةةکِ الةةةدوا ةةةنح صُةةةن حَ ضةةةیاءح الشةةةمقِ  ،وح اتقح  وح شعشةةة
جِه. ٍِ تأجُ   بنٌ

کلمهات و موسهیقی آن، تبیهین شهد، اسهت.  ، حمد و ثنای الهی، بهابنددر این  تناسهب بهین 
                                                           

 .۱۶۱ص  ،۱ج، یو نجاح الساع یعدة الداع. 1
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کلمههات و همههاهنگی بههین موسههیقی حههروف و  ایههن تناسههب از را، تقابههل، تههرادف و تقههارب بههین 
کوتا،کلمات و مصوت ،)    های  ( به و،هود آمهد، تها معنهای حمهد و ثنها را بها ی( و بلند)آ، او، اهُ  هِ و ه 

یشتر داشته باشد. با تقابهل مفهاهیم الصهباح و اللیهل و بهترین بیان ابراز نماید و تأثیری هر چه ب
گفتن( و ترادف بین دلع و سرّح، و تقهارب بهین اتقهن  و تلجلُ  1)اشران( تبلُ  )با لکنت سخن 

کهه ور شهدن( آ هاز مهی)شهعله  )اظهار الزینة( و تأّ،ُ  )امتداد الضو ( و بین تبرّج و شعشع شهود 
کهه بهه قهدرت قهاهر،ا و عظمت الهی بیان خلقت شب و روز و اعتراف به قدرت  ست؛ خدایى 

گویههای نههور بیههرون آورد و شههب تههار را بهها پههار، هههای سههیا، ظلمههت خههود، صههبح روشههن را بهها دبههان 
کنهار تشعشهع فهروزان نهور خورشهید قهرار داد تها  کشهتی آسهمان را در  فرستاد. و استواری و دیبایى 

 ی استواری را هر چه بیشتر نمایان سازد. امعن
)بیهرون آوردن  معنای حمهد را بها تقابهل بهین شهب و روز تقویهت نمهود. واژ، دلهع ۷لیاما  ع

کلمههه سههرّح کردن( را بههرای تههاریکی  دبههان( را بههرای آوردن روشههنایى روز، و  )بههه چههرا فرسههتادن، رههها
شب آورد تا تدری  درآمهدن را نشهان دههد. و شهب را بها وصه  مظلهم قهرین سهاخت تها بهه دیهد، 

 ستادن اشار، نماید.نشدن این ارسال و فر
ه ِِ ه بِذا ِِ  علی ذا

ن دل ح هوح  ، . یا مح ِِ هح عن جْانسِ  مُلوقا نز  ه. وح  ،حِ ِِ کیفیا ن ملًئمِ    عح
 جل ح

کهه دلالهت بهر ا این مقطع از دعا، تنزیه و تسبیح و تجلیل ذات اقدس الهی به صفاتی سهت 
که منأ، از مشهابهت بها ،هنس مخلوقهات و ؛توحید و یگانگی دارد ا،هلّ از مناسهبت بها  خدایى 

گهوا، خهود اسهت. بهه قهول شهاعر، آفتهاب آمهد دلیهل  ؛های عالم اسهتکیفیت کهه خهود،  خهدایى 
کلمههه متههرادف مجانسههة و م ثمههة بههرای رسههاندن تقابههل دو  آفتههاب. در ایههن مقطههع تنزیهههی، دو 

کمّههامعنهه کیفههی و ردّ آن از خداونههد ی  کیههد ،در حقیقههت .اسههتی و  و تقویههت ابتههدای مقطههع  تأ
که صفات الهی ا،ل از صهفات ا . منظور آنکندمیکه اشار، به وحدانیت خداوند  است ست 

یعنههی اسههما  و صههفات الهههی خههاص حهه  سههبحانه و تعههالی و تهییرناپههذیر  ؛مخلوقههات اسههت
یادت و نقصان و تهییر و تحول می که صفات مو،ودات، د پهذیرد. تناسهب در است؛ در حالی 

کلمههات، یرفههای معنههای تنزیههه و تسههبیح را هههر چههه دلّ و ،ههلّ، همههرا، بهها همههاهنگی در م وسههیقی 
 نمایاند.بیشتر می

نٌن ِِ الظ ُ رُ ح مِن خطرا ن قح ِِ العیٌن ،ج. یا مح ن لحظا . ،وح بعُدح عح کٌنح بلح ان یح کانح قح ا  لِمح بِِح  وح عح
                                                           

 .۶۹، صاضواء علی دعاء الصباح. 1
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)دیهد، بهاطن( و  از دعا، قهرب و بعهد حه ، بها دو عبهارت متقابهل خطهرات الظنهون بنددر این 
که  )دید، لعیونلحظات ا یک هدف واحد است و آن قهرب معنهوی و علهم  گرنشانظاهر( آمد، 

کیهد ،قبهل از ایجهاد آن ،با علم نامحهدود الههی بهه اشهیا احضوری به پروردگار است. این معن  تأ
کهریم در خصهوص ایهن قرابهت مطلهب شهایان تهو،هی دارد و آن را نأدیهکاست ،شد تهر از . قرآن 

گردن می   :داندر  
ُِ الوریدِ  وَ ) حنُ اقرُ  الیه مِن حَب َُ).1  

  :کیفیت مشاهد، پروردگار فرمود بار،ال ذعلب یمانی درؤنیأ در پاسخ به س ۷اما  علی
 2؛و لکن تدٍکه القلو  بحقائق الَیمان ،لَ تراه العیٌن بمشاهدة العیان

 کند.ها با حقیقت ایمان و  را درک میولی قل  ،بیندها او را نمیدیده

ی ِ  مهةادِ امنِةه د. ةدح ن اٍقح ةنى بِةهِ مِةن مننةه و احسةانهوح  ،امانةهوح  یا مح ن ح ةنى ا  مةا مح ظح و  ،ایقح
کف  السوء  عنى  بیده و سلطانه.  کف  م

 ،در ایههن مقطههع از دعهها، دو معنههای متقابههل و دو نعمههت بههه خههواب بههردن و بیههدار نمههودن آمههد
که بدان نیا است کدا  با لواز  و تناسباتی  . رقود به آرامهش و امهن است شد،ز دارد، همرا، و هر 

کهه بها آن مصهاحب  که با آن همرا، شد، و بیداری بهه احسهان و نعمهت نیازمنهد اسهت  نیاز دارد 
کهههریم نیهههأ در آیههههاسهههت ،شهههد ای، خهههواب شهههب و ،سهههتجوی بهههرای معهههاش در روز، از . در قهههرآن 

گوش شنوا به شمار آمدنشانه  : است ،های خداوند برای صاحبان 
ُِ وَ  وَ ) یْ

 
هَارِ وَ  مِنْ آیَاتِهِ مَنَامُکُمْ بِاللَ اؤُکُمْ مِنْ فَضْلِهِ    النَ  َْ    3(ِیَات  لِقَوْم  یسَْمَعُونَ لَ  لِكَ إِنَ  فيِ ذََٰ ابْتِ

کّ  السو  ... تقویت می کّ  ا کلمهه و معنای ارقاد و ایقا  با دفع ضرر از بند، در  شود. دو 
کههردمتقابههل ارقههدنی و ایقظنههی، همههر . و اسههت ،ا، بهها دو متههرادف مننههه و احسههانه معنهها را تقویههت 

کّ )دسههت کههّ  و ا ههها( همههرا، بهها دو متههرادف یههد، و سههلطانه و همههاهنگی تناسههب بههین فعههل 
. لهذا تحمیهد در اسهت ،هها نیهأ، بهر دیبهایى بیهان و تهأثیر آن افهزودها و صهامتموسیقایى مصوت

و شهها ، آفههرینش بیههداری و خههواب، تنزیههه  بههر چهههار محههور اسههتوار اسههت: خلهه  صههبح بنههدایههن 
 پروردگار و قرب الهی.

                                                           
 .۱۶ ن، آیهسور، . 1
 .۱۹۸، منهج البلاغه. 2

   .۲۳رو ، آیه سور، . 3
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ود و تحیت بر دلیل و رسول حق. 2-3  در
اسِةةکِ مِةةن اسةةبابکح بحبةةلِ الشةةرفِ  لیةةلِ، و الْح ةةلیح الةةدلیلِ الیةةکح   اللیةةلِ الَ ِ اللهةةم ح عح

ةةل  صح
وةِ الکاهلِ الَعبلِ، و الثابصِ  َِ الحسِ    ذر حالیفِها ِ  الةزمنِ القدِ  علی   الَطٌلِ، و الناص

 . ٍِ ٍِ الْْطفینح الَبرا  آلهِ الَخیا
 الَولِ، و علیح

و آل  ۹یعنهی درود و تحیهت بهر پیهامبر ؛سهتا این بند، تبیین دومهین نکتهه از رمهأ دعهای مسهتجاب
کههه در معههارف اسهه می نیههأ بههدان توصههیه شههد، اسههت تههوان بههه فرمههود، امهها  مههی ،از ،ملههه آن ؛طههاهرین او 

چهون صهلوات بهر ایشهان،  کنهد؛مهی امهر ۹د که بر آ از دعا بها درود و سه   بهر پیهامبراشار، نمو ۷صادن
 :خداوند برآن نیست تا برخی از دعا را قبول و بعضی دیگر را رد کند و دعای مستجاب است

  یکةن الله وح  ،فانح الْلًةح علیح النبِ مقبولة    ،۹اذا دعا احدُکم فلیبدم بالْلًةِ علی النبِ 
دح  بعضاا لیقبلح    1.بعضاا و یرح

بهها صههفات آن حضههرت، یعنههی  ۹درود و تحیههت الهههی بههر حضههرت ختمههی مرتبههت ،در ایههن بنههد
اسهت. بزرگهی دلیهل بها قیهد  دلیل و ماسک و ناصع الحسب و ثابت القهد  و قیهودات آن همهرا، شهد،

أ بهه همهین مطلهب نیه 2(سیراجا  منِیلا   و))لیل الالیل( تقویت شد، و اشار، قرآنی  ترین شبزمان تاریک
)حبههل الشههرف الاطههول(  یعنههی قههرآن ،اشههارت دارد. و عظمههت ماسههک بهها قیههد سههبب اعهه ی هههدایت

کید شد،  تهرین مهردان عهالمتهرین و اصهیلاست. روشنی و پهاکی حسهب آن حضهرت، بها قیهد پهای تأ
بها وصه  ثبهات قهد   ۹اوصاف حضهرت نبهوی ،است. در آخر )ذروة الکاهل الاعبل( تقویت شد،

)علهی زحالیفهها فهی الهأمن الاول( خاتمهه  های ،هاهلیواری ایشان همرا، با قید دوری از لهأشو است
ماننههد الیههل، اطههول،  ؛اسههت. عهه و، بههر نکههات مههذکور، همههاهنگی موسهیقیایى بههین مقههاطع آمههد، یافتهه

ی درود )بههها ارشهههاد حضهههرت امعنههه ،اسهههت. و سهههرانجا  اعبهههل، اوّل، تهههأثیر سهههخن را دوچنهههدان نمهههود،
بها سهخن و علههی آلهه همههرا، شهد، و بها مصههاحبت اوصهاف اخیههار و  3(بهه نههدادن صه ة بتههرا  ۹نبهوی

 است. مصطفین و ابرار به کمال معنایى خود رسید،
 دعا و خواست عبد . 2-۴

گا  سو  دعها آ هاز مهی ۹بعد از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر بیهان  ،شهود و آنو آل او، 
                                                           

 .۱۳۷، صاضواء علی دعاء الصباح. 1
 .۴۶سور، احأاب، آیه . 2

 .۱۴۷، صاضواء علی دعاء الصباح. 3
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کهه پهن  درخواسهت ضهروری مطالب و خواسهت بنهد، در آ هاز صه بح، از پیشهگا، معبهود اسهت 
کردن، ،اری ساختن و تأدیب نمودن را دربردارد   :گشایش، پوشاندن،  رس 

حَ الْباِ  بمفاتیحِ الرحِْ   وح  ی ح اللهم ح لنا مْار َِ وح  الفلًِ ،وح  افتح ة
البِسنِى اللهم ح مِن افضةلِ خِلح

لًِ ،وح  ادِدایِ   حْ حَ الْشةٌذِ،اغرتِ اللهمح  بعظوح  ال نةابی نةایِ یح اجةرِ اللهةم ح وح  متِةکح ِ  شةرِ  جح
ِِ الدمٌذِ، قِ منى ِ بأ مِ  القنٌذِ. وح  دیبتِکح مِن آماقِِ  فرا قح الْر زح ِ  اللهم ح نح  اد 

کاملی از اولین نیاز ههای عبهد از معبهود در آ هادین این بخش از دعا، در حقیقت اراثه نمونه 
که متناسب ب گشهودن  ؛اسهت ،ا ابتدای صبح، بها فهتح و مفهاتیح آمهدلحظات روز است  یعنهی 

کلید رحمت و ف ح، و پوشاندن برترین لباس  های ههدایت و صه ح، و  هرسدرهای صبح با 
های خشوع در آبشهخور قلهب بها دری عظمهت حه ، و ،هاری سهاختن )به و،ود آوردن( چشمه

،هالهت نفهس بها مهارهههای دیهب نمهودن سرکشههی و أاشهک از دیهدگان بها دری هیبههت الههی، و ت
کهه بها افعهال متناسهب فهتح و البهاس و  هرس و ،هری و تادیهب، تبیهین شهد، و بها  قناعت است 

یع، مفاتیح، خلع، کلمات متقارب هدایت و ص ح و خشوع و قنوع، و ،مع های مکسر مصار
مانند فه ح و صه ح، خشهوع و  ،گردد. وحدت موسیقیایى مقاطع دعاتکمیل میینابیع، آمان 

هر پن  خواسته بر  همچنیناست. گذاری معنوی هر چه بیشتر دعا مؤثر تأثیردموع و قنوع نیأ بر 
کنههد و واژ، لنهها، بههه ادب دیگههر دعهها و رمههأ ا،ابههت آن،  لفهه  ، لههه مقههد  شههد، تهها معنهها را تقویههت 

گشهایش و پوشهاندن و  هرس و ،هاری  همچنهیند. کنهمهیاشهار،  - که دعها بهرای ،مهع اسهت -
کههار معبههود اسههتسههاختن و تاد لههذا از وی خواسههته شههد،، و دری عظمههت و فهههم هیبههت  .یههب 

 .الهی و مهار قناعت نیأ وظیفه بند، است
 به سبب الطاف او تحمید و تمجید حق .2-۵

بهه تبیهین حرکهت در را، روشهن الههی و  بندپس از طلب و نیاز عبد در مقطع پیشین، در این 
  :پردازدمحاربه با هوای نفس و شیطان می

یةقِ، ن السالکُ   الیکح ِ  واضحِ الطر حَ دِئنِى الرحُْ  منکح بحسنِ التوفیقِ  بتح حِ  ادِى ان  ح 
ی،وح  حٌ کبةواةِ ادة ن الْقیةلُ عثةراتِ مِةن  حَ کح لقائدِ الَملِ وح الُْنىح  ُِ سلمتنِى منا لنى وح  إن اح ةذح إن خح

نى خذلَنُ وح  نْرُکح عندح محاربِ  النفقِ  کلح د وح ِ  الشیطانِ فقح حْ  الحرمانِ.وح  کح ا  حیعُ الن
کهه بها قیهد شهرط، تقویهت مهی شهود در این بند از دعا، سخن از توفی  الهی و عمهل بنهد، اسهت 

گر آ از صبح سالک با رحمت و توفی  الهی همرا، نباشد،  وی را به را، نهورانی شهرع  سیکچه که ا
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کنهد، چهه شود؟! و اگر صبرالهی )تاخیر عقوبت او(، بند، را ترهنمون می سهلیم قیهادت امهل و آردو 
از عاقبهت خهود در مبهارز، بها دو دشهمن  هدّار یکهی  ،گهذرد؟! در ادامهههای او درمهیکسی از لهأش

گر یاری خهدا بها بنهد، در نهأاع و ،نهگ بها ههوای نفهس و نفس و دیگری شیطان سخن می که ا گوید 
ومیهههت از لطههه  او شهههیطان نباشهههد، خهههذلان )عهههد  یهههاری( او، بنهههد، را بهههه سهههمت سهههختی و محر

کننههد، معنهه ،کشههاند. در حقیقههتمههی کننههد، و تقویههت  کامههل  ى یی دو ،ملههه ابتههداا،ملههه اخیههر، 
کیههد بیشههتر بهها اسههلوب اسههتفها  هههم آمههد، کههه بههرای تأ هههای رحمههت و واژ،همچنههین اسههت.  اسههت 

کبهواة، و نصهب و حرمهان، خهذلنی و وکلنهی،  حسن توفی  و واضح الطری ، امل و منی، ع رات و 
کهه ها و ترادفبتناس کلمهات نصهر و خهذلان، تقهابلی اسهت  کار رفته در این بند است و  های به 

و تقابل مو،هود در ایهن بنهد، همهرا، بها  کند. تناسبمعنای نصرت الهی را هر چه بیشتر تقویت می
کلمات، در ،هت تقویت معنایى هر چه بیشتر است.   هماهنگی در موسیقی الفا  و 

 بخشش حقگناهان و امید . 2-۶
گنهبنددر این    :گرددکار و دور ماند، از وصال ح  تبیین می، علت آمدن بند، 

رایِ ما اتیتُةکح الَ  مِةن حیةعُ الآمةالِ، ا  علقةصُ بةأطرافِ حبالةکح الَ  حةینح باعةدتنى  حِ ادِى م
ٍِ الوصالِ.  ن دا  ذنٌ  عح

گمهان مهی با اسهتفها  انکهاری اترانهی بنداین  گردیهد، و سهپس دو مفههو   کنهی( آ هاز)آیها مهرا 
. عامهل است ،یعنی مباعد، و دوری از وصال آمد ،متناسب اتیت و علقت با مفهو  مقابل آن

کهه  اسهت ،اتیان به سوی ح ، اشتهال به آمال و آردو و عد  تو،ه به حه  سهبحانه معرفهی شهد
گردید، تا بر معنای آمدن  «الّا »ی با حرف است نا کیدمحصور  عامهل تمسهک بیشهتری باشهد.  تأ

گناهههان و چنههگ زدن بههه حبههل الهههی و را، هههای وصههل نیههأ دوری بنههد، از تقههرب حهه  بههه ،هههت 
که آن نیأ با حرف است نا گردید، تها  «الّا »ی معرفی شد،  کیهدمحصور  بیشهتری بهر معنها باشهد.  تأ

کلمات و مصوت همچنین کوتها، و بلنهد، یرفهای معنهای هماهنگی در موسیقی حروف و  های 
گریه، تو،ه به ا، ح  و چنگ زدن به را،آمدن به درگ های ارتباطی با او )دعا و تضرع، عبادت، 

 کند. گذاری آن را هر چه بیشتر میتأثیراوامر و نواهی و موارد دیگر( و 
 نفس و مرکب سرکش آن. 2-7

گناههان، در ایهن  بعد از تبیین علت دور شدن از قرب الهی به ،هت هوای نفس و ارتکهاب 
کت آن به ،هت ،رَت بر سید و مولای خود آمدمقطع سخن از   :است ،نفس و ه 
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ص دةا ظنونُهةا لح ةا لْةا سةو  واهةاا لْح ا، فح ص نفِ  مِن هواهح ةا،وح  فبئقح الْطیُ  التِ امتطح ةاا وح  مُناهح تب 
دِها ا علیح سی  ا لْرماح ا.وح  لْح  مولَهح

کیهد شهد،اس بهر معنهدر این بند سخن از بدی مرکب هوای نفس است که بها آوردن فعهل بها  ی آن تأ
گهری آمهال و امیهال نفسهانی بیهان نمهود، و است. مقطع واها تحسر و افسهوس گوینهد، را از تسهویل و ،لهو،

کهرد، ا  عبارت تبّ  اسهت. الفها  متقهارب  حکم دعاکنند، را، بهر ه کهت ایهن نفهس شهریر و متمهرد صهادر 
اننهد واهها  لهها و تبّها  لهها، ظنونهها و مناهها، و های کوتا، و بلنهد مدر معنا و هماهنگ در موسیقی و مصوت

 است.  سیدها و مولاها نیأ، بر معانی تسویل و ،رَت نفس افزود،
 چنگ زدن به دامان حق. 2-8

انکسهار و  گهرنشهانگهری آن در سهطور پیشهین، ایهن مقطهع به دنبال تبیین هوای نفهس و ،لهو،
  :عبد است یالتجا

ةةرطِ مهةةوائی،وح  ٍجةةائی،ادةةى قرعةةصُ بةةا ح ٍحْتِةةکح بیةةدِ  قةةصُ وح  هربةةصُ الیةةکح لَجئةةاا مِةةن فح عل 
ئی. لَح  بأطرافِ حِبالِکح مناملح وح

کهههردن و  ،در ایههن قطعهههه کلمههات متقهههارب قرعههت و هربهههت و علّقههت بهههه معههانی دن البهههاب 
ههایى کهه بها ترکیهب است ،های ارتباط با خدا آمدگریختن و پنا، بردن به او و چنگ زدن به را،

ب رحمتک و الیک لا،اا  و باطراف حبالک، بر زدن در رحمت الههی بها دسهت امیهد و مانند با
یادی هوای نفس و درآویختن به را، های ارتباط با ح  با انگشتان گریختن و پنا، بردن به او از د

کیدولایت بند،  را، ،دیدی برای ،لب رضای الهی بیان شهد، و آن  بند)در این  است ،شد تأ
کلمات متناسب و موسیقی الفها  و  :یت محمد و آل محمدهم اشار، به ولا است(. آوردن 

ک   را دوچندان نمودها و مصوتهماهنگی بین صامت  .است ،ها نیأ معنای 
 دعا و خواست دیگر عبد .2-9

در این بخش از دعا، بعد از پناهندگی و درآویختن به دامان ولایت، این بار سهخن از توبهه و 
  :طلب عفو است
ةةلیفا لح کنةةصُ اجرمتةةهُ مِةةن زح ةةا  ح اللهةةم عم  طةةائیوح  صةةفح دائیوح  ،خح ةةکح  ،مقِلةةنى مِةةن صةةرعِ   ح فإن 

دی ی   مثوای.وح  منایح   منقلبوح  انص غایُ  مطلٌ وح  ،ٍجائیوح  معتمدیوح  مولَیوح  سح
کهه مقهد  بهر منهادای اللههم  از دعای صباح، درخواست عفو و بخشهش الههی اسهت بنداین 
کیههشههد، تهها  کلمههاتی متههرادف و هههم دتأ گردیههد، بیشههتری بههر توبههه باشههد. بهها  تهها بههر آهنههگ نیههأ همههرا، 
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معنای عفو و بخشهش بیافأایهد. تهرادف بهین الفهاظی ماننهد صهفح و اقالهه، زلهل و خطها و صهرعة 
کیههدی توبههه اردا ، و سههید و مههولا نیههأ بههر معنهه کههه تههرادف بههین  ؛بیشههتری نمههود، اسههت تأ همچنههان 

. خطهأ در اسهت ،مطلوب و منا، و منقلب و م وا، نیأ بر معنای عفو افهزودالفا  معتمد و ر،ا، و 
کریم می ؛ی ذنب استابه معن بنداین   فرماید: چنانچه قرآن 

ا اَاطِئِ نَ ) ا کُنَ   َُ وبَنَا إِ ُُ فِرْ لَنَا ذُ ْْ ا اسْتَ َُ بَا
َ
  1.(قَالُوا یَا أ

سهروری و آقهایى حه  و . علت عفهو، است ،با آمدن علت بخشش الهی تقویت شد بنداین 
 مورد اعتماد و امید بودن وی و  ایت مطلوب و آردو بودن او در آخرت و دنیا، است.

 پذیرش حق  .2-10
بعد از طلب عفو و بخشش، در این مقطع پذیرش ح  و عد  ردّ او با سهه اسهتفها  انکهاری 

 :شودتبیین می
أ الیکح مِنح الذُنوِ  هح  کیفح تطرُدُ مسکیناا التجح ةدح  ،ارِبةاا ادى  حْ رشِةداا ق ةُ  مُستح کیةفح تُّی  ا  

نابِکح ساعِیاا  . ،ا  جح بِاا دح ا  حِیاضِکح شار مآنح و ح رد ُ ظح حِ کیفح   ا  
کهه بها سهه اسهتفها  انکهاری بهر معنه  کی از قبول ح  است  کیهدی آن ااین قطعه از دعا حا  تأ
کیهد  است ،شد کلماتی متقارب و متناسب بهرآن تأ هها و گی بهین صهامت، و بها همهاهنشهدو با 

کوتا، و بلند همرا، شهدمصوت تها بهر معنهای قبهول حه  بیافأایهد. تقهارب و تناسهب  اسهت ،های 
)بسهیار تشهنه(، و بهین التجهأ و  بین تطهرد و تخیّهب و تهردّ، و و بهین مسهکینا  و مسترشهدا  و ظمهذن

ا  و سهاعیا  و )تقهرب بهه تهو( و الهی حیاضهک، و بهین هاربه قصد و ورد، و بین الیک و الی ،نابهک
، ورود بند، کهه مسکین هارب و مسترشد سهاعی و ظمهذن شهارب، بهه بنهد، شاربا  ای اشهار، دارد 

گا  بر می کهرد، و بهه رحمهت  ؛دارددر ،هت طلب خود  گناههان خهود فهرار  کهه از  بند، مسکینی 
کهه بهه  ؛اسهت ،آوردالهی پنها،  کهه بهرای رشهد ته ش نمهود، و تشهنه رحمهت الههی  طالهب رشهدی 

 . است ،نبال آن، وارد بر آبشخور رحمت شدد
 علل پذیرش حق. 2-11

گانه پذیرش ح ، تبیین می - پیشین است بندکه در ادامه  - بنددر این   :گرددعلل سه 
َ  للطل وح  ،کلً  و حیاضُک مترع     ضنک الُُْ ٌل انةص غایةُ  وح  ،الوغةٌلوح  بابک مفتٌ

 نهایُ  الْأمٌل.وح  الْسؤول
                                                           

 .۹۷یوس ، آیه سور، . 1



 یهاهیآرا
 یمعنو

دعا
ون 

ر مت
د

 ؛یی
ورد

عه م
مطال

 ی
دعا

ل در 
تقاب

ق و 
تواف

 ی
باح

ص
 

 

 

177 

کهّ  تبیهین شهددر این بخه کیهد نفهی   ،ش از دعها، عهد  پهذیرش و ردّ الههی، بها حهرف ردع و تأ
گردیهد، و بها همهاهنگی موسهیقایى بهین  است کیهد  کلمهات متناسهب و متقهارب بهر معنها تأ و با 

کلمات، بر  . تقارب بین حیاضک و بابهک، و است ،شد ک   و معنای آن افزود، تأثیرحروف و 
)دخول بدون حا،ب(، و بهین  ایهة المسهؤول  ادف بین طلب و و ولبین مترعة و مفتوح، و تر

کهرد. و علهل  ،و نهایة المأمول که نه یا الههی تهو هرگهأ بنهد، خهود را طهرد و رد نخهواهی  به این معنا 
هههای رحمههت، بههادبودن بههاب طلههب و نهایههت مقصههود و آردو بههودن توسههت. آن، لبریههأی چشههمه

سالی( و للطلهب )در شدت خشک فی ضنک المحولمعانی مترعه و مفتوح، با قیودی مانند 
کهه   فصههل الخطههاب انههت  ایههة المسههؤول و  و الو ههول گردیههد، و بهها  کیههد  )دخههول بههدون اذن( تأ

 . است هنهایة المأمول، تو  ایت و نهایت خواست و آردویى، دعا خاتمه پذیرفت
 بیان تعهدات عبد  .2-12

که بند، بد بنداین    :شودان ملأ  میاز دعا، بیان تعهداتی است 
تکح  شی  لتَُا بِعِقالِ مح قح ُ  نفِ  عح ٍماُا بِعفوِکح وح  ،ادى هذِهِ م م  تِةکح وح  هذِهِ معباءُ ذنٌ  دح حْح  ، ح

ناِ  لطفِکح وح  .وح  هذه مهوائی الْضلُ  وکلتَُا ا  جح تِکح مفح   ح
خههدا، و  در ایههن بخههش از دعهها، سههخن از تعهههدات بنههد، اسههت. بسههتن مهههار نفههس بهها پابنههد مشههیت

)وسهههاوس  افکنهههدن بهههار سهههنگین گنههها، بههها بخشهههش و رحمهههت حههه ، و سهههپردن هواههههای گمهههرا، کننهههد،
عبها   زمهة نفسهی وَ  شیطانی( به لط  و مهربانی او. این بستن و افکندن و سپردن، با عبارات متقهاربَ 

هههواثی المضههلة ا هههای گمههرا، کننههد،( تقویههت شههد، و بهه)زمهها  نفههس و سههنگینی گنهها، و هههوس ذنههوبى وَ 
کیهد گردیهد،  تقارب بین عفوی و رحمتک، و لطفک و رَفتک، و تقابهل بهین عقلتهها و درَتهها و وکلتهها تأ
َ و افکنهدن ذنهوب بها قیهد عفهو و  است. معنای عقال و بسهتن مههار نفهس بها قیهد بنهد مشهیت و مفههو  در

ی آن ای وکههول و واگههذاری نفههس، بهها قیههد لطهه  و رَفههت الهههی بههر شههیوایى سههخن و معنههارحمههت و معنهه
کیدی هر چه بیشتر نمود، ههای کوتها، است. هماهنگی موسیقایى بهین حهروف و کلمهات و مصهوت تأ

اسهت. همچنهین لطه  و رَفهت الههی بها  و بلند بر تقویت معنایى ک   و دیبایى آن هر چه بیشتر افهزود،
 وص  ،ناب مقید شد، تا تعظیم و تکریمی بر آن باشد.

 عبد دعا و خواست صبحگاهی دیگر .2-13
 :های دنیوی و اخروی بند، استاین مقطع، سخن از آخرین خواست

ی ةةباحِى هةةذا نةةاِ لَا عةةلی  بضِةةیاءِ الُْةةدح ةةلِ اللهةةم ح صح اجعح ینِ وح  ،فح ةةلًمِ  ِ  الةةد  وح  ،الةةدنیاوح  بِالس 
ی یدِ العِدح کح سائِی جُن ا مِن  ی.وح  ،مح حٌ ِِ الْح  وِقای ا مِن مُردِیا
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که شهامل دو دعا و خواست دیگری مطرح میاز  بنداین بعد از بیان تعهدات عبد، در  شود 
کلی است بخشیدن نور هدایت و سه مت دیهن و دنیها در صهبح، و دادن ،نهة و سهپر  :موضوع 

کید دشمنان و مهلکات هوای نفس فعهل ا،عهل بهر  )وساوس شیطانی( در شب است. در برابر 
کیههد بیشههتری بههر معنههای قههرار دادن با ی ،نههة بهها لفهه  اشههد. تکههرار معنههاللهههم مقههد  شههد، تهها تأ

کی از  کیهددیگر)وقایة( نیأ، خود حا دیهرا هنگها  آرامهش  ؛بهر معنهای محافظهت در شهب اسهت تأ
درخواسههت صههبحی  ؛هههای شههرور وشههیاطین، ،نههبش و حرکههت بیشههتری دارنههدشههبانه، انسههان

کیههد دشههمنان  همههرا، بهها نههور هههدایت و سهه مت در دیههن و دنیهها و شههبی همههرا، بهها سههپری در برابههر 
هایى و،ود دارد. تقابل بین صهباح و مسها  ها و تقاربنیأ تقابل بندانسانی و شیطانی. در این 

کیهد  و دین و دنیا، و تقارب بین ضیا  الهدی و س مة در دین و دنیا و بین ،نة و وقایة، و بین 
نیههأ، همههرا، بهها همههاهنگی در  بنههدالعههدی و مردیههات الهههوی. و تقابههل و تناسههب مو،ههود در ایههن 

کمک نمود کلمات، به شیوایى سخن و تقویت معنایى هرچه بیشتر آن   .است ،حروف و 
 تبیین قدرت الهی .2-1۴

 :شودعلت مدعوّ بودن و خواندن ح  تبیین می بنددر این 
ةاءُ لفا شح حِ ةن  ِِ ح تِ الُْلةکح  ؤ ُِ شاءُ  حِ ا  کح قاد   علی مح ةاءُ وح  . ان  شح حِ ةن  عةز ُ مح ةاءُ وح  ُِ شح حِ ةن  ةذِل ُ مح ُِ

.بِ  دیِر    قح
کُلِ  شئح لیح  کح عح یرُ ان ح دکح الْح  یح

گهرفتن  بنهدبه دنبال آخرین طلب عبد در مقطع پیش، در این  از دعها، علهت مهورد دعها قهرار 
کههه تبیههین قههدرت حه  در سههه مقطههع بیههان قههدرت و یههک مقطههع تسهبیح و تنزیههه، تقریههر مههی گههردد 

خیهر تنهها از ،انهب اوسهت،  کههایهنالهی اسهت. ایهن قهدرت، بها دادن ملهک و عهأت و ذلهت، و 
کید  نّ و ،مله اسمیه بر قدرت الهی اشار، و  ،در ابتدا بند. این است ،تقریر شد کیدبا دو تأ  تأ

ی دادن ملههک و عههأت و ذلههت، بهها فعههل مضههارع آمههد، تهها دوا  و اسههتمرار را ا. معنههاسههت ،نمههود
کهه را نمایان سازد. تقابل دو فعل تعأّ و تذلّ و ترکیب من تشا  بخهواهی( بهر معنهای عهأت و  )ههر 

کیدذلت،  کید بر تنها به دست او بودن خیهر خاتمهه یافتهه  بندو تقویتی دیگر است. این  تأ با تأ
کیهدو با ،مله انک علهی ... بهر معنهای قهدرت آمهد، در ابتهدای مقطهع  . اسهت ،دیگهری نمهود تأ

و بها همهاهنگی  شهد، قدرت الهی، با آمدن دو لف  قادر و قدیر در ابتدا و انتهای مقطهع تقویهت
کهه   و اثرگههذاری هههر چههه ههها و مصههوتموسههیقایى بههین صههامت کوتهها، بههر فصههاحت  هههای بلنههد و 

 .است ،بیشتر آن افزود
 ٍِ ةصِ وح  ،تةولجُ النْةا ح ِ  اللیةلِ وح  ، . تولجُ اللیلح ِ  النْةا ةصح وح  ،تُّةرجُ الحةى ح مِةنح الْی  تُّةرجح الْی 
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ن تشاءُ وح  ،مِنح الحى ِ  قُ مح ٍ . تر  ببیرِ حسا  
که با تقابل بین لیل و نهار و حیّ و میت، و بهین ا این مقطع نیأ ادامه بیان قدرت الهی ست 

ایه ج )دخهول چیههأی در دیگهری بهها قیهد پوشهاندن آن( و اخههراج، دخهول تههدریجی لیهل در نهههار و 
و تناسهب . تقابهل اسهت ،نهار در لیل و خارج نمودن حیّ از میّت و میّت از حیّ را تبیهین نمهود

کلمههات نیههأ بههر شههیوایى سههخن و تقویههت معنههایى ادخههال و اخههراج افههزود . و اسههت ،در حههروف و 
کههه بهها فعههل مضههارع و قیههد بهیههر حسههاب آمههد، تهها بنههدپایههان ایههن  ، بیههان رازن بههودن الهههی اسههت 

  .حسابى آن را نمایان سازداستمرار رزاقی و بى
!بحمةدِکح وح  ج. لَ اله الَ  انصح سُب انکح اللهةم ح  ةلً یافُةکح کح فح ةد ح عةرفُ قح ةن ذا یح مةن ذا وح  . مح

! ابُکح لً یح  یعلمُ ما انصح فح
کهه در میهان بیهان قهدرت الههی آمهد، و بها اسهلوب  بنداین  تنزیهه و تحمیهد حه  تعهالی اسهت 

کسهی  کههایهن ؛اسهت ،ی منظور )تنزیه و تحمید( تقویت شهدااستفها  انکاری و تکرار معن چهه 
کههه وی را بشناسهد،  کههریم نیهأ بههه و خههوف و هیبهت ربّ، او را فههرا نگیهرد. در آیهههاسهت  ای از قهرآن 
کههه کهههایههنقههدرت الهههی اشههار، شههد، و  کههه زمههین در روز بایههد نشههناختند در حههالی خههدا را چنههان 

 :ها هم درهم پیچید، به دست قدرت اوستقیامت در قبضه قدرت اوست و آسمان
هَ حَقَ  قَدْرِِ  وَ  وَ ) وا اللَ  ا قَبْضَتُهُ یَیوْمَ الْقِیَامَیِ  وَ  مَا قَدَرُ یات  بِيَمِینِیهِ  الْأَرُْ  جَمِیع  یمَاوَاتُ مَطْوِیَ  السَ 

هُ وَ  َُ ا تَعَالَى   سُبْحَا   1.(یُشْرِکُونَ  عَمَ 

یعلهم، ولا یخافهک ولایهابهک، بهر  معانی متناسهب و متقهارب سهبحانک وبحمهدی، یعهرف و
کیههد نمههود، و بهها انسههجا  در موسههیقی کلمههات و مصههوت ایههن تنزیههه تأ ههها بههر معنههی آن حههروف و 

 .است ،افزود
قح  فصح بقدٍتکح الفِرح لقصح بلطفکح الفلق ،د. مل  یاجِىح البسقِ. وح  ،و فح حِ بکرمِکح دح  منر
کلمههات متقابههل و متناسههب تقویههت و ا ایههن مقطههع بیههان دو قههدرت الهههی کههه بهها  کیههدسههت   تأ

کههردن مههوارد ،ههدا از هههم و شههکافتن سههپید،اسههت ،شههد کههه از مظههاهر قههدرت حهه   - د  . ،مههع 
فِهرن  )پیوند دادن و شکافتن( تبیین شد، و بها دو مفعهول و با تقابل بین الفت و فلقت  - است
ل  کیدی آن اد ( بر معن)،داها، سپید، و ف  )َنهرت( تکملهه مفههو  مها  سهو  بنهد. اسهت ،شهد تأ

کرمهههک، و فلقهههت و َن رت)روشهههن قبههل، یعنهههی شهههکافتن فلههه  اسهههت. و تناسههب بهههین لطفهههک و 
                                                           

 .۶۷آیه ، زمرسور، . 1
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ههای شهب )بهه نمودن(، و بین فل  و دیها،ی الهسه ، بهر شهکافتن فله  و روشهن نمهودن تهاریکی
کیدواسطه ما،(   ی دیگر است. تأ

اخیدِ عةةذباا وح اجاجةةاا  ه ةةیح حْ ةةم  ال ُْ حِ الْیةةاهح مِةةن ال ِِ مةةاءا  اجةةاا  ،. وح انهةةر ةةرا ِْ وح  ،وح انزلةةصح مِةةن الُْع
یِ  سِرا .جعلصح الشمقح وح القمرح لِلبر حِ بِه لُبٌُباا وح لَ عِلًجاا یرِ من تُماٍتح فیما ابتدم اجاا مِن غح  جاا وه 

ست که بها تناسهب و تقابهل و همهاهنگی موسهیقایى و تهألی  در ا این بند نیأ ادامه بیان قدرت الهی
گهوارا و نهاگوار  های کوتا، و بلند تقریر شهد،حروف و کلمات و مصوت اسهت. قهدرت ،هاری نمهودن آب 

ارا، و فروفرستادن باران فراوان از ابر متراکم، و قرار دادن خورشهید و مها، بهه عنهوان چهراغ فهروزان از سنگ خ
اسهت. بها تناسهب بهین انههرت و انألهت، و  برای خل ، با بهترین کلمات متناسب و متقارب بیهان شهد،

را،ا  بهههین الصهههم الصهههیاخید و المعصهههرات، و تناسهههب بهههین الشهههمس و القمهههر، و بهههین مههها  ثجا،ههها  و سههه
، و تقابههل بههین عههذبا   کیههد شههد،و ا،ا،هها   وهّا،هها   ، بههر معههانی ،ههاری سههاختن و فروفرسههتادن و قههراردادن تأ

کیدی است بهر عهد  خسهتگی و مقدمهه سهازی حه  بهرای اعمهال خهود است. مسک الختا  این بند تأ
اسههت. همههاهنگی بههین حههروف و کلمههات بههر  کههه بهها دو کلمههه متناسههب لهههوب و عهه ج بیههان گردیههد،

 است. شیوایى و تقویت هرچه بیشتر ک   افزود،
 خواست پایانی عبد. 2-1۵

  :، خواست پایانی دعاستبنداین 
دح بِالعز ِ  ح ح وح حِ ن  امح یح ِِ وح وح  البقاءِ وح  فح هُ بِةالْو ِ عةلی محمةد   قهةرح عبةادح

ةل  نةاءِ. صح تقیةاءِ وح  الفح وح  آلةهِ الَ
َ ندائی ق بِفضلِکح وح  استجِ  دُعائیوح  اسمح لِی  حق ِ جائِی.وح  ممح   ح

. اسهت ،و تسهبیح الههی همهرا، شهد ۹خواست پایانی بنهد،، بها درود بهر محمهد و آل محمهد
کیههدتفههرّد ربّ در عههأّت و بقهها و قهّههاری وی در مههوت و فنهها  ربهه ،بخههش نخسههت آن نمههود، و بهها  تأ

بخهش  .اسهت ،ی آن تقویهت شهدا، معنهتقابل بین توحّد و قهر، عأ و بقا، و موت و فنهاتناسب و 
کلمهات متهرادف اسهمع و اسهتجب و حقه ، و نهدا و دعها، و  که بها  دو  دعا خواست عبد است 

کیهدامل و ر،ها، بهر ا،ابهت و تحقه  امیهد و آردوی او  نیهأ همهاهنگی  بنهد. در ایهن اسهت ،شهد تأ
کلمات و صامت  .است ،شد بندها، مو،ب تقویت معنایى هر چه بیشتر ها و مصوتبین 
پایهههانی دعههها، تسهههبیح و تقهههدیس  بنههدوآل طهههاهرین او،  ۹ت بهههر محمهههدبعههد از درود و صهههلوا

که با ندای   .است ،آ از شد «ای بهترین مدعو»مجدد ح  تعالی است 
ن دُعىح لِکشفِ الضُر   یرح مح ی مِةن  الْأمٌلِ لکلِ عُسر  وح وح  یا خح رُد ح حِ لً  اجت فح یُسر  بکح انزلصُ حح
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ُُ یة کةر ائِباا یا  واهِبِکح خح نى ِ مح احِْینح و صةلی  الُله عةلی سح ةا اٍحةمح الةر ح ُُ برحْتِةکح یح کةر ُُ یةا  کةر ا 
لقهِ محمد  وح  . خیرِ خح  آلِهِ اجمحعینح

عسهر و  ، و تقابهل بهین«المأمول لکهل عسهر»و  «من دعی لکش  الضرّ »تناسب بین دو ،مله 
درگاهههت )پههس مههرا از « فهه  تردّنههی» بنههدو بهها  کیههد نمههود،أیسههر، مطلههوب و محبههوب بههودن حهه  را ت

)کریم( و قسم به رحمهت  الهی ی. و با تکرار ا،لّ اسمااست ،ناامید رد مکن( معنا تقویت شد
و آل بههه بهتههرین و،ههه ممکههن  ۹وی و بیههان وصهه  او بههه ارحههم الراحمینههی و درود بههر محمههد

کیههدی رد نکههردن امعنهه پایههانی دعهها نیههأ ماننههد مقههاطع پیشههین، بهها تناسههب و  بنههد. اسههت ،شههد تأ
کلمات و هماهنگی موسیقایى در استفاد، از مصوتتقارب در ح کوتها، و بلنهد در روف و  های 

  .است ،گذاری هر چه بیشتر آن مؤثر بودتأثیرتقویت معنایى دعا و 

 نتیجه 
 آید.نتایجی به دست می ،د،یاد شمطالب  از

ک می بلیغ و رسها  دعای صباح، تعلیم منا،ات و بندگی است و معانی والای آن در قالب 
دارد. در آ ههاز روز بیههان مههی تههرین خواسههت بنههد، راهههای لفظههی و معنههوی، عههالیو مههزیّن بههه آرایههه

کنههد. تقابههل بههین حههروف و سههاز اسههت و نظههم و ترتیههب ایجههاد مههیتناسههب در ایههن دعهها وحههدت
کوتها، و بلنهد، همهه و همهه در خهدمت معنهکلمات و موسیقی آن و تقارب بین مصوت ی اهای 

کههه مسهتجمع تمههامی اسههتر چهه بیشهتر آن گهذاری هههتأثیرسهخن و  . آ هاز دعها بهها اسهم الله اسهت 
کهه در معنهه کهریم اسههت  کههه ااسهما  و صهفات الهههی اسهت و پایههان آن نیهأ بهها اسهم  ی آن آمهد،، آن 

کریم و سوگند به رحمانیت بدون درخواست می بخشد و درخواست ا،ابت عبد با تکرار اسم 
 .است ،یین شدو وص  ارحم الراحمینی، به بهترین و،ه تب

کهه از ،ملهه آن، قالب منا،ات با پروردگار بیهان مهی این دعا مضامین متعددی را در سهازد 
تنزیه و تسبیح الهی، نفس و مرکب سرکش آن، چنگ زدن به دامان حه ، پهذیرش حه  و علهل 

 آن و عمل بند، برای رسیدن به قبول ح  است. 
که از رمودعا با حمد و ثنای الهی آ از می ز استجابت دعاست و در فواصل دعا نیأ به شود 

 پردازد. تسبیح و تقدیس ح  می
کهه آ هاز و انجها  دعها،  آمهد، :و آل طهاهرین او ۹از حمد و ثنا، درود بهر پیهامبر بعد اسهت 

 :و آل او ۹شههود. و آن نیههأ از رمههوز اسههتجابت دعاسههت. بههه دنبههال درود بههر پیههامبربیههان مههی
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کنند، بیان می که از ،مله آن عفو و بخشش الهی است. خواست و حا،ت دعا  شود 
یعنی بهرای رسهیدن بهه رحمهت الههی  ؛طلب خود گا  بردارد برایبند، برای رسیدن به عفو الهی باید 

 کند.از گناهان دور شود و به خداوند پناهند، گردد. و خداوند پناهند، به خود را ناامید نمی
یههرا علههت پهذیرش ربّ سههه خصههلت اسههت: د ؛درخواسهت عبههد داعههی و ربّ مههدعو متناسهب اسههت

مهفههرت بسههیار، مقصههود بههودن او و گشههایش درگهها، وی. و قبههول نمههودن عبههد نیههأ از ،انههب پروردگههار بههه 
 ،هت سه چیأ است: بستن مهار نفس، افکندن بار گنا، و فروگذاری هواهای نفسانی. 
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